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شعر حافظ همه بیت‌العزل معرفت است 


آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 


نگاه اول به تعابیر ناخوشایند بسیاری منتهی شود لیکن با قدری تأمل و تعمق در 


رویکرد مردم به غزلیات این شاعر آسمانی می‌توان دریافت که این‌گونه 


ین ی مخاطب با اثر ادبی. مختص مخاطبین حافظ. شکسییر, دانته و تعداد 


انگشت‌شمار دیگری از نویسندگان جهانی است. به کلامی دیگر می‌توان گفت راز 
ماتانن خالنات تانق دراد ات شام نتب متافیس انیت که یه کارریر گر 
لزا می‌توان به صراحت آذعان داشت که خواجه حافظ شیرازی با مسفاهیم شعر 
خویش زیسته است. 
لَ 

انتشارات گنجینه مفتخر است که در سای الطاف حق تعالی و به همت و تلاش 
بی‌دریغ محقق خوش ذوق و نام آشنای ادبیات فارسی - سرکار خانم تناهید 
فرشادمهر - شرح سلیس و روانی از غزلیات خواجه شمس‌الدین مسحمدحافظ 
شیرازی را به رشته تحریر در آورده و در اختیار شیفته گان و مشتاقان فرهنگ و 
ادب ایران‌زمین قرار دهد. 


در این مجال یاداوری نکاتی چند در مورد شرح یاد شده ضروری می‌نماید: 





۱-اين شرح بر اساس نسخه تصحیح شده دکتر قاسم غنی و علامه محمد قزوینی 
تهیه و تنظیم شده است. 
۲- شرح هر غزل را در صفحه روبر مطالعه خواهید کرد. 
۳ در این شرح بیشتر بر معانی ظاهری هر بیت تکیه شده و از تفسیر عرفانی و یا 
شرح ایهام‌های بکار رفته پرهیز گردیده تا خواننده غزل به فراخور درونیات خویش 
برداشتی خاص خود داشته باشد. 

امیدواریم که خوانندگان و ادب‌دوستان این مرز و بوم کاستی‌های احتمالی این 
ره‌آورد فرهنگی را بر ما -ابتدا گوشزد نموده - و بعد ببخشایند چرا که خود خواجه 
می‌فر مایند: 

گرچه وصالش نه به کوشش دهند 


آنقدر ای دل که توانی بکوش 


و ماء کوشیده‌ايم تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. 
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۱ هان ای ساقی. جام باده را به چرخش درآور و آن را به دست من بده 


زیرا که گرچه عشق در ابتدا. ساده به نظر می‌رسید اما سخت مشکل افتاده 


۲-در آرزوی نافه گیسوی توء. که سرانجام صبا از آن گیسوان باز کند از 
خم گیسوی تابیده و مشکین او, بسیاری خون‌دل خوردند. 

۳ چگونه من در منزل معشوق در آسایش باشم در حالی که هر لحظه 
زنگ کاروان بانگ برمی‌دارد که کجاوه‌ها را بربندید و آماده شوبد. 
۴۲-اگر پیر و مرشد تو می‌گوید که با شراب. سجاده‌ات را آلوده و رنگین 
کن, این کار را انجام بده زیرا که پیر دلیل از راه و رسم منزل طر بقت 


بی‌خبر نیست. 


آسوده‌خاطران کنار دریاء حال ما را چگونه درک می‌کنند. 

۶ تمام کارهایم از خودرایی به بدنامی و رسوایی کشیده شد. آن رازی 
که در انجمنها گفته شود چگونه پنهان می‌ماند؟ 

۷-حافظ. اگر تو جمعیت خاطر و حضور قلب می‌خواهی, از او غافل مشو. 


اگر می‌خواهی آنکس را که دوست داری را ملاقات کنی. دنیا و اسباب آن 
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۱- مصلحت امور کجاست و من مست و خراب کجا هستم؟ ببین که تفاوت 
من و اصلاح کار تا چه حد است؟ 

۲-دلم از صومعه و خرقه ربا کارانه ملول و آزرده شد. دیر مغان و شراب 
ناب و خالص کجاست؟ 

۲ تقوی و راستی به رندی و لابالیگری چه نسبت دارد. پند واعسظ 


کجاست و آواز رباب کجا؟ 


۴ دل دشمنان که چون چراغی خاموش است چگونه می‌تواند به جسهره 


دوستان که چون شمع آفتاب است بنگرد؟ 


۵ وقتی که سرمه دیدگان ما از خاک استان شماست. تو بفرما که ما از 
اين درگاه به کجا برویم؟ 

۶-ای دل با این شتاب کجا می‌روی, فقط به سیب زنخدان یار نگاه مکن و 
فر یفته اش مشو بلکه متوجه چاه ذقن او نیز باش که در راهت است. 

۷- روزگار وصال که بادش بخیر باد -گذشت. آن عشوه و ناز و آن 
درشتخویی بار کجاست؟ ( که خواهان آن هستم.) 

۸-ای دوست. از حسافظ. آرامش و آسایش را امید مدار. آرامش و 


صبوری و خواب کجاست؟ 
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۱-اگر آن زیباروی شیرازی از ما دلجویی کند. بر خال هندو و سیاه او. 
سمرقند و بخارا را خواهم بخشید. 

۲-ساقی. آنچه از شراب باقیمانده به من بده زیرا که حتی در بهشت نیز 
نظیر ساحل نهر رکناباد و گلگشت مصلا را نخواهی دید. 

۳ افسوس و فریاد از این شاهدان غزلخوان گستاخ شبر ین حسرکات و 
فتنه گر. که آنچنان از دل ما صبر و قرار را بردند که گویی. ترکان. سفره 
پادشاه را به تاراج می‌برند. 

۴ چهره و زیبابی بار از توصیف و عشق‌ورزی ناقص ما بی‌نیاز است. 


چهره ز یبای او به آب و رنگ و خال و خط. نیازی ندارد. 


هم من از ای زییابی روزافزونی که توسف داشت می‌دانستم که بالاخره 


روزی زلیخا را از پرده عصمت و عفاف بیرون خواهد آورد. 

عاگر مرا دشنام دهی یا نفرین کنی, باز هم دعایت می‌کنم زبرا که لب لعل 
شیرین توء این جوابهای تلخ را شایسته است. 

۷-ای جانان من. پند مرا بپذیر زیرا که جوانان خوشبخت. پند پیران دانا 
را از جان خو یش. بیشتر دوست دارند. 

۸ از مطرب و شراب سخن بگو و اسرار زمانه را جستجو مکن زیرا که 
هیچ کس حتی با دانش نیز این سخن پنهانی را نمی تواند آشکار سازد. 
٩‏ حافظ. غزل عاشقانه گفتی و گویی مرواریدی را به رشته کشیدی. 


پس بیا و شادمانه بخوان تا اسمان. بر شعر تو, گردنبند ثربا را هدبه کند. 
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۱-ای باد صبا با مهربانی به آن محبوب خوش قامت ما بگو که تو, ما را 
آواره کوه و بیابان کرده‌ای. 


۲ یار شیرین دهان ما که عمرش طولانی باشد چرا از شاعر شیرین سخن 


۲ ای گل. حتماً غرور زیبایی‌ات اجازه نداد که از حال بلبل عاشق خود 


احوالی ببرسی. 

۴-با خوبی و رفتار نیک و مهربانی می‌توان دل صاحبنظران را صید کرد 
زیرا که مرغ زیرک و دانا را نمی‌توان با دام فریب. در بند کرد. 

۵ نمی‌دانم که چرا سروقامتان سیاه چشم ماهرو. شیوه و روش الفت و 
انس را نمی دانند. 

۶-وقتی که با محبوب می‌نشینی و باده می‌نوشی. از دوستداران عاشق و 
بی‌بهره خود نیز یادی کن. 

۷-جز اين نمی‌توان بر زیبایی تو خرده گرفت که شیوه مسهربانی و 
اف تس 

۸اگر با شعر و غزل حافظ. ناهید (رامشگر فلک) آواز خوانده و مسیحا 


را در آسمان هفتم به رقص درآورد. نباید تعجب کرد. 
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۱- ای صاحبدلان, به خاطر خدا تدبیری بیند بشید چرا که دل از دستم 


| . می‌رودو دریفا که بالاخره عشق نهان من. فاش خواهد شد. 


۲-ای باد موافق بوز که ما بر کشتی شکسته‌ای سواریم. شاید که بار آشنا 
را دوباره ببینیم. 

۳-محبت ناپایدار روزگار. داستان و سحر و جادو است. تو زمان را برای 
نیکی رساندن به یار, غنیمت بدان. 

۴-دیشب در مجلس باده خواری ما که به گل آراسته شده بود. بلبل خوش 
خواند: از شراب با مدادیات به من بده و شما مستان, بیدار و هوشیار 
شوبد. 

ای صاحب کرامت و بخشندگی, روزی از سر مهربانی و به شکرانة 
سلامتی خود. حالی هم از درویش بی‌نوا باز پرس. 

ع آسایش دو گیتی در تفسیر این دو کلام است. با دوستان مهربان باش و 
با دشمنان مداراکن. 

۷-ما را به کوی نیکنامی راه ندادند. اگر تو چنین نمی‌پسندی. مشیت 
الهی را تغسر ده! 

آن شراب تلخی که صوفی مایة پلیدیها می‌داند در نزد من لذیذتر از 
بوسه دوشیزگان است. 

٩‏ هنگام تنگدستی, خوشدل و سرمست باش, زیسرا که این اکسیر 
زندگانی, به فقبر. ثروت قارون را می‌بخشد. 

۰-در برابر دلبر سرکشی مکن, زیرا او که در کفش, سنگ خارا چون موم 
است. می تواند تو را جون شمعی بسوزاند. 

۱-جام می. آئینه اسکندر است. خوب در آن بنگر تا احوال سرزمین دارا 
بر تو معلوم شود. 

۲-ای ساقی, رندان پارسا را چنین مژده‌ای بده که زیبارویان پارسی 
سخن. عمر دوباره می‌بخشند. 

۳-حافظ این دلق آلوده به می را به اختیار خود نپوشید. پس ای شیخ 
پا کدامن, عذر ما را در آلوده دامنی بپذیر و بر ما خرده مگیر. 
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۱-به نزدیکان سلطان که این درخواست ما را می‌رساند که به شکرانه 
پادشاهی‌ات. مسکینان را از نظر خود دور مساز. 

۲-از رقیب دیو سیرتم به خدای خود پناه می‌برم. شاید بارقه لطف الهی. 
به خاطر خدا, کمکی به من کند. 

۳-دلبرا اگر مهٌ سیاه تو به قتل ما فرمان دهد. اشتباه مکن و از فریب او بر 
حدر باش. 

۲ آنگاه که چهره برافروزی و خود را نشان دهی, دل عالمی را 


می‌سوزانی, تو از این سوختن چه بهره می‌بری که مدارا نمی‌کنی؟ 


۵ تمام شب را در اين امید به سر می‌برم که شاید نسیم صبحگاهی. از 


کوی یار پیامی آشنا آورد و ما را مورد عنایت قرار دهد. 

۶سجانا. اين چه رستاخیز ناگهانی است که به عاشقانت نشان دادی؟ دل و 
ها دای وتات ما امه 

۷ تو را به پروردگار سوگند که جرعه‌ای از شراب وصلت به حافظ 


سحرخیز بده چرا که دعای صبحگاهی او. برای شما.ء اجابت خواهد شد. 
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۱- ای صوفی. بیا و ببین که آینه جام. چه صاف و روشن است تا پاکی 
شراب سرخ را نیز بننگری. 

۲-اسرار درون پرده را از رندان مست بپرس زیرا که صوفی با آن مقام 
عالی خود. باز هم‌چنان حالی ندارد که این آسرار را بداند. 

۳-سیمر] اسیر و شکار کسی نمی‌شود. دامت را برچین که جز باد چیزی به 
دست نخواهی آورد. 

۴-در عرصه زندگی و مجلس عیش و گردش جام. یکی دو قدح بنوش و 
بگذر. یعنی توقع نداشته باش که این وصال و عیش, مدام باشد. 

ای دل. جوانی رفت و از خوشدلی و عیش, گلی نچیدی» پس حالا در 
پیری نیز آبرو و نام خود را ننگین مساز و هنر عشقبازی را در پیش مگیر. 
ع در لذت بردن از زندگی بکوش چرا که آنگاه که مشرب و نصیب آدم 


۷-ای خواجه بزرگوار. ما بر آستان تو. خدمت بسیار کرده‌ایم پس تو نیز 


به این غلام از روی ترحم. نظری بیفکن. 


ای باد صباء به نزد شیخ جام و جام باده برو و سلام مارا که مرید آو بیم 


به وی و بندگی مرا به گوش او برسان. 
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۱-ساقیا برخیز و ساغری باده به ما عطاکن و غم و اندوه زمانه رابه خاک 
بسپار و فراموش کن. 

۲-جام باده را به دستم بده تا از تنم این خرقه کبود رنگ را برکنم. 
۳-اين کار گرچه در نزد عاقلان باعث بدنامی من می‌شود اما ما به ننگ و 
نام آهمیتی نمی‌دهیم. 

۴-ای ساقی به من باده بده, تاکی غرور و تکبر؟ خاک بر سر این نفس 
بدعاقبت و اصلاح ناپد بر. 

ش دود آه آتشین سینه نالان من. این دلمردگان خام‌اندیش را سوزاند. 
کسی از خاص و عام را محرم راز دل سودازده خود نمی‌دانم. 

۷-خاطر من با وجود محبوبی جمع و خوش است که به یکباره قرار از دلم 


بر ۵. 


هر کس آن قامت بالا و نقره‌فام او را دید دیگر هرگز بسه سرو چمن 


4-حافظ, سختی‌های روز و شب را تحمل کن تا بالاخره روزی به مراد دل 


خود برسی. 
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۱-بار دیگر, فصل جوانی و شادابی باغ و بستان است و مژده آمدن گل به 
بلبل خوش نوا می‌رسد. 

۲-ای باد صباء اگر به جوانان چمن -سرو و گل و ریحان -رسیدی. سلام 
مارابه آنها برسان. 

۳ اگر ساقی زیبا همچنان جلوه گری کند. حاضرم که مژگان خود را 
خاکروب میخانه کنم. 

۴-ای زیباروبی که بر چهره چون ماه خود با موی مُشکینت خط چوگان 
کشیده‌ای. من سرگشته و عاشق را بیش از این مضطرب مکن. 

۵ بقین دارم اين قومی که بر باده‌نوشان می‌خندند. خود در راه ميخانه. 
ایماتشان را از دست خواهند داد. 

۶با مردان خدا یار شو که در کشتی نوح. مردی فروتن و خاکی (نوح) 
رتاو تفای انم 3 

۷-از خانه دنیا ببرون برو و از او روزی طلب مکن زیرا که این میزبان 
بخیل, بالاخره میهمان خود را می‌کشد. 

۸ انگاه که خوابگاه آخر هر کس. مشتی خاک است. چه نیازی است که 
قصر و ایوان خود را به فلک برسانی؟ 


٩-ای‏ بوسف زیبای من, حال که کرسی فرمانروایی مصر از آن تو شد. 


دیگر وقت آن است که از زندان خارج شوی. 


۰-حافظاء می بنوش و رندی کن و خوش باش اما چون دیگران دام 


ریای خود را قرآن قرار مده. 
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۱-پیر ماء شب پیش از مسجد به میخانه رفت. ای رفیقان راه. پس از این 


چاره ما چست؟ 


۲-ماکه مرید پیر خود هستیم چگونه رو به قبله آوریم در حالی که او 


سوی خانه میفروش رو می‌کند؟ 

۳- در میخانه ما نیز با پیرمان هم منزل می‌شویم زیرا که تقدیر ما را از 
روز ازل چنین رقم زده‌اند. 

۲-اگر عقل آگه شود که دل در بند زلف یار چه خوش است. عاقلان نیز به 
دنبال زنجیر جنون ما خود را دیوانه می‌کنند. 

چهره زیبای تو. نشانه‌ای از حسن را بر ما آشکار کرد. به همین سبب در 
سخنان ماء جز از خوبی و لطف تو. تفسیری نمی‌شود. 

۶ آیا سوز شبگیر سینه ما و آه آتشناک ماء شبی در دل سنگ تسو اشر 
خواهد کرد؟ 

۷ حافظ خاموش باش و بر جان خود رحم کن و از تبر آه ما بپرهیز زیرا 


ان آه از فلک نیز می‌گذرد. 
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اتای یبا روف ناوات ام فا را افو رای حطرب حفرا نگ 
جهان به کام ما شد. 

۲-ما عکس چهر؛ٌ محبوب را در پیالٌ شراب دیده‌ايم. ای کسی که از لذت 
باده گساری همیشگی ما بیخبری. 

۳ آنکس که دلش به عشق زنده شد. هرگز نخواهد مرد. بر دفتر گیتی, 
بقای ما ثبت شده است. 

۴-کرشمه و ناز بلندبالایان تا جایی خواهد بود که معشوق بلندقامت ما 
غورف زا ام نداد باشت: 

۵-ای باد اگر از مجلس و گلشن دوستان می‌گذری. توجه کن که پیام ما را 
به محبوب ما برسانی ... 

۶- و به او بگویی که چرا به عمد. نام ما را فراموش می‌کنی؟ زمانی 
می‌رسد که دبگر نامی از ما نخواهد ماند. 

۷-مستی و خماری. پسندیده چشمان زیبای دلبند ماست. از آن روست 


که سررشته اختبار مارا به دست مستی سپرده‌اند. 


۸-می ترسم که روز رستاخیز, نان حلال شیخ بر آب حرامی (شراب) که ما 


می‌خوریم, فضیلت و برتری نداشته باشد. 

٩‏ حافظ, قطره اشکی از چشم بیفشان شاید که مرخ وصل, قصد دام ما را 
کند و پر ما رحم آرد. 

۰- دریای نسیلگون آسمان و کشتی ماه نو در نعمتهای حساجی 
قوام‌الدین!۱/ غرق شده‌اند. 


حافظ به وی ارادت داشت. 
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۱-ای آنکه روشنایی ماه زیبایی از روی درخشان توست و طراوت روی 


۲-جان به لب رسیده‌ام. عزم دیدار تو را دارد. چه می‌فرمایید. به تن باز 
گردد یا از آن خارج شود؟ 

۳- هیچ کس در هنگام جلوه‌گری چشمان نسرگست. از سلامت بهره‌ای 
نخواهد برد. پس بهتر است در مقابل چشمان مست شماء اظهار 
پرهیزکاری و نجابت نکنند. 

۴-همانا بخت خوابآلوده من اینک پیدار خواهد شد زیرا که روی زیبای 


شماء آبی بر آن زده است. 

۵ دسته گلی از گل روبت را همراه با باد صبا بفرست شابد که از خاک 
بستان شماء بویی بشنویم. 

۶-ای ساقیان بزم جم. عمرتان طولانی و مرادتان به کام باشد گرچه هنگام 
گردش شراب. جام ما پر نشد. 

۷-ای دوستان. جان مرا چون جان خود بدانید و دلدار را آگاه کنید ز یرا دل 
۸ خدایا. چه زمانی خاطر جمع ما و زلف پریشان او با هم موافق و 
هم‌رای خواهند شد؟ 

٩‏ جانهای بسیاری قربانی شما شده‌اند. پس هنگامی که از کتار 
کشته‌شدگان می‌گذری. دامنت را از خاک و خون آنان دور بدار. 
تفای خاقط این نت که ییآ لب نت شا شرت ایت دطا نا 
بشنوید و آمینی بگو یید. 

۱-ای باد صباء با ساکنان شهر یزد بگو امید که سر ناسپاسان, چون گوی 
چوگان شما سرگردان باشد. 

۲-ای یزدبان. گرچه ما از نزدیکی با شما محرومیم اما همتمان دور 
نیست. بندهٌ پادشاه شما هستیم و دعا گویتان. 

۳-ای شاه بلنداختر. به خاطر خدا همتی کن تا بتوانم چون آسمان, ایوان 





۳ كِِ ۳ بت 
که 1۱ الدام بدا ماج" 
هس مت نسم دمآ" 
تست ...من لاد" 
۳ ون ها ۹ و ورد وان« 
را نسحم | بر و ازع سح از دراب 


ای و و رامش اطوی تم حالس ایک" 


رکنم اه 
نایم ببد 


کم و مساو اب 





۱- صبح بردمند و ابر پر ده زده است. ای باران. شراب صبحگاهی. شراب 


صبحگاهی بنوشید. 

۲-بر چهره و روی لاله ژاله و شبنم می‌چکد. ای دوستان شراب. شراب 
بنوشید. 

۲-از چمن, نسیم ملایم بهشتی می‌وزد. ای یاران زین پس, هر لحظه می 
ناب بنوشید. 

۴-|کنون که گل در چمن تخت زمرد (چمن سبز) زده, شراب سرخ چون لعل 
آتشین را به دست آور. 

شاینک دوباره در میخانه را بسته‌اند. ای گشایش دهنده و باز کننده 
درها, در را باز کن. 

۶-جان ما و سینه‌های کباب شده‌مان. نمک پرورده لب و دندان تو است. 
۷-عجب است که در چنین فصلی, در میکده‌ها را با چنین شتابی می‌بندند. 


با دیدن ساقی پربوش خود. همجون حافظ, باده ناب بنوش. 
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۱-گفتم ای سلطان خوبرویان, بر این غریب رحمی کن. گفت کسی که به 
دنبال دل خود می‌رود. راه خود را گم می‌کند. 

۲-به او گفتم پس لحظه‌ای درنگ کن و او گفت عذرم را بپذیر که ناز 
پرورده‌ای چون من طاقت غم این غریبان را ندارد. 

۳ آنکس که بر بستر نرم شاهی خوابیده, چه غمی دارد از غریبی که بستر 
و بالینش. خار و سنگ خارا باشد؟ 

۴-ای جانانی که جان آشنایان بسیاری, اسیر زنجیر زلف توست. آن خال 


سیاه بر چهره رنگین تو. چه شگفت دلپذیر افتاده است. 


بر صفحه گل نسرین چه شگفت به نظر می‌رسد. 

۶ آن خط مشکین دور صورتت همچون صف موران, بس عجیب افتاده. 
گرچه در نگارخانه رخسار تو این خط شگفت‌انگیز نیست. 

۷-گفتم ای کسی که طره شبرنگ تو, سیاهتر از شام غریبان است. از ناه 
این غریب هنگام سحر. پرهیز کن. 

۸گفت: حافظ, آشنایان ما هنوز در مقام حیرت هستند. عجیب نیست که 


غرببی جون تو خسته و رنجور شود. 
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۱-ای زیباروی عالم پاکی. چه کسی نقاب از چهره‌ات می‌گشاید و ای 
مرع بهشتی چه کسی آب و دانه‌ات می‌دهد؟ 
۲-خواب از دیده‌ام می‌برد این فکر جگرسوز که در آغوش چه کسی پناد و 


ارام و خواب داری. 


۲ از حال من درویش سراغی نمی‌گیری و می‌ترسم که اصلاً در انديشه 


آمرزش و پاداش ثواب نباشی. 

۴چشم خمار و مست تو رهزن دلهای عاشق است و از اینجا آشکار است 
که رات نگاه بو تن سستی اسجا؛ 

تیری که از غمزه‌ات بر دلم زدی به هدف نخورد. نمی‌دانم که اند يشه 
درست تو, درباره ما جه خواهد اند بشید؟ 

۶-نگاراء ناله و فریاد مرا هرگز نشنیدی, معلوم می‌شود که آستانت آنقدر 
رفیع است که صدایی نمی‌شنوی. 

۷-سرچشمة آب گوارای وصال در پیابان عشق دور است. هوشیار باش 
که دیو بیابان تو را به سراب راهنمایی نکند و فریبت ندهد. 

ای دل. روزگار جوانی را به غلط صرف کردی. حال ببینم در ایام 
پیری. چه راهی را بر می‌گزینی. 

٩-ای‏ کاخی که باعث شادی و اقامتگاه محبوب مابی, از خدا می خواهم 
که گذر ایام و آفت آن. ویرانت نکند. 

۰-حافظ. غلامی نبست که از خداوندگار خود بگریزد بس تو نیز لطفی 
کن و بازگرد که از پرخاشی که کرده‌ای. سخت آزرده‌خاطرم. 
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۱ خمی که ابروی گستاخ تو به کمان خود داده. برای کشتن من ناتوان و 
در مانده است. 

۲ آنگاه که اثری از دو عالم وجود نداشت. رنگ آشنایی بود. روزگار 
طرح محبت را تازه نر يخته است. 

۳-به سبب یک کرشمه که نرگس برای خودنمابی کرد. چشم فریبای تو. 
صد فتنه و شور در جهان انداخت. 

۴-در حالیکه مست بودی و عرق بر چهردات نشسته بود کی به چمن رفتی 
که طراوت روی تو. آتش حسد در ارغوان انداخت؟ 

۵ دیشب مست به بزمگاه جمن رفتم چرا که غنچه. دهان تو را به یادم 
آورد و مرابه شک انداخت. 

۶ در حالی که بنفشه. زلف تابیده خود را می‌بیجید. باد بهاری در آن 
مبان داستان زلف تو را آغاز کرد. (تا او را سرافکنده کند) 

۷-گل سمن از آنکه به روی تو تشبیه‌اش کردم. چنان شرمنده شد که 
پوزش خواست. 

۸-من به سبب پرهیزگاری, با می و مطرب آشنایی نداشتم. تمایل به 
ساقبان و شاهدان زیباروی, مرا به این دو مشغول کرد. 


روز نخست نمی توان گر یخت. 
۰-شاید که حل مشکل حافظ در مستی و خرابی است که لطف ازلی سر 
و کار او را با می مغان انداخت. 
۱-اینک که جهان مرا به خدمت شاه جهان (قوام‌الدین حسن وزیر شاه 


شیخ ابواسحاق) درآورد. دنبا به کام من است. 
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۱- آتشی که در دل از غم جانان داشتم سینه‌ام را سوزاند و این آتشی در 
خانه بود که کاشانه‌ام را سوخت. 

۲-به سیب دوری از دلیر تنم گداخته شد و جانم هم از آتش عشق روی 
خوب جانان سو خت. 

۳-سوز دل مرا بنگر که از بسیاری آتش سرشکم. دیشب دل شمع از سر 
محبت چون دل پروانه‌ای بر من سوخت. 

۴ غریب نیست که آشنایی دلسوز من باشد چرا که من چنان بیقرارم که 
دل بیگانه هم بر من سوخت. 

شدلق زاهدانه مراء آب خرابات (شراب) برد و خانه عقل و خرد مراء آتش 
خمخانه و می سوخت. 

۶ دلم به واسطه توبه‌ای که کردم چون جامی شکست و جگرم چون لاله 
داغدار. بی می و مبکده سوخت. 


۷-ای دوست. قصه و داستان را ترک کن و بازگرد چرا که مردمک چشمم 


خرقه از سر برون آورد و به شکرانه رفع بلاء در آتش سوخت. 


نخوابیديم و شمع نیز به خاطر افسانه‌های تو. سوخت. 
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۱-ساقیاء آمدن عید مبارکت باشد و فراموش مکن که و عده‌هایی داده‌ای. 
۲- در تعجیم که طی روزهای جدابی. دل از حریفان بسرگرفته بودی و 
خاطرت راضی شده بود. 

۳-ارادت ما را به دختر رز (شراب) برسان و بگو که (از خم) بیرون بیا که 
دعا و کوشش ما تو را از بند آزاد کرد. 

۴ حضور تو در مجلس باعث شادی مجلسیان است. پرغم باد دلی که تو 


را شاد نخواهد. 


۵ خدا را شکر که از تاراج خزان به باغ سمن و سرو و گل و شمشاد تو. 


آسیبی نرسید. 

۶ دیده حسود کور باد که به سبب بخت نیک و اقبال مادرزادت. تو از 
تفرقه و جدایی بازآمدی. 

۷- حافظ. از سعادت این کشتی نوح (باده) غافل مشو وگرنه تندباد 


حوادث. بنیادت را بر می‌کند. 
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آی سیم سحری. محل زندگی و آسایش بار و منزل آن زیباروی 
عاشق کش جالاک کجاست؟ 


۲-شب تاریک است و راه وادی ایمن در پیش, فروغ آتش طور کجاست؟ 


محل دیدار یار کجاست؟(" 

۳ هر چه در این دنیا بیاید. دستخوش خرابی و فناست. در خرابات هم 
بپرسید که هشیار کجاست؟ 

۴-به آنکس می‌توان مژده و بشارتی داد که خود اهل اشاره باشد. 
نکته‌های دقیقی وجود دارد ولی محرم اسرار کجاست؟ 

هر سر موی من با تو هزاران کار دارد. ببین که ما کجائيم و سرزنشگر 
بیکار کجاست؟ 

۶-از گیسوی خم اندر خم بار بپرسید که دل غمزده و سرگشته من در کجا 
گرفتار شده است؟ 

۷-زنجیر مشکین زلف یار کو تا عقل دیوانه ما را دربند آرد و ابسروی 
دلدار کجاست که دل جدا شده از ما را. در پناه گیرد؟ 

۸-اگر چه ساقی و مطرب و می همگی حاضر است اما عیش ما بدون یار 
گوارا نخواهد بود. یار کجاست؟ 

حافظ از آسیبی که باد خزان به چمن می‌رساند رنجیده مشو. درست 


بیندیش که گل بدون خار کجاست؟ (هر شادی. غمی دارد) 
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۱-ایام رمضان پایان یافت و عید فطر آمد و دلها به هیجان آمدند. می از 
خمخانه به جوش آمده و زمان نوشیدن آن فرا رسیده و باید آن را طلب 
کرد. 

۲-زمان زهدفروشان بد مصاحبت گذشت و اکنون زمان عیش و طسرب 
رندان رسیده است. 

۳-.ملامت و سرزنش بر کسی که چنین باده می‌توشد روا نیست که این چه 
عیب و خطایی است که با بیخردی باده می‌نوشد؟ 

۴-باده‌نوشی که در او هبچگونه رنگ و ریابی نباشد بهتر است از زهد 
فروشی که ریا کار و دورو است. 

همانه نابروابان ریا کار هستیم و نه دوستان منافق. خداوندی که بر همه 


اسرار آگاه است. گواه ماست. 


ع آنچه که خدا واجب کرده را انجام می‌دهیم و در حق کسی بد نمی‌کنيم و 


هر آنچه را که بگو بند جایز نیست روأنمی‌کنيم. 


۷-اگر من و تو چند جام شراب بخوریم چه می‌شود. چرا که ما خون تاک را 
می‌نوشیم نه خون شما را. 
این -باده‌خواری -چه عیبی است که از آن فساد صورت پذ برد و اگر 


هم خلل بد ید آرد جه اهمست دارد. آدمیزادی بی عبب کجا می‌توان بافت. 
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۱-دل و دینم از دست رفت و دلدار با سرزنش گفت که همنشین ما مشو که 
سلامت عقل از دست داده‌ای. 
۲- آبا شنیده‌ای که کسی در بزم دنیا لحظه‌ای خوش سنشیند و در آخر 


همنشینی. با پشیمانی آن را ترک نگوید؟ 


۳-اگر شمع. لاف برابری با آن لب‌خندان را بر زبان آورد به غرامت و 


جریمه. مجبور شد که شب تا سحر در نزد عاشقان تو. بر سر بسایستد (و 
بسوزد). 

۴-باد بهاری در چمن به عشق دیدار زیبای بار, گل را و قامت دلستان او 
سرو را ترک کرد. 

۵ تو در حالت مستی بگذشتی و به سبب تماشای تو از ساکنان عالم 
غیب. آشوب قیامت برخاست. 

۶ سرو سرکش که به قد و قامت خود فخر می‌فروخت در پیش سرو 
خرامان قامت تو. بای در گل ماند و گامی بیش ننهاد. 

۷ حافظ اگر می‌خواهی جان به سلامت ببری, این خرقه ریایی را دور 


بینداز زیرا از خرقهٌ سالوسان ربا کار و مدعی کرامت. آتش برمی خیزد. 
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۱- وقتی سخنان اهل دل را می‌شنوی مگو که خطاست. تو سخن‌شناس 
نستی و این خطظاست. 

۲-من هیچ توجهی به این جهان و آن جهان ندارم. شگفتا از اين فتنه‌ها که 
در انديشه آنیم. 

۳-نمی‌دانم درون من خسته دل چه کسی است که در حالی که من خاموش 
هستم او در حال فغان و غوغاست. 

۴۲ دلم از اختیار بیرون شد. ای مطرب. ناله سر کن و آهنگی حزین بنواز 


که ان تقد کار ما ستا مات خر ا هو رد 


۵ من هیچگاه به جهان توجهی نداشتم اما رخ زیبای توء آن را در نظرم 


جنین زببا آراسته است. 

۶ خیالی که دل من آن را در سر می‌پروراند باعث بیخوابی‌ام شده و 
گوبی صد شب است که خمار هستم. شرابخانه کجاست؟ 

۷-این‌جنین که صومعه از خون دل من آلوده و آغشته شده, اگر مرا با باده 
بشوئید. کاری شایسته انجام داده‌اید. 

۸-بدان جهت در دیر مغان مرا عزیز می‌دارند که آتش عشقی که در دل 
من است هرگز خاموش نمی‌شود. 

٩‏ دیشب مطرب چه آهنگ دلاویزی می‌زد که روزگارم سپری شد اما 
لذت آن از سرم بیرون نمی‌رود. 


۰-ندای عشق را دیشب در اندرونم نواختند و هنوز انعکاس آن در سینه 
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۱- خیال چهره زیبای تو همه جا همراه ما و نسیم خوشبوی تو نیز پیوند 
خورده با دل بیدار ما است. 

۲-برخلاف میل مدعیانی که دیگران را از عشق منع می‌کنند زیبایی چهرة 
تو دلیل درست دلباختگی ماست. 

۳-ببین سیب زنخدان و چانة زیبای تو چه می‌گوید: هزار یوسف مصری 
اتود ها خاننت: 

۴اگر دست مابه سر زلف بلند تو نرسد گناه از بخت نامساعد و دست 
ک تاه مات 

هبه نگاهبان خلوتخانه خاص خود بگو که فلان کس (حافظ) از ملازمان 


اشعانه فایتتا: 


او (حافظ) گرچه ظاهراً نهان از دیده است و مهجور اما هميشه در نظر 


خاطر ناز پرورده ماست. 
۷-اگر حافظ زمانی در خانه را زد. در بگشای چرا که سالهاست مشتاق و 


ارزومند دیدار چهره زیبای ماست. 
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۱-اطاعت پروردگار و رعابت پیمان و پرهیزگاری از من مخواه که من از 
روز نخست به باده‌نوشی مشهور شدهام(1۲ 

۲-من همان لحظه که از چشمه عشق وضو ساختم هر چه در عالم هستی 
است را ترک کردم. 

۳-شرابی به من بده تا تو را از شر قضا و قدر آگاه کنم و بگویم که عاشق 
روی چه کسی شده‌ام و مست بوی چه کسی. 

۴-در تحمل بار عشق. کمر کوه از کمر مورچه‌ای هم ناتوان‌تر است. اما تو 


ای مست باده عشق. از رحمت خدا نااسد فقتو 1 


هیچ چیز جز آن چشمان مست که از چشم زخم دور باد -نتوانست زیر 


این طاق فیروزه (آسمان) به خوشی بنشیند. 

۶ جانم فدای دهانت باد که در بوستان خسن. نقاش و جهان‌آراء نقشی 
چون غنچه دهانت خلق نکرد. 

۷-حافظ به سبب اقبال عشق به تو. چون سلیمان شد چرا که جز باد چیزی 


در دست ندارد (از وصال محبوب محروم است). 


۱- سوره اعراف / آبه ۷ ۲- سورهٌ احزاب / آیه ۳۳ 
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۱-گل سرخ شکفت و بلبل مست شد. ای صوفیان باده‌نوش. باران را به 
مستی بخوآنید. 

۲-بنیاد توبه که در سختی چون سنگ به نظر می‌رسید ببین جام شیشه‌ای 
جهاشگفت آن را شکست: 


۳ می بده که در سشگاه بی‌نبازی خداوند باسبان و سلطان و هوشیار و 


ارف 


مست برابرند. 

۴ آنگاه که نا گزیر باید از این رباط دو در (گیتی) کوج کنیم. پس آستانه 
و سقفی برای زندگی چه کو تاه چه بلند. فرقی نمی‌کند. 

۵ منزلگه آرامش به دست نمی‌آید مگر رنج بکشی. آری عهد و پیمان 


الست با رنج و بلا پیوسته است( 


۶-به داشتن و نداشتن مال دنیا خود را مرنجان و خوش باش که پایان هر 
آنچه که می‌اند بشی کمال است. نابودی است. 

۷-عظمت آصف برخیا (وزیر سلیمان) و مرکب باد و دانستن زبان مرغان 
از بین رفت و خواجه (حضرت سلیمان) در این میان هیچ فایده‌ای نبرد. 
۸-به بال و بر و نیروی خود مغرور مشو که حتی تير پرتابی با آن همه 
دورسی‌اش. سرانجام پس از اوج‌گیری. نگونسار می‌شود. 

٩-حافظ,‏ زبان خامه تو چگونه می تواند شکرگزار باشد در حالی که گفتار 
تو را دست به دست می‌گردانند. 


۱-اعراف / أیه ۷ 
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۱- آشفته موی و عرق کرده و خندان و مست. با پیراهنی باره و در حال 
غزل خواندن و پیاله شراب در دست. 

۲ چشمانش ستیزه‌جوی و لبانش استهراء‌کنان. نیمه‌شب دیشب به نزد 
من آمد و کنار بسترم نشست. 

۲-سر به گوش من آورد و با آوای شورانگیز گفت: ای عاشق قدیمی من. 
خوابت می‌آید. 


۴-دلداده‌ای را که نیمه شب. چنین شرابی دهند. اگر باده پرست نشود کافر 


ای زاهد برو و بر باده‌نوشان عیب مگیر چرا که جز باده, از روز نخست. 


به ما ارمغانی ندادند. 


۶ آنچه او (خداوند) در ساغر ما ربخت. نوشیدیم حال می‌خواهد شراب 


بهشتی باشد با باده‌ای که خود عمن مستی است. 
۷-فروغ شراب و زلف پیچان یار چه بسیار توبه‌ها را که چون توبه حافظ 
شکست. 
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۱ بارم جام در دست به دیر مغان آمد در حالی که او از می مست بود و 
سخواران از جشمان مستانه‌اش. مست. 


۲-در تنعل اسب او. شکل هلال بیدا بود و از قامت و بالای بلند او. قامت 


صنویر خوار می‌نمود. 


۲ آخر چگونه بگویم از حال خود باخبرم در حالی که نیستم و چگونه 


بگویم چشم دلم پی او نیست در حالی که هست. 

۴-وقتی او از جایی برخاست تا برود. شمع دل موافقم خاموش شد و شور 
و شری نیز آنگاه که او بننشست از عاشقان و مهرورزان برخاست. 

هاگر مشک و عنبر خوشبو شد برای این است که در گیسوی بار پیچیده 
و اگر وسمه, کمان رسم کرد با ابروی او پیوست. 

۶-ای بار بازگرد تا عمر رفته حافظ برگردد. هر چند تیری که از شست در 
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۱- قسم به جان خواجه (خواجه قوام‌الدین) و حق دیرینه او و پیمانی 
استوار, که همدم صبح سحرگاهم. دعا کردن برای اقبال اوست. 

۲-اشک من که بر طوفان نوح پیشی گرفته نیز نمی‌تواند ننقش مسهر و 
عشق تو را از سین من پاک کند. 

۳-داد و ستدی بکن و دل شکسته مرا بخر که با وجود همین شکستگی, به 
صد هزار دل نشکسته می‌ارزد. 

۴-زبان مور به سرزنش آصف (وزیر سلیمان نبی) دراز شد و حق با او بود 
زیرا خواجه انگشتر جم (سلیمان) را گم کرد و نیافت. 

ای دل. از لطف بیکران دوست ناامید مشو و آنگاه که لاف عشق زدی. 
بی‌درنگ و چالا کانه سر بباز. 

۶به راستی و صدق تلاش کن تا از نفست خورشید طلوع کند چرا که 
صبح کاذب به دلیل دروغش, رسوا شد. 

۷-من از دست عشق تو, اوارهُ کوه و دشت شدم و تو هنوز رحمی نمی‌کنی 
و زنجیر جفا را سست نمی‌گردانی. 


۸ حافظ. رنجیده‌خاطر مشو و از دلبران وفا و شرم مخواه. اگر در این باغ 


گیاه وفاداری تفت ناه باغ چست؟ 
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۱-با وجود خیال تو. ما از شراب فراغت یافته‌ایم» پس به خم بگو که به 
فکر خود باشد زبرا که خمخانه خراب است. 

۲-حتی اگر آن شراب. شراب بهشتی است. دورش بریزید که هر شراب 
گوارایی بدون دوست برایم عذاب واقعی است. 

۳-دریع و حیف که دلبر رفت و نقش کردن تصویر او در دیده گریان. چون 
کشیدن خط بر آب است. 

۴-ای چشم, از خواب برخیز که از این سیل دم به دم و پی در پی که به این 
منزلگاه خواب می‌آید. نمی توان در امان بود. 

ه معشوق آشکارا از کنار تو می‌گذرد اما جون بیگانگان با عشق را 
می‌بیند. چهره در نقاب بوشانده است. 

همین که گل بر چهرهُ رنگین توء دانه‌های عرق را دید. از غصه در آتش 
حسد افتاد و در گلاب غرق شد. 

۷-کوه و دشت سبز است. ای دوست بیا از سرچشمه دور نشویم که دنیا به 


در گوشه خانه سر من. جایی برای نصیحت کردن مجوی که این خانه پر 


از نفمهٌ چنگ و رباب شده است. 


که حالات شگفت لازمهٌ ایام جوانی است. 
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۱- زلفت. دلهای بسیاری را با یک تار مو بست و از چهار سوی. راه 
حیله گران بسیاری را سد کرد. 

۲-گرهی از زلف خوشبویش را باز کرد تا عاشقان به امید بوی آن, جان 
دهند ولی آنان را به کام نرساند. 

۳ بدان جهت شیفته و شیدا شدم که محبوبم چون ماه نوء ابروی هلالی 
خود را نشان داد و جلوه‌گری کرد و آنگاه پنهان شد. 

۴-ساقی می‌های رنگارنگی در پیاله ریخت. تماشاکن که این نقشها چه 
زیبا روی کدو تصویر شده است. 

۵ پروردگاراء کوز؛ٌ شراب چه سخن‌چینی‌ای کرد که به جرم آن. شراب با 
نغمه‌های لش راه گلو یش را بست؟ 

۶ نوازنده, چه آهنگی نواخت که در خلوتگه رقص و سماع, راه را بسر 
بانگ و خروش صوفیان و عرفا بست؟ 


۷_حافظ. هر آنکس که بی‌زحمت عشق ورزبدن. طالب وصال است. 


گویی بی‌وضو و ناپاک. در طواف کعبه دل, احرام پوشیده است. 
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۱- آن شب قدر و شب وصالی که خلوت‌نشینان زاهد از آن مسی‌گوبند 
امشب است. پروردگارا این نیکبختی از تأثیر کدامین ستاره است؟ 

۲-به جهت آنکه دست نامحرمان و اغیار به سر زلف تو هسرگز نسرسد. 
دلهای عاشقان از هر شکن و حلقه مویت در ذکر یارب یارب است. 
۳-من مفتون و هلاک فرورفتگی چانه تو هستم که از هر جانب گسردن 
جانهای بسیاری زیر طوق آن غبغب است. 

۴-سوار دلیر و گزیده من که ماه آئینه‌دار چهره اوست. تاج زرین خورشید 
با آن بلندی مقامش. غبار نعل اسب اوست. 

شانعکاس قطر؛ٌ عرق را بر چهره‌اش ببین و اینکه چگونه خورشید تیزرو. 
در سودای آن عرق. هر روز از التهاب در تب و تاب است. 

۶ من لب لعل یار و جام می را ترک نخواهم کرد پس ای زاهدان مرا 
معذور بدارید که این مذهب من است. 

۷- در آن زمان که برای سلیمان. بر پشت باد صبا زین می‌بندند. من 
چگونه می‌توانم با او هم‌عنان باشم در حالی که مورچه‌ای. مسرکب من 
است. 

۸-کسی که پنهانی و زیر چشمی بر دل من تیر غمزه می‌زند. بقأی جان 


حافظ ور تسم زیر لبی آوست: 


4 آب زندگانی از منقار و نوک قلم شیوای من می‌چکد. چشم بد دور از 


زاغ قلم من که چه آبشخور والایی دارد. 
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۱ آنگاه که بروردگار ابروی دلکش تو را رسم کرد. گشایش گره‌ها و 
مشکلات مرا به غمزه‌های تو واسته کرد. 


۲ انگاه که روزگار قبای زربفت و حرير را بر تن تو کرد. من و سرو چمن 


را شرمنده و خاکسار کرد. 


۳ آنگاه که نسیم صبح دل به هواخواهی تو سپرد. از کار فروبسته ما و 


غنچهة تنگدل, گره‌های بسیار باز کرد. 

۴-زمانه مرا به بند اسارت تو راضی کرد اما چه سود که سر رشته رضابت 
در دستان توست. 

هبه دل مسکین من چون نافه گره مزن که پیمان و وفاداری با سر گیسوی 
مشکلکشای تو بسته است. 

۶-ای نسیم وصال, تو زندگی دوباره‌ای بوده‌ای, اندیشه غلط مرا ببین که 
دلم, به وفای تو امید بسته است. 

۷-(به بار گفتم) از دست جور و ستم تو از شهر خواهم رفت و او به خنده 





۰ نم ۰ ,۱ 
ام لماعت اس 
ای انا برد اراس 
"اب ماد بان وال" 
ی تچ مت 
صح ت رت تن" 
عا نات مرو" 
ال هک ات فرح رگا 
ای رما کارت 


کب مغ 


کم و رک ار 


ما رمرم اصضت 

ول نک را را جوا 
‌ 

زا رم 


مو 


۲ 4 وس وس 
0 1 ۵ مه زر 


, ۲ ار ۳ 
ایا رآسماح و وا < حا , 


ب 
۵ 


ممم 
لو مرو وسرت و و بء (, پا < چاه 
ی و 


ك 
هو 


۸ سر 


۵ 
4 


۵ م هن مه و 


سیر ارت وطو نوا صا ححا ۰ 


ما از 
یملع وکا و 





۱ آنکس که خلوت اختیار کرده چه نیازی به تماشا و تفرج دارد؟ آنگاه که 


کوی جانان هست چه نیازی به صحرا رفتن است؟ 

۲-جانا تو را قسم به نیازی که به خدای خود داری. لحظه‌ای از ما پپرس 
که نباز و حاجت ما جست؟ 

۳- ای پادشاه زیبایی» برای رضای خدا مددی کن که سوختیم. آخر بپرس 
که غانفت آنة گذاتخست ؟ 

۴ ما نیازمنديم اما زبان خواهش و نیاز نداریم. در پیشگاه خداوند 
بخشنده به عرض نیاز چه حاجت است؟ 

۵اگر قصد ریختن خون ما را داری نیازی به بیان قصه نیست. آنگاه که 
همه چیز ما متعلق به توست چه حاجتی به تاراج است؟ 

عدل روشن یار. چون جام جهان‌نماست که هر چیز را در خود می‌بیند پس 
چه نیازی به بیان احتیاج است؟ 

۷ آن زمانی که منت ملاح را می‌کشیدیم دیگر گذشت. حال که مروارید 
به دست آمده. چه نیازی به دریاست؟ 

۸-ای مدعی برو که من با تو کاری ندارم. آنگاه که دوستان حاضرند. به 
دشمنان چه نیازی است؟ 

-٩‏ ای عاشق مسکین. آنگاه که لب جانبخش بار رزق تسو را (بسوسه) 
تشخیص می‌دهد چه نیازی به درخواست کردن است؟ 

۰ حافظ. سخن بیش از این مگوی که هنر خود نمودار می‌شود. با 
ادعاگران. چه نیازی به مجادله و سخن گفتن است؟ 
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۱- آستانه نظرگاه دید من آشیانه تو است پس لطف کن و بر آن فرود آ که 
این خانه. سرای تو است. 

۲-با نیکوئی خال سیاه سبزه و موی خود. از عارفان دل رسودی. چه 
نکته‌های دل‌انگیزی در دام زلف و دانهٌ خالت وجود دارد. 

۳-ای بلبل سحر. حال که در چمن, نغمدٌ عاشقانه تو پر شده است. دلت به 
وصل گل شاد باشد. 

۴-درمان ضعف دل ما را به لب خویش واگذار که آن باقوت نشاط بخش, 
در خزانهة و گنجیته دهان تو است. 

شاگر چه از سعادت همنشینی با تو به واسطه جسم خاکی‌ام محرومم و 
گناهکار, ولی جان پاک و خالصم. خاک آستانهٌ تو است. 

۶من کسی نیستم که دل خود را به هر زیبای دلیر و گستاخی دهم چرا که 
بر خزانة دلم. مٌهر و نشان تو خورده است. 

۷-تو ای شهسوار چابک و چالاک. چه زیبای افسونگری هستی که اسب 
سرکشی چون فلک. در برابر تازیانه‌ات رام است؟ 

۸ آنگاه که سپهر نیرنگ‌باز از حیله‌هایی که در کيسة عذرتراشی توست 
می‌لغزد. چه جای من که نلفزم. 


٩‏ آوازی که از مجلس تو بسرمی‌خیزد. حستی فلک را هم به رقص 


درمی آورد چرا که ترانهُ توء شعر حافظ شیرین سخن است. 


محر 


۱ 
ح ۳ 
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۱- ای پند دهنده. چرا فریاد می‌زنی ؟ برو و به کار خود بپرداز. این دل من 
است که از راه خویش بیرون افتاده (عاشق شده), تو را چه شده است؟ 
۲- در کمر او که گویی از باریکی, خداوند آن را از هیچ ساخته. نکته 
لطیفی است که هیچ کس نتوانسته آن را حل کند. 

۳ تا زمانی که لبش, کام مرا ندهد. نصیحت و پند تمام دنیا برای من که 
چون نی هستم. همچون باد است. 


۴-سائل درگاه تو از هشت بهشت نیز بی‌نباز است و آنکس که اسبر بند تو 


است از هر دو عالم آزاد. 


شاگرچه مستی عشق باعث خرابی و بدنامیام شد اما اصل بقای من و 
آناداشآمات ان وتانی آفست: 

عای دل. از ستم بار ناله سر مکن که بار, این ستم را که عین عدالت 
است. بهره و نصیب تو کرده است. 

۷ حافظ برو و دیگر افسانه مخوان و افسون ساحران پر زبان میاور که 


من افسانه و افسون‌های زیادی به خاطر دارم. 
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۱-از وقتی که سر زلف تو به دست نسیم افتاد. دل آشفته حال من از غصه 
دو باره شده است. 

۲-چشم جادوگرت بدرستی خود نوشتهٌ سحر است اما این نکته هم هست 
کذانق تسار اس (عصتانت ار الز هاست) 

۳ آبا می‌دانی آن نقطه سیاه در چین و شکن زلفت است چیست؟ نقطه 
سیاهی است که در دایرهٌ حرف جیم افتاده است. 

۴-می‌دانی زلف خوشبو و سیاه تو در گلزار ببهشت چهره‌ات چیست؟ 
طاووسی است که در باغ بهشت افتاده است. 

ای مونس جان, دل من در هوس دبدار روی تو. چون خاک راهی است 
که دستخوش نسیم شده است. 

ع-این تن خاکی من حتی قادر نیست که چون گردی از سر کوی برخیزد. از 
آن رو که سخت از پای افتاده است. 

۷-سایه قامت بالای تو ای عسی نفس. برتو روحی است که بر 


استخوانی پوسیده افتاده است. 


۸ آنکسی که مقام و جایگاهی جز کعبه نداشت. دیدم که از باد لب تو. 


پیوسته بر در میکده است. 


4 حافظ سرگشته و مجنون را با عم تو ای بار گرامی - پیوستگی‌ای 


است که از عهد قدیم (روز الست) افتاده است. 
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۱ ای ساقی, بیا که تصر آرزو بسیار ناستوار است و همراه خود. باده 
بباور چرا که اساس زندگی را بر باد نهاده‌اند. 

۲ بندهٌ همت و تلاش کسی هستم که زیر آسمان نیلگون, از هر آنچه که 
باعث دلبستگی می‌شود. رها است. 

۳ چه بگویم که دیشب و در حالی مست و خراب بودم و در میخانه. 
فرشته عالم معنی. چه بشارت‌های نیکی به من داده است. 

۴ او به من گفت که: ای باز سپید بزرگی که در سدرةالسنتهی مسکن 
داری و بسیار والاهمتی, آشیانه تو. این دنیای پرمحنت و رنج نیست. 
شاز تختگاه آسمان. نام تو را فریاد می‌زنند اما نمی‌دانم که چه اتفافی 
برای تو در این دنا افتاده است. 

۶ تو را پندی می‌دهم, آن را یاد بگیر و به آن عمل کن زیرا این نکته و 
سخن از پیر و مرادم در خاطر مانده است: 

۷-پند مرا فراموش مکن یعنی غم دنیا را مخور زیر که این سخن شیر ین 
عاشقانه را از پیروی آموخته‌ام. 

-به روزی رسیده خشنود باش و گره از پیشانی باز کن چرا که ما چاره و 
اختبار ندار یم. 

4-از این دنبای سست عهد. وفاداری به پیمان را مطلب زیرا که این 
بیرزن کهنسال, باحیله, عروس هزار داماد شده است. 

۰- در خنده گل. نشانه‌ای از پیمان و وفاداری نیست. ای بلبل عاشق 
سزاست که بنالی که ابنجاء محل فرباد و فغان است. 

۱-ای آنکس که نظم تو سست و نااستوار است. چگونه بر حافظ حسد 
می‌بری در حالی که پسند و مقبول خاطر دیگران شدن و لطسف سخنم. 


خداداده است. 
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۱-بدون دیدن چهره چون خورشید تو. روز من روشنابی ندارد و از عمر 
من جز شبی سخت تاریک باقی نمانده است. 

۲-هنگام خداحافظی تو از بس که گر بستم -ای آنکسی که بلا و آسیب از 
رویت دور باد -نور چشمانم از بین رفته است. 

۳-نقش خیال تو از برابر دیده‌ام دور می‌شد و چنین می‌گفت: بر این خانه 
که آبادان نمانده و و بران فده خاستت می‌خورم. 

۴-وصال تو. مرگ را از من دور می‌ساخت اما اکنون از غلبه دوری تو, 


بعید نیست که مرگ به من نزدیک شود. 


۵نزدیک بود که نگهبان تو بگوید که به سبب دوری از رخ و چهرهٌ تو - 


وجود تو -این عاشق دلخسته درگذشت. 

۶-دوری و فراق تو, چاره‌ای دارد و آن صبر است اما چگونه می تون صبر 
کرد در حالی که چیزی از آن نمانده است. 

۷-اگر در فراق توء سیل سرشک از دیده‌ام روان است بگو که خون جگر به 
جای اشک بریزد که دیگر عذری نمی پذ یر ند. 

۸ حافظ از اندوه نتوانست از گربه به خنده روی آورد. چرا که آدم 


ماتمزده و سوگوار, انگیزه شادمانی ندارد. 
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۱- مرا چه حاجت و نیازی که در باغم سرو و صنوبر باشد. زیرا که بار 
شمشادقد و ناز برورده ما کو تاهتر از کسی نسست. 

۲-ای پسر نازنین, تصمیم و طریقه و آئین تو چیست که خون مابرای تو 
از شبر مادر حلال تر است؟ 

۳ اگر نشان اندوه و غم را حتی از دور دیدی. شراب خواه زیرا که ما 
تشخیص داده‌ایم که مداوابی جز این نیست. 

۴ جرا از استانه پیر مغان سر بردارم در حالی که بختم در آن خانه و 
رهابی از اندوهم در این مکان است. 

شاندوه و غصه عشق. تنها بک داستان است اما عجب است که از زبان 
هر عاشقی آن را می‌شنوم. بک داستان و تکرار نشده و تازه است. 

۶ معشوق دیشب در حالی که مست بود به من وعده داد. باید دید که 


امروز چه می‌گو ید و چه در سر دارد. 


۷-بر شیراز و آب رکناباد و این باد خوش نسیم عیبی مگیر زیرا که خال 
چهره هفت اقلیم جهان است. 
-بین آب حبات خضر که در تاریکی و لمات جاری است تا آب رکناباد 


که از تنگه الله| کبر شیراز جاری است. تفاوت زباد است. 

۹-ما درویشی و قناعت پیشگی را رسوانمی‌سازیم. به پادشاه بگوی که 
رزق هر کسی در تقدیر آوست. 

۰-حافظ. قلم و نی خامه تو. چه گیاه برومند شگفتی است زیرا که میوه 
دلخواهش از عسل و شکر. شیر ین تر است. 
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۱-سپاس خدای را که در میکده گشوده است زیرا که من به آن در (میکده) 
۲ تمامی خم‌ها از شدت مستی در جوش و خروشند و آن شرابی که 


آنجاست باده حققت است نه سراب مجازی. 


۳-از سوی معشوق, فقط مستی و دلیری در دلبری و گردنکشی است و از 
سوی ما هم تنها بیچارگی و درماندگی و نیاز است. 


۴ آن سر و رازی را که ما به فیچکس نگفتیم و نخواهیم گفت. با دوست 


که محرم راز ماست. می‌گو بیم. 

۵ قصه گیسوی شکن در شکن یار را نمی توان کو تاه بیان کرد که قصه‌ای 
بس طولانی است. 

۶این قصه غمهای دل مجنون و شکنج گیسوی لیلی است و داستان چهر: 
محمود است و پای معشوق ایاز. 

۷-من چون بازی دست آموز چشم از همه دنیا بسته‌ام زیرا که دیدهٌ من 
تنها چهره زیبای تو را می‌بیند. 

۸هر کس به کوی تو که چون کعبه مقدس است بیاید. ابروی تو قبله‌اش 
می‌شود و برابر آن به نماز می‌ایستد. 

٩-ای‏ یاران مجلس. سوز دل حافظ. ناتوان را از شمع بپرسید که چون او 


ارو گدان امتتا: 
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۱-اگر چه شراب نشاط بخش است و نسیم گل‌افشان. اما همراه خروش 
چنگ و آشکارا باده مخور زیرا محتسب. سختگیر است. 

۲-اگر پیاله‌ای شراب و هم‌پیاله‌ای را به دست آوردی. با احتیاط می 
بنوش زیرا که روزگار فتنه برپا می‌کند. 

۳-جام باده را زیر آستین باره‌پاره‌ات پنهان ساز زیرا که زمانه چون دیده 
صراحی که خون از آن می‌ریزد. خونریز است. 

۴-باید که خرقه‌های خود را با آب دیده شستشو دهیم زیرا که زصانه 
پارسایی و دور؛ تقوی و پرهیز از گناه است. 


از کجرفتاری فلک. زندگی دلپذیر مطلب زیرا که حتی باد؛ صاف سر 


خم آن نیز آغشته به درد و ناصاف است. 


۶ آسمان بلند. چون غربالی خون چکان است که ریزه‌های گذشته از آن 
سر کسرا و تاج خسرو پرویز است. 
۷_حافظ, تو با شعر خود. عراق و فارس را در تسخیر درآوردی. اینک بیا 


وچ 
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۱- آرزوی من این است که حال دل خود را با تو بگویم و از دل تو نسیز 


خبری بشنوم. 

۲- آرزوی بیهوده مرا ببین که آرزویم این است که راز آشکارم را از 
رقیبان خویش پنهان نگاه دارم. 

۳- آرزویم این است که در چنین شب قدر و وصالی عزیز و شریف, تا 
صبح با تو یکجا بخوایم. 

۴ در شگفتم که آرزویم در این شب تاریک. به رشته درآوردن 
مرواریدی چنین ظریف است (سرودن شعر). 

ای باد بهاری, امشب به من یاری رسان زیرا که آرزویم شکفتن در 
هنگام سحر است. 

۶-برای کسب آبرو نزد تو, آرزویم این است که با نوک مذگان. خاک راه 
تو را بروبم و جارو کنم. 

۷- علیرغم میل ادعا کنندگان» آرزویم این است که همچون حافظ, شعر 


رندانه بگویم. 
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۱-ساحت باغ شادی دهنده و همنشینی با باران چه خوش است. روزگار 
گل نیز که به واسطه او. حال و روز میخواران خوش شده به کام باد. 
۲-از باد بهاری. دماغ جان ما خوش می‌شود. بله پا کی نفسهای هواداران 
نیز خوش است. 

۳-گل هنوز کاملاً نشکفته بود که قصد رفتن کرد: ای بلبل بنال که بانگ 
دل خسنتکان خوفن انست: 

۴-به بلبل خوشخوان بشارت بدهید زیرا که در راه عشق. حال معشوق با 
ناله عاشقان شب ببدار خوش است. 

۵ در بازار این دنیا هیچ کس را خوشدل نمی‌بینی و اگر هم هست با آئین 


وارستگی و نی غمی جالاکانه خوش است. 


۶-من از زبان سوسن آزاده و خاموش شنیدم که می‌گفت در این سرای 
کهن دنیا, کار وارستگان از قبد تعلق خوش است. 


۷-ای حافظ. تنها راه خوشدلی و شادی. ترک دنیا و قناعت از آن است. 


مبادا بینداری که احوال دنباداران خوش است. 
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۱-ابنک که در دست گل. ساغر شرابی روشن و صاف است. بلبل عاشق 
به صدهزار زبان او را می‌ستاید. 

۲ دفتر اشعارت را بطلب و به صحرا و دشت برو, ابنک زمان مدرسه و 
بحث در مورد «کشف کشاف»!۱ نیست. 

۲-دانشمند دین دیروز در حالی که مست بود فتوی داد که اگر چه خوردن 
می و شراب حرام است اما بهتر از خوردن مال مسوقوفه (متعلق به 
محرومان) است. 

۴-نوشیدن می صاف با درد آلوده, به حکم تو نیست. پس هر چه هست آن 
را به خوشی بنوش زیرا هر چه ساقی ازل داد. عین لطف و مرحمت است. 
شاز مردمان ببر و جدا شو و چون سیمرغ, کار خود را بسنج زیرا که آواز 
خلوت‌نشینان از قاف تا قاف بیچیده است. 

۶-سخنان ادعاکنندگان و خیالات باطل حریفان. همان داستان زردوز و 


حصرباف ات : 


۷ حافظ دیگر سخن مگوی و سخنان نغز چون زر خالص خود را پنهان 


۱- در اینجا مقصود از کشاف اثر کم نظیر محمودبن محمدبن احمد ملقب به جارالله (۴۶۷ - ۵۳۸) 


است به به نام «تفسیرکشاف». 
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۱-در این روزگار» رفیقی که بدون خلل و ناپا کی است تنها جام باده ناب 
و دفتر شعر است. 

۲-سبکبار و مجرد برو زیرا که معبر سلامت. تنگ است و باده بنوش زیرا 
که این عمر عزیز بی‌جانشین است. 

۲۳ تنها من در جهان از بی‌عملی خویش دلتنگ نیستم, اندیشمندان هم از 
علم بی‌عمل خویش دلتنگ هستند. 

۴-اگر با چشم عقل به این ..هگذر پرفتنه دنیا نگاه کنی می‌بینی که جهان و 
کار جهان چقدر سست و بی‌اعتبار است. 


۵ دیگر داستان و قصه مگو و زلف معشوق مه‌روی خود را بگیر زیرا که 


نیکبختی و بدبختی ما از تأثیر زهره (اختر سعد) و کیوان (اختر نحس) 


است. 

۶-دلم امید فراوانی به وصال و دیداره چهرٌ تو داشت اما مرگ, در مسیر 
عمر. آرزوها را می‌دزد. 

۷-دیگر حافظ را هیچگاه هوشیار نخواهند دید زیرا که او مست باد: 


محبت از روز ازل شده است. 
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۱-گل در آغوش و جام می در دست و معشوق کامیاب است. سلطان جهان 


نیز غلام چنین روزی است. 
۲-به مجلس ماء بگویید که شمع میاورند زیرا امشب در انجمن ماء فروغ 


چهره بار چون ماه کامل است. 

۳-اگر چه خوردن می در طریقت ما حلال است اما بدون دیدن چهرة تو 
ای سرو گل اندام. حرام است. 

۴-گوشم هميشه به ترانه و تصنیف و آهنگ نی و چنگ است و چشمم 
هميشه بر باقوت لب بار و گردش جام در مجلس. 

۵ انجمن ما را با عطر آمیخته مکن زیرا که مشام ما هر لحظه از بوی 
خوش گیسوی تو. خوشبو است. 

۶از گوارایی قند و شکر هیچ چیز مگو زیرا که مطلوب من. لب شیرین تو 
است. 

۷ تا زمانی که غم تو چون گنجی در دل ویرانه‌ام خانه گزیده. منزل من 
نیز همواره کوی میکده است. 

۸-از رسوابی چه می‌گوبی که افتخار و شهرت من آبن رسوابی است و از 
آوازه و اعتبار چه می‌پرسی که من از آن عار دارم. 

٩-باده‏ نوش و سرگردان و بی‌قید و اهل نظر هستیم. چه کسی را در اين 
شهر می‌توانی بیابی که چون ما نباشد. 

۰- با محتسب از عیب من چیزی مگویید زیرا او نیز چون ما هميشه در 
جستجوی نشاط باده است. 

۱-حافظ. بی‌جام باده و معشوق هیچگاه تنها منشین زیرا که روزهای گل 


و یاسمن و عید فطر است. 
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۱-هر رهروی که راه حقبقی را می‌شناسد در کوی میکده. جز در مبکده 
زدن راء فکری باطل می‌داند. 

۲-روزگار تاج وارستگی به کسی نمی‌دهد مگر آنکسی که سربلندی در 
جهان را به این کلاه و تاج وابسته می‌داند. 

۲ هر کسی که راهی به آستانه میخانه پیدا کرد به واسطه بهره گیری از 
ساغر شراب. به اسرار خانقاه پی برد. 

۴_کسی که اسرار دو جهان را از هفت خط ساغر می‌خواند. می‌تواند از 
نقش و نگارهای خاک نیز به اسرار جام جهان‌نما پی ببرد. 

شید سیر وی قتوه ونوانگان رما مقران زیر که سر طرفت ما خاقان و 
دانایی را گناه می‌داند. 


۶دلم از چشمان شهلای ساقی برای جان خود امان نخواست ز برا که رسم 


و آئین آن معشوق بی‌رحم را می‌داند. 


۷-از چور و ستم ستاره بخت خود. چشمم سحرگاهان چنان زار گر بست که 
تنها ستارة ناهید دید و ماه فهمید. 

۸ داستان می نوشی پنهان حافظ را نه تنها محتسب و داروغه بلکه 
بادشاه نیز می‌دانست. 

٩-اين‏ پادشاه بلندمرتبه و والا مقامی است که نه آسمان را الگو و همانند 


انحنای سقف بارگاه حق می‌داند. 
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۱- درویش از پرتو روشنی می, به اسرار نهان هستی پی برد. می‌توان 
سرشت هر کسی را از این می لعل‌فام دانست. 

۲-ارزش دفتر گل را تنها مرغ سحر می‌داند زیرا که هر کس تنها یک برگ 
کتاب را بخواند. معانی آن را نخواهد دانست. 

۳-اين جهان و آن جهان را به دل بلا کشیده‌ام نشان دادم و او جز عشق به 
تو که جاودانه است. همه چیز را فانی و زودگذر دانست. 

۴ آن زمانی که از عاصی‌زادگان نادان در نگرانی بودم گذشت. محتسب 
نیز اکنون از عيش پنهانی من آگاه است. 

۵-معشوق, آرامش خاطر ما را خیر و صلاح زمان حال ندید وگرنه از 
جانب ماء دچار اضطراب و تشویش خاطر بود. 

۶ آنکسی که چون پیامبر(ص) ارزش نسیم یمانی را دانست. می‌تواند 
سنگ وگل را از مبارکی نگاه خود به لعل و عقیق تبدیل کند. 

۷- ای کسی که می‌خواهی از دفتر عقل. نشانه‌های عشق را بیاموزی. 
می‌ترسم که نتوانی به درستی این لطیفه پی ببری. 

ای ساقی. می بیاور زیرا هر کس که از تاراج باد خزان (مرگ) آگاهی 


داشت به هم صحبتی با گلهای باغ اين دنیا فخر نمی‌فروشد. 


4-حافظ. این مروارید به رشته کشیده شده (شعر) را که از طبع شاعرانه 


خود به وجود آورد بر اثر ترییت آصف دوم("ابه دست آورد. 


۱- خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع 
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۱- خلوت و گوشه درویشان چون گلزار بهشت اعلی و خدمت کردن به 
آنان ماه شکوه و حشمت است. 

۲-گشودن گنج گوشه‌نشینی که در آن نوشته‌های بسیار شگفت و عجیبی 
هست. به سبب نگاه پرمهر و بامحبت درویشان است. 

۳-قصر بهشت که رضوان به نگاهبانی آن رفت. چشم‌اندازی از باغ صفای 
خاطر درو یشان است. 

۴ در صحبت درو یشان اکسیری است که از پرتو آن. سکه قلب و سیاه. 
چون زر خالص می‌شود. 

۵ حرمت و شکوه درویشان. دارای جنان جلال و عظمتی است که 
خورشید در برابر آن تاج بزرگی و غرور را قرار می‌دهد. 

۶-با گوش جان بشنو که دولت و اقبال درویشان تنها دولت و بختی است 
که از فتنه آسسب نبستی. غمی ندارد. 

۷-اگر چه پادشاهان. قبلهٌ حاجت مردم نیازمند هستند اما همین نیز به 
متلتابندگ. امتغان دروسشان انست: 

۸-دیدن چهره مطلوب که پادشاهان با دعا خواستار آنند جلوه گاهش آینه 
جمال درویشان است. 

4-اگر چه سر تاسر جهان را سپاه ظلم فرا گرفته است اما درو یشان نیز از 
آغاز آفر ینش تا به ابد فرصت دارند. 

۰-ای مرد توانگر, این همه غرور و تکبر نداشته باش زیرا که جان و مال 
تو در پناه توجه درویشان است. 

۱-حتماً خوانده‌ای که از غیر تمندی درویشان, گنج قارون هنوز هم از 
قهر و غلبة خداوند به زمین فرو می‌رود. 

۲- حافظ. اگر زندگی جاودانه می‌خواهی بدان که سرجشمه این آب 
زندگانی. خاک در خلوت درویشان است. 

۳-من بندهٌ عنایت و توجه آصف زمانه خود هستم زیرا که او به ظاهر 


خواجگی و وزارت دارد و در سیرت چون درویشان متواضع است. 
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۱-دل من خود به زلف تو مبتلا شده پس او را با ناز و غمزه‌ات بکش که 
سزاوار او همین است. 

۲-اگر برآوردن آرزوی ما از دستت برمی آبد. فرصت را از دست مده که 
احسانی شابسته و درخور است. 

۳-ای زیباروی شیرین دهان, به جان تو سوگند که چون شمع آرزویم فنا 
و نیستی در شبهای تبره است. 

۲-هنگامی که تصمیم به عشق‌ورزی گرفتی به تو گفتم ای بلبل این کار را 
مکن زیرا که گل تصمیم خود را گرفته است. 

۵.بوی خوش گل را نیازی به مشک چین و چگل نیست زیرا نافه‌های 
خوشبویی در زير قبای خویشتن دارد. 

عبه نیازمندی به در خانه صاحبان بی‌انصاف دنیا مرو زیسرا که گنج 


سلامتی تو. در خانه خودت است. 


۷-حافظ با آنکه در طریقه عشقبازی سوخت و فنا شد اما هنوز هم بر سر 


عهد و پیمان اولیه خود است. 
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۱-لب یار من, لعل آبداری است که به خون تشنه است و کار من نیز جان 
دادن در راه دیدن اوست. 

۲-هر کس که دل بردن یار از من را دید و مرا منع کرد از چشم سیاه یار و 
مژگان بلندش, باید شرمسار باشد. 

۳-ای ساربان, از این دروازه خارج مشو زیرا کوی یار من. خود شاهراهی 
است که منزلگاه معشوق من است. 

۴-من غلام بخت و اقبال بلند خود هستم زیرا که در این زمانه قحط وفا 
به عهد. عشق آن زیباروی سرمست. خریدار شده است. 

۵ صندوقجه عطر گل و زلف عبیرافشان بار. بخشش شمه‌ای کوچک از 
بوی خوش یار عطرفروش من است. 

۶-ای باغبان. مرا همچون نسیم از درگاه خود مران زیرا که آب بوستان تو 


۷-جشمان مست او که درمانگر دل بیمار من است. علاجم را شربت قند و 


گلاب از لب بار دانست. 


شیرین سخن و سخنان نغز گوینده من است. 
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۱-زمانی طولانی است که عشق زیبارویان مذهب و آیین من و اندوه این 
کار. باعث شادی دل افسرده من است. 

۲-برای دبدن تو. چشمانی لازم است که جان را بنگرد و اين مر تبه والاء 
کجا در حد چشمان دنیابین من است. 

۳-با من بار باش زیرا که آرایش آسمان از چهرهٌ چون ماه تو و زینت دنیا 
نیز از اشک تابناک چون خوشه بروین من است. 


۴-از آن زمان که عشق تو به من سخن گفتن را اموخت. ورد زبان مردم. 


تحسین و مدح گفتن از من است. 


خدام تا درلت فقر و قتاعت زا به من بش زیر این گرانت ناه 
شکوه و والابی مقام من است. 

ع-به واعظی که با شحنه شهر آشناست بگو کسه به بزرگی خود و 
آشنابیات مناز زیرا که دل مسکین من, سرای سلطان هستی است. 

۷ خداوندا, این قبله گاه. مقصود تماشای چه کسی است که در راه دیدن 
او. خار مغیلان برای من چون گل و نسرین است. 

۸_حافظ دیگر از شکوه و حشمت خسرو پرو یز داستان مپرداز زیرا که لب 


او. نوشندة ته جرعه بادشاه شیرین حرکات من است. 





۳ 


مب را نم مت و و گ سم 0 وس یکت 
کم دهع رس ٍ / کل بر 5 روت 


صس سم 8 
۲ 


زیم .ارت 

کرخ بل سم ر رس رسد زور وولت- م 

رک ص وت 
1 لژ مس را حاط 


» تحرتم » و مه 
در مب ارت 





۱ گوشه میکده را خانقاه خود ساخته‌ام و هر سحرگاه. پیر میخانه را دعا 
می‌کنم. 

۲-اگر نغمه صبحگاهی چنگ به گوشم نمی‌رسد چه اهمیتی دارد زیرا که 
ای ار انم له است: 

۳ خدا را شکر که من از ثروت پادشاهی و فقر گدایی آسوده‌ام زیرا که در 
حقیقت من گدای خاکسار درگاه حق هستم. 

۴-مقصود من از رفتن به مسجد با مبخانه, دیدار و رسیدن به شماست و 


در این ادعا خدا شاهد و گواه من است که خیال دیگری ندارم. 


۵-جز آنکه با تیغ مرگ. خیمه هستی خود را برکنم چاره‌ای ندارم چرا که 
از آستان نیکبختی گریختن, آئین و شیوه من نیست. 


از زمانی که من بر اين آستان سر نهادم. جایگاه من بالاتر از سسریر 


خورشید است. 
۷-حافظ. اگر چه انجام گناه در اختیار ما (به خواست ما) نبود اما تو شرط 


ادب را فرو مگذار و بگو که این گناه از من است. 
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۱-مردمک دیدةٌ من از شدت گریه. به خون نشسته است. بنگر که در 
جهت طلب تو. حال سایر مردم چگونه است. 

۲-به یاد لعل لب تو و چشمان مست و چون شرابت. آن می سرخی که 
می‌خورم و چون خون است. از ساغر غم توست. 

۳-اگر چهرٌ روشن چون آفتاب تو از مشرق سربرآورد, بخت و طالعم 
خجسته و فرخنده خواهد بود. 

۴ سخن و کلام فرهاد هميشه از لب شیرین حکایت کردن است و قرارگاه 
دل شیدای مجنون. زلف پرچین و شکن لیلی است. 

شاز من دلجویی کن زیرا که قامت تو چون سرو دلجوست و سخن بگو 
زیرا کلامت لطیف و موزون است. 

۶-ای ساقی, باده را در مجلس بگردان و به جان ما آسایش برسان زیرا که 
رنجیده خاطری من از ستم گردش روزگار است. 

۷-از زمانی که فرزند عزیزم از جلو چشمانم رفت (درگذشت) از بر و 


دامنم. سیل آاشک چون رود جیحون روان است. 


۸ چگونه دل ناشادم به اختیار خودم شاد شود در حالی که هیچ اختیاری 


از خود ندارم. 


که گنج قارون را می‌طلبد و می‌خواهد. 
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۱ چین و شکن گیسوی تو, دام کافر و دبندار شده و تازه این اندکی از 
هنرنمایی او است. 

ریق مق با این انتت امس واه ای کت 
تو, خود سحری آشکار است. 

۳-از تير چشمان گستاخ تو چگونه می‌توان جان به در برد در حالی که 
همیشه با کمان ابرویت در کمین است. 

۴-صد آفرین بر آن چشمان سیاهی باد که در شیوهٌ عاشق‌کشی. سحرآفر ین 
و جادوساز است. 

۵.دریافتن علم اختر عشق چه علم شگفتی است که سپهر هشتم با آن همه 
بلندی‌اش گویا طبقه هفتم زمین است (پست و پایین است). 


۷-حافظ از فتنه زلف او ایمن مشو زبراکه او دل را برده و اکنون در حال 


دین بردن تو است. 


۱-کرام‌الکاتبین دو فرشته چپ و راست که حساب اعمال نیک و بد را می‌نویسند 





دسر ه ددص وروت 
مک مرو : ورون گرا رستت 
وطر ی و اویامتاه سره مت 
ک سم مرت 
منک سر روت 
اش .اک 
لسکا یت 


7 ۰ ی و ه ۰ 7 
اعوسات 


ات 2 مردام بت لا 





: مح و 0 > س 
تاد سار چا 
۳۴ 5 ۱ روم ۲ ) ی 2 ۳ 


۱-دلم خانه عشق و محبت او و چشمانم آینه‌دار چهره و رخسار؛ اوست. 


۲-من که سرم را زیر بار منت این جهان و آن جهان پایین نمی‌آورم. 
گردنم زیر بار منت اوست. 

۳ تو با درخت طوبا در بهشت دل خوش باش و ما با قامت بلند یار 
خوشیم زیرا هر کس به انداز؛ همت خود می‌اند یشد. 

۴-اگر من گناهکار و آلوده دامنم تعجبی نیست زیرا که تمامی دنیا 
شاهدان پا کدامنی او هستند. 

۵من در آن سراپرده‌ای که نسیم صبحگاهی حاجب حریم باحرمت وی 
است. به حساب تقو اند 

۶ نظرگاه چشمان من لحظه‌ای خالی از خیال یاد او نباشد زیرا که این 
گوشه. خلوت سرای اوست. 

۷-هر گل تازه‌ای که چمن را می‌آراید زیبایی‌اش بر اثر تأثیر رنگ و بوی 
هم صحبتی با اوست. 

۸-دیگر زمانه «مجنون» گذشته و اینک زمان شیفتگی ماست و نوبت هر 
کس مدتی کو تاه است. 

٩-پادشاهی‏ سرزمین عشق و گنج شادمانی و هر آنچه که دارم از مبارکی 
دعا و توجه اوست. 

۰- گر من و دلم فدای او شدیم با کی نیست زیرا غرض ما در این میان. 
سلامت و جود اوست. 


۱-فقر و تنگدستی ظاهری حافظ را نگاه مکن زیرا سینه‌ام خزانة محبت 
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۱ آن بار سبزه‌ای که تمام شیرینی دنیا را در چهره دارد. دارای چشمانی 
جون می مست و لب خندان و دلی شاد است. 


۲-اگر چه بادشاهان ملک دل. شبرین دهنان هستند اما سلیمان زمانه 


اوست زیرا که نگین زیبایی در دست دارد. 


۳ جهرة زیبا و هنر کمال بافته و پاکدامنی از آن اوست یس به ناچار 
دعای پرهیزکاران دو جهان را نیز همراه دارد. 

۴ آن خال سیاهی که بر آن چهره گندمگون و سبزهٌ یار است. راز همان 
دانه گندمی است که موجب فر یفتگی حضرت آدم شد. 

۵یارم قصد سفر کرده است. ای باران به خاطر خدا بگویید چه کنم زیرا 
که مرهم این دل مجروحم همراه آوست. 

۶با چه کسی می‌توانم این نکته را بگویم که یار سنگدل من, مرا کشت 
۹ 

۷ حافظ از ایمان آورندگان واقعی عشق است بپس او را محترم بدارید 


زیرا که عفو و بخشایش روحهای گرامی بسیاری با اوست. 
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۱-ما سر هواداری خود را بر آستان درگاه دوست قرار داده‌ایم و در این راه 


هر چه بر سر ما می‌رود عین خواست اوست. 


۲-اگر چه از ماه و خورشید آینه ساخته و در برابر چهرهٌ دوست قرار دادم 


اما هرگز چهره‌ای همانند او ندیدم. 

۳-باد صبا چگونه می تواند از دل تنگ ما سخن بگوید در حالی که دلم 
چون برگهای غنچه تو در تو و پیچیده است. 

۴ تنها من نیستم که در این خرابات قلندرکش. می می‌نوشم چه بسا 
سرهای زیادی که در کارگاه هستی. چون سبو است و در معرض سنگ 
حادنه. 

۵مگر تو بر گیسوی خوشبوی خود شانه زده‌ای که باد عطرافشان شده و 
خاک عنبربو. 

۶ تمامی برگهای گلی که در چمن است نثار پای تو و هر آنچه درخت 
سرو روئیده بر لب جویبار است. فدای قامت و بالای تو باد. 

۷-در جایی که در وصف شوق تو. زبان گوبای من نالان و خاموش است. 
چه محلی دارد قلم یاوه‌سرایی که زبانش را بر یده‌اند. 

۸ عکس چهره تو در دلم پیدا شد. پس به مراد دل خود خواهم رسید زبرا 
که فال نیکو زدن, حال خوش در پی خواهد داشت. 

٩‏ تنها در این زمان نیست که دل حافظ در آتش عشق و شوق است زیرا 


که سوخته دل از روز ازل همجون لاله خودرو. همه جاهست. 
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۱-از درگاه دوست انتظار بخشش دارم زیرا گناهی مرتکب شده‌ام و همه 
امیدم غفران و عفو اوست. 

۲-می‌دانم که او از گناه من خواهد گذشت زیر گرچه او زیبارو چون پری 
تما ند فرب انا 

۳-ما(به سبب گناهمان) آنقدر گریستیم که هر کس از کنار ما می‌گذشت 


می‌گفت این دیگر چه جویباری است؟ 


۴ دهانت آنقدر کوچک است که ازو هیچ نشانی نمی‌بینم و کمرت نیز 


چون مو باریک است اما نمی‌دانم این دیگر چه مویی است. 

اه ی ال اه دپ که رنه ای جتس انم زر فت ور هالن که 
همشه در حال شستشو (اشک ر بختن) است. 

عگیسوی توء بی‌هیچ سخنی. دل مرا به سوی خود می‌کشد. چه کسی 
مجال گفتگو با زلف دلربای تو را دارد؟ 

۷-اگر چه عمری طولانی. بوی گیسوی تو به مشام من رسیده اما هنوز هم 
در مشام من از آن بو باقی است. 

۸ حافظ. اين پریشان‌حالی تو نیکو نیست اما در صورتی که پریشان 


زلف بار هستی, نیکو و بسندیده است. 
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۱ آن قاصد خجسته‌ای که از سرزمین دوست به نزد من آمد. از خط 
خوشبوی دوست. دعایی برای حفظ جان من آورد. 

۲-(آن پیک) زیبایی و شکوه یار را چه خوش نشان می‌دهد و چه زیبا از 
عزت و وقار دوست حکایت می‌کند. 

۳-دل خود را به مژدگانی به (آن پیک) دادم اما از اينکه این سکه تقلبی 
را به او هدیه کردم بسیار شرمگینم. 

۴ خدارا شکر که با باری بخت مساعد و کارساز. همه کار و بار دوست بر 
وفق مراد و مطلوب است. 

۵گردش آسمان و چرخش ماه از خود اختیاری ندارند و بر حسب امسر 


دوست (خداوند) در گردش هستند (۱) 


ع-اگر باد فتنه و آشوب هر دو عالم را بر هم زند. همچنان چراغ چشمانمان 


را در راه انتظار دوست روشن نگاه می‌داریم. 

۷-ای نسیم صبحگاهی, از آن خاک خوشبختی که رهگذر دوست بوده. 
سرمةٌ جواهرداری برای من بیاور.(۲) 

۸-ما هميشه سر نیاز بر آستانة عشق دوست نهاده‌ايم تا ببینیم چه کسی در 
کنار او, به خواب خوش فرو می‌رود. 

4-اگر دشمن به جهت کین, دربار؛ حافظ بد بگوید هراسی نیست. خدای 


را سیاس که در برابر دوست. شرمسار نیستم. 


۱- سوره آعراف / آبه ۷ 
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۱-ای باد صباء اگر از سرزمین بار گذر کردی از گیسوی خوشبوی و 
عنبر ین او. بوی خوشی بیاور. 

۲ قسم به جان دوست که اگر پیفامی از او برایم بیاوری, برای شکرانه. 
جان خود را نثار می‌کنم. 

۳-(ای باد صبا) اگر هم اجازٌ ورود به آن درگاه را نیافتی برای چشمان 
من. غباری از در او بیاور. 

۴- من فقیر و بی‌چیز و آرزوی رسیدن به او ... هیهات. مگر اینکه خیال 
روی‌ او را در خواب ببیتم. 

از حسرت قد و قامت چون صنوبر دوست. دل همچون صنوبرم. چون 
درخت بید. می‌لرزد. 

۶-اگر چه دوست برای ما ارزش و بهایی قائل نیست اما ما یک سر موی 
او را به دنیا نمی‌فروشیم. 


۷-حال که حافظ مسکین بنده و چاکر دوست است چه می‌شود اگر که او 
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ای قاصد عاشقان آفرین بر تو. پیغام دوست را بده تا جانم را از سر 
میل و اشتباق فدای نام او کنم. 

۲ طوطی سخنگوی طبعم از عشسق لب شکرین یار و چشمان چسون 
بادامش. چون بلبلی در قفس, دیوانه و مجنون است. 

۳-زلف او دام و خال صورتش دانه است و من به امید رسیدن به آن دانه 
و خال, به دام زلف بار افتاده‌ام. 

۴-هر کس که چون من در صبح ازل یک جرعه می عشق از ساغر دوست 


بنوشد. تا روز رستاخیز. سر از مستی برندارد. 


من بس می‌کنم و دیگر حتی اندکی از شرح شوق خود را بیان نمی‌کنم 


زیرا بیش از این دوست را با گفته خود به ستوه آوردن مایهٌ رنجش خاطر 
او خواهد بود. 

۶-اگر می توانستم خاک راهی را که از قدوم مبارک دوست بزرگ داشته 
شده همچون سرمه به چشم می کشیدم. 

۷-من به سوی وصال میل دارم و او به قصد فراق. پس من آرزوی خود را 
فراموش می‌کنم تا ارزوی دوست به ثمر نشیند. 

۸-حافظ در درد عشق او بسوز و با این درد بی‌درمان بساز زیرا که این 


درد بی آرام دوست. درمانی ندارد. 
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۱-با آنکه چهرٌ تو را کسی ندیده. هزار نگاهبان داری و اگر چه هنوز چون 
هه ای اما موبلا میا دازی: 

۲-اگر من به سر کوی تو آمدم چندان عجیب نیست زیرا که در کوی تو 
هزاران آواره چون من وجود دارد. 

۳-با عشق, میان خانقاه و میکده تفاوتی نیست زیرا هر جا که باشد فروغ 


۴ جایی که ظاهر صومعه را آراسته می‌کنند مطمئناً ناقوس صومعه 


کشیش و اسم چلیپا نیز بکار می‌برند. 

هچه کسی عاشق شده است که معشوق به حال او نظر لطف نکرد؟ ای 
خواجه بزرگوار» دردی باید باشد تا طبیبی به درمان بپردازد. 

| 


ب شگفت و سخنی عجبب است. 
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۱-اگر چه بیان هنر پیش یار هنرمند عین بی‌ادبی است اما زبانم در حالی 
خاموش است که سرشار از سخنان شیوا و رساست. 

۲-فرشته چهره خود را پنهان کرده در حالی که شیطان در غمزه ناز است. 
چشم از دیدن این حالت خیره ماند که این دیگر چه امر شگفتی است. 


۲ در باغ اين دنیاء هیچ کس گل بی‌خار نچیده است بله فروغ و روشنایی 


محمدی و آتش خشم ابولهبی کنار هم قرار گرفته‌اند. 


۴-از اینکه جرا زمانه, نادان پرور است سژال مکن زیرأکه به مراد 
رساندن توسط او بی‌دلیل و بی‌علت و نااستوار است. 

۵ ابوان بلند خانقاه و مهمانسرا را حتی به نیم جو هم نمی‌خرم زیرا که 
ایوان من سکوی میخانه است. تالار من کنار باده خم بودن. 

۶ چهر: زیبای شراب. نور چشمان ماست که در پرده زجاجی و پرده 
عنبی قرار دارد. (دو پرده از هفت پرده چشم) 

۷-ای بزرگوار من زمانی بسیار خردمند و ادب‌دان بودم و حال که مست و 
عزاب قکداند صلاع ,من قر ین قردی ورب آدبی آمی: 

۸-شراب برایم بیاور که من همچون حافظ, همه پشتگرمی‌ام به گریه سحر 


و دعای نیم شب است. 
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۱-از خوشگذرانی و همصحبتی با پار و باغ و بهار چه چیز خوشتر است. 
ساقی کجاست و علت تأخیر او چیست؟ 

۲-هر زمان خوشی را که به دست می‌آوری غنیمت شمار زیرا هیچ کس از 
پابان کار آگاه نیست. 

۲ هوشیار باش که عمر ما به یک تار مو پیوسته است پس نگران حال 


شود پاش وم کم سفن دنب را تخون: 


۴_معنی آب حیات و باغ بهشت جز کنار جویبار بودن و می خوشگوار 


نوشیدن چیست؟ 

۵ آنگاه که زاهد خلوت‌نشین و مست خرابات هر دو از یک طایفه‌اند به 
ناز کدامیک دل بسپاریم. اختیار ما در چیست؟ 

ی ری بر لته گس یر ۱3 انس 
خاموش شو و بیهوده با فلک که پرده‌دار هستی است. ستیزه مکن. 
۷-اگر اشتباه يا گناه بندگان بی‌اعتبار و از سر بی‌اخستیاری باشد پس 
آمرزش و بخشایش پروردگار می‌تواند چه معنی‌ای داشته باشد؟ 

۸ پارسا جرعه‌ای از آب کوثر خواست و حافظ پیاله‌ای شراب. باید دید 


در اين مبان. مشبت و خواست پروردگار چیست؟ 
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۱-ای بلبل عاشق اگر با من موافق و دوستی بنال زیرا که ما هر دو عاشقان 
بیچاره‌ای هستیم و کارمان نیز ناله و افسوس است. 

۲-در آن سرزمینی که نسیمی از بوی خوش گیسوی یار می‌وزد, نافه‌های 
تاتاری چگونه می‌تواند ادعابی کند؟ 

۳ شراب بیاور تا جامه کبود رنگ ریا را با آن بشوئیم زیرا که از جامة 
غرور سرمستیم اما نام ما به هشیاری برده می‌شود. 

۴ خیال رسیدن به سر زلف تو. کار هر ناپخته‌ای نیست زیرا که به زیر 
زنجبر بلا رفتن» شبوه عباران و جوانمردان است. 

۵ آن نکته نغز پنهانی که عشق به سبب او به وجود می‌آید لب لعل‌فام و 
۶ چهره زیبای یار تنها به چشم زیبا و زلف و رخساره و خال نیست. 
هزاران نکته ظر یف در کار عشق وجود دارد. 

۷-وارستگان جهان معنی. جامه ابریشمی آنکس که هنر و کمالی ندارند 
را حتی به نیم جو نیز نمی خرند. 

۸-رسیدن به درگاه تو, کاری بس مشکل است. بله بالا رفتن و بر شدن به 
انیمان علالت تو تخت است, 

٩-سحرگاه.‏ در خواب ناز و غمز؛ چشمت را دیدم. چه نیک است مراحل 
خواب من که از بیداری بهتر است. 

۰- حافظ با ناله‌هایت. دلش را میازار و دیگر زاری را تمام کن زیرا که 


رستگاری ابدی تو در کم ازار رساندن امتتحا: 
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۱ خدایا این شمع روشنی‌بخش و محبوب زیبا از کدامین سراست؟ و 
بپرسید این که جان ما را سوزانید محبوب و معشوق چه کسی است؟ 

۲- او که آاکنون دین و دلم را ویران و خراب کرده است در کنار کسه بسه 
خواب می‌رود و با چه کسی همخانه است؟ 

۳-شراب سرخ لب یار -که هرگز از لب من دور مباد شراب مستی‌بخش 
روان کیست و با چه کسی پیمان بسته که پیمانه ده او باشد؟ 

۴-به خاطر خدا بپرسید که سعادت همصحبتی با آن شمعی که پسرتوش 
نیکبختی است. با اجاز؛ کیست؟ 

هه ان راس فر تن مطانه کت کول تنارگ از یه گام آفانی 


افسونی مایل است؟ 


۶ خداوندا آن که جون شاه است و چهره‌ای تابان چون ماه و بیشانی 


پرفروغی چون زهره دارد دردانه چه کس و گوهر بی‌همتای کیست؟ 
۷-من گفتم که دریغ از دل پریشان حافظ که بدون تو است و او در حالی 


که زیر لب می‌خندبد گفت که او دیوائه چه کسی است؟ 
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۱-بار ما‌رخسار من این هفته از پیشم رفت و به نظرم یکسال است. حال 


۲-مردمک چشم من, از لطافت بسیار چهرهٌ او, عکس خود را بر آن دید و 


گمان کرد که خالی سیاه است. 
۳ بار ما آنقدر جوان است که گوبی از دهانش که جون شکر شیر ین است 


شبر می‌جکد اما با اين همه در عشوه و طنازی, هر مدهٌ او. خود یک قاتل 


۴ تو که به بخشش در تمام شهر مشهوری عجبا که در بخشش به غریبان 
به طور شگفت آوری سستی. 

من از اين پس هیچ شائبه و شکی در جوهر فرد تجزیه‌ناپذیر (دهان 
محبوب) ندارم زبرا که دهان تو در کوچکی, خود دلیل خوبی است. 

۶به ما نوید دادند که به ما سری خواهی زد پس این نیت خیر خود را 
عوض مکن زیرا که تصمیم مبارکی است. 

۷-حافظ. کوه اندوهی جدایی از تو را حافظ به هیچ حال نمی تواند بکشد 
زیرا که او خسته‌ای است که از شدت ناله و فغان. تنش چون رشته‌های 


باریک درون نی» سست است. 
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۱-کسی را نمی یابی که در آن گیسوان خم اندر خم گرفتار نباشد. در 
رهگذر چه کسی, دامی از عشق. پهن نشده است؟ 

۲-وقتی که چشمان تو از خلوت‌نشینان دل می‌برد. اگر ما با تو هستیم. ما 
گناهی صورت نگرفته است. 

۳- گوبی چهره بو. آینه لطف و هنر پروردگار است. بدرستی که چنین 
است و در این سخن. روی و ریایی نیست. 

۴ آفرین بر چشمان تو که نسرگس, شیوه افسون و دلربایی را از آن 
می‌جوید. گوبی بیچاره. از سر بی‌خرد خود خبری ندارد و در چشمانش, 
حیایی دیده نمی‌شود و بی‌شرم است. 

۵بخاطر خدا. گیسوان خود را پیراسته و کوتاه مکن زرا شبی نیست که 
ما همراه باد صبا از عشق به گیسوانت, فریاد و فغان نکنیم. 

عای شمع دل‌افروز بازگرد زیرا بدون دیدن چهرهٌ تو. در بزم و مجلس 
همپیالگان. هیچ نشانی از نور و صفا نمی یابی. 

۷ غمخواری غرسان. نشان باد ندک است. جانان من. مگر در شهر شما. 
چنین آئینی, مرسوم نیست؟ 

۸-دیروز از کنارم می‌رفت که به او گفتم ای یار زیبای من. به پیمان خود 
وفا کن. او گفت: ای بزرگوار. و در اشتباهی. زیرا که در اترخ زمانه. 
وفابی وجود ندارد. 

٩-اگر‏ پیر مغان. راهنمای من شد تفاوتی ندارد زیرا که هیچ سری را 
نمی‌یابی که در آن از اسرار الهی. سری و جود نداشته باشد. 

۰-اگر عاشق. بار سرزنش را تحمل نکند چه می‌تواند بکند؟ هیچ 
دلاوری, در برابر تبر قضا و قدر سرنوشت. سپری ندارد. 

۱- جز گوشه ابروی تو, در صومعه زاهد و در گوشه خلوت صوفی. 
محرابی نمی‌توان یافت. 

۲-ای کسی که به ر یختن خون دل حافظ. تصمیم گرفته‌ای. مگر از 
غبرت و حمبت قرآن و خدا هراسی نداری؟ 
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۱-مردمک چشمان ما جز به چهره‌ات. به جایی دیگر نمی‌نگرد و دل 
عاقی وسودانین فا جر تام واه کر تس کت 

۲-اشک من. برای طواف استان و حریم تو احرام می‌بوشد هر چند که 
بواسطه خون دل مجروح خود. پاک و طاهر نیست. 

۳-اگر پرند؛ٌ سدره‌المنتهی (جان) به جستجوی تو. پرواز نکند همچون 
مرغان وحشی, اسیر دام و قفس باشد. 

۴-اگر عاشق مسکین و بیچاره. دل ناچیز و ناسره خود را نثار کرد. بر او 
خرده مگیر زیرا که به نثار سیم و زر خالص توانایی ندارد. 

هر کس که در جستجوی تو. همتش اندک نباشد. بالاخره به وصال 
قامت بلند تو خواهد رسید. 

۶-هرگز از روان‌بخشی و زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی سخن 
نمی‌گویم زیرا که در حیات بخشی. چون لبان تو. ماهرانه رفتار نمی‌کند. 
۷-من که با وجود آتش عشق تو در دلم. آهی سوزناک هسم نمی‌کشم 
چگونه توانم بگویم که در برابر داغ عشقت. دلم شکیبا نیست؟ 

همان روز اولی که تو را دیدم با خود گفتم که پریشانی سلسله عاشقان 
توء پایانی ندارد. 


٩-دل‏ حافظ, تنها در آرزوی وصال تو نیست. چه کسی را می یابی که در 


خاظ ان ففت :صالخ شا ند 
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۱-پارسایی که ظاهر ریا کارانه را می‌پرستد از حال ما آگاهی ندارد و از 
وی بابت آنچه درباره ما می‌گوید. نباید ناخوشدل شد. 

۲-هر چه که در مسبر آئین درویشی برای رهرو پیش آید خیر اوست. در 
راه راست معرفت. ای دل. کسی راه را گم نخواهد کرد. 

۳ تا ببینيم که چه بازی صورت می‌گیرد پیاده شطرنح خود را جلو 
می‌فرستیم. در عرصهٌ شطرنج وارستگان. جایی برای بازی شاه نیست (او 
مات می‌شود). 

۴-اين آسمان به ظاهر ساده ولی پرنقش و نگار و بلند چیست که هیچ 
دانایی در جهان, به راز آن آگاه نیست؟ 

۵ پروردگاراء این چه بی‌نیازی و چه حکمت استواری است که با این همه 
زخم و جراحت. فرصت یک اه کشیدن هم نداریم. 

۶-رئسس دیوان ما انگار از حساب و کتاب چیزی نمی‌داند زیرا در بالای 
طغرای(۱) او. نشان حسبة لله (۲) دیده نمی‌شود. 

۷-به هر کس که می‌خواهد بیاید بگو بیاید و هر چه را که می‌خواهد 
بگوید, زیرا این درگاه به غرور و ناز و پرده‌دار و دربان نیازی ندارد. 
۸-رفتن به در مبخانه, کار یکدلان و رندان است و آنانکه کرامت نفس 
خود را فروخته‌اند. راهی به کوی می فروشان معرفت ندارند. 

۹-هر کاستی به سبب اندام نامتناسب و ناموزون ماست وگرنه خلعت تو 
بر قامت هیچ کس کو تاه نیست. 

۰-من بنده و غلام مرشد میخانه هستم که لطف او همیشگی است وگرنه 
لطف شیخ دین و زاهد ریایی. گاه هست و گاه نیست. 

۱-اگر حافظ در صدر و بالای مجلس نمی‌نشیند به سبب بلندنظری 
اوست آری. عاشق دردی آشام به مال و مقام, دل نبسته است. 


۱- طفرا: نشانی که بر فرمانها و سکه‌های پادشاهان نقش می‌شد 


۲- حسب‌الله: ثواب و مزد تنها از خداوند چشم باید داشت 
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۱-راه عشق, راهی است که هیچ پایانی ندارد و در این راه عاشقان, جز 
آنکه از جان بگذرند. چاره‌ای ندارند. 

۲- آن لحظه که دل به عشق بسپاری. لحظه‌ای خوش است و این را بدان 
که در کار خیر. نیازی به استخاره نیست. 

۳ مارا از نهی خرد مترسان و شراب بیاور زیرا شحنه عقل در سرزمین 
دل ماء اصلاً کاره‌ای نیست. 

۴-از چشم مست خود بپرس که چه کسی مارا می‌کشد. ای عزیز من. قتل 
من گناه بخت و اقبالم نیست. 

شاو را تنها می‌توان چون هلالی باریک. با چشم پاک دیسد زیرا هر 
چشمی شایستگی دیدار آن محبوب چون ماه را ندارد. 

عشیوه رندی و وارستگی را غنیمت بدان زیرا که طریق آن چون راه 


رسیدن به گنج. برای همه کس آشکار نیست. 


۷-گربه حافظ به هیچ وجه بر تو اثر نکرد, از آن دل تو در تعجبم که در 


سختی کمتر از سنگ خارا نست. 
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۱-هر چشمی به واسطه پرتو نور توء روشن است و هر دیده‌ای, سپاسگزار 
غبار درگاه تو است. 

۲ صاحبدلان تنها می‌توانند به چهره تو بنگرند. آری, راز نهان گیسوی 
نو در هر سری هست. 

۳-اگر اشک سخن‌چین و پرده‌در من چون خون, سرخ شد. عجیب نیست 
زیرا هر کس که پرده‌دری کند از کار خویش شرمسار می‌شود. 

۴-برای آنکه از نسیم. گردی بر دامن یار ننشیند. در هر گسذری. از 
دیدگانم. سیل اشک میريزد. 

شبرای آنکه از گیسوی سیاه تو, هر جا سخن نگویند. من هیچ سحرگاهی 
با باد صبا گفتگو نمی‌کنم. 

۶ تنها من از این بخت شوریده‌ام در رنج هستم وگرنه همه کس از توجه 
نو بهر ه‌مند هستند. 

۷-ای چشمه زندگانی» از شرم لبان شیرین تو. تمام شهد و شکرهاء. غرقه 
در عرق شرم و خجالت هستند. 

۸-از پرده برون افتادن رازهاء مصلحت و جایز نیست وگرنه در مسجلس 
وارستگان هیچ خبری پنهان نیست. 

۹-در صحراأی عشق تو. شیر چون روباهی ضعیف می‌گردد. آه از طریق 
عشق که در آن هر خطری وجود دارد. 

اک شمه که سبانگرا رفاک در ثر انتت: وغاکت تام ف رگا کنر 
بار منت بسیار او است. (اشک چشم من). 

۱-از وجود من. تنها نام و نشان اندکی مانده است وگرنه از هر ضعف و 


ناتوانی. در آن نشانی می‌توانی بیایی. 
۲ جز آنکه حافظ از تو ناخشنود است. هر کمالی که هست در وجود تو 
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۱- نتیجه و محصول کارخانه هستی, اعتباری ندارد پس باده بیاور زیرا 
مال دنیا بی‌اعتبار است. 

۲ غرض اصلی از داشتن دل و جان, افتخار هم‌صحبتی با بار است. 
مقصود همین است وگرنه دل و جان ارزشی ندارد. 

۳ ای سرو خوشخرام. برای آرمیدن زیر سایه. منت سدرةالسنتهی و 
درخت طوبا را مکش زیرا اگر نیک بنگری. چندان ارزشی ندارد. 
۴-دولت و ناز و نعمت زمانی آرزش دارد که بی‌خون دل خوردن به دست 
آید وگرنه حتی بهشت نیز با کاو کوشش زیاد. ارزشی ندارد. 

در این مدت کو تاهی که در مرحله زندگیات فرصت داری, به خوشی 
زندگی کن زبرا فرصت تو کم است. 

#۶مابر کنارهة در بای نبستی, منتظر هستیم. پس ای ساقی وقت را غنیمت 
بدان زیرا از لب تا دهان راه زیادی نیست. 

۷-ای زاهد. از بازی غیرت خداوند. خود را ايمن مبین و هشیار باش که 
راه صومعه تا کوی مغان باده فروش. بسیار کو تاه است. 

دردمندی من که سوخته عشقم و نحیف و لاغره گویانیازبه این همه 
نوشتن و بیان ندارد. 


4- نام حافظ به نیکی نوشته شده است ولی در نزد وارستگان. سود و 


زبان جندان آهمیتی ندارد. 
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۱ خماری آن چشمان فتنه‌انگیز تو و پیج و تاب آن گیسوی پریشان تو 


بی‌دلیل نیست. 

۲ هنوز بسیار خردسال بودی که من می‌گفتم این لب شکرین دور دهان 
نمکین تو بی‌دلیل نیست. 

۳-عمرت طولانی باد زیرا که به درستی می‌دانم که تبر مژگان تو در کمان 
ابرو» بی‌ هدف نخواهد بود. 

۴-ای دل تو به اندوه دوری و غم جدایی مبتلا هستی پس ناله و زاری تو 
بی‌دلیل نیست. 

۵ دیشب. نسیم از کوی بار به گلزار وزید. ای گل این چاک گریبان تو 
تن سب تست (وغلت آن هنن نیع آنبت)]: 

ع-اگر چه دل. درد عشق خود را از دیگران پنهان می‌سازد اما حافظ. این 


چشمان گریان توء بی‌سبب نیست و رازت را فاش می‌کند. 
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۱-من پناهگاهی جز درگاه تو ندارم و سر من جز آستانة تو. محل 
بازگشتی ندارد. 

۲ آنگاه که دشمن. شمشیر کشد من سپر را انداخته و تسلیم می‌شوم زیرا 
که شمشیر ما جز ناله و آه نیست. 

۳-چرا از کوی شراب‌خانه روی بگردانم در حالی که بهتر از این. در جهان 
رسم و شیوه‌ای نیست؟ 

۴-اگر روزگار به خرمن عمر من, آتش بزند هیچ اهمیت ندارد. به او بگو 
بسوزاند زیرا عمر نزد من به اندازه پر کاهی ارزش ندارد. 

من بند؛ آن سرو بلند قامت با آن چشمان انسونکارش هستم که از 
سرمستی غرور. به کسی توجه نمی‌کند. 


عای بار, در پی آزار کسی مباش و هر چه دلت می‌خواهد انجام بده ز یرا 


در مذهب ما جز مردم آزاری. هیچ چیز گناه نیست. 


۷-ای پادشاه سرزمین زیبایی. دوال لگام را باز پس‌کش زیرا که بر سر هر 
راهی. دادخواه و ستمد بده‌ای هست. 

۸-اینگونه که من از همه جهت. بر سر راه خود دام می‌بینم, بهتر از آنکه 
زلفش مرا حمایت کند. پناهگاهی نمی‌بینم. 

4گنجینه دل حافظ را به هر زلف و خالی مده زیرا که چسنین کارهایی 
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۱-بلبلی, گلبرگی خوش نقش در منقار داشت و با داشتن آن ساز و سامان. 
باز ناله و زاری می‌کرد. 

۲ به او گفتم در حالی که به وصال رسیده‌ای, این فریاد و فغان از 
چیست؟ گفت تابش فروغ معشوق مارا به این کار مجبور کرد. 

۳-اگر محبوب کنار ما ننشست جای شکایت نیست زیرا او پبادشاهی 
کامران است که از گدابی جون من ننگ دارد. 

۴-چه ما نیاز خود را اعلام کنیم و چه ناز کنیم در زیبایی دوست تأثیری 
نمی‌گذارد. خوشا به حال کسی که از خوبرویان, بختی کامروا داشت. 

۵ برخیز تا بر خامه نقاش آفرینش جان خود را نثار کنیم زیرا که او اين 


همه نقشهای نو را با حرکت پرگار خویش به وجود اورد. 


را به گرو در خانه باده‌فروش گذاشت. 

۷-حال و روز آن درویش شیرینکار, خوش باد که در مراحل مختلف سیر 
و سلوک, ذکر تسبیح فرشتگان را درمیان زنارپوشان بر لب داشت. 

۸ چشم حافظ در زیر بام قصر آن فرشته صفت. چون بهشتهایی بود که 
زير آنها. رودهابی جاری است ۱۱ 


۱- سوره بینه ٩۹۸‏ 
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۱-دیدی که محبوبم جز ستم و ظلم هصدف دیگری نسداشت. پیمان را 
شکست و از غم ما هیچ هراسی به خود راه نداد. 

۲- پروردگارا او را ماخذه مکن اگر چه او دل چون کبوتر مرا به زیر پا 
فکند و کشت و حرمت صید حرم خود را نداشت. 

۳-ستمی که بر من روا شد به سبب بخت و اقبالم است وگرنه یار هرگز راه 
و رسم لطف و بخشش را فرونگذاشت. 

۴سبا وجود این هر کسی که خواری و سرزنش یار را تحمل نکرد. هر کجا 
که برود. هیچ کس به او احترام نخواهد گذاشت. 

شدای ساقی. شراب بیاور و با نهی کننده بو که ما را نهی از منکر نکند 
زیرا جمشید هم‌چنین جامی نداشت. 

ء هر سالکی که به حریم آستان یار راه نیافت. بیچاره‌ای است که وادی 
عشق را طی کرد اما به حرم راه نیافت. 


۷ حافظ تو (در میدان سخنوری) گوی شیوایی را بربای زیرا که مدعی 


ادعاگر. هیچ هنری ندارد و از همه بدتر اینکه از بی‌هنری‌اش» خبر ندارد. 
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۱-|کنون که از باغ, نسیم بهشت می‌وزد (چه خوش است همراهی) من و 
باده رو ح‌نواز و یار سیاه چشم زیبایم. 

۲-اکنون گدا نیز می‌تواند ادعای بادشاهی داشته باشد زیرا که سابه ابر. 
سرایرد؛ اوست و کنار کشتزار, مجلس او. 

۳ چمن با ما از اردیبهشت سخن می‌گوید آنکس که نسیه (بهشت) را 
خرید و بهشت نقد را فرو گذاشت. خردمند نیست. 

۴ملک دل را با نوشیدن شراب آباد کن زیرا که این جهان ویران بر این 
تصمیم است که از خاک پیکر ما خشت بزند. 


۵ از دشمن وفا به عهد و پیمان مخواه زیرا که شمع صومعه‌ای که به 


واسطه چراغ کنشت ۱ اروشن شود. پررتوی ندارد. 


۶-من مست را به گناهکاری و روسیاهی سرزنش مکن, چه کسی بر این 
راز واقف است که سرنوشت چه تقدیری برایش نوشته است. 
۷- در تشییع جنازهٌ حافظ. از مشایعت دریغ مکن زیرا که اگر چه غرق 


گناه است اما به بهشت خواهد رفت. 








ک هرا 
۲ وم 
۷ / ات 


.۸ 2 
بر رفالت با ر روا ,رجا جا م تست جر 
ر م‌ پ : ۰ 


۱ ی مت لته 
0 [ 5 


9 / ووافو ۸ ام ی مرمکت / رارکت 
7 ص رک رای 
کسزکری دا ۳ 





۱ )سل 
0 كک کت مسهسم 
رح ی طرر ت 5 4 / 
یب #9 )م ب ۱ 


ای پارسای نیک نهاد. بر وارستگان عیب مگیر زیرا گناه هیچ کس را 
برای تو نخواهند نوشت. 

۲-من اگر نیک و خوبم یا بدنهاد و ناپاک تو برو به اعمال خود برس زیرا 
که هر کس در بابان همان چیزی را درو می‌کند که کاشته است. 

۳ همه چه هشیار و آگاه باشند و چه ناهشیار و مست. خواهان محبوب 
یکتا هستند پس با این حساب همه جا چه مسجد چه کنشت. خانه عشق و 
سرای محبت است. 

۴-من سر تسلیم خود را بر خشت در میکده‌ها فرود می‌آورم. اگر مدعی 
این سخن مرا درک نکند. بدان که مغزش با خشت یکی است. 

۵ مرا از لطف ديرینة خداوند ناامید مکن زیرا تو می‌دانی که در بشت 
پرده چه کسی نیکوکار است و چه کسی بدکار. 

ع‌تنها من نیستم که از پردةٌ عصمت بیرون افتادم بلکه پدرم (حضرت آدم 
ع) نیز بهشت را ترک کرد و از دست داد. 

۷-حافظ اگر هنگام مرگ هم ساغری باده معرفت به دست آری و بنوشی 


تو را بکسره از مبخانه دنبا به بهشت خواهند برد. 
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۱ هنگام سحر. بلبل با گل تازه شکفته گفت که دیگر ناز نکن زبرا که 
گلهای بسیاری چون تو در این باغ شکفته است. 
۲-گل خندید و گفت که از این سخن حقیقی تو ما نمی‌رنجیم اما هیچ 


عاشقی به معشوق خود. سخن تلخ نمی‌گوید. 


۳-اگر آرزو داری که از ساغر گهرنشان باده سرخ معرفت بنوشی چه بسا 


که باید اشک‌های چون دز خود را با سر مژگان, به رشته درآوری. 

۴-هر کس که خاک در میخانه را با چهرة خود پاک نکرد (صورت نسائید). 
تا ابد شمیم عشق را نخواهد شنید. 

۵ دیشب که به سبب لطافت هواء گیسوی سنبل با نسیم سحر آشفته 
می‌شد و من در گلزار ارم بودم. 

گفتم: ای باد. تو که مسند سلیمانی. جام جسهان‌بینت کجاست؟ و او 
گفت: افسوس که بخت بیدار او به خواب ابدی رفته است. 

۷-سخن عشق نباید که بر زبان آید. پس ای ساقی, می بده و این گفتگو را 
کو تاه کن. 

۸ عقل و خرد و صبوری حافظ در اشک غرق شد. او چه می‌تواند بکند 


در حالی که نمی تواند سوز غم عشق را پنهان کند. 
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۱-آن شاهد زیباروبی که دیشب ما را ترک کرد. چه خطایی از ما دید که 
به ناصواب تصمیم گر فت. 

۲-از آن زمان که یارم که دیدهٌ جهان‌بین من است از برابر چشمانم دور 
شد. هیچ کس آگاه نیست که از چشمانم چه اشکهایی ريخته شد. 


۳-دیشب از سوز درون شمع. آنقدر دود به هوا برنخاست که از سوز جگر 


امه یضار قاط 

۴-در هجران چهره تو. هر لحظه از گوشه چشم من. سیلاب اشک روان شد 
و تندباد محنت به وجود آمد. 

۵ آنگاه که اندوه جدایی به ما رسید. از پا افتادیم و آنگاه که دارو را از 
دست دادیم از رنج بیماری مردیم. 

۶ دل گفت که با دعا کردن می‌توانی به وصالش برسی به همین سبب 
است که تمام عمرم به دعا کردن می‌گذرد. 

۷-حال که قبله گاه اینجا نیست. برای چه احرام ببندیم و حال که از مروه 
عاشقان. صفا و صمیمیت رفته است برای چه تلاش کنیم. 

۸-دیروز که طبیب مرا دید از سر افسوس گفت که دریغ است از درد تو که 
از مبزان شفا!۲گذشته است. 

٩-ای‏ دوست. گامی پیش نه و حال حافظ را پیش از آنکه بگویند که از 
دنیا رفت. جویا شو. 


۱- فانون و شفا < ابن‌سینا 
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۱-اگر زلف سیاه تو, گناهی مرتکب شد و اگر از خال سیاه چهره‌ات. به ما 
ستمی شد. چیزی نیست و کیفر ندارد. 

۲-اگر صاعقه عشق بر خرمن هستی پشمینه پوشی بزند و او را بسوزاند 
جای شکوه نیست و ستم پادشاهی کامران بر گدایی مفلس. چیزی نیست. 


۳ در ائین درو یشی. رنجیده خاطر شدن جای ندارد پس می بیاور زیرا 


هر کدورتی را که میان باران ببینی, از میان برخیزد. 
۴-در آئین عشق‌ورزی» ای دل باید که تحمل داشته باشی و استقامت کنی 


اگر دلتنگی بوجود آمده. دیگر تمام شده و اگر بار گناهی مرتکب شده. 


باید فراموش کرد. 

۵اگر دلی از کرشمه و ناز دلدارش اندوهگین شد. دیگر شد و اگر مبان دو 
دلدار و دلداده اشتباهی صورت گرفته. دیگر گذشته است. 

۶-اگر چه سخن‌چینان. باعث کدورت و دلتنگی شده‌اند اما در میان 
دوستان. چنانچه کلام نابسندی رد و بدل شد. اهمیتی ندارد. 

۷- ای نصیحتگو. اگر حافظ از خانقاه رفت بر او خرده مگیر. چگونه 


می‌توانی پای آزاده‌ای را ببندی؟ اگسر بجایی می‌رود جای سرزنش 
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۱-ساقی. ساغری شراب بیاور که ماه رمضان رفت و قدح شراب بده که 
زمان شهرت و آوازهُ ریا کاران گذشت. 

۲ عمر عزیزمان سپری شد بیا عمری را که بی‌وجود مینا و می گذشت 
تلافی کنیم (شراب بنوشیم). 

۲-مرا آنچنان مست کن که از مستی ندانم که در عالم خیال, چه کسی آمد 
و چه کسی رفت. 

۴-در آرزوی آنکه یک جرعه از جام محبت تو به ما رسد در سکوی 
میخانه. هر صبح و شام برای سلامتی‌ات دعا می‌کنم. 

۵ دل من مرده بود اما همین که بویی از نسیم باده‌اش به مشام رفت. 
زندگی دوباره یافتم. 

۶ زاهد ریایی به سبب غرورش. راه زندگی را به سلامت طی نکرد اما 


قلندر وارسته به سب نباز واقعی‌اش به بهشت جاودان رفت. 


تقلبی بود به همین سبب در کار حرام صرف شد. 

۸-تاکی می‌توان همچون عود در گرمای توبه سوخت. پس می بده زیرا 
که عمر ما در این انديشه نایخته به باطل گذشت. 

٩-دیگر‏ به حافظ پند مده زیرا که گمگشته‌ای که باده خالص معرفت 


نوشیده باشد, دیگر به راه اصلی دست نخواهد یافت. 
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۱-از لب لعل یار شربتی نچشیدیم. و چهره زیبای چون ماه او را سیر 
ندیدیم که رفت. 

۲-گویااو از همصحبتی با ما سخت به تنگ آمده بود که بار سفر را بست 
و مابه گرد او نرسیدیم و رفت. 

۳-مابرای نصر او سوره فاتحه و دعای حرز یمانی خواندیم و به دنبالش 
سوره اخلاص را دمیدیم اما باز هم او رفت. 

کتضا رآ قریت اون که ان کار ما مر گززی, دندی که ما عکتوته این 
یت زا تذیفت آنا آورفت؟ 


۵ بار خرامان به چمن زیبایی و لطافت با نهاد و ما در گلستان وصال او 


نرمک نرمک گام ننهادیم و او رفت. 


فرصت وداع نيافتیم و آو رفت. 
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۱-ساقی بیا زیرا که معشوق پرده از چهره انسداخت و چراغ محفل 
خلوت‌نشینان را روشن کرد. 

۲- آن چهر؛ُ فروزان دوباره افروخته‌تر شد و پیر کهنسال دوباره جوانی را 
از سر گرفت. 

۳ عشق چنان کرشمه و ناز کرد که فتوی دهنده نیز گمراه شد و دوست 
چنان لطفی نمود که دشمن از ما پرهیز کرد. 

۴-آمان از آن کلام شیرین فسونکارت که گوبی دهان چون پسته تو. کلام 
را با شکر آمیخت. 


۵ آن بار اندوهی که خاطر ما را افسرده کرده بود. خداوند عیسی دمی 


فرستاد و آن بار غم را از دل ما برداشت. 


۶ هر بلندبالایی که غرور زیبایی به ماه و خورشید می‌فروخت هنگامی 
که تو آمدی. خجل شد و دنبال کار دیگری رفت. 

۷-از قصه عشق. در هفت گنبد اسمان صدا پیچیده است اما ک و ته‌نظر 
تادان انی قضه وید ناخ ات 

۸ حافظ تو این سخن‌سرایی را از چه کسی آموخته‌ای که از اقبال بلند 


تو. سخنت را چون دعابی در مبان انگشتر طلا قرار داد. 
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۱- زیبایی تو همراه با نمکین بودن چهره‌ات سراسر گیتی را گرفت. بله با 
اتحاد می‌توان جهان را تسخیر کرد. 

۲-شمع می‌خواست تا راز خلوت‌نشینان را فاش کند. سپاس خدای را که 
راز دلش با زبانش گره خورد. (و نتوانست بگوید) 

۳-از این سوز نهان عشق که در سینه من جای دارد. خورشید به مانند 
شعله‌ای ناجبز است که در اسمان جای گرفته است. 

۴-گل می‌خواست که از خود دم زده و بگوید که همرنگ و هم بوی دوست 
است اما باد صباء از غبرت خود. او را نا گزیر خاموش کرد. 

۵ من چون پرگاری. آسوده در کنار حرکت می‌کردم اما چرخ زمانه مرا 


چون نقطه مرکزی. عاقبت محصور کرد. 


۶ آن زمانی اشتیاق نوشیدن جامی باده خرمن هستی مرا که آتشی سرخ 


از پر تو چهره یار بر آن افتاد. 

۷-از اين آشوبهایی که اين اواخر. زمانه را دربرگرفته آنقدر آشفته‌ام که 
تصمیم دارم به وی می فروشان رفته و گرد از آستین بیفشانم. 

۸ می بنوش زیرا که هر کس عاقبت جهان را دیده, از غم رها می‌شود و 
پیمانه گرانسنگ باده را در دست می‌گيرد. 

۵ بر گلبرگهای گل, با خون شقایق چنین نوشته‌اند که هر کس که کار 
آزموده شد باد؛ُ ارغوانی می‌نوشد. 

۰- حافظ. حال که از شعر تو. لطافت می‌تراود. حسود چگونه می تواند 
بر آن خرده بگیرد؟ 
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۱- از بیر کنعان بعقوب کلامی دلنشین شنیده‌ام که می‌گفت: آنچه که 
جدایی از یار بر سر ما می آورد را نمی توان بیان کرد. 
۲-داستان هراس انگیز روز قبامت که واعظ شهر گفت. کنابه ناجبزی از 


تف گا جدابی ا شتا 


۳-من, نشانی یار سفر کرده‌ام را دوباره از چه کسی بپرسم زیرا آنچه که 
نامه‌بر باد صبا گفت. تماماً سخنانی آشفته و پریشان بود. 


۴-افسوس که آن بار زیباروی نامهربان و مهر بریده من چه ساده و آسان. 
تصمیم به ترک همصحبتی با یاران خود را گرفت. 

من در این غم. به مقام رضایت رسیده‌ام و بعد از این ستم رقیب را 
شکر می‌کنم زیرا که دلم به رنج تو خو گرفته و از درمان صرف نظر کرده 
است. 

۶-کشاورز کهنسال گفت که تخم خوشدلی این است که غم قدیمی و کهنه 
خود را با خوردن شراب کهنه. فراموش کنید. 

۷- ارزوهای بیهوده در دل مپرور اگر چه روزگار به ظاهر بر وفق مراد 
باشد. زیرا که این سخن را باد چون ضرب‌المثلی به حضرت سلیمان گفت: 
۸-به فرصتی که آسمان در اختیارت می‌دهد فریفته مشوء چه کسی به تو 
خبر داده که اين پیر فلک. از افسون و نیرنگ دست برداشته است؟ 
4-از چون و چرا سخن مگو زبرا که بنده نیکبخت کسی است که هر آنچه را 
که خداوند به او گفت. قبول کرد. 

۰-چه کسی گفته است که حافظ از انديشة عشق تو رویگردان شده؟ من 
که اين را نگفته‌ام و حتماً آن کسی که گفته بر من دروغ بسته است. 





اس زک امک 
ان ی زرا 
۰ مریم مر 4 و ‌ ۳ 
ی 

ر ان 
آمرورل روت امری 
7 


4 ِ 
کرد مرا 


روز ۲ گر 7 ت 


ار رورا ماه 9 
م ‏ ث تا مت 
اپمبانن عا یاو 
هد مر ردص 
الط ,الاح دما رها 
ی 2 مر مره 
رو 0 
موس 
ها رت 


داضت رت 


مس ۱ هن 


« بت 
من ريس با زورفا 





‌ِ پروردگاراء کاری کن که بارم از سفر به سلامت بازگردد و مرا از 
سرزنش ملامتگران رها سازد. 

۲- غبار راه بار سفر کرده‌ام را برایم بیآوریدت تادیده جهان‌بینم را 
جایگاه اقامت آن خاک کنم. 

۳-فر باد از این بخت که آن خال و خط و گیسو و چهره و رخسار و قامت 
یار راه را از همه سو بر من بستند. 

۲-امروز که تو به من دسترسی داری به من لطفی کن زیرا فردا که بمیرم. 
اشک بشیمانی. سودی ندارد. 

۵ تو که با نوشته‌ها و بیانت. از عشق دم می‌زنی, ما با تو حرفی نداریم. 
برو به خیر و سلامت. 

۶-ای مسکین فقیر. از زخم شمشیر دوستان ناله مکن زیرا آنان کسانی‌اند 


که بس از کشتن. از کشته خویش. تاوان و غرامت می‌طلبند. 


۷-به دلق ریایی خود آتش بزن زیرا که خم ابروی ساقی, کنج محراب 


عبادت را هم وبران می‌کند. 

۸-هرگز مباد که من از ستم تو ناله سر دهم زیرا که جور و ظلم خوبان همه 
لطف و بخشندگی است. 

4 حافظ گفتگو از گیسوی تو را کوتاه نمی‌کند چرا که این رشته تا روز 


رستاخیز پیوستگی دارد. 
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۱- ای پیغامبر باد صبا تو را به سرزمین سبا می‌فرستم. ببین که تو را از 
اینجا به چه جای دوری می‌فرستم. 

۲-دریغ است که پرنده‌ای چون تو در این سرای پرغم زندگی کند پس تو 
را از اینجا به آشیانهٌ وفای محبوب می‌فرستم. 

۳ در راه و مسیر عشق, دوری و نزدیکی مهم نیست زیرامن, تو را 


۳ هر صبح و شب. کاروانی از دعای خیر هنگام وزیدن باد شمال و باد 


صبا برایت می‌فر ستم. 

۵برای آنکه لشکر غم تو. سرزمین دلم را خراب نکند. جان گرامی‌ام را 
به گروگان به نزدت می‌فرستم. 

۶-ای کسی که از برابر چشمان ما دور شدی و با دل همنشین گشتی. تو را 
غامی کم و رات درو وتا نمی فرنج: 

۷-در چهره خود. آفر بنش خدا را تماشاکن جرا که چهره تو آبینه‌ای است 
که جلوه گاه بزدان است. 

ه-برای آنکه نوازندگان تو را از شوق من آگاه کنند. من ترانه و غزل را 
همراه ساز و آهنگ می‌فرستم. 

٩-ساقی‏ بیا و باده بیاور زیرا که آواز دهنده‌ای از غیب این مژده را به من 
داد که اگر درد را تحمل کنی. برایت دوا می‌فررستم. 

۰- حافظ. ترانة محفل تو یادآوری نیکو از تو است پس عجله به خرج 





سا ط کدی سار 
رن ی 3 
سم ای 

رک 
1 دنر ی! 


0 


۳۳ 1 2 هم 1 
دی ا سم م روا 


رت وخ 
رم ماو 7« 


موی سك 


با ی بل وست 2" 
اک تام 
وس وا ارم 
1 
ابا مسر ریات 
«ص دلگ 
مت رت 
تست 


دصر مه 


ما مسا یر مت 
ری دم کت 





۱-ای دور شده از برابر ديدگانم. تو را به امان خدا می‌سپارم و اگر جه 
جانم را سوختی اما من از دل و جان تو را دوست دارم. 

۲ تا زمانی که جامه مرگ نپوشیده و زیر خاک نروم. باور نکن که دست 
از طلب تو بردارم. 

۳-اگر محراب ابروی خود را به من نشان دهی تا سحرگاهان دست به دعا 
برمی‌دارم و بر گردنت حمایل می‌کنم. 

۴-اگر باید به نزد هاروت بابلی بروم. می‌روم و صد شیوه سحر و نیرنگ 
می‌آموزم تا تو را به نزد خود آورم. 

۵ ای طبیب بیوفای دل. آرزو دارم که پیش‌مرگت شوم پس از این بیمار 
سراغی بگیر زیرا چشم به راه توام. 

۶صد چشمه اشک از دیدگانم روان کرده‌ام به آرزوی اینکه دانه مهر و 
محبت در دلت بکارم. 

۷-من سپاسگزار خنجر ناز و غمز؛ بارم که بالاخره خون مرا ریخت و از 


غم عشق آسوده‌ام کرد. 


من هميشه می‌گریم و مقصودم از این گربه چون سیل, کاشتن سخم 


محبت در دل تو است. 

4-از لطف و بخشش خود مرا اجازه‌ای فرما تا از سوز دلم, لحظه به لحظه 
در پایت. اشک از دیده ببارم. 

۰- حافظ. باده‌نوشی و شاهد بازی و بی‌قیدی درخور و شایسته تسو 


نیست با اینهمه تمامی این کارها را انجام می‌دهی و باز تو را به خود 
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۱- ای فرمانروای دل من چه زیبا راه می‌روی که قربان سراپایت شوم و 
چه با ناز روان می‌شوی که پیش قامت موزونت جان بدهم. 

۲- تو پرسیدی که چه زمانی زیر قدم من جان می‌سپاری. چرا عجله 
می‌کنی؟ تقاضای تو مطلوب است پس پیش از تقاضایت برایت می‌میرم. 


۲ من عاشقی خمارالوده و دور از یارم. معشوق و ساقی من کجاست"* 


بگو که با ناز بیاید تا در پیش قامت بلندبالایش بمیرم. 


۴_به آنکسی که عمری را از عشق او بیمارم بگویید که نگاهی به من 
اندازد تا پیش چشمان شهلایش بمیرم. 

۵ گفته‌ای که لب چون باقوتم هم درد می‌بخشد و هم دواء من گاه برای 
دردت و گاه برای مداوایت می‌میرم. 

ع چه زیبا و با ناز راه می‌روی. چشم بد از تو دور باد. من در سر این 
خیال را می‌پرورانم که در قدمت جان بسپارم. 

۷-اگر جه حافظ در خلوت وصال تو راهی ندارد اما ای کسی که همه 


جابت دلیذ بر است» پیش تمام وجود تو. جان نثار می‌کنم. 
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۱-اين چه مهربانی عظیمی بود که ناگهان تراوش قلم تو. حق بندگی ما را 
به پیشگاه سخاوت تو عرضه کرد. 

۲ جواب سلام مرا با نوک قلمت نوشته‌ای ای کسی که کارگاه زمانه 
۳-من عاشق نمی‌گویم که به اشتباه از من یاد کردی زیرا که نسمی‌توان 
اشتباه را از قلم تو به حساب عقل و خرد گذاشت. 

۴-به شکرانه این توفیق و اقبال که بخت جاودانه تو را عزیز و صمحترم 
شمرد. مرا خوار مگردان. 

۵بیا که می‌خواهم با سر زلفت پیمان ببندم که اگر سرم هم برود آن را از 
زير پایت برندارم. 

ع-بالاخره زمانی از حال دل ما آگاهی می‌یابی اما آن وقت. زمانی است 


که دیگر لاله از خاک کشتگان غم عشق تو می‌روید. 


۷ آنگاه که آب حیات را از جام جمشید به تو می‌دهند جان تشنه ما را نیز 


با جرعه‌ای. سیراب کن. 
۸ای‌باد صبای عبسی نفس اوقاتت هميشه خوش باد زیرا که جان خسته 
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-از آن بار دلئواز سپاسی دارم همراه با شکایت. تو اگر نکته عشق را 
می‌دانی. این حکایت را خوب بشنو. 

۲-هر خدمتی که به جانان کردم نه مزد گرفتم و نه منتی گذاشتم اما خدایا 
هیچ کس را سرور بی توجهی نصیحت مکن. 

۳-به وارستگان تشنه لب. کسی جرعه‌ای آب نداد گوبا قدردانندگان از 


۴-ای دل در زلف چون کمند یار مپیچ زیرا در آنجا سرهای بر یده بسیاری 


را بینی که گناه و جنایت مر تکب نشده‌اند. 

چشمت با غمزه‌هایش خون مارا خورد و تو این کار را می‌پسندی, ای 
جان من. شایسته نیست که از قاتل خونریز حمایت کنی. 

۶ در این شب تاریک هجران, راه مقصود و وصال را گم کردهام. ای 
ستاره هدایتگر, تو از گوشه‌ای بیرون بیا و مرا راهنمایی کن. 

۷-از هر سوبی که رفتم تنها بر وحشتم افزوده شد. امان از این بیابان و 
این راه بی‌سرانجام. 

۸-ای آفتاب زیبارویان, وجودم از عشق در جوشش است. ساعتی 
حمایتم کن و مرا در سابه خود پناه بده. 

٩‏ چگونه می‌توان برای این راه پایانی متصور شد زیرا که در همین 
ابتدای راه. بیش از صدهزار منزل وجود دارد. 

۰- هر چند که آبرو یم را بردی اما از درت رویگردان نخواهم شد. جور از 
دوست دلپدیرتر از رعایت دشمن است. 

۱-بابد عشق به فریادت برسد اگر بتوانی همجون حافظ. قرآن را با 


جهارده روابت از حفظ بخوانی. 
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۱ نسیم خوشبوی گیسوان مجعدت. هر لحظه مرا مست می‌کند و افسون 
چشمان فر یبکارت. هر لحظه مرا ویران و از خود بیخود می‌سازد. 

۲ پس از این همه صبوری خدایا می‌توان شبی را دید که شمع دیده خود 
را در محراب ابروی تو روشن کنیم؟ 

۳-سیاهی صفحه چشم خود را از آن رو گرامی می‌دارم که جانم نسخه‌ای 
از نقش خال سیاه تو است. 

۴ تو اگر می‌خواهی که دنیا را تا جاودانه, هميشه آراسته نگاه داری, به 
باد صبا بگو بیاید و روبند را از چهره‌ات بردارد. 

۵اگر می‌خواهی که آئین نابودی را در دنیا از بین سبری», موهایت را 
افشان کن تا از سر هر موی آن هزاران جان فرو ریزد. 

۶من و باد صبا هر دو مسکین و سرگردان و بی‌حاصل هستیم. من از 


جادوی چشم مست و خمار تو و باد صبا از بوی خوش گیسوبت. 


۷-آفرین بر همت حافظ باد که از دنیا و آخرت هیچ چیز به نظرش نمی آید 


مگر خاک سر کوی تو. 
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۱-به دادم برسید که دردم درمانی ندارد و فراق و دوری‌ام بایانی. 
۲-دل و دین ما را برده‌اند و قصد کشتن مارا کرده‌اند. از ستم نسیکان و 


خوبان, به دادم برسید. 


۳-به فریادم برسید که این دلستانندگان بوسه مي‌دهند و به ازای آنْ جان 


را طلب می‌کنند. 

۴-به فریادم برسید که اين سیاهدلان خون ما را ریختند. ای مسلمانان 
علاج این کار چیست" 

هبه فریادم برسید که اینک همچون حافظ شبانه‌روز بی‌تاب شدم و 


هميشه در تب و تاب و گربانم. 
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۱ تو بر سر زیبارویان کشور چون تاجی قرار گرفته‌ای و اگر همه دلبران 
تاج زیبایی را به تو دهند. سزاوار است. 

۲ چشمان گستاخ تو ختا و حبشه را بر هم زده‌اند و ما چین و هند برای 
چین و شکن گیسویت. باج و خراج داده‌اند. 

۳-سپیدی چهر:؛ تو چون چهر:ٌ خورشید. روشن و تابناک است و سیاهی 
گیسوان مشکین تو. چون تاریکی شب ظلمت است. 

۴ دهان چون عسل تو. به آب حیات رونق بخشیده و لب چون قسندت. 


رونق نبات مصر را شکسته است. 


من از درد عشق تو. حقیقتاً ففایی نمی‌یابم زیرا که ای جانان از سوی 


تو علاجی برای درد دل ما نمی‌رسد. 

۶چرا ای عزیز من. دل مرا با بی‌رحمیات می‌شکنی, این دل ضعیف من 
از شدت نازکی جون شيشه شده است. 

۷-لب تو چون خضر است. دهانت سرچشمةٌ آب حیات. قامت تو چسون 
سرو و کمرت از نازکی و باریکی چون تار مویی و سینه‌ات از سپیدی 
چون عاج است. 

۸-عشق بادشاهی چون تو در دل حافظ افتاده است. ای کاش من کمتر ین 


دره غبار درگاه نو بودم. 
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۱-اگر در آئین توء. خون عاشق ربختن حلال و جایز است. مصلحت و خبر 
همه ما همان است که خیر و یکی تو است. 


۲-سیاهی گیسوی مشکینت. آفرینند؛ تاریکی است و سفیدی چهرةٌ چون 


ماه تو. شکافنده صبح روشن. 
۳-از چین و شکن گیسوی چون کمند تو کسی رهایی نیافت. از آن کمان 
ابرو و تير نگاهت چه کسی رستگاری می‌یابد؟ 


۴-از چشمانم. در کنارم. چشمه اشک روان شده که هیچ کشتیبانی در آن 


شنا نخواهد کرد. 

لب تو چون آب زندگانی, نیروبخش جان است که به واسطه آن. وجود 
خاکی مابه دعای شبانگاه مشغول شده است. 

۶ لب تو بالاخره پس از عجز و لابه بسیار» بسوسه‌ای داد و مسن پس از 
اصرار بسیار زیاد به آرزوی دلم رسیدم. 

۷ همیشه و تا زمانی که شام و بامداد به هم متصل هستند. دعابرای 
سلامتی تو. ورد زبان عاشقانت است. 

۸ پارسایی و توجه و پرهیزکاری از ما مطلب. زیر از بین وارستگان و 


عاشقان و دلباختگان کسی به خیر و نیکی نرسید. 
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۱-دل من در هوای عشق دیدار فرخ (محبویم) چون زلف او آشفته و 
پریشان است. 

۲-بجز گیسوی مشکین و سیاه او. هیچکس از چهر:ٌ فرخ بهره‌مند نشد. 

۲ آن گیسوی سیاه او بسیار خوشبخت است که همیشه همراز و همنشین 
فرخ است. 

۴-اگر سرو آزاد و بلندبالاء قامت دلجوی فرخ را ببیند. چون بید. لرزان و 


هراسان می‌شود. 


۵ ای ساقی. جام شراب ارغوانی را به یاد چشمان افسونگر محبوبم فرخ 


به من بده. 

۶ قامتم همواره از غم دوری از فرخ. همچون ابروی او. کمانی و دوتا 
شده است. 

۷-بوی خوش گیسوی عنبرین فرخ, نسیم مشک تاتاری را شرمسار 
ساخت. 

۸ هر کس هوای کسی را در دل می‌پروراند و میل دل من به سوی فرخ 
است. 

٩‏ من برده و غلام همت بلند کسی هستم که همچون حافظ, بنده و غلام 


زرخرید فرخ باشد. 
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۱-دیشب پیر می فروش ما -که یادش به نیکی باد -گفت که شراب بنوش 
تا غم دل را فراموش کنی. 

۲- به او گفتم. باده‌نوشی. آبرو و ناموس مرا به باد می‌دهد اما او گفت 
سخنم را پپذیر و بگذار هر چه می‌خواهد شود. بشود. 

۳ بالاخره سود و زیان و سرمایه را از دست خواهی داد. پس با نستیجه 
تمام این معاملات. نه شاد شو و نه غمگین. 


۴-در جایگاهی که تخت سلیمان با آن همه عظمت به باد فنا می‌رود. اگر 


تو به زندگی دنیا که هیچ است دل ببندی, چیزی جز باد در دست نخواهی 


هش .‌ 


داشت. 
۵ حافظ اگر از بند نصحتگران. ملول و دل آزرده شده‌ای. دیگر داستان 
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۱-نوشیدن شراب و نشاط پنهانی چیست؟ کاری ناپایدار و سست. ما به 


جمع وارستگان پیوستیم. هر چه باداباد. 


۲-گره عم را از دلت باز کن و از اسرار آسمان چیزی یاد مکن زیرا که 
انديشه هیچ مهندسی نتوانست به گره ناگشوده آسمان دست یابد. 

۳-از دگرگونیهای روزگار تعجب مکن زیرا زمانه از این نسوع افسون 
هزاران هزار خاطره دارد. 

۴-جام شراب را با احترام بگیر زیرا ترکیب خاک آن از کاسهٌ سر جمشید و 
بهمن و کقباد (شاهان باستان) است. 

۵ چه کسی می‌داند که کیکاووس و شاهان کیانی کجا رفتند و چه کسی 
آگاه است که تخت جمشید چگونه به باد رفت و نابود شد؟ 

#هنوز هم می‌بینم از خون شمان فرهاد در حسرت لب شیرین,. لاله‌های 
سرخ از زمین می‌روید. 

۷-شاید که لاله, به بیوفایی روزگار آگاه است که از زمان زادن و رویش 
تا پژمردن, لحظه‌ای ساغر شراب را بر زمین نگذاشت. 

شتاب کن و بیا تا لحظه‌ای از نوشیدن شراب مست و خراب شویم شاید 
که به گنج وصال یار در خراب آباد دنیا دست پیدا کنیم. 

٩‏ نسیم روح‌نواز باع مصلا و رود رکناباد. اجازه گشت و سفر را به من 
نمی‌دهند. 

۰-همچون حافظ همراه با شنیدن ناله و نوای چنگ. جام شراب در دست 


بگیر زیرا که شادی خاطر را بر تارهای ابریشمی چنگ بسته‌اند. 
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دیشب باد از احوال یار سفر کرده مرا باخبر کرد من نیز به مژدگانی دل 


خود را به باد می‌سپارم. هر چه پیش آید خوش آید. 


۲-کارم به آنجا رسیده که شبها آذر درخشنده و شرار سینه را و هر بامداد. 


آه سرد را همراز خود سازم. 

۳-در چین و شکن گیسوی توء دل بی‌پروای من. هرگز نگفت که از سینه 
تو که مسکن خوگرفتَهُ من است. یاد باد. 

۴-ابنک ارزش پند عزیزان را فهمیدم. خدایا روان پندگوی مارا تو شاد 
گردان. 

۵ هرگاه که در چمن بند قبای غنچه گل تسوسط باد بازمی‌شد و گل 
می‌شکفت. دلم از یاد تو. غرق خون می‌شد. 

۶ پیکر ناتوان من از دست رفته بود که ناگاه باد صبحگاهان بوی وصل 
تو آورد و مرا جان دوباره داد. 

۷ حافظ. سرشت پاکت. تو را به مرادت صی‌رساند. جانها به قسربان 


انسانهای نیکونهاد باد. 
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۱-روز رسیدن عاشقان و معشوقان به هم و آن روزگار وصال باد باد. 


۲- دهانم از تلخی و اندوه چون زهر شده است. آوای نوشانوش 


میگساران یاد باد. 

۳-اگر چه یاران از یاد من آسوده خاطرند (مرا به یاد نمی آورند) اما من 
هزاران بار ایشان را به اد می‌آورم. 

۴-من به بند و بلای فراموشی یاران گرفتار شدم اما تلاش آنانکه حسق 
دوستی را بجا می آورند. فراموش مباد. 

شاگر چه از چشمانم. صد رود اشک پیوسته جاری است با این حال 
زاینده‌رود و باغ‌کاران اصفهان هرگز فراموش مباد. 

۶ افسوس که حافظ بعد از این راز خود را ناگفته خواهد گذاشت, باه 


محرمان اسرار بخیر باد. 
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۱-امید که چهره‌ات روشنی‌بخش هر دیده شود و از زیبایی. چهره خوبت. 
زیباتر شود. 
۲ دل پادشاهان عالم زیر سایه گیسوی تو باد که گویی شهپر شاهین 


۳ 
۳ آنکس که اسیر گیسوی تو نباشد, همچون زلفت. آشفته و پریشان‌حال 
بد. 

۴ آن دل که عاشق سیمای تو نباشد. هميشه در خون جگر غرق باد. 


ای معشوق من. آنگاه که کرشمة تو تبر عشق می‌افکند. دل خسته من 


سپر آن باد. 


۶ آنگاه که لب شیرینت بوسه‌ای به من می‌بخشد. کام جان مسن از آن 


شیرین تر باد. 
۷-من هر لحظه به واسطه تو عشق تازه‌ای می‌یابم پس تو را هر ساعت. 
زیبابی تازه‌ای باد. 


۸ حافظ از جان و دل مشتاق روی تو است. تو هم بسه حسال مشتاقان 
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۱-درویش اگر که باده عشق را به اندازه بنوشد گوارایش باد وگرنه باید 
اندیشة عشق را فراموش کند. 


در گردن محیوب یبا اورد. 


۳ پیر روشندل ما گفت که خامه آفرینش هیچ اشتباهی مرتکب نشده 


است. آفرین بر دبدهٌ پاک‌بین و خطا پوشاننده او باد. 

۴ افراسیاب (شاه ترکان) که به گفتار سخن‌چینان مدعی گوش می‌دهد 
باید از دادخواهی خون سیاوش (که به ستم ریخت) حیا کند. 

۵-اگر چه بار از سر بزرگی و غرور با من مسکین سخنی نگفت اما جانم به 
قربان دهان شیرین و خاموش او باد. 

۶ چشمم آینه‌دار سبزهٌ عذار و خال اوست. امید که لبم نیز بوسه دهنده بر 
شانه و سینه‌اش باشد. 

۷-اگر چشمان خمارآلود و نوازشگر و مردمدار او خون عاشقان را در 
قدح ریخته و بنوشد. گوارایش باد. 

۸ حافظ به سیب چا کری و غلامی تو در جهان شهره شد امید که همبشه 


نشان غلامی گیسوی تو در گوشش باشد. 
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۱-امید که تن تو به نوازش و تیمار طبیبان نیازمند و بیکر ضعیف و 


ظریفت. رنجة آسیب و گزند نگردد. 


۲-سلامت تمامی آفاق دنب در تندرستی توست. امیدوارم که به هیچ 


علت و دلیلی, وجودت دچار درد نگردد. 

۳ زیبایی ظاهر و باطن در پناه تندرستی تو است. امید دارم که هرگز 
ظاهرت افسرده و درونت غمزده نباشد. 

۲-هنگامی که باد خزان برای تاراج به اين چمن می‌آید امید که راه او به 
سوی قامت بلند چون سرو تو نیفتد. 

۵ آرزو می‌کنم در آنجایی که زیبایی تو, به جلوه درمی‌آید. بسدیین و 
بدپسند. فرصت بدگویی نیابد. 

۶ هر کس که چهره چون ماه تو را با چشم بدپسند ببیند باید در آتش 
سوزأن خشم تو. چون آسپند بسوزد (بالا و بایین بیرد). 

۷ از سخنان شیرین و شکرین حافظ شفای درد خود را بطلب. امیدوارم 


که به درمان توسط گلاب و قند نیازی پیدا نکنی. 
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۱-زیبایی تو هميشه بیشتر شود و سرخی و طراوت چهره لاله سانت 


۲-انديشه عشق تو در سر ما هر روز بیش از روز قبل شود. 


۳ هر سرو بلند قامتی که به چمن می‌آید. در پیش بالای بلند تو سرنگون 


باد. 

۴ چشمی که فریفته تو نباشد چون قطره‌های اشک آغشته به خون دل 
باد. 

۵ چشم تو برای دلربایی کردن. در جادو, صاحب فریبها و افسونها باد. 
عهر جا دلی در غم عشق تو وجود دارد پسیوسته بی‌صبر و آرامش و 
بی‌سکینه باد. 

۷-قد و قامت همه دلربایان دنیا در پیش قامت چون الف کشیده تسو. 
خمیده چون «نون» باد. 

۸ آن دلی که عشقی از تو در خود ندارد از گروه مشتاقان وصل تو دور 
باد. 


4 لب تو که عین جان حافظ است دور از لب نامردمان فرومابه باد. 
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۱- پادشاهاء. گوی آسمان. سرگردان چوگان تسو و بهنه هستی و دنسیاء, 


جولانگاه و میدان بازی تو باد. 


۲-گیسوی ملکه پیروزی, واله و دیوان پرچم فتح تو است. دیده گشایش 


جاودانی. دلباخته تاخت و تاز تو باد. 

۳-امیدوارم که عطارد دبیر که مشغول نگاشتن توصیفات شکوه و جلال و 
عقل کل و مجمع خردهایت است. همواره طغرانو یس دفترهای تو باشد. 
۴ قد چون سرو تو باعث خواری جلوه‌گری درخت طوبی شد. بهنهة 
بوستان تو مایةٌ رشک بهشت برین باد. 

۵ نه تنها حیوانات و گیاهان و جمادات. بلکه هر آنچه در عالم غیب و 


ملکوت نیز هست. تحت فرمان تو باد. 
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۱- زمانی طولانی می‌گذرد که محبوبم برایم پیامی نفرستاده. سلامی 
ننوشته و نامه‌ای گسیل نکرده است. 

۲-اگر چه تاکنون صد نامه برایش فرستاده‌ام اما آن فرمانروای سواران. 
قاصدی به سوبم نفرستاده و سلامی نرسانده است. 

۳-او به سوی من دیوانه خو و از عقل دورمانده. پیکی آهورفتار و تیزگام 
نفرستاد. 

۴ او می‌دانست که مرغ دل از دستم فرار می‌کند با این همه از آن خط 
زیبای به هم پیوسته‌اش, دامی برای دلم بوجود نیاورد. 


۵فریاد از آن ساقی شیرین لب سرمستم باد که با وجودی که می‌دانست 


خمارالوده‌ام اما ساغری شراب برایم نفرستاد. 


۶هر چند که ادعا کردم من صاحب کرامات و مقاماتی در سلوک هستم. 
اما او هیچ خبری از هیچ جا برایم نیاورد. 
۷ حافظ تو در حفظ ادب بکوش زیرا که قابل سرزنش نسیست اگسر 


بادشاهی برای غلامی . پیامی نفرستاد. 
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۱-هنگام پیری. عشق دوران جوانی تس افتاد و آن راز عشق را که در 
دل پنهان کرده بودم برملا شد. 

۲-از طریق نگاه, مرغ دلم. راه آسمان را در پیش گرفت. ای چشم نگاه کن 
که دل به دام چه کسی افتاده است. 

۲-افسوس که از آن آهوی سیاه چشم مشکین, مانند نافه, خون دل زیادی 
بر جگرم ریخت. 

۴-هر نافه خوشبویی که در دست نسیم سحرگاهان افتاد. به واسطه خاک 
خوشبوی سر کوی شما بود. 

۵ آنگاه که مژگان تو شمشیر عالمگیر خود را بکشد. دل آگاهان بسیاری 


کشته شده و کشته‌ها روی هم خواهند افتاد. 


ما در این سرای جزادهنده, تجربه بسیار آموختیم و دانستیم که هر کس 


با درد نوشان بستیزد, نابود خواهد شد. 

۷-اگر سنگ سیاه جان خود را هم فدا کند باز لعل و گوهر نخواهد شد زیرا 
اگر کسی از اصل بد باشد. نمی تواند با سرشت واقعی خود کاری کند. 

۸ حافظ که سرگیسوی زیبارویان هدایتگر و دستگیرش بود. عاشقی 


جابک بوده که اکنون با سر به زمین افتاده است. 
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۱ آنگاه که پرتو چهره تو بر شيشه جام افتاد. عارف از لرزش شراب. به 
طمع خام وصال افتاد. 

۲-زمانی که زیبایی چهره تو. تنها یک جلوه بر آینه انداخت این همه 
تصویر در آئینه خیالات موهوم افتاد. 

۳-اين همه عکس که در شراب افتاده و نقشهای متضادی دارد تنها 
انعکاس بک فروعغ از چهرة ساقی است که در جام افتاده است. 

۴-غیرت و حمیت عشق. زبان همه برگزیدگان را برید اما معلوم نیست که 
سر غم عشق او چگونه در دهان مردم افتاد. 

من به اراد خودم از مسجد به میخانه نرفتم بلکه این تقدیر من از روز 
ازل نتبجه‌اش و سرانجامش معلوم بود. 

هر آنکس داخل دایره گردش زمانه می‌افتد چه می تواند بکند جز آنکه 


جون پرگار. اسفه جرخیدن ادامه ند هد . 


۷-دل که در چاه زنخ تو افتاده بود به خم گیسوی تو آویخت. افسوس که 
از چاله‌ای کوچک چگونه به دام افتاد. 


ای خواجه اینگونه شد که تو مرا در صومعه هرگز دوباره بازنمی‌بینی 
زیرا سروکارم با روی ساقی و لب جام شراب افتاده است. 

٩-باید‏ که رقص‌کنان به زیر شمشیر غم عشق او رفت زیرا آنکس که به 
دست او کشته شد. عاقبتی خوش خواهد بافت. 

۰-بار هر لحظه با من دلسوخته, نظر لطف دیگری دارد. ببین که این گدا 
جگونه شابسته بخشش او شده است. 

۱- تمامی صوفیان, باده‌نوش و زیباپسند هستند اما از میان آنها تتنها 
حافظ دلسوخته بدنام شده است. 
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۱- آنکسی که چهر؛ تو را چون گل سرخ و نسرین» سرخ و سفید کرد حتماً 


می‌تواند به من درمانده هم صبر و آرامش بدهد. 

۲ آنکسی که به گیسوی تو آئین ظلم آموخت می‌تواند با کرم و بخشش 
خود حق من غمدیده را به من بازگرداند. 

۳-من از آن روز که فرهاد. عنان دل عاشق خود را به لب شیرین سپرد. از 
او قطع امید کردم. 

۴-اگر گنج زری وجود ندارد. گوشهة قناعت هنوز باقی است و آنکسی که 
به پادشاهان گنج عطا کرد به گدایان نیز می تواند قناعت عطا کند. 
هدنیا به ظاهر عروس زیبایی است. آما هر کس بخواهد که به او بپیوندد 
باید عمر خودش را به عنوان مهریه تقدیم کند. 

۶من از این پس در کنار جوی. دست به دامان سرو خواهم برد بسویژه 
اکنون که باد صباء مژدهٌ آمدن فروردین را داده است. 

۷-ای خواجه قوام‌الدین فریاد که در ندیدن رویت. دل حافظ در دستان 
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۱-دیشب بنفشه. با گل سرخ سخن می‌گفت و نشانی درستی داد که زلف 
فلان کس (یار) مرا در جهان به تب و تاب انداخت. 
۲-دلم گنجینه اسرار زیادی بود اما دست تقدیر و سرنوشت در آن را بست 


و کلیدش را به محبوبی دلستان سپرد. 


۳-من به آستانه تو. شکسته و خمیده آمدم زیرا که طسب داروی 


شکستگی مراء مهربانی تو دانست. 

۴ آنکس که دست عدل و بخشش او به ناتوانی باری رساند امید که 
بدنی سالم. دلی شاد و خاطری آسوده داشته باشد. 

ای نصیحتگر, برو خود را معالجه کن. شراب و زیباروی شیرین‌کار, به 
چه کس زیان می‌رساند. 

ی‌یارم از برابر من درمانده, گذشت و با مراقبان خود گفت: افسوس بسر 


حافظ بیچاره که چه سخت جان داد. 
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۱-هما نیز از اوج سعادت خود به دام ما می‌افتد اگر تو از برابر جایگاه ما 
گذر کنی. 


۲-اگر از چهر؛ُ تو. پرتوی به جام ما بیفتد. من چون حباب. از شادمانی 


کلاه خود را خواهم انداخت. 


۲ آنگاه که ماه آرزوهایم از افق طلوع کند آیا می‌شود که پسرتویی از 


نورش به بام ما افتد؟ 

۴-وقتی که باد نمی‌تواند با بارگاه تو راه یابد چگونه می‌توانم اجازه و 
فرصت سلامی داشته باشم؟ 

۵ زمانی که جانم فدای لبت شد با خود گمان می‌کردم که قطره‌ای از آب 
گوارای لبت به دهان ما افتاد. 

۶ تصویر و خیال گیسوی تو به من گفت که جانت را وسیله قرار مده زیرا 
که بسیاری چون تو شکار دام ما شده است. 

یا تاانیدی از این فرگاة من مقر و فالن بزن شید که قرع بفت و 
اقبال به نام ما دراید. 


۸-هرگاه که حافظ از خاک کوی تو سخنی بگوید. بوی خوشی از بوستان 
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۱-اگر می‌خواهی که به مراد دل خود برسی, نهال محبت بکار و بیغ درخت 


دشمنی را از ريشه درآور که موجب رنح و اندوه بسیار می‌شود. 


۲-آنگاه که در میخانه, مهمانی. با وارستگان به احترام رفتار کن زیرا اگر 
از مستی. خمار شوی. دردسر خواهی گرفت (و ممکن است به تو شرابی 
ندهند ). 

۳-شب مصاحبت با یار را غنیمت بدان زیرا که زمانه پس از ما باز هم 
گردش خواهد کرد و آسمان باز هم شب و روز فراوان خواهد آورد. 

۴-به دل کجاوه دار لیلی - تخت روان ماه به فرمان اوست -بینداز که از 
کنار مجنون گذر کند. 

شدای دل آرزو کن که همیشه در بهار عشرت باشی زبرا که در چمن دهر, 
هر ساله نسرین‌های بی‌شمار و بلبلان بسیاری می‌آیند و می‌روند. 
۶-بخاطر خدا به لب شیرینت بگو که با بوسه‌ای به دل اندوهگینم که با 
گیسوی تو پیمان بسته. آرامشی عطا کند. 

۷-حافظ در ایام پیری از خدا می‌خواهد که در این باغ هستی. کنار رودی 


بنشیند و یار بلندبالایش را در آغوش کشد. 
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۱ کسی که زیبایی و سبزه عذار معشوق را تماشا می‌کند. به راستی که 
نتبجه و بهرهُ بینایی خود را برده است. 

۲-مانند قلم در راه فرمانبرداری از او. سر به اطاعت فرود آورده‌ایم و 
برنمی‌داریم مگر آنکه یار سر ما را با شمشیر جدا کند. 

۳ تنها کسی می‌تواند چون شمع. اجازه وصل تو را داشته باشد که هسر 
لحظه. سرش را زیر شمشیر تو از دست بدهد و سری دیگر پرآرد. 

۴-کسی می تواند به پای بوسی تو دست یابد که چون درگاه پیوسته سر بر 
در تو نهد. 

شاز زهد ریایی و خشک. دلگیرم. بادهٌ ناب کجاست. زیرا که بوی 


شراب. هميشه دماغ جان مرا تر و تازه می‌کند. 


۶اگر باده هیچ سودی هم برای تو نداشته باشد. همین کافی نست که 
لحظه‌ای کو تاه تو را از اند یشه‌های عقل باز می‌دارد. 


۷-کسی که تاکنون پا از مسیر پرهیزگاری بیرون نمی‌گذاشت ببین که 


اکنون به قصد رسیدن به میخانه, راه سفر را پیش گرفته است. 
حافظ دل شکسته خود را که همچون لاله داغ عشقی بر جگر دارد. با 


خود به زیر خاک خواهد برد. 
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۱-دل ما در دوران جلوه‌گری روی تو. از باغ و بوستان بی‌نیاز است ز برا 
که چون سرو, پایبند عشق است و چون لاله. داغْ عشق دارد. 

۲-ما سر تسلیم برابر ابروی کمانی کسی فرود نمی‌آوریم زبرا که دل 
خلوت‌نشینان از عالم پرداخته و بی‌نیاز است. 

۳-من از بنفشه در خشم و غضب هستم که پیچ و تاب خود را به زلف بار 
نسبت می‌دهد. تو ببین که این سیاه چهره بی‌ارزش چه خیال خامی در سر 
دارد. 

۴ يا ناز به چمن برو و ببین در کنار تخت پادشاهی گل سر ح. لاله چون 
هنن وش ادف انست که بالهای راب فر دست دارد. 

در این تاریکی مطلق و بیابان پرهراس به کجا می‌توانم برسم جز آنکه 
شمع روی فروزان تو بر سر راهم چراغ بگذارد. 


۶اگر من و شمع سحرگاهان با هم گر به کنیم سزاوار هستیم زیرا که هر دو 


سوختیم و دلبر ما از دل ما فارغ است. 


۷-اگر من چون ابر بهمن بر چمن هستی بگریم سزاوارم زیرا که آشیان 
شادمانی بلبل هزاردستان به دست زاغ افتاده است. 
۸-دل رنجيده حافظ. آرزو و تصمیم درس عشق را دارد و دیگر انديشه 


سیر و تفرج و آرزوی دیدن باغ را ندارد. 
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۱- آنکسی که جام معرفت در دست دارد. پادشاهی و شکوه جمشید 
جاودانه از آن اوست. 

۲- آن آب حیاتی را که خضر, زندگانی جاوید از آن بافت در میخانه 
جستجو کن زیرا که در قدح است. 

۳-زمام حیات خود را به جام شراب واگذار کن زبرا رشسته زنسدگی, 
بواسطه آن. در نظم و تر تیب است. 

۴-ماملازم شراب هستیم و زاهدان با پرهیزکاری همراهند. تا ببینیم که 
یار. به کدام سو, میل دارد. 

در این زمانه» کسی کامروا است که از لب تو ای ساقی, بهره‌مند است. 


۷-برای دل من. یادآوری چهره و گیسوی توء چون دعای صبح و شام 


است که بر لب دارد. 
۸ لبان لعل تو بر سینه مجروح دردمندان عشقت. هميشه نمک حسرت 
می‌افشاند. 
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۱- آن دلی که چون جام‌جم. اسرار نهان را نمایان می‌کند. اگر انگشتری 
بادشاهی را لحظه‌ای از دست بدهد. برایش آهمیتی ندارد. 

۲-گنجینه دلت را به سبزه عذار و خال چهرة تهی‌دستان بی فضیلت مده و 
آن را به دست فرمانروایی صاحب کمال بده که قدر آن را بشناسد 

۳- هر درختی نمی تواند که بار ستم پائیز را تحمل کند. من غلام عسزم 
استوار سروی هستم که دارای این پایداری و استواری است. 


۴اینک زمان آن رسیده که هرکس که اندکی سرمابه دارد آن را چون 


نرگس مستی برای بدست آوردن شادمانی» در پای جام بریزد و خرج کند. 


۵ اکنون چون گلی باش و سرمایه‌ات را برای خریدن شراب صرف کن 
زیرا اگر چنین نکنی عقل کاملت تو را به صد عیب. متهم می‌کند. 

۶ هیچ کس از رازهای جهان غیب آگاه نیست پس افسانه مگو. کدام 
محرم‌دلی. به سراپرده اسرار غیب. راه یافته است؟ 

۷-دلم که ادعا می‌کرد وارسته و بی تعلق شده است اینک به عطر گیسوی 
تو صدگونه سروکار با نسیم سحرگاهی دارد. 

۸من خواسته دلم را از که بجویم در حالی هیچ دلنوازی نیست که دید 
عنایت و شوه بخشش داشته باشد. 

٩-از‏ دلق ریایی حافظ چه سودی می‌توان برد که ما خدای بی‌همتا را 


خواستیم و او خود بتی برای برستش دارد. 
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۱-دلبری زیبارو دارم که سایبانی از گیسو برگرد جهره و شکوفهة 

رخسارش فرمانی برای ریختن خون شکوفه ارغوان دارد. 

۲-سبزه خط. چهره تابان چون خورشیدش را پوشانید. خدایا به او زندگی 

جاوید بخش زیر زیبایی دائمی دارد. 

۳ آنگاه که عاشق می‌شدم با خود گفتم که گوهر وصال و مراد را بدست 

آوردم. نمی‌دانستم که دریای عشق چه خطرها و موجهای خونر یزی دارد. 

۴-من نمی توانم از تیر نگاهت. جان بدر ببرم زیرا به هر سو که می‌نگرم. 
چشمت کمین کرده و تبر مژگان را در کمان ابرو گذاشته است. 

۱ ۵آنگاه که از دام گیسوء دل عاشقان خود را چون گرد و غبار بیفشاند. ب‌۸ 

باد صبای سخن چین می‌گوبد که راز ما را پنهان نگاه دار. 

۶-جرعه‌ای از شرابت را بر خاک بریز و از او حال دل را که در خود مدفون 
کرده بپرس زبرا که داستانهای زیادی از جمشید و کیخسرو دارد. 


۷-ای بلبل, اگر گل به رویت بخندد و تبسمی کند. به دام فریبش میافت 
زیرا که بر وفای گل اعتمادی نیست اگر چه دنیایی زیبایی داشته باشد. 
۸-ای بزرگتر محفل, بخاطر خدا داد مرا از او بستان زیرا که با کسی دیگر 
شراب نوشیده و با من سرسنگین است. 

4-اگر فتراک خود را (برای شکار) می‌بندی. بخاطر خدا زودتر مرا صید 
خود کن زیرا که در درنگ, آفات بسیار است و به خواهنده. زبان 


۰- از دیدن قامت چون سرو. دلپذیرت. چشمان مرا محروم مکن. بلکه 
آن را در کنار چشمه چشم من بکار زیرا که هميشه جویباری از آن روان 
است. 

۱-از هراس دوریات مرا نجات بخش اگر به این موضوع امید داری که 
خدا تو را از جشم بداند شانت در امان نگاه دارد. 

۲- چگونه می‌توانم از بخت خود شکابت کنم در حالی که آن راهزن 





ام 
-< 3 
ک ‏ کا مک 


ی باه ماوت شدرگ 
نییبت .کون تایه 
0 
بای مرو 
کیان .رتیت بر 


تک یل نیرسن« ال 
کول ۱ ۱ م سمه. ی 


لیستت . کین نصا 
اریز یگنت ک متس مکض رون :۱ 
1 رس 
کی کم 1 سم 





۱-هر کسی که خاطری آسوده و باری عزیز دارد. خوشبختی همدم او شد 
و بخت و اقبال همراهش. 
۲ آستان عشق. مقامی بسیار بالاتر از عقل دارد و تنها کسی می تواند بر 


آن درگاه بوسه بزند و راه یابد که جان خود را برای نثار. در کف داشته 


باشد. 

۳-مگر دهان کوچک و شیرین تو, نگین پادشاهی سلیمان است که نقش و 
نگار انگشتری لب لعلت, جهان را زیر فرمان خود دارد. 

۲ آنگاه که یار هم لب لعل دارد و هم سبزهٌ عذار. به او افتخار می‌کنم که 


زیبایی آين هر دو را دارد. 

ای توانگر, به ناتوانان و تهیدستان به حقارت نگاه مکن زیرا گدایان 
به صدر مجلس عشرت راد دارند. 

۶-حال که زنده‌ای و روی زمین راه می‌روی, قدر و آرزش توآنایی را 
بدان زبرا که روزگار, ناتوانان بسباری را در زیر خاک دارد. 

۷-دعای خیر مستمندان, بلا و آفت را از جان و دل دور می‌کند. اگر کسی 
از خرمنی که گدابان خوشه‌چین در اطراف آن هستند ننگ داشته باشد. 
خیری نخواهد دید. 

ای باد صباء نکته‌ای از عشق مرا برای آن شاه خوبان بازگو کن زیرا 
کمتر ین بندة زرخرید او جمشید و کیخسرو هستند. 

۹و اگر او پاسخ داد که عاشق حقیری چون حافظ را نمی‌خواهد. به او 


بکونند که سلطانی بافن که‌هسشن فتتتندان است: 
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۱-هر آنکسی که ارزش بندگان خدا را حفظ کند. خداوند در تمام احوال 
او را از بلاء مصون نگاه می‌دارد. 

۲-من راز و سخن عشق به دوست را مگ به خود او نخواهم گفت زیرا که 
تنها دوست و محرم اسرار. راز و اسرار دوست را حفظ خواهد کرد. 

۳- ای دل چنان زندگی کن که اگر در جایی پایت لغزید. فرشتگان دو 


دست دعا برداشته و تو را حفظ کنند. 


۴-اگر می‌خواهی که یارت. عهد و پیمان نگسلد تو نبز رشته مودت را 


محکم نگاه دار تا او نیز رشته محبت را گسسته ندارد. 


شای باد صباء اگر دل مرا اسیر در سر زلف بار دیدی با مهربانی به او بگو 
که جایش را حفظ کند. 

۶ وقتی به او گفتم دلم را در عشق خود نگاه دار او گفت که از من کاری 
برنمی آبد. باید که خدا. خود نگاه دارد. 

۷-سر و مال و دل و جانم به قربان باری باد که حق و ارزش همصحبتی 
مهرآمیز و وفادارانه را نگاه دارد. 

۸-غبار راه گذر تو کجاست تا حافظ دلداد‌ات کمی از آن را به یادگار از 


نسیم صباء نزد خود نگاه دارد. 
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۱-رامشگر و نوازنده عشق جه آهنگ و نوای خوشی دارد. هر نغمه‌ای که 
می‌نوازد. بسیار بجا و شایسته است. 


دل‌انگیز دارد. 


۳-اگر چه شیخ شراب نوش ما زر و زوری دارد اما خدایی خوب دارد که 


به او می‌بخشد و خطا و گناهش را می‌پوشاند. 

۴-دل مراگرامی بدار زیرا چون مکگسی قند لبانت را می‌ستاید و از زمانی 
که عاشق شده. شکوه و بخت همارا بدست آورده است. 

۵ پادشاهی که در همسابگی خود گدایی دارد. اگر از حال و احسوال او 
بیرسد. از عدل و انصاف دور نخواهد بود. 

۶-اشک خونین خود را به طبیبان نشان دادم و آنها گفتند این درد. درد 
عشق است و دوابی جانگداز (صبر) دارد. 

۷-از کرشمه چشم خود. ستمگری را میاموز زیرا در مذهب و آئین عشق. 
هر کار نیکی. ثوابی دارد و هر عملی. مزد و پاداشی. 

۸ آن زیباروی ترسازاده باده‌نوش چه کلام نغزی گفت که شراب را به 
شادی آن باری بنوش که صفای درونی دارد. 

٩‏ بادشاهاء اینک که حافظ که در کنار آستان تو نشسته. فاتحه خوانده 


است و از نو خواستار قاتا 
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۱- آن کسی که مواد معطر از گیسوی خوشبوی او در تب و تاب حسادت 
است باز با عاشقان خود در کرشمه و پرخاش است. 

۲ تو از سر عاشقان کشته در راه خود چون باد. سسر بیع می‌گذری. چه 
می‌توآن کرد که معشوق چون عمر است که سرعت و شتاب دارد. 
۳-چهره چون ماهش که جلوه خورشید دارد در پشت پرده گیسوانش, چون 
آفتابی است که ابر روی آن را پوشانده است. 

۴_چشم من از هر گوشه‌اش. سیل اشک را روانه کرد تا قامت دلجوی تو, 
تازه‌تر و شادابتر شود. 

هاگر چه کرشمه گستاخانه چشم تو, مرا به اشتباه و بی‌گناه می‌کشد اما 
امید که فرصت کافی برای این کار داشته باشد زبرا فکرش درست و 
دلید بر است. 

۶ آب زندگانی اگر این باشد که لب دوست دارد پس واضع است که 
خضر, به سرابی دست بافته است. 

۷ چشم مست تو تصمیم دارد که جگر دل مرا خون کند. او ترکی مست 
است که قصد کباب کرده است. 

۸-جان عاشق من از روی تو سئوالی نمی‌کند. خوشا به حال آن عاشق 
بیماری که خود از دوست جواب می‌گيرد. 

4-معشوق کی به سوی دل عاشق توجهی نشان می‌دهد در حالی که چشم 


مست و خمارش. در قزر کو شنها: از بای درافتاددای دارد. 
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۱- زیبارو کسی نیست که گیسوانی مشکین و کمری باریک دارد. غلاء 
مهر کسی باش که لطیفه‌ای از حسن دارد. 

۲-گرچه راه و رسم فرشته و پسری نسیکو و دلپذیر است ولی خوبی و 
نیکوبی همان است که معشوق دارد. 

۳-آی زیباروی خندان, به چشمهة چشم من عنایتی داشته باش زیر که به 
امید تو سرشکش روان است. 

۴-هیج کس نمی تواند گوی زیبایی و حسن را از تو ببرد و حتی خورشید 
نیز با آن همه جلوه‌اش, سواری نیست که در دست عنان اختیار داشته 


باشد. 


۵ کلام من آرامش‌بخش دل تو شد تا بالاخره آن را پذیرفتی. بله گفتار 


عاشقانه. شبوه خاصی دارد. 

۶خم ابروی تو در شیوه تبراندازی خود, بر هر کمانداری چیره شده است. 
۷-به بقین. هر کسی در مسیر عشق. محرم راز نخواهد بود و هر سالکی به 
انداز؛ اندیشه خود, از عشق گمان و تصویری دارد. 

منزد سا کنان میخانه عشق. از کرامات خود دم مزن زبرا هر سخن. زمانی 
و هر نکته لطیفی. مکانی خاص برای گفتن دارد. 

-٩‏ مرع هوشیار در سبزه‌زاری که پس از بهار. خزانی دارد. خيمه اقامت 
نمی زند. 

۰-به مدعی بگو که با لطیفه‌ها و معماهای خود به حافظ فخر نفروشد 


زیرا قلم او زبانی شیوا و بیانی بلیغ دارد. 
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۱-جان بدون دیدار چهره یار میل و رغبتی به این دنیا ندارد و هرکس که 


جانانی ندارد بدرستی که جانی ندارد. 


۲-من نشان و اثری از آن دلربای خود در هیچ کس ندیدم, حال یا من 


خبری از آن ندارم و یا او خود نشانی خاص ندارد. 

۳-در راه عشق, هر قطره شبنم. گو بی صد دریا آتش است. افسوس که این 
سخن پوشیده, بیش از این شرح و تفصیلی ندارد. 

۴-سرمنزل آسودگی را نمی توان از دست داد و ترک کرد پس ای ساربان. 
بار را فروانداز زیرا این راهی که می‌رویم. پایان و نهایتی ندارد. 

۵ بیرانی که چون چنگ. قامتی خمیده دارند تو را به خوشگذرانی 
دعوت می‌کنند. نصیحت آنها را به گوش بگیر زیرا ضرری نمی‌بینی. 
ای دل. آئین زیرکی را از محتسب بیاموز زیرا در حالی که مست است 
کسی در حق او این شک و گمان را ندارد. 

۷-در گوش دل خود. داستان گنج قارون را که زمانه بر باد داد. برگو تا زر 
و سیم پنهان نکند. 

۸ حتی اگر شمع. حریف تو باشد. اسرارت را از او پنهان کن زبرا او 
گستاخی است که سر از تنش جدا شده و زبانش, بندی ندارد و سوت را 
برملا می‌سازد. 

4-هیچ کس در دنیاء غلام و بنده‌ای چون حافظ ندارد و علت هم این است 


که هیچ کس. پادشاهی بزرگوار چون تو ندارد. 
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۱-ماه. فروغ و روشنایی چهرة تو را ندارد و گل سرخ نیز پیش توء جلوة 
کناه ندار د. 


۲-مأوا و منزل جان من در گوشة ابروی تو است. حتی پادشاه نیز, چون 


من گوشه‌ای خوشتر از اين نقطه ندارد. 

۳- نمی‌دانم که آه دل من با چهره تو چه می‌کند زیرا همچنانکه می‌دانی 
آننه, توان بایداری در مقابل آه ندارد. 

۴-گستاخی نرگس را نگاه کن که در نزد تو شکفت, آری, بی‌حیا نمی تواند 
ادب را رعابت کند. 

۵ چشمان سیاهدل و ظالمت را دیدم و فهمیدم تو با این چشمان. بر هیچ 
آشنابی. رحم نخواهی کرد. 

۶-ای مرید میخانه. بخاطر شادی آن پیری که خانقاهی ندارد. به من با 
پیمانه بزرگ. شراب بده. 

۷ غصه و اندوه بخور و خاموش و ساکت بنشی زبراکه دل نازک 
معشوق. طاقت و توان شنیدن فریادهای دادخواه و دادستاننده را ندارد. 

۸-به هر کسی که به آستان عشق راه نمی‌یابد بگو پرود و با آستین. خون 
جگر خود را که از چشمانش سراز بر است. پاک کند. 

٩‏ تنها من نیستم که بار ستم گیسوانت را می‌کشم. چه کسی را می‌یابی 
که داغ گیسوی سیاه تو را بر دل نداشته باشد؟ 


۰-حافظ اگر به تو سجده کرد بر او خرده مگیر زیرا ای بت زیبارو. کافر 
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۱-در این شهر زیبارویی که دل ما را ببرد پیدا نمی‌کنم. اگر بختم یاری 
دهد. از این شهر. رخت برخواهم بست و خواهم رفت. 

۲-حریفی که نیکو و سرمست باشد کجاست که بیش سخاوت وی, عاشق 
دلسوخته. از آرزویش, سخنی به میان آورد. 

۲-ای باغبان. تو را از پاییز عمر ناآگاه می‌بینم. افسوس بر آن زمانی که 
باد خزانی. گل زیبای حسن تو را با خود بیرد و نابود سازد. 

۴-سارق و دزد زمانه نخوابیده و بیدار است پس از دشمنی او خود را 
آسوده میندار زیرا اگر امروز سرمایه حیات تو را نبرده, فردا خواهد برد. 
۵ من در خبال خود با این همه عروسک (شعر) بازی می‌کنم شاید که 
صاحب‌نظری پیدا شود و خواستار تماشای آنان شود. 

۶-علم و دانشی که طی چهل سال زندگی, دلم جمع کرد. می تر سم که ناگاه 
آن چشمان خمار به تاراج بیر د. 

۷-اگر بانگ و آواز گاو سامری بلند شد فریب مخورء سامری توان آن را 
ندارد که بر ید بیضای موسی, غلبه کند.۱٩‏ 


۸ ساغر لاجوردی باده. مانع ورود دلتسنگی است» پس آن را از دست 
مگذار وگرنه سیل اندوه تو را با خود می‌برد. 

٩-اگر‏ چه کمانداران رهزن در راه برخطر عشق پنهان شده‌اند اما هرکس 
که آگاهانه در این راه قدم بگذارد. از دشمنان پیشی خواهد گرفت. 
۰-حافظ اگر کرشمة مستانه بار. جانت را بطلبد. خانه دل را از غیر خالی 
گردان و بگذار که او جانت را با خود ببرد. 





1 
5 

سم یز رم 

کارقلات تیک ...ارات وم 


ال کمن کیانرک روصم 
مسا هک رارصا ما 
وت مارا کت 


نوتدای را 





۱-اگر شراب. غم و اندوه دل را از خاطر ما نبرد. بیم حوادث تفر کار 
۲-اگر در دیاری غم. کشتن عقل با مستی, لنگر نیندازد چگونه می‌تواند 


از اين طوفان بلاء جان سالم بدر بیرد؟ 


۳-افسوس که فلک و زمانه, با همه. ماهرانه دغلبازی و در شطرنج آنها را 


مات کرد. و هیچ کس پیدا نشد که بر این ناراستی, غلبه کند. 

۴-گذار ما در تاریکی‌هاست آبا خضر راهی بیدا می‌شود تامارا 
راهنمایی کند. تا شاید آتش و لهیب محرومی. باعث بدنامی ما نشود. 
مدل ناتوان من از آن رو به چمن تمایل دارد که با وجود پیماری باد صباء 
جان سالم از مرگ بدر ببرد. 

۶ من طبیب درد عشقم پس به من شراب بده زیر این دارو باعث 
آسودگی و صحت می‌شود و انديشه باطل را از میان می‌برد. 

۷-حافظ در غم عشق سوخت و هیچ کس غم او را به معشوق نگفت. شاید 
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۱-هنگام سحر. بلبل با باد صبا این سخن را می‌گفت که ببین چهر؛ گل سرخ 


بر سر ما چه بلاها آورد. 


۲-از رنگ سرخ چهره‌ام. دلم پر خون شد و تنها نصیب مرا از آن گلزار. 


خار بل کر د. 

۳ من بنده همت آن نازنینی هستم که کار خير را بسدون ظاهرسازی و 
خودنمایی انجام داد. 

۲-من دیگر از بیگانگان ناله و شکایت نمی‌کنم زیرا هر چه بر سرم آمد. 
آن یار آشنا کرد. 

شاگر از پادشاه انتظاری داشتم اشتباه بود و اگر از معشوق وفاداری به 
عهد طلبیدم. به من ستم کرد. 

۶-وقت آن نسیم سحری که درد و اندوه شب بیداران را درمان کرد. خوش 
و گوارا باد. 

۷-زیرا که روی بند گل سرخ را برداشت و زلف سنبل را گشود و تکمه 
قبای غنچه را باز کرد. 

۸بلبل عاشق و شیدا در هر سو. در اففان و زاری است و در این میان باد 
صبا با کل خوش می‌گذراند. 

کته کی توقای اه وی تفس که ان ره را اند 
خود توبه کرد. 


۰.- از میان بزرگواران شهر, تنها کمال دولت و دین, ابوالوفاء با من 
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۱ عجله کن که چرخ غارتگر. خوان روزه را برچید و به یغما برد. و هلال 


ماه نو و عبد نیز به گردش ساغر فرمان داد. 


۲- آنکسی واب و اجر روزه و حج پذیرفته خود را خواهد برد که خاک در 


میخانه عشق را زبارت کرده باشد. 

۲-جایگاه واقعی من, گوشه میخانه است. خدا به آن کسی که میخانه را بنا 
نهاد. خیر دهد. 

۴-قیمت می چون لعل چیست؟ گوهر خرد, بشتاب که کسی سود می‌برد که 
این تجارت را انجام دهد. 

۵ کسی می‌تواند در محراب ابروی جانان نماز بگزارد که وضو با خون 
جگر گرفته باشد. 

۶ فریاد از آن چشمان فسونگر پیر شهر که از سر حقارت به میگساران 
کهنه کار نگر بست. 

۷ به چهره یار نگاه کن و سپاسگزار چشمانت باش زیرا که تنا شخص 
کارآزموده. نگاهی از سر بینش و آگاهی به بار می‌اندازد. 

۸ سخن عشق را از حافظ بشنو نه از واعظ شهر, گر چه او در سخنان 
خود. تکلف و صنعت بسیار بکار می‌گیرد. 
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۱-عارف و صاحبدلی که بامدادان به دیدار از میخانه رفت. وضو با آب 
پاک باده معرفت گرفت. 

۲-به محض آنکه پیمانه طلابی و زرین خورشید پنهان شد. هلال ماه 
عید. به گردش ساغر در مجلس فرمان داد. 

۳- پسندیده باد نماز و عجز نیاز آنکسی که با دردمندی, با اشک چشم و 


خون جگر خویش, وضو گرفت. 


۴-پیشوای دینی که تصمیم بر آن داشت نماز را طولانی و با تأنی بخواند. 


ابتدا با شرابی که خون دختر تاک است. خرقه خود را سیید و باک ساخت. 
۵ دلم از حلقه گیسوی او به بهای جان خود. فتنه را خرید. نمی‌دانم چه 
سودی در این معامله دید که این کار را انجام داد. 

۶-اگر که امام جماعت. امروز مرا خواست به او خبر بدهید که حافظ با می 
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شرح غزل : 

ا-صوفی بشمینه بوش, دام تزو بر خود را پهن و سر حقه شعبده‌بازی خود 
را باز کرد. او مکر و فریب خود را با چرخ مکار آغاز کرد. 

ُ- نیرنگ و بازی روزگار آن صوفی را رسوا خواهد کرد زیرا که او به 
عارف رازدان, جادو و افسون خود را عرضه کرد.(") 

۳-ساقی شتاب کن زبرا که زیبای خوش قامت خرقه پوشان و صوفیان. 
بار دیگر به جلوه گری آمد و کرشمه و ناز آغاز کرد. 

۴-این رامشگر از کجاست که ابتدا نغمةٌ عراق نواخت و سپس به دستگاه 
حجاز پرداخت. 


ه ای دل شتاب کن تا بخاطر دست‌درازی و کردار ناپسندمان و کوته 


آستینی خود به خدا بناه ببریم. 


۶ دورویی و تزویر مکن زیرا که هر کس که عشق واقعی نداشت. آن 
عشق. در عالم حقیقت و معنی را به روی دل آو بست. 

۷-روز قیامت که پیشگاه حقیقت و راستی آشکار شود. آن سالکی که 
عمل واقعی انجام نداد و به دروغ و مجاز کاری کرد. شرمنده خواهد شد. 
۸-ای کبک خوشخرام. کجا می‌روی؟ کمی صبر کن و فریب گربه زاهد که 
نماز می‌خواند را مخور. 

4 حافظ. وارستگان و رندان را سرزنش مکن زبرا خداوند از روز 
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۱- بلبلی رنج بسیاری کشید تا توانست گلی بدست آورد اما طوفان 
حسادت با فروکردن صد خار در دلش. او را پریشان و آشفته کرد. 

۲ طوطیی با تصور بدست آوردن شکر, شاد بود که ناگاه سیل نیستی, 
نقش و خیال آرزوی او را باطل ساخت. 

۳-نور چشم من و مره دلم که یادش هميشه با من است. چه آسان از دست 
رفت و مرد و مرا دچار مشکل اندوه جدایی کرد. 

۴-ای ساربان. بار من بر زمین افتاد. به خاطر خدا کمکی به من کن زیر 
که امیویه لت و کون باعت رف یآهی من با این کاووان فد 

۵ چهرء گروآلود و چشم نمناک مرا به خواری منگر زبرا که آسمان 


۶ فرباد و ففان از چشم زخم ماه آسمان که با حسادت خود. ماهرخ کمان 


ابروی مرا در گور جای داد. 
۷- ای حافظ, با کشت دادن به حر یف مهره رح او را در بازی سزدی و 


فرصت از دستت رفت. چه کنم؟ بازی روزگار باعث غفلت من شد. 
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۱- چون باد به قصد رسیدن به کوی یار سرعت خواهم گرفت و نفس 
خویش را با بوی خوش او. خوشبو و عطرأگین خواهم کرد. 

۲- زندگیام بی‌شراب و معشوق به بیهوده می‌گذرد. دیگر بیکارگی بس 
است. پس از این به کار (خوردن می و عشق ورزی) خواهم پرداخت. 
۳هر نام نیک و حیثیتی که از واسطه دین و دانشم آموختم. نثار خاک 
پای معشوقم خواهم کرد. 

۴-برای من همچون خورشید بامدادی که. عشق او روشن و مشخص است 
و می‌دانم که عمر من در این مشغله صرف خواهد شد. 

دبه باد چشمان مست تو. خود را مست و خراب خواهم کرد و بنای پیمان 


دیرینه خود را که در ازل با تو بستم. استوار خواهم ساخت. 


عباد صبا کجاست تا این جان به خون آغشته و سرخ چون گل خود را 


فدای بوی خوش گیسوی بار کنم؟ 


۷-دورویی و ریا کاری. به دل حافظ صفا و روشنی نخواهد بخشید پس 


شیوه وارستگی و عشق‌ورزی را برخواهم گزید. 
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۱-دست ما به آن حلقه پیچ در پیچ گیسوی يار نخواهد رسید و بر عهد و 
پیمان تو و باد صبا هم اعتماد نمی توان کرد. 

۲-من در راه رسیدن به تو. تمام سعی خود را خواهم کرد ولی قدر مسلم 
این است که قضا و سرنوشت را نمی‌توان تغییر داد. 

۳-من به دامان وصال دوست با صد خون دل خوردن رسیدم پس با فریبی 
که خصم بخواهد مرا گمراه کند. آن را رها نخواهم کرد. 

۴ چهر؛ بار را در زیبایی نمی‌توان با ماه آسمان مقایسه کرد چرا که 
نمی توان دوست را به هر بی‌سروپایی نسبت داد. 

۵ آنگاه که یار بلندبالای من به دست‌افشانی و پایکوبی برخیزد. جامه و 
کسوت جان چه اهمیتی دارد که پاره پاره نشود. 

۶ تنها چشمی که پاک و بیآلایش باشد می تواند چهرهٌ معشوق را ببیند 
زیرا در آثينةٌ رخسار بار جز با نگاه پاک و باصفاء نمی توان نگریست. 
۷-حل مشکل دشوار عشق در حوصله دانش و تفکر ما نیست و این مسأله 
را با این تفکر غلط نمی‌توان حل کرد. 


-رشک عشق مرا از این تصور که مقبول همگانی. کشت اما نمی توان با 
خلق خداء. ستبزه کرد. 
٩-من‏ چه می‌توانم بگویم در حالی که لطافت طبع نازک تو. به اندازه‌ای 


است که حتی آهسته هم نمی توان دعا گفت. 


۰- بجز کمان ابروی تو. دل حافظ قبله‌ای ندارد جرا که در آئین ماء 


نمی توان جز تو را برستش کرد. 
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۱-دل مرا ربود و خود را از من پنهان کرد, بخاطر خدا بگویید با چه کسی 
می‌توان اینجنین قمار عشق باخت. 

۲ شب هجران. قصد هلاکت مرا کرده بود آما خیال و تصور او. به من 
مهربانی بیش از اندازه‌ای کرد. 

۳ چرا همچون لاله. دلی برخون نداشته باشم در حالی که چشمان مست 
او به من بی‌اعتنایی کرد 

۴-با هیچکس نمی‌توانم بگویم که با وجود داشتن چنین درد جانسوزی, 
طبیب عشقم. دشمن جان خسته‌ام شد. 

۵ بار بدانسان مرا چون شمع سوزاند که شيشه می به حالم گریست و 
بربط به فغان و فریاد برآمد. 


ای باد صبا اگر چاره‌ای بر درد ما داری. کنون زمان مناسب است زیرا 


که درد و رنج اشتیاقم به یار در صدد کشتن من برآمده است. 


چگونه رفتار کرد. 
۸دشمن حافظ با جان او آن نکرد که تير نگاهی از کمان ابروی یار کرد. 
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۱ چهره خود را بر مسیری که می‌رود گذاشتم و از کنار من نگذشت. من 
چشم امید به لطف و مهربانی زیادی از سوی او داشتم اما یک نگاه 
مهرآمیز به من نکرد. 

۷-سیلاب اشک ما, نقش دشمنی را از دل او پاک نکرد. یک قطره باران, 


ثری در سنگ خارا نمی‌کند. 


۳ خداونداء تو خود آن جوان گستاخ را حفظ کن زبرا که او از تسیر آه 


عاشقان خلوت‌نشین خود. پرهیز نکرد. 

۴۳-افغان و ناله من باعث بی‌خواپی ماهی دریا و مرخ آسمان شد اما بیین 
که دلبر گستاخ ماء حتی لحظه‌ای هم بیدار نشد. 

می‌خواستم که زیر پاهای او چون شمعی. جان دهم اما او حتی چون 
نسیم سحرگاهی, از کنار ما نگذشت. 

۶-ای جانان من. کدام سنگین دل نالایقی وجود دارد که پیش ضربه 
شمشیر عشق تو. جان خود را سپر نکند؟ 
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۱-معشوق ما سفر کر: و عاشقان خود را بی‌خبر گذاشت و از همراهان شهر 
و رفیقان سفر نیز یادی نکرد. 


۲یا بخت و اقبال من روش جوانمردی را فراموش کرد و یا دلبر من از 


راه راست معرفت. گذر نکرد. 
۳-گفتم که شاید با گر به, دز او را با خود مهربان کنم اما در نقش سنگ. 
قطره باران اثر نکرد. 


۴ گستاخی مکن زیرا مرغ دل پریشان من. آرزوی گرفتاری در دام 


عاشقی را از سر بیرون نکرد. 

هر کس که چهر؛ٌ تو را دید. بر چشمان من بوسه زد. زیرا آنچه که 
چشمان من کرد بی‌بصیرت و دانایی نبود. 

من چون شمعی ایستادم تا جانم را فدایش کنم اما او همچون نسیم 


سحرگاهان بر من گذشت. 
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۱-ای دل دیدی که غم عشق دوباره چه بر سر ما آورد. معشوق و دلبر ما 
چگونه از کنار ما رفت و با بار وفادار خود چگونه رفتار کرد؟ 
۲-فغان از آن چشمان فسونکار بار که چه فتنه‌ای برپا کرد و فغان از آن 


چشمان مستی که با هوشیاران بی‌مهری کرد. 


۳ اشک من از بی‌مهری یار به رنگ سرخ درآمد. بخت نامهربان مرا 


ببین که در کار عشق. چگونه رفتار کرد. 

۴-هنگام سحر. از کوی لیلی. آذرخشی جست. آه ببین که با خرمن هستی 
مجنون عاشق و دل خسته چه کرد. 

۵ ساقی, جامی شراب به من بده زیرا بر کسی آشکار نیست که نقاش 
نارکا کر آست: 

آن کسی که آسمان لاجوردی را چنین پرنقش و نگار آفرید. چه کسی 
می‌داند که او با گردش پرگار خود. چه کار کرد. 

۷-فکر عشق, به دل حافظ آتش غم زد و آن را سوزاند. ببینید که عاشق 


دیرینه با بارش چه کرد. 
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۱- دوستان. شراب از پنهان شدن در خم توبه کرد. به سوی نهی کسننده 
رفت و اجازهُ رفتن به مجلس بزم را گرفت. 

۲- شراب از پردُ خم بیرون آمد. عرق او را پاک کنید تا حریفان مجلس 
نگوبند که مارا ترک کرده است. 

۳-ای دل به من مژدگانی بده زیرا که رامشگر عشق, نغمه‌ای مستانه زد و 
خمارآلودگی مارا درمان کرد. 

۲ آنچه که شراب انگوری با دلق پارسایان کرد نه تنها با هفت بار شستن 


که با صد بار در آتش سوختن هم از بین نخواهد رفت. 


۵ غنچه نهال وصال من از نسیم معشوق. شکفت. مرغ خوش آواز از برگ 


گل سرخ به نشاط درآمد. 
۶-حافظ. فروتنی و افتادگی را از دست مده زیرا که حسود. مال و آبرو و 


دل و دین خود را به سبب غرور از دست داد. 
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۱-سالها دل من خواستار جام جم بود و در حالی که خود آن را داشت. از 
اغیار خواهان آن بود. 

۲-دل. آن گوهری را که از صدف هستی و جهان بیرون است از گمشدگان 
آواره کنار در باء می طلبید. 

۳ دیشب مشکل خود را به پیر میخانه گفتم زیرا که او با بصیرت و 
داناتی ان مضا و مشک را لب کین 

۴-من او را خوش و خندان در حالی که ساغری باده در دست داشت دیدم 
در حالی که در آثینهةٌ شراب. همه چیز را می‌دید. 


داد و او پاسخ داد آن زمانی که آسمان لاجوردی را می‌آفرید. 


۶-عاشقی در تمامی حالات. خدا بار و همراهش بود. اما او خدا را با دیدة 
دل نمی‌دید و از دوری -بخاطر خدا. بخاطر خدا -می‌گفت. )٩(‏ 

۷-اين همه افسونها و جادوهایی که خود. اینجا انجام می‌داد گویی 
سامری بود که پیش عصاو ید بیضای موسی. جادوگری می‌کرد. 

۸ بر میخانه گفت آن باری که سرش در بالای دار عزت یافت (منصور 
حلاج), گناهش این بود که اسرار حق را آشکار و بیان می‌کرد. 

٩-اگر‏ فیض و بخشش جبرئیل دوباره مدد رساند. دیگران هم آنچه را که 
مسیحا می‌کرد. می توانستند انجام دهند. (زنده کردن مردگان). 

۰-به آو گفتم زنجیر گیسوان زیبارویان برای چیست و او گفت حافظ از 
دل دیوانه خود شکابت می‌کرد. 
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۱ آنگاه می‌توانی از راز نهان جام جم (دل پیر طریقت) آگاه شوی که 
خاک در میخانة عشق را سرمهٌ چشمانت کنی. 

۲-در زیر این سقف آسمان, بی‌باده و رامشگر سر مکن زیرا تنها با نغمه 
آن. می توانی غم را از دلت بیرون سازی. 

۳ گل ارزوی تو زمانی پرده از رخ برمی‌دارد که چون نسیم سحرگاهی 
برای شکوفائیاش, تلاش کنی. 

۲-گدایی و طلب بر در میخانه عشق, اکسیری شگفت است و اگر تو 
بتوانی این کار را بکنی (عرض نیاز) می‌توانی خاک بی‌ارزش را به طلا 
تبدیل کنی. 

۵به قصد گام گذاشتن در طریق عشق اگر قدمی بگذاری و بتوانی این 
سفر را انجام دهی. سود زیادی خواهی کرد. 

۶ تو که نمی‌توانی از این جهان مادی. بیرون بروی چگونه می‌توانی به 
سرای عالم معنا راه یابی؟ 

۷-اگر چه بر چهره معشوق نقاب و پرده‌ای نیفتاده است اما غبار و گرد 
آلایشها را باید از چشمانت پاک کنی تا بتوانی به او نظری بیندازی. 

۸ بشتاب که چارهٌ لذت حضور و نظم کارها را تنها با فیض رساندن 
صاحبنظران می‌توانی در یابی. 

٩-اما‏ تا زمانی که تو به لب معشوق و ساغر باده تمایل داری. امدی 


نداشته باش که به کار دیگری بپردازی. 


۰- ای دل اگر که تو از پرتو هدایت آگاه شوی, چون شمعی شاد و خرم. 


می‌توانی سر خود را نثار کنی. 
۱-اگر این نصیحت گرانبها را بشنوی, از راه اصلی رسیدن به حقیقت 
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۱- یادش بخیر آنکسی که هنگام سفر از ما یادی نکرد و با بدرودی. دل 
غمزده ما را شادی نبخشید. 

۲- آن نیکبختی که بر دلها نشان خوبی و مقبولیت می‌زد نمی‌دانم چرا این 
بنده پیر را از بند غم و آندوه نجات نبخشید. 

۳ جامه کاغذین دادخواهي خود را با خون خویش خواهم شست زیرا که 
آسمان. مرا به زیر درفش عدل و داد. راهتمایی نکرد. 

۴ دل به این امید که شاید ناله و صدایی از او به تو بس‌سد. ناله‌های 


فراوانی کرد آنقدر که فرهاد نکرد. 


۵ تا سایه خود را از چمن گرفتی و از آنجا رفتی, مرغ سحرخوان دیگر در 


چین زلف شمشاد. لانه نکرد. 

۶شایسته است که پیک باد صبا نیز از تو. سرعت را بیاموزد زیرا که 
حتی باد هم به آن چالاکی که تو از نزد ما رفتی, حرکت نمی‌کند. 
۷-هرکس که به زیبایی خداداد تو اعتراف نکرد. قلم آرایشگر آفرینش 
نیز نقش آرزوی او را ترسیم نخواهد کرد. 

۸-ای رامشگر, نغمه‌ای را که می‌نواختی تغییر بده و نغمة عراق را بنواز. 
زیرا یار ما به آن سو (عراق) رفت و از ما یاد نکرد. 

4 اشعار حافظ. غزلیات دلیذیر عراقی است. چه کسی این نغمه‌های 


جانسوز را شنید که فریاد و فغان نکرد. 
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۱-اين دیگر چه مستی و از خود بیخودی است که به ما رو آورده است. 
ساتی چه کسی است و این باد: مستی‌بخش را از کجا آورده است؟ 

۲ تو نیز اگر می‌توانی شرابی بدست آور و به دشت و صحرا برو زیرا که 
بلیل نغمه‌خوان. آهنگی خوش را اغاز کرده است. 

۳-ای دل, همچون غنجه بسته. از کار گره خورد خود شکابت مکن زیر 
که باد سحرگاهی همراه خود نسیم گره گشا آورده است. 

۴-ورودگل سرخ و نسرین به باغ به خیر و خوشی باشد. چه بنفشه شاد و 


خرم آمد و یاسمن با خود صفا آورد. 


شباد صا هنگامی که خبر خوشی می‌دهد چون هدهد. پیک سلیمان است 


که نوید شادی‌بخش از سوی سرزمین پرگل سبا می‌آورد.(۱) 
ات ی ما که 
طبیب آمده و داروی جان را با خود آورده است. 

۷-من بنده و غلام پیر میکده‌ام پس از من مرنج زیرا که ای شیخ تو به من 
وعده (شراب) دادی و آو وعده تو را ادا کرد. 

۸ من به آن غارتگر سپاه خوبان که چشمانی تنگ و باریک دارد فخر 
می‌کنم که بر من تهیدست یکتا جامه. حمله آورد. 

4 آسمان اینک به اختیار خود بندگی حافظ را می‌کند زیرا که او به 
ناتدای شا ارآ مود دانست. 


۱- سورد نحل /آبه ۲۲ 
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۱-باد سحر هنگام صبح, از گیسوی بار؛ بویی به سوی ما آورده و دل 
عاشق ما را با این بوء برمی‌انگیخت. 

۲-من تصویر قامت يار را از با چشمانم ريشه کن کردم و دور ساختم 
زیرا هر گلی که از نهال غم بروید محنت و اندوه به بار می آورد. 

۳ پرتو ماه رخسار او را از بام قصرش, آشکار می‌دیدم و اینکه خورشید 
از شرمساری او. روی در دیوار می‌کرد (پنهان می‌شد). 

۴-من از ترس غارت عشق, دل برخون خود را فروگذاشته و رها کردم اما 
عشق همچنان خون می‌ربخت و بدین راه و روش, خود را نشان می‌داد. 
شگاه و بیگاه با ترانه مطرب و سخن ساقی به راه عشق نرفتم زیرا که از 
آن راه دشوار و سخت. قاصد به سختی خبر می آورد. 

۶ تمامی بخشش و کرم معشوق از سر مهربانی و عطا بود حال چه ذ کر 


سبحان‌الله را امر می‌کرد و چه دستور به بوشیدن زنار می‌داد. 


۷-خداوند بر پیچ و خم ابروی یار بخشایش آورد گرچه ناتوان و زارم کرد 


اما گاه با ناز و کرشمه. برای این بیمار عشقش پیامی می‌فرستاد. 
دیشب از باده‌نوشی حافظ در تعجب بودم اما او را از اين کار منع 


نمی‌کردم زیر که چون صوفیان بی‌ریاء باده می‌نوشید. 
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۱-نسیم باد صباء دیشب به من خبر داد که زمانه اندوه و غصه. کو تاه شده 
و به پایان رسیده است. 

۲ جامه چاک شده از سرخوشی خود را به رامشگران شراب صبحگاهی 
نوش دادم بخاطر اين مژده‌ای که باد سحرگاهی با خود برایم آورد. 

۳ شتاب کن که رضوان و نگاهبان بهشت. تو حوری سرشت را در این 
دنیا برای خاطر این غلام آورد. 

۴-مابا توجه و گوشه چشم بخت و اقبال خویش به شیراز می‌رویم. 
آفرین بر این رفیق که چون بخت مرا همراهی کرد. 

۵.برای بدست آوردن خاطر و دل ما تلاش کن زیرا که چه بسا کلاه نمد. 


تاجهای بادشاهان را شکست داده باشد. 


۶ آنگاه که باد آن جهره زیبای بار پرده‌نشین افتادم. ناله‌های بسیاری از 


دلم به ماه رسید. 
۷-حافظ, درفش پیروزمند خود را به فلک رساند آنگاه که به درگاه 


شاهان. پناه آورد. 
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۱ آنگاه که معشوقم ساغری را در دست بگیرد. بازار زیبایی زیبارویان. 
دجار کساد می‌شود. 
۲-هرکس که چشمان مست او را دید گفت که محتسب کو تااین مست را 


بازداشت کند. 


۳-من در دریای عشق او چون ماهی هستم تا معشوق مرا به دام و قلاب 
خود بگیرد. 


۴-من با زاری و ناتوانی به التماس در پای او افتاده‌ام آیا می‌شود که یار 


دستم را گرفته و بلند کند؟ 
۵ شاد باد 1 دلی که همجون حافظ. بباله‌ای از شراب عشق ازلی در 


دست دار د. 
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سرخ عغزل : 

۱- دل من بجز عشق زیبارویان, راهی دیگر برنمی‌گزبند و از هر باب به 
وی ببند مي دهم در او آثر نمی‌کند. 

۲-ای پنددهنده بخاطر خدا از باده و ساغر سخن بگو زیرا که در خیال ما 
خوشتر آزین دو» چیزی صورت نمی‌بندد. 

۳ ای ساقی گل چهره. باد؛ رنگین بیاور زیرا که فکر و ان‌دیشه‌ای در 
درون ما جز این نقش نمی‌بندد. 

۴ من بطور مخفیانه مینا و ساغر باده را با خود می‌برم و مردم گمان 
می‌کنند دفتر دعا است. در تعجبم که چگونه. آتش ریا و تزویر من در این 
دفتر نمی‌افتد. 

همن این خرقه وصله وصله را بالاخره روزی خواهم سوزاند زیرا که پیر 
میکده, این خرقه را به ازای یک جام باده هم قبول نمی‌کند. 

۶-بدان سبب آینه دل یاران از می سرخ او صفا و روشنی می‌یابد که این 
گرهر می. جز نقش حقیقت و راستی, نقشی نمی پد برد. ۱ 

۷-سر و چشمی اینچنین خوب و دلکش را تو می‌گویی که بر آنها چشم 
ببند. برو به کار خود برس زیرا این پند بی‌معنی در من تأثیری نخواهد 
کرد. 

۸ بنددهند؛ وارستگان که با حکم قضا و سرنوشت در جنگ است. دلش 
را آزرده می‌بینم پس چرا ساغری شراب نمی‌گیرد (تا دیگر از ما دل آزرده 
نشود)؟ 

٩-مبان‏ گر به اندوه. خنده‌ام می‌گیرد از اینکه جون شمعی در این محفل؛ 
دارای کلامی آتشین هستم ولی در کسی تأثیر نمی‌کند. ۱ 
۰_چه خوش و راحت دلم را صید کردی. آفرین بر چشمان خمارآلودة تو 
زیرا هیچ کس خوشتر ازین. مرغان وحشی را شکار نمی‌کند. 

۱- حاصل کلام. نیاز ما و بی‌نیازی معشوق است. ای دل چه فایده 
افسونگری و ساحری تو. وقتی که در او اثری نمی‌کند. ۱ 
۲۳-من ان أئينة رخسار بار را روزی همچون اسکندر بدست خواهم اورد 
جه انش عشق من در او اثر کند و چه اثر نکند. 

۳-ای توانگر بخاطر خدا رحمی بر این گدای سر کویت کن که جز درگاه 
تو جایی و جز راه نیاز به تو راهی دیگر نمی‌شناسد. 

۴-من تعجب می‌کنم که چرا پادشاه. سر تاپای حافظ را با وجود چنین 
شعر نازه و شیرینی, با زر نمی پوشاند. 
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۱-ساقی اگر بخواهد اینچنین در ساغر, باده بریزد.عارفان و صاحبدلان را 
به نوشیدن همیشگی باده معرفت. برمی‌انگیزد. 

۲-اگر او اینچنین زیر خم گیسوی خود. دانه خالش را پنهان سازد. چه بسا 
که مر عقل و خرد ما را به دام عشق خود اندازد. 

۳ خوش به سعادت آن مستی که نمی‌داند در پای معشوق, سر خود را 
می‌بازد يا دستار خود را می‌اندازد. 

۴ زاهد ناپخته‌ای که باده و جام را ناپسند می‌دانست اگر به شراب تازه 
نگاهی بیندازد باتجربه و پخته خواهد شد. 

شبرای بدست آوردن هنر, روز تلاش کن و در روشنابی روز. باده منوش 
زیرا که دل روشن چون آینه‌ات را دچار تیرگی و تاری خواهد کرد. 

ع آن هنگام. زمان نوشیدن شراب تابناک جون بامداد است که شب بر 
گرد سراپردهٌ بزرگ آسمان, حجاب غروب اندازد. 

۷-مبادا که با محتسب شهر باده بنوشی زیرا که باه‌ات را می‌خورد و با 
سنگ. جام و ساغرت را می‌شکند. 


۸-ای حافظ اگر بخت و اقبالت. قرعه وصال تو را با آن زیباروی چون ماه 


تمام زد. سر فخر خود را از گوشه تاج خورشید بیرون آور. 
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زهد مارا به قیمت باده بده که بیش از این ارزش ندارد. 


۲-سجاده پرهیزگاری در کوی میفروشان, به اندازه یک ساغر نیز ارزش 


ندارد, آفرین بر آن که حتی یک ساغر نمی‌ارزد. 
۳-نگاهبان آن آستان مرا سرزنش‌ها و ملامتهای بسیار کرد که برو و چهره 


۴-شکوه تاج سلطانی که خطر از دست دادن جان در آن درج شده است گر 


چه کلاهی دلیذ بر است اما ارزش از دست دادن سر را ندارد. 

۵ در ابتدا. ترس و بیم از دریا به امید بدست آوردن سود بسیار آسان 
بنظر می‌رسید اما اشتباه کردم زیرا که اين طوفان, به اندازه صد گوهر 
گرانبها نیز ارزش ندارد. 

ع۶برای تو بهتر است که چهره‌ات را از مشتاقان خود بنهان سازی ز برا که 
شادی تسخیر جهان به اندوه خوردن سیاهیان دلداده تو نمی‌ارزد. 

۷ تو همچون حافظ به قناعت بپرداز و از مال و مقام پست دنیا بگذر 


زیرا که ذره‌ای زير بار منت مردمان پست بودن در قبال صد من زر 
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۱-روز ازل, فروغ زیبایی تو از ظهور و هویدایی خود دم زد. پس از آن 
عقق وید آضیی هه عالم را سورانن: 

۲ چهره تو که نمایان شد. ابلیس آن را دید اما چون در وجودش عشقی 
نداشت. از این رشک. چون آتش شد و راه رستگاری را بر آدم بست.(٩)‏ 
۳ عقل می‌خواست تا از شعله عشق. چراغ خود روشن کند اما ناگاه برق 
رشک عشق تابان شده و جهان را دگرگون کرد. 

۴-اهعا کنند؛ عشق می خواست که به تماشا گه اسرار و عالم غیب بياید اما 
دست حق بسرون آمده و بر سینه آن نامحرم مد عی زد و او را دور کرد. 
۵دیگران بهر؛ و سهم خود از زندگی را در آسودگی جستند و تنها این دل 


اندوهگین من بود که غم را برگزید. 


۶-روح قدسی من آرزوی دیدن و وصال چاه ذقن تو را داشت امابه 


ناچار به حلقه گیسوی پیچ در پیچ تو آویخت. 
۷ حافظ زمانی نامه شادی آفرین عشق تو را نوشت که بر سر اسباب 


شادی دل خود. قلم کشید و آنها را محو ساخت. 


۱- اعراف / ۱۶ 
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شرح غزل : 

۱ صبحگاهان که خورشید بر کوهساران, پرچم خود را افراشت بارم با 
دست مهربان خود. در کلبه عاشقان را زد. 

۲-وقتی که برای صبح, روشن و مشخص شد که وفای فلک چگونه است 
طلوع کرد و بر غرور و فریب کامکاران به استهزاء خندید. 

۳ دیشب که معشوقم از جای برخاست تا در محفل عیش و عشرت 
برقصد. گره را از ابروی خود گشود و با آن دلهای عاشقان را به هم گره زد. 
۴-من از صلاح و تقوی آن زمانی با خون دل دست شستم که چشمان 
مست بار. بر عاقلان صلای دعوت به مبخوارگی زد. 

۵ کدام سنگین دلی به او شیوه رهزنی دلها را آموخت که از همان ابتدا 
وقتی بیرون آمد راه را بر عاشقان زنده‌دار بست. 

-دل مسکین من تصور نکه سواری را داشت که ناگاه از دست رفت. 
خداوندا؛ دل ببچاره ما را حفظ کن زیرا که به میان و وسط سواران عشق 
زده است. 

۷-مادر آرزوی رنگ و روی چهره زیبای او چه جانها که ندادیم و چه 
خونها که نخوردیم اما زمانی که نقش مطلوب بدست آورد. اول فرمان 
کشتن جان سپاران خود را داد. 

من چگونه می‌توانم با این دلق پشمین خود. آن یار زره گیسوی را به 
کمند صید خود درآورم زیرا که مژگان او راه دل پهلوانان خنجرگذار را 
زده است. 

٩‏ نظر امید ما به فال و قرعه پبروزی و خوشبختی اقبال پادشاه است 
بس. مراد دل حافظ را بده که فال نیکبختان را برای تو گرفت. 

دا راوجمه ملک دل و دیس مسیی دنکن 
بی‌مضایقه او به ابر بهاران که بسیار بخشنده است خندید. 

۱-از آن لحظه‌ای که ساغر می به دست او بزرگی بافت باعث شد که 
روزگار به یاد می‌نوشان عشق او. جام باده در دست گيرد. 

۲-آن زمانی, از تیغ سر شکاف اوء پیروزی نمایان شد که چون خورشید 
ستاره‌سوز» یکتنه بر صف هزاران سباهی (ستاره) زد. 

۳-ای دل بقای زندگانی و سلطنت او را از عنابت خداوندی بخواه ز برا 
که زمانه سکه بخت و دولت او را تا زمانهای طولانی به نام او زد. 
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۱ آهنگی بنواز که بتوان بر نوای آن, آهی عاشقانه کشید و شعری بخوان 
که به همراه آن پیمانه سنگین شراب بتوان نوشید. 

۲-اگر بتوان سر بر آستان جانان نهاد می‌توان بانگ خوش سربلندی را تا 
نف انتمارنزشباند. 

۳-قد خمیده ما در نظر تو خوار و بی‌فایده است در حالی که با این کمان 
می توأنی بر چشم دشمنان خود, تیر بزنی. 

۴-رموز و اسرار عشق‌ورزی در خانقاه نمی‌گنجد و آنجا ظرفیت عشق را 
دامپ یاقا با فان بای مخاند نز قین 

۸۵ درویش به سامان سرای سلطان توجهی ندارد. ما نیز دلقی کهنه و 
بوسیده داریم که می توانیم آن را آتش زده و نابود سازیم. 
۶صاحبدلان هر دو عالم را در یک نظر می‌بازند. این کار عشق است و 
باید سرمایه جان را در نوبت اول بازی, باخت. 

۷-اگر دولت وصال تو, بخواهد دری به روی تو بکشاید. سرهای زیادی 


با این خیال می توانند بر آن آستان قرار گيرند. 


۸ عشق و جوانی و وارستگی, جمع تمامی آرزوهاست, و آنگاه که این 


سه کنار هم جمع شد می‌توان گوی بلاغت و فصاحت را در سخن ربود. 

٩‏ گیسوی تو, راهزن سلامت و عافیت ما شد و ازین عجبی نیست زبرا 
اگر تو راهزن باشی, می‌توانی بر صد قافله راه ببندی. 

۰-حافظ تو را به حق قران سوگند که از فریب و ریا دور شو. شاید که 


در عرصه گیتی بتوانی گوی خوشی و عشرت را بربایی. 
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۱-اگر به دنبال او روان شوم. فتنه و آشوب بپا می‌کند و اگر دیگر او را 
طلب نکنم, به کینه جویی می پر دازد. 

۲-اگر در رهگذاری که او می‌گذرد از سر وفاداری خود چون غباری به 
دنبالش روان شوم. او چون باد از من دور می‌شود. 

۳-اگر تنها نیم بوسه از او بخواهم. طعنه‌ها و افسوسهای بسیاری چون 
شکر از دهانش بیرون می‌آید. 

۴ آن افسونی که من در چشمان تو می‌بینم چه بسا که آبروی کسان را با 
خاک اس هواس که 

۵ بلندی و پستی بیابان عشق دام فتنه و بلاست. شیردل و شجاع مردی 


کجاست که از این بلاء پرهیز نکند. 


۶ تو دوام عمر و شکیبایی طلب کن زیرا که چرخ نیرنگباز, هزار نقش از 


این عجیب تر را بوجود می آورد. 
۷ بر درگاه تسلیم به رضای حق. گردن گذار که اگر ناسازگاری کنی. 


زمانه با تو به دشمنی می‌ستیزد. 
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۱- هیچ کس در زیبایی و خلق نیکو و وفاداری به یار ما نمی‌رسد و تو 
شاسته آن نیستی که در این سخنان, ما را منکر شوی. 

۲-اگر چه زیبارویان به جلوه گری پرداخته‌اند اما هیچ کس در زیبابی و 
ملاحت به یار ما نخواهد رسید. 

۳-سوگند به حق همصحبتی دیرینه ما که هیچ محرم رازی به یار یکدل و 
حق گزارنده ما نخواهد رسد. 

۴-خامه آفر ینش هزاران نقش رسم کرد اما حتی یکی نیز به دلپذ ری نقش 
نگار ما نرسید. 

۵ هزاران سکه خالص در بازار هستی عرضه می‌کنند اما هیچ یک به 
سکه تمام عیار ما نخواهد رسید. 

۶ افسوس که کاروان‌های زندگی چنان با سرعت رفت که غبارشان به 


آسمان شهر ما هم نمی‌رسد. 


خاطر بر امید ما نخواهد رسید. 

۸-چنان زندگی کن که آخر خاک راه کسی مشوی, بر خاطر کسی. غباری 
از گذرگاه ما ننشیند. 

٩-حافظ‏ در این غم سوخت و می‌ترسم با این همه, ماجرای داستان آو به 


گوش پادشاه کامروا نیز نرسد. 
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۱-هرکس که با سبز؛ عذار تو خیال عشقبازی داشته باشد. تا زمانی که 
زنده است پای از دایره عشق بیرون نخواهد نهاد. 

۲-من زمانی که چون لاله, سر از گور خود بردارم و برخیزم. داغ عشق تو 
در مبان دل من پنهان خواهد ماند. 

۳-تو ای مرواربد دردانه کجا هستی که از غم ند بدنت. چشم همه عالم از 
اشک جون دربا شده است. 

۴-اگر میل داری بر لب جو نشینی و آن را تماشا کنی بیا ببین که از هر مژه 


من. جوی اشکی. روان است. 


۵-همجون گل سرخ و شراب از پرده بیرون آمده و به نزد ما پیاء زیرا دیدار 


مجدد ما چندان معلوم نیست. 

۶سایه گسترده پیج و خم کیسوی تو تا هميشه بر سرم باشد که دل دیوانه 
و مجنون من تنها در اين سایه آرامش می‌یابد. 

۷- چشم تو از روی ناز و غرور به حافظ تمایلی ندارد بله سرسنگینی, 


صفت نرگس زیبای چشمان تو است. 
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۱-من, شراب را انکار کنم؟ این دیگر چه حکایتی است زیرا که من غالبا 
این قدر عقل و شایستگی دارم که آن را منکر نشوم. 

۲-ماء راه میخانه را تا به نهایت آن نمی‌شناختیم وگرنه پرهیزکاری ما تا 
این حد نبود. 

۳ زاهد دلبسته خودبینی و نماز خود است و من دلبسته مستی و نسباز 
خود. باید دید که تو در اين میان به کدامیک توجه می‌کنی. 

۴ زاهد اگر به کوی رندی و وارستگی راه نیافت. گناهی ندارد زیرا که 


عشق کاری است که بسته به هدایت الهی است. 


من که شبها با دف و چنگ راه پارسایی را قطع کرده‌ام. الان سر به راه 


شوم. این دیگر چه داستانی است. 
۶ من بنده پیر مغان هستم که از نادانی رهایم کرد و نجاتم داد. هر چه او 
کند. سروری و ولایت مطلق است. 
۷- دیشب از غصه و اندوه نخوابیدم زیرا که شنیدم حکیمی می‌گفت اگر 


حافظ مست باشد. جای شکابت و گله دارد. 
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۱ حالات صوفی به تمامی خالص و بی‌ریا نیست. چه بسیار خرقه‌ها که 
لابق سوختن است. 

۲-صوفی ماکه از دعا و نیایش سحرگاهان مست می‌شد. بیا شامگاه او را 
ببین که از شراب. چه سرخوش شده است. 

۳ خوب است اگر که تجربه را محک قرار دهیم تا هر کس که ناخالصی 
دارد روسیاه و رسوا شود. 

۲_-اگر خط چهره ساقی این‌گونه در آب منعکس شود. چه بسیار 
۷ ۳ ۳ 


۵کسی که در ناز و نعمت پرورده شده. راه وصل به جانان را نخواهد 


بافت زیرا که عاشقی, شیوه و پیشه وارستگان رنج کشیده است. 


۶ تا کی می‌خواهی غم دنیای پست را بخوری. شراب بنوش زیرا حیف 
است که دانایی چون تو. چنین مضطرب و بریشان باشد. 
۷-باده فروش, خرقه و سجاده حافظ را با خود خواهد برد اگر که از دست 


آن ساقی ماهرو. ساغری شراب گیرد. 
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۱-اگر یار یار من باشد. خلوت خوشایند است نه اینکه من بسوزم و او 
چون شمعی بر انجمن دیگران, نور بخشد. 

۲-من انگشتر سلیمان را در ازای هیچ چیز نخواهم گرفت اگر که گاه گاه در 
دست اهر یمن باشد ٩۲.‏ 


۳-یارب مپسند که در حریم وصال, رقیب محرم معشوق و جانان باشد و 


من سهمی جز دوری و هجران نداشته باشم. 


۴_به هما بگو که در آن سرزمینی که شأن طوطی کمتر از زاغ است. سایه 


عزت و شرف میندازد. 

۵چه نیازی به بیان شوق و اشتیاق است در حالی که آتش دل را از سوز 
کلام می توان فهمید. 

ع اری» مهر کوی تو از سر ما بیرون نخواهد رفت زیرا که دل بیقرار و 
سرگشته غریب. میل به موطن خود دارد. 

۷-حتی اگر حافظ چون گل سوسن, ده زبان داشته باشد باز هم در پیش توء 


چون غنچه‌ای مهر بر دهان دارد و خاموش است. 


۱-کنایه از انگشتر سلیمان و ربوده شدنش توسط دیوی به نام ضخر 
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۱ آنگاه که خاطر غمگین باشد چگونه می‌تواند شعر لطیف و نشاط آور 
بسراید؟ ما از این غصه خود تنها یک نکته گفتیم و جان کلام. همین است. 
۲-اگر از لب لعل تو, انگشتر امان را بدست آورم گویی که صد ملک 
سلیمان را تحت حکومت خود دارم. 

۳-ای دل, نبابد از طعنه حسودان غمناک باشی زیرا شاید اگر به دقت به 
آن طعنه بنگری, خیر و صلاح تو در آن باشد. 

۴-هر آن کسی که از این قلم خیال‌انگیز من چیزی درک نکند. نقشش بر او 
حرام باد حتی اگر او نقاش و صورتگر چینی باشد. 

جام می و خون دل هر کدام را به یکی داده‌اند. در دایره قسمت و تقد بر 


۶-اوضاع و احوال ازلی چنین است که گلاب مستور و پرده‌نشین باشد و 


گل, شاهد بازاری و مشغول خودفروشی باشد. 
۷-ابنطور نیست که حافظ, وارستگی و رندی را فراموش کرده باشد زبرا 


که حکم ازلی و قضا و قدر تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. 
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۱-گل خوش آمد و هیچ کاری خوشتر از آن نیست که در دستت بجز ساغر 


شراب نباشد. 

۲ دوران خوشی را قدر بدان تا گوهر زندگی را بیابی زیرا که هميشه 
مروارید در صدف نیست. 

۳-زمان خوشی را غنیمت بدان و در گلستان رفته. باده بنوش زیرا که گل. 
عمری یک هفته دارد و عمرش کو تاه است. 

۴-ای کسی که ساغر زبرین خود را با شراب پر کرده‌ای, آن جام را به 
کسی بیخش که زر ندارد و فقیر است. 

ای شیخ بیا و در میخانه ما شرابی بنوش که حتی در جنت کوثر هم 
نخواهی یافت. 

۶اگر تو با ما هم درس هستی. اوراق دفتر عشاق را بشوی زیرا که علم 
عشق در دفتر نیست و در آن نوشته نمی‌شود. 

۷-از من این سخن را بشنو: دل به معشوقی ببند که زیبائی‌اش وابسته به 
زر و زیور نباشد. 

۸-یارب. شرابی به من عطا کن که هیچ خماری و دردسری را به دنسبال 
نداشته باشد. 

٩-من‏ از دل و جان غلام سلطان اویس هستم, اگر چه او یادی از چاکر خود 


۰-قسم به تاج ز ینت بخش جهان او که حتی خورشید نیز سزاوار این تاج 
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۱- در صورت ندیدن چهره یار. گل چندان مطبوع نیست و بی‌نوشیدن 


شراب. بهار نیز دلپذیر نیست. 


۳-کنار چمن بودن و گردش در باغء بدون یار گل چهره, خوشایند نیست. 


۳- رقصیدن سرو و حالات زیبای گل, بدون نغمه هزاردستان دلنشین 
۴-با یار شیرین‌لب و گل پیکر در یکجا بودن بدون بوس و کنار. خوش 
نمی‌گذرد و لطفی ندارد. 

ش هر نقشی که دست عقل آن را ترسیم کند اگر جز نقش محبوب باشد. 
خوش و زیبا نیست. 

ع حافظ, جان سکه بی‌ارزشی است که حتی برای نثار در راه جانان. 
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۱ نفس باد سحرگاهان. خوشبو چون مشک خواهد شد و دنیای پیر و 
فرسوده نیز بار دیگر جوان می‌شود. 

۲ درخت ارغوان به گل باسمن, جام عقیقی رنگ خواهد داد. و چشم گل 
نرگس نیز به شقایق خواهد نگریست. 

۳ بلبل به واسطه ظلمی که از غم دوری و فراق کشید تا خیمه گل. 
نعره‌زنان خواهد رفت. 

۴-اگر از مسجد به میخانه رفتم به من خرده مگیر زیرا که مجلس وعظ و 
نصحت طولانی است و فرصت عیش از دست خوآهد رفت. 

های دل اگر عشرت و خوشی امروز را به فردا موکول کنی. چه کسی 
ضمانت می‌کند که سرمایه حیات تا فردا برقرار بماند. 

۶ ماه شعبان, قدح شراب را از دست مده زیرا که خورشید قدح تا شب 
عیدفطر از نظر پنهان خواهد شد. 

۷-گل بسیار عزیز است. همصحبتی با او را غنیمت بدان زیرا که از این راه 
به باغ آمده و از همین راه بیرون خواهد رفت. 

ای مطرب. مجلس, مجلس الفت و دوستی است پس غزل و آواز 


بخوان جقدر می‌گوبی که چنین شده و چنان خواهد شد. 


4 حافظ به سبب وجود تو, به جهان هستی آمد پس برای وداع با او. 
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۱- عشق به سیاه چشمان زیبارو از سرم بیرون نسخواهد رفت. این 
سرنوشت ازلی است و تغیبری نخواهد کرد. 

۲- حر یف بر من ستم بسیار کرد و جایی برای صلح باقی نگذاشت. مگر اه 
عاشقان شب‌زنده‌دار به آسمان نمی‌رود؟ 

۳-در روز ازل. فرمانی جز رندی ووارستگی به من ندادند و از آن بهرة 
ازلی که آنجا تعیین شد. بیشتر نخواهد شد. 

۴۳-ای محتسب. بخاطر خداء, فرباد و غوغای دف و نی را به ما ارزانی دار 
زیرا که ساز و سامان دین. از این افسانه عشق. بی‌قانون و بی‌نظم نخواهد 
سل . 

۵ تنها همین فرصت را دارم که در نهان, به او عشق ورزم. از آغوش و 
بوسه و کنار او چه بگویم که میسر نخواهد شد. 

ای دل اگر اکنون با وجود شراب سرخ و جای خطر. ساقی مهربان و 
رفیق حال و روزت بهتر نشود. پس چه زمانی بهتر خواهد شد. 

۷-ای چشم. با اشک خود از صفحه سینه حافظ نقش غم را پاک مکن زبرا 


که اثر ضربه شمشیر جفای یار است و رنگ خون, پاک نخواهد شد. 
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۱- روز جدایی و شب فرأق یار به پایان رسید. این فال نیک را زدم و 
ستاره بخت مساعد عبور کرد و کار فراق پایان بافت. 

۲- آن همه تکبر و ستیزه‌جویی که پاییز می‌کرد. سرانجام در زیر گامهای 
باد بهاری. پایان یافت. 

۳ خدا را شکر که به سبب اقبال گوشه تاج گل. غرور باد دی ماه و قدرت 


خار. به پایان رسید. 


۴-به صبع امید که در زیر پرده اسرار غیب. گوشه‌نشین شده بسود بگو 


بیرون بیاید که شب تاریک به اتمام رسید. 

۵ آن همه پریشانی در شبهای طولانی و اندوه دل, همگی به مدد گیسوی 
معشوق پایان یافت. 

۶-به واسطه بدعهدی روزگار باور نمی‌کنم که داستان اندوه به سبب 
اقبال یار به پایان رسید. 

۷-ساقیاء لطف و کرم بسیار کردی. امید که قدح تو همیشه پرشراب باشد 
زیرا که با تدبیر و انديشه توء شوریدگی خماری تمام شد. 

ااکد خه کی ان را نف تناو نمشد فک که ام ایزو: 


نی حد و اندازه. به بایان رس . 
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۱-ستاره‌ای زیبا تابید و ماه مجلس ما و همدهم و یار دل وحشت زددة ما 
شلد . 

۲ محبوب و معشوق من که به دبستان نرفته و دانشی نیاموخت. با غمزه 
و کرشمه‌اش به صد عالم و مدرس. مسائل زیادی را آموخت و حل کرد. 


۳-دل خسته و عاشق دلدادگان همجون باد بهاری به امید و آرزوی 


وصالش فدای چهره چون نسرین و چشمان چون نرگس او شد. 
۴-دوست اینک مرا در بالای پیشگاه میخانه می‌نشاند ببین که گدای این 
شهر جگونه امیر و بزرگ محفل شد. 


۵ من خیال و آرزوی ر سیدن به آب حبات خضر و جام اسکندری را 


داشتم به همین سیب پیمانه نوش دربار سلطان ابوالفوارس شدم. 
۶اینک خانه شادی و محبت آبادان می‌شود زیرا که محراب ابسروی 
معشوق من. مهندس و سازنده آن شده است. 

۷ بخاطر خدا, لبت را از ترشح شراب پاک کن زیرا که دل من هزاران 
اند يشه بد می‌کند. 

۸غمزه تو به دلدادگانت. شرابی نوشاند که دانش و خردشان بی‌خبر شد 
و عقل از درک افتاد. 

٩-شعر‏ من چون طلا گرانمایه و کمیاب است بله پذیرش نیکبختان, ا کسیر 
سخن من شد. 

۰- ای باران» از رفتن به میخانه روی بگردانید زیرا که حافظ به این 
سمت رفت و فقبر و بیچاره شد. 


1 7 
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۱ جانم سوخت تا آرزوی دلم - وصال جانان - برآورده شود اما در این 
آتش سوختیم و آرزوی ناپخته ما به نتیجه نرسید. 

۲-با فریب و نیرنگ گفت که بالاخره شبی سرور محفل تو خواهم شد. من 
هم بااشتیاق تمام خود. کمترین بنده او شدم اما او میر مجلس من نشد. 
۲۳ پیغام فرستاد که با قلندران خواهم نشست. نام من به قسلندری و 
میخوارگی شهره شد اما او همنشمن قلندران نشد. 

۲-اگر کبو تر دل در سینه بی‌تابی می‌کند سزاوار است زیرا که پیچ و تاب 
دام عشق را در راه خود دید اما گرفتار نشد. 

شبه این آرزو که آن لب خونین رنگ را بسه مستی بسبوسم خون دل 
بسیاری چون جام خوردم و به آرزویم نرسیدم. 

۶بدون راهنمایی پیر و مرشدی به راه عشق قدم مگذار زیرا که من به 


تنهایی صد بار تلاش کردم و به نتیجه‌ای نرسیدم. 


۷-افسوس که در آرزوی رسیدن به گنج‌نامه مراد. از اندوه بسیار. رسوای 


جهانی شدم و به مرادم نرسیدم. 

۸افسوس و فریاد که در جستجوی گوهر جمعیت خاطر. به بهانه گدابی 
به نزدیک مدعیان کرامت شدم اما آن را نیافتم. 

٩‏ حافظ هزاران چاره و انديشه از سرعقل کرد تا بتواند معشوق را رام 


خود کند اما به هوس و ارزوی خود نرسید. 
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۱- کمک و مساعدتی در کسی نمی‌بینم برای یاران چه پیش آمد. مهر و 
محبت کی به پایان رسید و بر سر معشوقان و محبان چه آمده است؟ 

۲ آب حیات با آن همه روشنی. تیره و مات شد. خضر خجسته قدم 
کجاست؟ از شاخه گل هنگام خزان. خون می‌جکد. باد بهاران کجاست؟ 
۳- هیچ کس نمی‌گوید حق دوستی بر گردن یار است. حق‌شناسنان را چه 
پیش آمدد و باران را چه شده است؟ 

۴-از معدن جوانمردی. سالهاست که هیچ گوهری به دست نیامده است. 
تابش خورشید و سعی و تلاش باد و باران برای ساختن گوهر. کجا رفته 
انشتت ۱ 

این سرزمین. شهر دوستان و محبان و سرزمین مهربانان بود. مهربانی 
و صفا کی به پایان رسید و برای پادشاهان چه پیش آمده است؟ 

عگوی کامیابی و بزرگی را به میدان زندگی انداخته‌اند اما هیچ کس به 


این میدان نمی آبد. چه بر سر سواران آمده است؟ 


۷-هزاران هزار گل شکفت اما هیچ بلبل نغمه‌خوانی. آوازی نخواند. برای 
عندلیبان و بلیلان چه اتفافی افتاده است؟ 


۸-ناهید که رامشگر فلک است. نوایی خوش نمی‌زند مگر عسودش در 
آتش سوخته است؟ هیچ کس رغبت به مستی ندارد. می‌نوشان را چه شده 
است؟ 

٩-حافظ.‏ هیچ کس از رازهای پروردگار آگاهی ندارد پس خاموش باش. 


از چه کسی می‌خواهی بپرسی که چرا گردش زمانه چنین شده است؟ 
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۱ زاهد گوشه‌نشین دیشب به میخانه آمد. عهد و پیمان زهد را شکست و 
ساغر و پیمانه را گرفت. 

۲- صوفی پشمینه پوش که دیشب جام و ساغر باده را سی‌شکست. یک 
جرعه شراب نوشید و عاقل و اندیشمند شد (از زهد دست کشید). 
۳-معشوق روزگار جوانی به خوابش آمده بود و باز در پیرانه‌سر. عاشق و 
واله شده بود. 

۴-شاهد جوانی برای ربودن دل و دین می‌گذشت که آن صوفی بدنبال آن 
آشناء؛ با همه بیگانه و غریب شد. 

۵ رخسار برافروخته گل. خرمن هستی بلبل را سوزاند و چهره خندان 
افتاب. مایه آسیب جان پروانه شد. 

۶-گریه شامگاهی و سحرگهان ما شکر خدا که ضایع و بیهوده نشد بلکه 
اشک دیدگان ما, در صدف روزگار مرواربدی دردانه شد. 

۷ چشمان چون نرگس ساقی, آیه سحر و افسونگری را بر ما خواند و 


مجلس ورد و دعای ما تبدیل به محفل افسانه گو یی گشت. 


مداینک منزل و مأوای حافظ. آستانهة بادشاه است. دل به نزد دلدار رفته 


است و جان به حضور جانانه و معشوق شتافته است. 
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۱-دیشب از آستان وزیر پادشاه قاصد مژده آورد که از پیشگاه سلیمان 
زمان. دستور خوشدلی و کامرانی صادر شده است. 

۲-از خاک هستی مابا اشک چشمانمان. گل بساز زیرا که سرای ویران دل 
مارا زمان آبادانی رسیده است. 

۳-اين توصف بی‌اندازه‌ای که از گیسوی يار می‌کنند تنها نکته و حرفی 
از هزاران سخنی است که به عبارت می‌آید و گفته می‌شود. 

۴ ای خرقه آغشته به شراب. عيبهایم را بپوشان زیرا که آن بار پاک و 
بی‌گناه برای دیدن من آمده است. 

۵امروز که ماه روشنایی‌بخش محفل ما در صدر نشسته است. مقام هر 
یک از زیبارویان مشخص می‌شود. 

۶همت و ارادهٌ مورچه را ببین که با آن خردی. خود را به تخت سلیمان که 


تاجش به بلندای آسمان است. رسانید.(") 


۷-ای دل در برابر چشمان گستاخ او ایمان خود را نگاهدار زیرا که آن 


چشمان افسونگر و تیرانداز یار به قصد غارت دل آمده است. 

۸-حافظ. تو آلوده و ناپاکی پس از شاه طلب بخشش کن زیرا که آن مایه 
جوانمردی به جهت پاک گردانیدن تو آمده است. 

٩-محفل‏ او چون دریاست پس آن را غنیمت بدان تا در و مروارید یابی 


ای زبان دیده, ابنک زمان تجارت و سوداگری است. 
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۱-عشق توء. نهال سرگشتگی است و رسیدن به تو, کمال سرگردانی است. 
۲ چه بسیارند غرق شدگان در دربای وصل که سران‌جام کارشان به 
حیرت و سرگشتگی کشید. 

۳-دلی را به من نشان بده که بر رخسارش در راه عشق او خال سرگشتگی 


نباشد. 


۴ آنجابی که تصور سرگشتگی بوجود آید نه وصلی باقی می‌ماند و نه 


وصل بافته و به وصال رسیده‌ای. 

من به هر سو که روی گردانده و گوش کردم. صدایی جز پرسش از 
حیرت نشنیدم. 

ع آنکس که شکوه و جلال حیرت بر او وارد شود از کمال عزت و شرف. 
شکسته می‌شود. 

۷-سرتاپای هستی حافظ در عشق تسو. چون نهال تازه رسته‌ای از 


عرکشتکگی ات 





نام یمیت 


یرارکت 
۳ 


هد ارضع‌مان »۲ 
رس تم - 


و لمریا نبا رورم 


: ۰ ۰ ۳۹ 
رم رروصا لو 


ای رف مر سا 
۳ 
ایکا رصم 
ریصب 
27 سا 1 1 
تکام 


۳4 
وم ار 


اراس کار 


رس و 


کم رم اد 





۱-هنگام نماز. کمان ابروی تو در خاطرم آمد و حالتی به من دست داد که 
حتی محراب هم به فریاد و فغان درآمد. 

۲-اینک از من توقع صبوری و خرد و پردلی نداشته بباش زیرا آن 
شکیبایی که تو قبلاً از من دیدی همه به باد فنا رفت. 

۳ابنک زمان صاف و روشن شدن می رسیده است و مرغان نغمه‌خوان 
چمن مست شده‌اند. و حال. موسم عاشقی و کار اساسی و بنیادی است. 
۴-بدی بهبود شرایط و اوضاع دنیا را می‌شنوم. زیرا که گل همراه خود 
شادمانی آورد و باد بهاری شادمان از در رسید. 

شدای عروس زیبای هنر. از بخت و طالع خودت. شکایتی مکن بلکه خانه 
و حجله زیبابی خود را آراسته کن که داماد (خریدار هنر) آمده است. 
۶گلها و درختان فریبنده اینک همگی به خود زیور بسته‌اند و تنها دلبر 


و معشوق ماست که با زیبابی خدادادی آمده است. 


۸ آوازه‌خوان. از شعر و سخن حافظ غزلی شیوا بخوان تا آن موقع به تو 


بگویم که دوران خوشی را به یاد آوردم. 
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۱- ای دل به تو مژده می‌دهم که بار دیگر نسیم بهاری می‌وزد و هدهد 
مژده آور نیز از سوی سبا بازگشته است. 

۲-ای بلبل سحرخوان, بار دیگر نغمه داودی خود را بخوان که سلیمان و 
سلطان گل با نفس بهاری بازگشت. 


۳-عارف و شناسای حقی کو که زبان گل سوسن را بفهمد و از او ببررسد که 


چرا از باغ رفت و چرا دوباره بازگشت؟ 


۴-مهر و محبت خداوند در حق من مردمی و احسان کرد زیراکه آن 
زیباروی ماهرخ من از راه وفاداری بازگشت. 

۵ لاله از نفس صبح بوی می نوشین را شنید و چون سوخته دل بود به 
امید یافتن دوا به چمن باز آمد. 

۶دیده‌ام به دنبال این کاروان به راه بازماند تا زمانی که زنگ بازگشت 
آن به گوشم رسید. 

۷-ا گر چه حافظ از ما رنجیده‌خاطر شد و عهد و پیمان سابق را شکست اما 


لطف و کرم او را ببین که با خوبی و خوشی به دیدار ما آمد. 
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۱-باد صبا برای خوشامدگویی به نزد پیر میفروش آمد زیرا که دور 
خوشی و شادمانی و کامرانی و نوشانوش مستانه است. 

۲ هوا چون دم عبسی. روحبخش شد و باد عطراگین گشت. درخت 
سرسبز شده و مرع نفمه‌خوآن در خروش و فغان مستانه شد. 

۳ باد بهار چنان تنور لاله را فروزان کرد که از گرمی آن غنچه در عرق 
خود غرق شد و گل بنای جوشیدن گذاشت. 

۴-با گوش عقل این کلام را از من بشنو و به عیش بپرداز زیرا که این 
سخن را سحرگاهان از سروش غیبی شنیدم که: 

از پریشان فکری رها شو تا خاطرت جمع شود زیرا که اگر اهریمن 


وسوسه گر را از خود دور سازی, فرشته آرامش به تو روی خواهد آورد. 


۶-نمی‌دانم که سوسن آزاد از بلبل نغمه‌خوان سحر چه شنید که با وجود 


داشتن ده زبان. خاموش شد. 

۷- مجلس انس و الفت که جای همکلامی با نامحرمان نیست پس پیاله و 
ساغر باده‌ات را پنهان کن زیرا که خرقه پوش سالوس در حال آمدن است. 
۸ حافظ اینک از خانقاه صوفیان به میخانه می‌رود شاید که از مستی 


رهد ربا کارانه. بهورش آمده اشتتگ: 
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۱-سحرگاه بخت مساعد به کنار بالین من آمد و گفت از خواب برخیز که 
آن شهر بار شیرینکار آمده است. 
۲- بیاله‌ای می بنوش و شادمان برای تماشاروان شو تاببینی که محبوبت 


با چه تزئین و روشی آمده است. 


۳ ای گوشه‌نشین نافه گشا. مزدگانی به من بده زبرا که از دشت ختن. 


آهوی مشکین آمده است. 

۴-گربه باعث آبروی سوخته‌دلان شد و ناله و فغان نیز دادرس و مددکار 
عاشق بیچاره گشت. 

۵ مرغ دلم باز هواخواه یاری کمان ابروست. ای کبوتر دل بسبین که 
شاهینی به قصد شکار تو امده است. 

عای ساقی. شراب بده و غم مخور که طبق مراد ما دشمن رفت و دوست 
امد. 

۷ آنگاه که ابر بهاری. بد عهدی و پیمان شکنی روزگار را دید. بر سمن و 
سنبل و نسرین گریست. 

۸ آنگاه که باد صباء از بلبل نغمه‌خوان, گفته و شعر حافظ را شننید. 


عنبرافشان شد و به تماشای گلها و سبزه‌ها آمد. 
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۱-ابنطور نیست که هر کس چهره‌اش فروزان و درخشان شد. راه و رسم 
دلبری را بداند و هر کس که آیینه‌ای بسازد. جهانگیری اسکندر را بتواند. 
۲-اگر کسی کلاهش را کج گذاشت و با تکبر و به تندی نشست اینطور 
نیست که شیوه تاجداری و رسم فرمانروایی را می‌داند. 

نو هون گدایان: بخاطر موه و امن بندگن مکن زیر که جرب وه 
شبوه و راه بنده پروری را می‌داند. 

۴-من بندهٌ همت بلند آن وارسته‌ام که سلامتش را نابود می‌کند و 
می‌سوزاند و در عين فقر و تدگدستی. شیوهٌ کیمیا گران را می‌داند. 

مداگر تو شرط وفاداری و پیمان را نگاه داری خوب است والا هر کسی 


خودراه و روش ستم و ظلم را می‌داند. 


۶ دل سرگردان و مجنون خود را باختم اما ندانستم که آدمیزاده‌ای چون 


پریان, شیوه دلبری را می‌داند. 

۷-هزاران نکته لطیف و نازکتر از مو در اینجا نهفته است و ابنطور نیست 
که اگر کسی سر بتراشد. آئین وارستگی را می‌داند. 

۸نقطه دبد و نگاه من دابرة خال تو است زیرا که تنها گوهرشناس. قدر و 
ارزش گوهر یکدانه مرا می‌داند. 

٩-هر‏ کس که با قامت و چهرهٌ زیبای خود سرور زیبارویان شد می تواند 
جهان را تسخر کند اگر که شبوهٌ عدل و داد را بداند. 

۰-کسی از شعر نفز و دلپذیر حافظ آگاه می‌شود که خود دارای طبعی 


نازک باشد و شیوه گفتن به زبان دری را بداند. 
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۱-هر کس که راز دل را نگاهداشت در آستان پاک بار باقی ماند و انکس 
که شیوه رازداری را ندانست در ناآگاهی ماند. 

۲-اگر دل من از حجاب خود بیرون آمد بر من عیب مگیر. خدا را شکر که 
دل من در پرده گمان باطل نماند. 


۳- پشمینه پوشان. رخت و لباس خود را از گرو می درآوردند و تنها این 
دلق و خرقه ما بود که در میخانه میفروش, در گرو باقی ماند. 
۴ محتسب. اینک شیخ شهر شده و گناهان خود را فراموش کرده است و 


اینک داستان رسوایی ماست که در هر کوی و بازاری شنیده می‌شود. 
۵هر شراب لعل رنگی که از دست بلورین بار گرفتیم. اشک اندوه شد و 
در دیده ما به گریه خونآلود بدل شد. 
جز دل من که از روز ازل تا پایان دنیا عاشق بود. نشنیدیم که هیچ‌کس 
دیگری, همیشه عاشق باشد و ثابت قدم بماند. 
۷-نرگس, چون چشمان تو که خمار است خود را بیمار کرد اما به شیوه 
خماری و مستی تو نتوانست برسد و همچنان بیمار و مبتلا باقی ماند. 
از صدای سخن عشق. من سخنی خوشتر نشنیدم و بهتر از آن یادگاری 
در این فلک گردان ندیدم. 
٩-من‏ خرقه‌ای داشتم که عیبهای بسیار مرا می پوشاند اما اکنون در گرو 
وجه می است و رامشگر, و کمربند بت‌پرستی من آشکار, باقی مانده 
است. 
۰- صورت دل‌انگیز چینی چنان بر زیبایی تو حیران و سرگشته شد که 
سخن تحیرش در نقشهای در و دبوار باقی مانده است. 
۱-دل حافظ می‌خواست که تنها یک روز در گلگشت گیسویش باشد. 
رفت که بازگردد اما جاودانه در بند زلفش گرفتار ماند. 

ی 


حِ 





رم ِ ۲ ه‌ ۵ ۳ ی ۳ وم ۵۵ 

4 سب هرو و لا امسموا با 12 ل ما و سسکا ما 
و عو 7 مه و ۳ 

رح مراکم رقف مرکا 


رو وا ردص موم 
هیکرت هسیر ف رگا 


فرشم .اردص 
یل رداص 
و ل رت رون رت رم م 
من روا 5 ک همم 7 
0 
کرت نب 





۱-مژده و نوید آمد که روزگار غم پایدار نخواهد نمی‌ماند و همجنان که 
شادی, همیشه نماند. غم نیز پابدار نخواهد بود. 

۲-اگر چه من به چشم محبوب خویش. چون خاک بی‌ارزش شدم اما رقیبم 
نیز هميشه اینچنین دارای احترام نخواهد ماند. 

۳ وقتی که حاجب آستان یار همه را با شمشیر غیرت می‌زند هیچ کس 
نمی تواند مقیم حرم خاص او شود. 

۴- وقتی که در دفتر هستی نوشته‌ای از تو باقی نمی‌ماند چه جای گله 
کردن با سپاسگزاری از نقش زشت و زیباست؟ 

۵ می‌گویند که در محفل جمشید همواره این سرود خوانده می‌شد که 
ساغر باد؛ ناب بیاورید که سلطنت جمشید جاودان نخواهد ماند. 

۶-ای شمع, وصال پروانه را مفتنم شمار زیرا که این معامله وصال تا 
پیش از دمیدن صبح طول نخواهد کشید. (زیرا که تو دیگر خاموش 
خواهی شد). 

۷-ای توانگر. از فقبر خود دلجوبی کن زیرا که گنجینه زر و پول و درم 


نخواهد ماند. 


۸-بر طاق نیلگون آسمان با زر نوشته‌اند که هیچ‌چیز جز خوبی نیکوکاران 


و بخشندگان باقی نخواهد ماند. 


4-از مهربانی و محبت محبوب خود, طمع مبر زیرا که نشانی از ستم بار 


باقی نخواهد ماند و او دوباره مهربان خواهد شد. 
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۱-ای کسی که پسته دهان تو. بر داستان شبربنی قند خنده زده. برای من 
که مشتاق تو هستم. بخاطر خدا لبخندی شیر ین بزن. 

۲ درخت طوبی در بهشت جرأت نمی‌کند که در برابر قامت تسو سخنی 
بگوید. من از اين داستان می‌گذرم که اگر بخواهم درباره‌اش بگویم. 
سخنم طولانی می‌شود. 

۳-اگر می‌خواهی که جوی خون از چشمانت سرازیر نشود. دل به عهد و 
وفای هم صحبتی با فرزند دیگران مبند. 

۴-اگر جلوه می فروش و اگر به ما طعنهٌ عشق و ریا می‌زنی در هر صورت 
مابه شیغخ خودپسند هیچ اعتقاد و ایمانی نداریم. 

۵ کسی که گرفتار و اسیر کمند عشق تو نشد چگونه صی‌تواند از 


پریشان‌حالی من آگاه شود؟ 


عاینک که بازار آرزومندی و شوق رواج یافته و گرم شده. آن بار 


بلندبالای ما کجاست تا جان خود را چون سپند بر آتش چهره‌اش بسوزانم. 
۷ آنجا که محبوب ما سخن می‌گوید در حالی که لبخندی شیرین داری. 
ای پسته فکر می‌کنی که کیستی؟ پس تو را به خدا سوگند که به خودت 
۸ حافظ. حال که تو از کرشمه و غمزه تسرکان زیبا دست نمی‌شویی 


می‌دانی که قرارگاه دلت کجاست؟ خوارزم یا خجند است. 
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۱-بعد از این دست من تنها به دامن آن بلندبالا ملازم خواهد بود زیرا که 
با آن قامت خرامان خود. ريشه و بنیاد هستی‌ام را از جا برکند. 

۲-من برای مستی نیازی به رامشگر و شراب ندارم تو پرده از چهره بکشا 
تا چون سپند از سرخی آتش روبت. به رقص درأًیم. 

۲- هیچ چهره‌ای مانند آینه حجله بخت. نیک نخواهد شد مگر آن چهره‌ای 
که بر سم اسب محبوب, مالیده شود. 

۲-گفتم اسرار غم عشق تو هر چه هست بگو باشد زیرا که من بیش آزین 
شکیبابی نگاهداشتنش را ندارم. تاکی و چقدر صبر کنم؟ 

ای صیاد. آهوی مشکین نافه مرا مکش از آن چشمان سیاهش شرم کن 
و او را به بند مکش. 


۶ من که خاکسار و فرومانده‌ام و حتی نمی‌توانم از این دنبا دل بکنم 


چگونه می‌توانم برکنار آن قصر رفیع بوسه بزنم؟ 


۷-ای حافظ. دل خود را از آن گیسوی خوشبو باز مگیر زیرا که بهتر است 


دیوأنه و مجنون را همچنان در بند نگاهداری. 
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از حال خود برابت گزارشی ننوشتیم و روزگاری گذشت. محرم رازی 
نیست تا پیغامی توسط او به تو بفرستم. 

۲-ما نمی توانیم به آن جایگاه والای و صال تو برسیم مگر اينکه لطف و 
کرم تو خود پیشگام شود. 

۳-حال که شراب از خم به سبو ریخته شد و گل نقاب از چهره انکند و 


شکفت. عشرت و خوشی را غنیمت بدان و چند جام شراب بنوش. 


۴ شربت گلاب و قند. درمان دل بیمار ما نیست. علاج ماء چند بوسه از 


دهان تو است گر چه با دشنام آمیخته باشد. 

۵ ای پارساء. از کوچه وارستگان و رندان با احتیاط گذر کن تسا صبادا 
گفتگوی چند رسوا و بدنام. ترا تباه نکند. 

۶ تو که تمام معایب شراب را بسرشمردی. کمی نیز از هنر مستی و 
بی‌خبری‌اش بگو و تنها بخاطر بدست آوردن دل چند عامی ساده‌دل. 
دانش و خرد و فلسفه را منکر مشو. 

۷- ای گدایان میخانه عشق. پروردگار بار شماست پس چشم امید و 
احسان از سوی حیوان‌صفتان بیخرد نداشته باشید. 

۸پیر میخانه چه سخن خوشی با میخواره و دوست همیشگی خود گفت 
که: تو هرگز حال دل سوخته‌ات را با ناپختگان در میان مگذار. 

4 حافظ از اشتیاق چهر: روشن و تابناک تو سوخت. ای کام یافته به 
ناکامان اطراف نگاهی از سر مهربانی بیفکن. 
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اب دیشب هنگام سحر » از غصه و اندوه دنیایی نجاتم دادند و در آن 


تاریکی ظلمت و جهل, آب زندگانی جاوید معرفت را به من نوشاندند. 
۲-از تابش و پرتو انوار ذات حق مرا از خود بیخود کردند و از ساغر 
صفات متجلی حق, به من شراب عشق نوشاندند. 

۳-چه سحرگاه مبارکی بود و چه شب خجسته‌ای. آن شب مرادی که برات 
نویی از آزادگی به من دادند. 

۴-بعد از این من فقط در آینه اوصاف جمال ازلی خواهم نگریست زیرا 
که در این آینه. ظهور ذات حق را می‌توان دید. 

۵من اگر کامروا شدم و سرخوش, تعجبی نیست زیرا سزاوار بودم و اینها 
را به صدقه به من دادند. 

ع‌زمانی و روزی سروش غیب به من مژده این بخت مبارک را داد که با 
وجود جور و جفای در راه طلب. صبوری کرده و با ثبات ماندم. 

۷-اين همه شیرینی و حلاوت که در سخنم هست همه پاداش صبوری 
است و به همین دلیل به من شاخ نبات مقصود را دادند. 

اراده حافظ و دعاهای شب زنده‌داران بود که مرا از بند غم و اندوه 


روزگاران نجات بخشد. 
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۱-دیشب در خواب دیدم که فرشتگان, در میخانه معرفت را زدند. خاک 
آدم را با شراب عشق آمیختند و در قالب آفررینش ريختند. 

۲-ساکنان حریم مستوری و با کدامنی عالم غیب. با منی که خاکسار 
راه‌نشین هستم. باده و شراب مستی حق نوشیدند. 

۳- آسمان با آن همه بزرگی‌اش نتوانست بار امانت و تکلیف الهی را 
تحمل کند. پس این کار را به من دیوانه و مجنون واگذار کردند.(٩‏ 
۴-از هفتاد و سه فرقه اسلامی, هفتاد و دوتای آنها در جنگ هستند. ستیز 
آنها را از نادانی بدان و عذرشان را ببذیر زیر که چون راه راستین را 
نداستند» به سوی افسانه و خرافات رفتند. 


۵ خدا را شکر که بین من و پیر راه. صلح برقرار شد و صوفیان که چنین 


دیدند به رقص و سماع برخاستند و بادهٌ شکر و سپاسگزاری نوشيدند. 


ع آتش آن نیست که موجب خندیدن و شعله‌ور شدن شمع می‌شود بلکه 
۷-از آن زمان که بر گیسوی سخن با قلم شانه زدند جز حافظ هیچکس 


نتوانست از رخ اندیشه و تفکر, نقاب براندازد. 
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یا زمانی می‌رسد که عیار پاکی خالص و بی‌ریا را بسنجند تا زاهدان 


ربا کار به کاری جز تظاهر می پرداختند. 

۲ صلاحدید من این است که باران و دوستان همه کارهای خود را کنار 
گذاشته و حلقه گسسوی باری را در دست گبرند. 

۳-یاران با سرخوشی سر زلف ساقی را در دست گرفتند اگر که دور نلک 
و روزگار اجازه دهد و بگذارد که آنان به آرامش برسند. 

۴-با قدرت سرپنجه تقوی به زیبارویان فخر مفروش زیرا که این گروه 
سواران. دژهای محکم دل را تنها با یک سوار تسخیر می‌کنند. 

ش بارب این زببارویان جوان چقدر در ر بختن خون جسور و بی‌با کند که 
به تیر مژگان. هر لحظه دلی را شکار کرده و به خون می‌کشند. 

۶-رقص با شعر تازه و دلکش و آوای نی بسیار خوش است بسخصوص 
رقصی که در آن دست یاری زیبا در دست باشد. 

۷ حافظ. فرزندان روزگار چون خود او غم بیچارگان را نمی‌خورند پس 


بهتر است که از آنان دوری کرد. 
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۱-اگر پیر میفروش نیاز وارستگان را برآورد. پروردگار نیز گناه آنان را 
خواهد بخشید و آنها را بلاو آفت دور خواهد کرد. 

۲-ساقی از ساغر شراب. باده بطور مساوی بده تا گداء حسادت نکرده و 
جهان را پرآشوب و فتنه نسازد. 

۳-اگر سالک و راهروی به پیمان و عهد امانت نگاهداری خود وفادار 
بماند حقیقتاً از پس این اندوهها به او بشارت و مژده امان خواهد رسید. 
۴۳-ای حکيم. اگر رنج و آندوهی به تو رسد و یا آسایشی بدست آوری. آن 
را به کسی نسبت مکن زیرا همه اینها از سوی خداست. 


هدر کارگاه هستی که عقل و خرد و دانش به آن راه نمی یابد. چرا درک و 


فهم ناتوان و سست‌رأی, به ببهوده بیش ازین می‌خواهد؟ 
نمرده است و اگر کسی این آهنگ و ترانه را نزند اشتباه می‌کند. 


۷ درد عشق و آفت خماری ما را کشت و تنها وصال دوست با نوشیدن 
شراب صاف و روشن مارا شفا می بخشد. 
۸جان ما در کار نوشبدن شراب از دست رفت و حافظ در عشق سوخت. 


بار عبسی نفسی کجاست تا جان تازه‌ای به ما ببخشد. 
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۱-دلاء بسوز زیرا که سوختن تو. مشکلهای زیادی را حل می‌کند و عجز و 
نیاز شبانه. صدها آسیب و بلا را دور می‌سازد. 
۲ خشم و ملامت یار زیبارو را چون عاشقان بپذیر زیرا که یک غمزه و 
کرشمه. صدها جور و ستم را تلافی خواهد کرد. 
۳-از عالم این جهانی تا عالم معنی و ملکوت همه برده‌ها را برای کسی که 
در خدمت جام جهان‌بین و ضمیر روشن پیر و مراد کامل باشد. برخواهند 


داشتت: 


۴ عشق. طبیی است مسیحا دم و مهربان. اما اگر در تو درد نیاز نبیند 
چگونه به درمانت بکوشد و چه کسی را درمان کند؟ 
ه تو کار خودت را به خدا واگذار کن و دل خود را شادمان نگاه دار زبرا 


اگر مدعی, به تو رحمی نکند. خدا رحم می‌کند. 


۶-از بخت و اقبال نامساعد خود دلتنگم. آیا می‌شود که بیدار و دلاگاهی 


هنگام نیایش صبحگاهی در حق ما دعایی بکند؟ 
۷ حافظ از غم عشق سوخت و به زلف یار دسترسی نیافت شاید نسیم 


صبا. به این بخت و اقبال او را راهنمایی کند. 
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۱- آن باوه گو سبب وارستگی و عشق ورزبدن, به من طعنه می‌زند. او 
کسی است که به رموز عالم غیب نیز اعتراض می‌کند. 

۲ تو به کمال سر محبت من بنگر نه زشتی گناهم زیرا کسی که از هنر 
عشق بی‌خبر است. به عیب و نقص عاشق می‌نگرد. 

۳-زمانی بوی عطر حوری بهشتی به مشام می‌رسد که خاک میکد؛ة ما را 
عطر گریبان خود سازد. 

۴ غمزه و کرشمه ساقی چنان راه اسلام را می‌زند که حتی صهیب!( نیز 
می‌تواند از نوشیدن می, اجتناب کند. 

۵ پذیرفتن صاحبدلان تنها کلید دست یافتن به گنج خوشبختی است. 
نباید کسی در این نکته. دچار شک و تردید شود. 

ع چوبان وادی ایمن (حضرت موسی«ع») زمانی به مقصود خود خواهد 
رسید که جند سال از جان و دل در خدمت شعیب (خطیب‌الانبیاء و بدرزن 


۷ قصه سرگذشت حافظ آنگاه که از دوران جوانی و پیری خود یاد کند. 


باعث می‌شود از چشم. خون گر بسته شود. 


۱- صهیب: صحابی پیامبر که رسول اکرم(ص) در موردش فرمود: نعم‌العبد صهیب, لو لم‌یخف الله لم 


بحصه: صهیب چه بندهٌ خوبی است. اگر از خدا هم نترسد باز هم گناه نمی‌کند (چه رسد به آینکه 
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۱-اگر همای سعادت باز بر سر ما گذر کند. یار به سوی ما بازمی‌گردد و 
برای و صال. عهد می‌بندد. 

۲-اگر چه چشمان مرا امکان دسترسی به در و گوهر نیست ولی خون دل 
می‌خورد و در انديشهٌ نثار کردن آن است. 

۳ دیشب با خود می‌گفتم که مگر لعل لب او مرا درمان کند که ناگاه 
سروش غیبی بانگ برآورد که آری چنین خواهد کرد. 

۴-کسی جرأت نمی‌کند که از قصه اندوه ما با بار سخنی بگوید جز آنکه 
باد بهاری. پیام ما را به گوش او برساند. 

ش شاهین دیده‌ام را به سوی تذروی به پرواز درآورده‌ام شاید که بتواند 
آن را بدست آورد و شکار خود سازد. 

۶ شهر از عاشتان واقعی خالی شده است آبا می‌شود که مرد دلاوری از 
خودگذشتگی نشان دهد و کاری کند؟ 

۷ مرد بخشنده‌ای کجاست تا در محلس عشرت او. غمزده و مغمومی. 
جرعه‌ای شراب نوشد و از خماری نجات بیابد؟ 


۸یا تو با من وفاداری کن یا پیام وصال بده با خبر مرگ حریف عشق به 


دهر ؟ 


٩‏ حافظ. اگر تو خود از استان بار دور نشوی او روزی از بالین تسو و 


گوشه کنار تو خواهد گذشت. 
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۱-زمانی که قلم خوشبو و مشکین تو از ما باد کند و نوشته‌ای بنو بسد. 
گویی ارزش آزاد کردن صد برده و غلام را برده است. 
۲-پیک منزلگاه سلمی - که همیشه به سلامت باد -چه می‌شود اگر که با 
آوردن و رساندن سلامی. دل غمزده ما را شاد سازد؟ 
۳-امتحان کن و ببین که اگر به خراب از دست رفته‌ای, لطف و مهربانی 


کنی تا به سامان رسد. چه گنجهای مقصودی به تو خواهند بخشید. 


۴ پروردگارا تو خود به آن یار شیرین و زیبا الهام کن تا با مهربانی بر 


بالین عاشق خود -فرهاد -گذر کند. 

ارزش یک ساعت عدل و عدالت برای شاه بشتر بهتر از صدسال 
عبادت و پرهیزگاری است. 

غمزه و کرشمه تازه تو. اساس و بنیادم را ویران کرد. تا ببینم که بار 
دیگر چه شیوه حکیمانه‌ای را آغاز خواهد کرد. 

۷-سرشت پاک تو از ستایش ما بی‌نیاز است. انديشه آرایشگر با زیبابی 
خدادادی چه می تواند بکند. 

۸-ما در شیراز به مقصود و مراد خود نرسیدیم. خوشا آن روزی که حافظ 
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آیا کسی یافت می‌شود که از روی کرم و بخشش خود با ما وفاداری 
کرده و بجای بدکاریهای من. لحظه‌ای به من نیکی کند؟ 
۲-ابتدا با آواز خوش خود و ناله نی. پیغام یار و معشوق را به دلم رساند 


و سپس با دادن یک ساغر شراب, به من وفای به عهد خود را ثابت کند. 
۳-اگرچه جان در غم دلبر فرسوده شد و مراد دلم از او حاصل نشد اما 
نباید از او مأیوس شد زیرا امید است که از ما دلجوبی کند. 

۲-به دلبر گفتم من تا خود بوده‌ام نتوانستم از گیسوی پرشکن گرهی باز 
کنم و او گفت که من خود به او دستور داده‌ام تا چون طراران. دست را به 
یغما برد. 

شبه آن صوفی تندخو و عربده کش که از عشق, بویی نبرده است. کمی از 
مستی و بیخودی‌اش بگو تا خودپرستی را رها کند و هوشیاری را کناری 
نهد. 

۶ فقیر بی‌نام و نشانی چون من مشکل می‌تواند یاری چون او داشته 
باشد. کی سلطان می تواند با قلندر بی‌سروپایی, در خلوت خود. به عیش 
و نوش بپردازد؟ 

۷-اگر از آن گیسوی خم اندر خم بار ستمی بیینم. آسان است. هر کس که 
عباری و راهزنی کند نباید غمی از زنجیر و بند او داشته باشد. 

۸ لشکر غم بی‌حد و حساب شد و من تنها از بخت و اقبال خود کمک 
می‌خواهم تا شاید مایه فخر و مباهات دین «عبدالصمد» به غمخواری از 
من سراغی گیرد.(۲) 

4-ای حافظ با وجود چشمان پرنیرنگ و افسون اماء قصد رفتن به سوی 
او مکن زیرا که گیسوی سیاه و شبرنگ او, سخت غار تگر دلهاست. 


۱- عبدالصمد بحرآبادی: از رجال و آمرای زمان حافظ 
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۱ چرا سرو خوش‌خرام من قصد رفتن به گلزار را ندارد و همدم گل 
نمی‌شود و یادی از باسمن نمی‌کند؟ 

۲-دیشب از زلف پیچ در پیج او شکایتی کردم او به ریشخند پاسخ داد که 
این زلف سیاه و خمیده به من گوش نمی‌کند. 

۳ تا دل هرزه گرد من به لابلای شکن گیسوی یار رفت. از آن سفر طولانی 
خود. قصد بازگشت به وطن و سینه مرا ندارد. 

۴-من در برابر کمان ابروی او پیوسته. ناله و زاری می‌کنم گویا او گوشه 
کمان ابرویش را کشیده که به من گوش نمی‌کند. 

با تمام پرچینی دامنت. از باد صبا در تعجبم که چرا هنگام گذر از کوی 


تو. خاک را جون مشک ختن خوشبو نمی‌سازد؟ 


۶ آنگاه که گیسوی بنفشه از نسیم پرچین و شکن می‌شود جای تسعجب 
است که دلم از آن عهد شکن بسیار یاد می‌کند. 


۷-دل به امد دیدن روی او دیگر با جان همدم نمی‌شود و جان در آرزوی 
رسیدن به کوی او. دیگر به خدمت تو درنمی‌آبد. 

۸-ساقی سیمین تن من اگر هم به تمامی شراب صاف نشده به من دهد. 
تنم یکسره چون جام می. دهان خواهد شد. 

۵-اشک ریخته بر چهره‌ام را مورد ظلم و خواری قرار مده زیرا که ریزش 
ابر. بی‌مدد اشک من, نمی تواند در عدن بپرورد. 

۰- حافظ کشته غمزه و کرشمه تو شد و پند و نصیحتی نشنید پس هر 


کس که گفتار درد و سوز را نشنید سزاوار شمشیر و کشتن 
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۱-بیخبران از نظربازی و عشقبازی ماء در تعجبند. من این‌گونه که نشان 
دادم هستم. پس از ین دیگر خود می‌دانند که چه کنند. 
۲-خردمندان مرکز دا یر وجود هستند اما تنها عشق است که می‌داند آنها 


در دابرة هستی. سرگردانند. 

۳ تنها چشمان من نظرگاه چهر: او نیست بلکه خورشید و ماه نیز 
آینه گردان جمال او هستند. 

۲ خدا خود عهد و پیمان همیشگی ما را با لب شیرین‌دهنان بست. ما نیز 
غلام و چاکر آنان هستیم و آنان مولی و مالک ما. 

۵.ما فقیریم و آرزوی نوشیدن می و شنیدن نغمه رامشگر را داریم آه اگر 


این خرقه پشمینه ما را در گرو شراب از ما نگیرند. 

۶-شب‌پره کور نمی تواند به وصال خورشید برسد زیرا حتی صاحبنظران 
هم در آینه خورشید. سرگشته و حیران هستند. 

۷-ادعای عاشقی و شکایت کردن از محبوب؟ حقا که اين لافی دروغ و 
باطل است و عشقبازانی که چنین کنند سزاوار فراق بار هستند. 

۸شاید که چشمان سیاه تو. مستوری را به من بیاموزد وگرنه مست بودن 
و در پرده پبرهیزکاری پنهان شدن. کار هر کسی نیست. 

٩-اگر‏ باد. بوی خوش تو را به آرامگاه روان‌ها ببرد. عقل و خرد و جان. 
گوهر هستی خویش را زیر پایت نثار خواهند کرد. 

۰-اگر زاهد به وارستگی حافظ پی نبرد. چه اهمیتی دارد. شیطان از آن 
گروه مردمانی که قرآن می‌خوانند. می‌گر یزد. 

۱-اگر شاهدان جوان مبخانه از انديشه ربا کارانه ما آگاه شوند زین بس. 


خرقه بشمینه را صوفیان را در گرو شراب نخواهند پذ یرفت. 
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۱- باران, آنگاه که بنشینند. غبار اندوه و غم را فرو نشانند. زیبارویان 
چون به جدال و ستیز برخیزند, قرار و آرام دل را از میان ببرند. 

۳ آنگاه که آنها دلها را با کمند ستم ببندند دیگر نخواهند گشود و وقتی 
که زلف عنبرین خود را باز کنند جانهای اسیر را برا کنده می‌سازند. 
۳-اگر پس از عمری, لحظه‌ای با ما بنشینند. زود بررمی‌خیزند. و آنگاه که 
برمی خیزند. نهال شوق و اشتیاق را در خاطر ما می‌کارند. 

۴-اگر به اشک خلوت‌نشیننان توجه کنند گوهر بدست می‌آورند و نگاه 
محبتآمیز را از سحرخیزان دریغ نکنند اگر بدانند دعایشان به اجابت 
می‌ر سد. 

۵ انگاه که می‌خندند. از چشمانم اشک سرخ چون لعل مانی روان 
می‌سازند و زمانی که به چهره‌ام نگاه می‌کنند راز پنهانی دلم را 
و 

نان که فرمان‌ سار عا فا ساده مایت وا مر درد 


عاشق را با اند شه خام می‌بندارند. در عجز خود درمانده می‌شوند. 


۷-آنان که چون منصور حلاج از مراد کام می‌گیرند. سود و ثمری دارند اما 


زمانی که حافظ را به این درگاه دعوت می‌کنند او را از اين آستان دور 
می‌سازند. 

۸هنگامی که مشتاقان به این استان. روی نباز می آورند آنان ناز و 
بی‌اعتنایی می‌کنند زیرا که اگر نیازمندان با درد عشق اینگونه می‌آیند 


همجنان دربند خواهند ماند. 
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۱- کمترین بنده چشمان مست تو. بادشاهان تاجدار هستند و هوشیاران 
تنها شایستگی مستی از شراب لب لعل تو را دارند. 

۲-باد صبا خبرچینی تو را کرد و اشک دیده خبرچینی مراء که اگر این دو 
نبودند. عاشق و معشوق, راز خود را پوشیده نگاه می‌داشتند. 

۳-از زیر گیسو و طره خمیده‌ات - انگاه که گذر می‌کنی -بنگر که چگونه 
مرد در سمت چپ و راست توء سوگوار و بی‌قرارند. 

۴-چون باد صبا به بنفشه‌زار برو و ببین که به سب غارتگری گیسوی توء 
آنان چه بی تاب هستند. 

قای کی که ادها هه انس دای تر ان که مت تس من 
می‌شود زیرا که تنها گناهکاران هستند که مستحق بخشش و لطف 


پروردگارند. 


۶ تنها من نیستم که برای چهرهٌ چون گل توء غزل می‌سرایم بلکه بلبلان 


هزار آوا نیز برایت نغمه سرداده‌اند. 

۷-ای پیر و مراد مبارک قدم تو مرا یاری کن زیر که من پیاده‌ام و 
همراهان من سوارآنی تندرو هستند. 

۸به میخانه بیا و با نوشیدن شراب چهره‌ات را گلگون ساز و به خانقاه 
مرو زرا آنجا جای گناهکاران است. 

٩-امید‏ که حافظ از آن زلف تابدار و خمیده تو هرگز آزاد نگردد زبرا که 
اسیران کمند گیسوی تو. رستگار و نجات بافته‌اند. 
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۱- آن کسانی که با یک نظر. خاک را به کیمیا و طلا تبدبل می‌کنند, آیا 
می‌شود که گوشه چشم. عنایتی هم به ما کنند؟ 

۲ درد عشق را پنهان کنم بهتر است از آنکه طبیبان ادعاگر به درمان آن 
مشغول شوند. شابد که گنجنه غمب. این درد را درمان کنند. 

۳-وقتی محبوب و معشوق. نقاب از چهره نمی‌افکند چرا هر کس با تصور 
خود. از او صور تی می‌سازد؟ 

۴۲ آنگاه که سرانجام و عاقبت نیک و خوب به وارستگی با پارسایی 
نیست بهتر است که آدمی, کار خود را به عنایت و تسوجه پروردگار 
بسیارد. 

۵ نو بی‌شناخت و معرفت مباش زیر که در مزایسده کالای عشق. 
صاحبنظران تنها با اشنابان و اهل معرفت. داد و ستد می‌کنند. 

۶-حال که آنان در پس برده, گناهان بسیار می‌کنند. اگر پرده برافتد چه 
خواهند کرد و جه عذری خواهند آورد؟ 

۷-اگر سنگ از شنبدن این حکایت ناله سردهد تعجب مکن زبرا که اهل 
دل. داستان غصه دل را بسبار مژثر بیان می‌کنند. 

۸ شراب بنوش زیرا صد گناه پوشیده از بیگانگان, بهتر از عبادتی است 
که از روی تظاهر و ربا انجام شود. 


٩‏ می ترسم پیراهنی که بوی محبوبم یوسف از آن به مشام می‌رسد. 
توسط برادران حسودش پاره و دریده شود.() 


۱- پوشیده از مردمان حسود مرا به سوی خود بخوان زیرا که توانگران 
جوانمرد. برای خشنودی خداوند. پنهانی نیکی می‌کنند. 

۲- حافظ. روزگار وصل هميشه میسر نیست زیرا که شاهان به گدایان 
کمتر توجه و التفات می‌کنند. 
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-اگر زیبارویان به همین صورت دلبری کنند. در ایمان زاهدان. خلل و 
رخنه ابجاد خواهند کرد. 

۲-هر کجا که آن یار گل‌چهره. شکفته شود. زیبارویان دیگر چشم خود را 
جایگاه او می‌کنند. 

۳-ای جوان خوش‌قامت. کوی سعادت را ببر پیش از آنکه قامتت خمیده 
شود و از آن جوگان سازند. 

۴-عاشقان حتی بر سر خود هم اختیاری ندارند و هر چه آمر تو باشد. همان 
را انجام خواهند داد. 


شاین داستانهایی که از طوفان نوح می‌گویند. در نظر من. قطره‌ای بیش 


ء آنگاه که یار ما رقص و سماع را آغاز می‌کند. فرشتگان نیز در عرش به 
رقص و دست‌افشانی درمی آیند. 

۷- چشانم از شدت گریه. غرق در خون شد. در کجا تا این حد بر آدمی و 
مردم ستم روا می‌دارند؟ 

ای دل به خوبی با غصه خود بساز زیرا که محرمان اسرار. در آتش 


هجران. زندگی خوشی دارند (و می‌سوزند و می‌سازند). 


4 حافظ از ناله نیم‌شبی غافل مشو تا آینه دلت. چون صبح رخشان و 
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۱به یار گفتم: چه زمانی دهان و لبت مرا کامران می‌کنند و او گفت؛ به 
چشم. هر چه تو بگویی, لب و دهانم همان کنند. 

۲-گفتم که لبت. از من درخواست خراج مصر را می‌کند و او گفت: اینان 
در این سودا گری, کمتر ضرر می‌کنند. 

۳ گفتم که چه کسی به آن دهان کوچکت راه جست؟ گفت این داستانی 
است که تنها با نکته‌دانان عشق می‌توان گفت. 

۴-گفتم که بت پرست مشو و با خدا باش, گفت که در کوی عشق هر دو این 
کارها را انجام می‌دهند. 

گفتم که حال و هوای میخانه. غم را از دل می‌برد و او گفت: خوش به 
سعادت کسانی که خود دلی شادمان کنند. 

عگفتم شراب نوشیدن و خرقه زهد. خلاف آئین مذهب است. گفت: این 


دو کار را در مدهب پر مغان می‌توان انجام داد. 


۷-گفتم: پیر چه نصیبی از لبان لعل فام شیرین خواهد برد؟ گفت: این بوسه 


شیرین, او را جوان می‌کند. 

۸-گفتم که خواجه «قوام‌الدین» کی عروسی خواهد کرد؟ گفت: آن زمان 
که ماه و مشتری قرین یکدیگر شوند.(٩)‏ 

4 گفتم که حافظ هميشه برای اقبال و بخت آو دعا می‌کند. گفت: این دعا 
را فرشتگان هفت آسمان نیز می‌کنند. 


۱- قران: قرار گرفتن دو ستاره در وضع خاص, قران ماه و مشتری را بهترین وقت برای عروسی تعیین 
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۱ نصیحتگران ریا کار که این چنین در سحراب و منبر خود را نشسان 
می‌دهند. آنگاه که به خلوت می‌روند به کارهای دیگر (گناه) مشسغول 
و 

۲-از دانشمند مجلس مشکل را پپرس که چرا دستوردهندگان به تسوبه. 
خود از کارهای ناشایست چرا کمتر توبه می‌کنند؟() 

۳ گوبی که به روز جزا اعتقادی ندارند که این همه در کار خدا, تقلب و 
ناراستی می کنند. 

۴ پروردگارا این نوکیسه‌ها را بر جای خود نشان که به داشتن غلامان 
ترک و استر. این همه فخر می‌فروشند. 

ای گدای خانقاه. سریع از جای برخیز زیرا که در مجلس عارفان, آبی 
می‌دهند که دلها را بی‌نیاز و مستغنی می‌سازد. 

۶هر چند که زیبایی بی‌حد و حصر او. عاشقان زیادی را می‌کشد اما باز 
گروهی دیگر از پس پرده غیب, برای عشق او سر بیرون می‌کنند. 

۷-ای فرشته, بر در میخانه عشق الهی, نیایش کن زیرا که نهاد آدمی را با 
عشق سرشته و خمیر می‌کنند. 

۸-سحرگاهان از اسمان خروشی شنیده شد عقل گفت: همانا این فرشتگان 
هستند که شعر دلکش حافظ را می‌خوانند تا حفظ کنند. 


۱- سوره توبه, آیه ۴۲ 
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اس انم ند یی بای بسا تیان ونان 
بنوشید زیرا که نوشندگان را تازیانه می‌زنند. 

۲-حرمت عشق و آبروی عاشقان را می‌برند. بر جوانان عیب می‌گیرند و 
پیران را از عشق‌ورزی سرزنش می‌کنند. 

۳ جز سکه‌های ناخالص و ناسره چیزی بدست نیاوردند اما همچنان 
هه وی اه ان هستر که زا کیسا کی زامن دانتت 

۴-می‌گویند که سخن رازآمیز عشق را نه بگویید و نه بشنوید, ایسن 
حکایتی دشوار است که بیان می‌کنند. 

ما در بیرون از برده اسرار, به خبالات واهی مغرور شده‌ایم تا ببینیم که 


درون پرده. در مورد ما چه می‌اندیشند و چه تصمیمی می‌گيرند. 


۶-بنگر که این راهروان با شیخ خود چه می‌کنند و چگونه وقت پیر مغان 
را مشوش و شوریده می‌سازند. 

۷-گر چه می‌توان صد کشور دل را با نیم نگاه بدست آورد امااین 
زیبارویان هستند که در این سوداگری, کو تاهی می‌کنند. 


۸-گروهی. وصال دوست را منوط به تلاش و سعی می‌دانند و گروهی 
دیگر آن را به تقدیر و سرنوشت سپرده‌اند. 

۹-باری, بر ثابت ماندن همیشگی اوضاع روزگار اطمینان نداشته باش. 
زیرا جهان کارخانه‌ای است که پیوسته در آن تغییر ایجاد می‌کنند. 
۰-حال که چنین است پس تو شراب بنوش زیرا که پیر و حافظ و فتوی 
دهنده و محتسب. اگر خوب به اعمالشان نگاه کنی. همگی در حال تزو بر و 
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۱- شراب خالص و ساقی دلپذیر دو دام هستند که حتی دانایان و 
خردمندان دنیا نیز نمی توانند از کمند این دو خود را رها کنند. 

۲-اگر چه من عاشقم و لاابالی و مست و گناهکارم. اما هزاران شکر که 
سایر همشهر یانم بی‌گناه هستند. 

۳-ستم کردن شبوه صوفیان و سالکان نیست. ای ساقی باده بیاور که این 
رهروان راه طریقت. شایستگی این طی طریق را ندارند. 

۴-به چشم حقارت به نیازمندان عشق منگر زیرا که این قوم. پادشاهانی 
بی‌تاج و کمر شاهانه هستند. 

هوشیار باش زیرا آنگاه که باد بی‌نیازی پروردگار بوزد. هزاران خرمن 
عبادت و پارسایی را به نیم جو نمی‌خرند. 

عکاری مکن که بندگان و غلامان محبت تو از اطرافت بگریزند وگرنه 


جاه و جلال دلبری تو درهم شکسته خواهد شد. 


۷- من بندهٌ اراده استوار باده‌نوشان یک رنگ و بی‌ریا هستم نه آن 


گروهی که لباس کبود صوفیانه بر تن دارند ولی سیاه دل و بی‌صفا هستند. 
جز با ادب و متانت به میخانه قدم مگذار زیرا که رهروان طریقتش. 
محرمان شهر بار دل هستند. 

4 درگاه عشق بس والاست بس ای حافظ همتی کن زیرا که عاشقان 


واقعی. بی‌همتان و سست عنصران را هرگز نخواهند پذیرفت. 
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۱-آیا می‌شود که در میخانه‌ها را باز کرده و از کار بسته ما نیز, گرهی باز 
کنند؟ 

۲ دل استوار دار که اگر بخاطر رضای دل زاهد خودپرست در میکده را 
بستند بخاطر رضای خدا خواهند گشود. 

۳-به سبب پاکی دل وارستگان شراب نوشیده. درهای بسته بسیاری را با 
کلید نیاز و دعا باز خواهند کرد. 

۴-مرئیه نامه دختر تاک (شراب) را بنویسید و بخوانید تا باده‌خوران 


همگی از اندوه او گیسوی خود را پریشان سازند. 


۵ تارهای چنگ را در عزای شراب خالص پاره کنید تا همه هم صحبتان. 


از مژگان. خون فروریزند. 

۶ خدابا راضی مباش که در حالی که در مبخانه‌ها را بسته‌اند. در خانه 
ریا کاری و دوروبی را بکشایند. 

۷ حافظ فردا خواهی دید که از زیر خرقه زاهدانه تو چگونه با قهر و 


غلبه, کمربند کفر را باز خواهند کرد. 
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۱-سالها دفتر دانایی ما در گرو شراب و رونق میکده معرفت نیز از درس 
عشق و دعای ما بود. 

۲-خوبی پیر مفان را ببین که هر چه ما بدمستان و عربده‌جویان کردیم در 
چشم بزرگواری او زیبا و خوشایند بود. 


۳ دفتر خرد و دانایی ما را با می بشویید و پاک کنید زیرا که ددم و 


دانستم که چرخ گردون در اند بشه آزردن دل دانابان است. 


۴-ای دل. اگر زیبابی را می‌شناسی از زیبارویان آن ملاحتی را بخواه که 
از عشق برمی‌خیزد زیرا کسی این سخن را گفته که در علم نظر و بینش. 
بینا و خردمند بود. 

۵اگر چه دل چون پرگار به هر سو چرخش می‌کرد اما در دایره عشسق. 
سرگشته‌ای استوار بود. 

۶ مطرب و رامشگر از درد عشق, آهنگی می‌نواخت که حستی دانایان 
جهان نیز از غم. خون از مذگان می‌ر بختند. 

۷-از شادمانی بر لب جوی. چون گلی شکفته می‌شدم زیرا که سایه آن 
سرو قامت بر من افتاده بود. 

۸ پیر گلگون رخسار (شراب کهنه سرخ) اجازه کین توزی و سخن‌چینی 
دربارهٌ صوفیان کبود جامه را به من نداد وگرنه داستانها از آنان باز 
می‌گتم 

٩‏ سکه ناخالص زراندود حافظ نزد او خرج نشد (زیرا ارزش نداشت) و 
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۱-فراموش مباد زمانی که پنهانی, نگاه عنایتی به ما داشتی و نقش عشق 


تو در جهره ما آشکار بود. 


۲-یاد باد آن زمانی که نگاهت با خشم و ملامت خود مرا می‌کشت و لب 


شیر ینت همچون معجزه عبسی. دوباره زنده‌ام می‌کرد. 

۳ باد باد آن روزی که در محفل محبت و عشق شراب صبحگاهی نوشیده 
بودیم و جز من و یار هیچکس آنجا نبود و خدا با ما بود. 

۴-یاد باد زمانی که چهره تو چون شمعی, شادی‌افروز بود و دل سوخته 
تاانجون برواتدای کنتا ع نه دورتس مره 

۵ باد باد روزگاری که در آن محفل خوش خلقی و نزاکت و ادب. تنها 
کسی که بی بروا و مستانه می‌خندید شراب بود. 

۶یاد باد زمانی که چون شراب سرخنام در قدح می‌خندید. میان من و 
لب لعل تو سخنها گفته می‌شد. 

۷-یاد باد آن زمانی که وقتی محبوبم آهنگ سفر می‌کرد و کمربند سواری 
می‌بست. ماه نو در رکاب او چون قاصدی جهان‌پیما حرکت می‌کرد. 
۸-باد باد روزگاری که من در میکده معرفت اقامت داشتم و مست بودم و 
از آنچه که امروز در مسجد از داشتنش محرومم, آنجا فراهم بود. 

4-یاد باد آن زمانی که با تصحیح و انتقاد شماء گوهر ناسفته شعر حافظ. 


به رشته کشیده شده و منظم می‌شد. 
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۱- تا زمانی که از میخانه عشق و باده معرفت اثری باقی است سر ما به 
ارادت بر خاک ره پیر مغان قرار خواهد داشت. 

۲-حلقه بندگی پیر مغان از روز ازل در گوش من است و ما بر همان قرار و 
پيمانیم که بودیم و همچنان خواهیم بود. 

۳ وقتی از کنار آرامگاه ما گذر می‌کنی همت و توجهی از ما بخواه زیرا 
این آرامگاه. زبارتگاه وارستگان جهان خواهد شد. 

۴-ای زاهد ظاهر بررست و خودبین دور شو که از چشم من و تسو. راز و 
اسرار آفر ینش بنهان است و پنهان خواهد ماند. 

۵ يار زیباروی من که عاشقان خود را سی‌کشد امروز مست از خانه 
بیرون آمده باید ببینیم که این بار اشک خونین. از چشمان چه کسی روان 


خواهد شد. 


عآن شبی که از اشتیاق تو در گور سر بر خاک گذارم. چشمانم تا سحرگاه 


قیامت در انتظار خواهد لو ۵. 
۷-اگر بخت حافظ به همین صورت مساعدت کند. گیسوی معشوق را به 


دست دیگران خواهد داد. 
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۱-پیش آزین. تو بیشتر از این در فکر عاشقان خود بودی و عشق و محبت 
تو با ماء از کران تا کران جهان مشهور بود. 

۲ یاد باد آن هم صحبتی‌های شبها که با شیرین‌لبان از راز عشق و باد 
جمع عاشقان می‌کردیم. 

۳ پیش از آنکه اين آسمان سبز و گنبد لاجوردی را برافرازند» نظرگاه 
دیدهٌ من فقط به کمان و طاق ابروی بارم بود. 

۴ از آغاز صبح ازل تا آخر شام ابد. عشق و مهربانی ما بر یک عهد و 
یک پیمان استوار بود. 

۵ اگر سایه معشوق بر سر عاشق افتد شگفت نیست زیرا که ما به او 
نیازمند بودیم و او نسبت به ما اشتیاق داشت. 

۶گرچه زیبایی ماهرویان محفل, دل و دین ما را می‌ربود اما گفتگوی ما 
درباره لطافت طبع و حسن اخلاق و رفتار آنان بود. 

۷-گدایی مفلس آنگاه که مرا بر درگاه شاهی دید به طعنه. سخن موّثری به 
من گفت و آن این بود: بر سر هر سفره‌ای که نشستم. روزی‌دهنده خدا بود. 
۸-اگر رشته تسبیح پاره شد. عدر مرا بپذبر زیرا که دست من در دامن 


ساقی سیمین ساق بود و متوجه نشدم. 


4-اگر در شب قدر, باده سحرگاهی نوشیده‌ام بر من خرده مگیر زیرا یار 


بسیار سرخوش و مست به دیدارم آمد و جامی شراب بر تاقچه نهاده بود. 
۰- آنگاه که آدم در باغ بهشت می‌زیست» شعر حافظ زینت‌بخش 


برگهای نسرین و گل سرخ بود. 
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۱-روزگاری که کوی توء منزل و قرارگاه دل من بود یاد باد و آن زمانی که 


روشنی چشم من. خاک در تو بود. 


۲-و درست چون سوسن و گل سرخ بر اثر مصاحبت بی‌آلایش و بی‌ریا. 


آنچه تو در دل داشتی, بر زبان من جاری بود. 

۳ وقتی که دل از زبان پیر عقل. حقایقی را نقل می‌کرد. عشق به کمکش 
می آمد و مسائلی را که برای او مشکل بود باز می‌گفت. 

۴ افسوس از آن ستم و درازدستی که در دامگه دنیا بر مردم می‌ رود و 
حسرت و دریغ از آن سوز و گدازی که در محفل دوستان بود. 

۵ تصمیم قلبی من این بود که هسرگز بی‌یار و دوست نباشم اما چه 
می‌توانم بکنم در حالی که تلاش من و دل باطل است. 

۶‌دیشب به یاد یاران هم پیاله‌ام به میخانه رفتم اما خم می را دیدم که از 
دلش خون می‌چکید و پایش از اشک دیده در گل بود. 

۷-بسیار جستجو کردم که علت اندوه و درد فراق را بدانم, عقل صاحب 
رأی نیز از این مسأله ناآگاه بود. 

۸-به راستی که نگین فیروزه ابواسحاق فروغی نیکو داشت اما سلطنت 
اوء بسیار زودگذر و پرشتاب بود. 

٩‏ حافظ خنده شادمانه آن کبک خوش‌خرام را دبدی در حالی که از 


سرپنجه قوی شاهین سرنوشت غافل و بیخبر بودی. 
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۱ دل< لخستگانی که درد طلب دارند و نیروی رسیدن ندارند. اگر تو هم به 
آنها ستم کنی دور از آئین جوانمردی است. 
۲-مااز تو ظلم و ستمی ندیدیم و تو نیز خود نمی پسندی آنچه را که آئین 


صاحبان جوانمردی نیست. 


۳ آن چشمی که گربه عشق فروغش را از میان نبرد بسیار گستاخ است و 


آن دلی که شمع محبت در آن روشن نباشد تیره باد. 

۴-بخت و اقبال را از مرغ سعادت و سایه او بخواه زیرا زاغ و زغن پر و 
بال برنده بخت را ندارند. 

شداگر از پیر مغان باری جستم. بر من خرده مگیر زیرا شیخ و پیر ما گفت 
که در صومعه. همت نمی توانی بیابی. 

ع-اگر پاکی و طهارت نباشد کعبه و بتخانه چندان تفاو تی ندارند و یکی 
هستند. در آن خانه‌ای که پاکی و پا کدامنی یافت نشود خیر و برکتی هم 
وجود نخواهد داشت. 

۷-حافظ. علم و ادب بیاموز زیرا که در مجلس خواص و محارم. هر کس 


فاقد ادب و رفتار باشد سزاوار همصحبتی و حضور نیست. 
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۱-قتل این رنجور خسته با شمشیر تو. در تقدیر و سرنوشت او نسبود و 
گرنه دل بی‌رحم تو در این مورد هیچ کوتاهی نمی کرد. 
۲-وقتی من دیوانه سر گیسوی تو را رها می‌کردم می‌دانستم که هیچ چیز 


۳ خدایا آینه جمال و زیبایی یار چه گوهر و سرشتی دارد که آه من هیچ 


تأثبری در آن نمی‌گذارد. 

۴_با افسوس و حسرت به میخانه‌ها سر زدم زیرا در خانقاه نیز هیچ پیر و 
مرشدی نبود که تو را بشناسد. 

ش-ناز پرورده‌تر از قامت تو در گلزار دلبری هسرگز نروئید و زیباتر از 
تصویر تو در جهان صورتگری و آفر بنش نیست. 

عبرای انکه شاید چون باد صبا به کوی تو برسم. دیشب کاری جز ناله 
سحری نداشتم. 

۷- ای آتش هجران و جدایی, من از دست تو چنان رنجی کشیدم که جز 
نابودی خویش, چار؛ دیگری ندیدم. 


۸ اندوه حافظ بدون تو. آبه عذابی بود که نبازی به تفسبر آن برای 
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۱-دیشب در مجلس ما از گیسوی تو سخن به میان آمد و تا میانه شب از 
زنجیر زلف تو گفتگو شد. 

۲ دل که از تير مژگان تو در خون غرقه بود باز هم مشتاق و مایل به 
ابروی کمانی تو بود. 

۳ خداوند باد بهاری را ببخشاید که از تو برایم پیغامی آورد وگرنه ما با 
کسی که از کوی تو پياید. برخورد نکردیم. 

۴-جهان از شور و شر عشق هیچ اطلاعی نداشت, غمزهٌ چشمان جادوگر 
توء در آن فتنه ابجاد کرد. 

۵ من که سرگشته عشق هستم نیز آسوده‌دل و ایمن بودم, چین و شکن 
زلف سیاه تو دام راه من شد و اسیرم کرد. 

۶بند قبا را باز کن تا دل من گشایشی یابد زیرا که شادمانی من در کنار 


۷-قسم به وفای عهدی که با من داشتی به آرامگاه حافظ برو زیسرا در 


حالی از این جهان می‌رفت که در ارزوی دیدن روبت بود. 
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۱-دیشب در حالی که چهره‌اش افروخته و هیجان‌زده بود آمد تا ببینی که 
بار دیگر دل کدام غمزده عاشقی را سوزانده بود. 

۲-آئین عاشقکشی و شیوه به آشوب کشیدن شهر, چون جامه‌ای بود که بر 
قد و بالای او دوخته شده باشد. 

۳ جان عاشقان را چون سبندی بلاگردان چشم زخم خود می‌دانست به 


همین سبب آتش رخسار را برافروخته بود. 


پنهان, عنایتی به من دلسوخته عاشق داشت. 

زلف کافر کیش او راه دين را می‌زد و آن سنگدل, بر سر راه دل, مشعلی 
فروزان از چهره برافر وخته‌اش روشن کرده بود. 

۶-دل, خون بسیاری به دست آورد اما دیده آن را چون سرشک بیرون 
ربخت» شگفتا ببس که چه کسی اندوخت و کی آن را تلف کرد. 

۷-بار خود را به بهای تمام دنیا نیز مفروش و از دست مده زیرا آنکس که 
یوسف را به بهای اندک و پول تقلبی فروخت. سود زیادی نکرد.(٩‏ 
۸گفت و چه خوش گفت که ای حافظ برو و خرقه زهد خود را بسوزان, 
پروردگارا این شناخت زر ناخالص از خالص را چه کسی به او آموخته 


است؟ 


۱- سوره بوسف؛ آبه ۰ ۲ 
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۱-دیروز بر حسب اتفاق, هنگام سحر یکی دو جام شراب نوشیدم و از لب 
ساقی, باده به کامم ريخته شد. 

۲-از روی مستی می‌خواستم که بازگشتی دوباره به سعشوق دوران 
جوانی داشته باشم اما میان من و معشوق. طلاقی غیرقابل بازگشت واقع 
شده بود. 

۳-در مراتب سلوک. به هر سو که گام نهادیم دیدیم که بین سلامتی با 
جمال پرستی و عشق‌ورزی فاصله افتاده است. 

۴-ساقی, ساغر شراب به من پی در پی بده زبرا که در طی مراحل, هر کس 
عاشقگونه نباشد. اهل نفاق و دورنگی است. 

ای خوابگزار مژده‌ای به من بده زیرا که دیشب در روژیای شیرین 
دآدی اف عازویده کدنا خر رشته فانه قنران 

۶ تصور می‌کردم که می‌توانم از آن چشمان مست دوری کنم» ولی کمان 
ابروی او طاقت و صبر و توان را از من جدا ساخته بود. 

۷-اگر شاه یحیی از روی بخشش, دین را باری نمی‌کرد کار دین و کشور 


از نظم و تر تیب دور می‌افتاد. 


اند يشه‌اش در دام شوق و ارزو افتاده بود. 
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۱- گوهر خزانه اسرار به همان صورت که بود هست و صندوقچه مهر و 
محبت (دل) با همان مُهر و نشانی که بود. باقی مانده است. 

۲- عاشقان در گروه امانتداران عشق هستند که با تحمل این بار گران 
امانت. جشمانشان همچون گذشته گهربار و اشک ریز است.۱۱ 

۳-از باد بهاری بیرس که هر شب تا سحرگاهان. دل و جان من چون گذشته 
مونس بوی خوش زلف تو است. 

۴-کسی خواستار لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید همچون گذشته به 
ساختن و پروردن لعل و گوهر در معدن مشغول است. 

۵ به دیدار کشته غمزه و کرشمه خود بیا و او را درياب زیرا که ایسن 


گرفتار همجون گذشته دل نگران تو است. 


۶-اگر چه نو رنگ خون دل ما را پنهان می‌داری اما هنوز از لب سرخفام 


تو نمابان است. 

۷-گفتم که گیسوی سیاه تو دیگر راهزنی دلها را ن‌خواهد کرد. سالها 
گذشت اما گسوبت به همان راه و روش قبل که بود. هست. 

۸-حافظ. قصه اشک خونین چشم را بیان کن زرا که از این چشمه. همان 
آبی روان است که پیش ازین می‌رفت. 
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۱-در رژیای شیرین دیدم که پیاله‌ای شراب در دست دارم و تعبیرخواب 
من این بود که کار و بارم به اقبال نیک واگذار خواهد شد. 

۲-چهل سال رنج و غصه کشیدیم و سرانجام, چاره کار ما به دست شراب 
کهنه دو ساله بود. 

۳ آن نامه آرزو را که از بخت و اقبال خود می‌طلبیدم. در چین و شکن 
گیسوی آن زیبارویی است که کا کل زلفش خوشبو و مشکین است. 
۴-سحرگاهان. خماری اندوه مرا پریشان ساخته بود. بخت مساعدت کرد 
و شراب در پیاله‌ام ریخت. 

شبر درگاه میخانه. پیوسته خون دل می‌خورم. رزق و روزی ما از سفره 
تقدیر, همین یک لقمه بود. 

۶ هر کس که تخم مهر و محبت در دل نکاشت و از خوبی و نیکی گلی 
نچید. گویی که در رهگذار باد. نگهبان لاله است و بیهوده از پر پرشدنش 
محافظت می‌کند. 


۷-هنگام صبح. آن لحظه که مرغ سحرخوان. به ناله و زاری مشغول بود. 


۸-شعر دلکش حافظ را در مدح شاه شنیدیم و دیدیم که یک بیت از این 
قصیده و جکامه بهتر از صد رساله و کتاب است. 
-4٩‏ آن شاه تند حمله که خورشید شیرشکار. در نزد وی هنگام کارزار و 


جنگ ناتوانتر از آهو بره‌ای است. 
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۱- پروردگارا, هنگام سحر در کوی میخانه چه هنکامه‌ای بر پا بود که در 


انجا گروه زیادی زیباروی و ساقی و شمع و قندیل در جوش و خروش 


بودند. 
۲-سخن و حکایت عشق که بی‌نیاز از کلام و آواز است. با ناله دف و نی 
در حال فریاد و طنین افکن بود. 

۲ گفتگوهایی که در آن محفل شوریدگی بیان می‌شد فراتر از مسائل 
مد رسه و گفتگوی مسائل عقلی بود. 

۴ دلم گر چه از غمزه و کرشمه ساقی خشنود و سپاسگزار بود ولی از 
ناسازگاری بخت خود. کمی گله‌مند بود. 

۵ سنجیدم و دیدم که آن چشمان مست افسونگر. هزاران ساحر چسون 
سامری در گله و خیل خود داشت. 

۶-به او گفتم که حواله و برات یک بوسه بر لب خود را به من بده. با خنده 
تمامن کت که چه فنگان مبان مار این عافله برد است؟ 

۷-از ستاره بختم. نظری فرخنده به سوی من می‌آید زبرا که دیشب میان 
ماه آسمان و چهره یار من. روبرویی و مقابله صورت گرفته است. 
دهان دوست. علاج درد حافظ را با خود همراه داشت اما افسوس که 


هنگام بخشایش و جوانمردی. بسیار کم حوصله و کم‌گنجایش بود. 
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۱- آن معشوقی که به سبب وجود او خانهٌ ما محل پری‌رویان بود. همچون 
فرشتگان, سرتا قدمش از عیب و نقص پاک و مبرا بود. 

۲-دل گفت که به امید و آرزوی او در این شهر اقامت می‌کنم. بیچاره 
نمی‌دانست که بارش آهنگ سفر کرده است. 

۳-نه تنها راز دل ما از پرده برون افتاد و آشکار شد بلکه تا فلک بوده 


چنین بوده و شیوه او پرده‌دری و رسواکردن است. 


۲ معشوق خردمند من آن ماه‌روبی است که با وجود نیکی رفتار. 
۵ طالع ناسازگار و شوم من ماهرو را از چنگ من درآورد. چه می‌توانم 


بکنم. چرا که بخت و اقبال من. گردش ماه است که بیش از دو هفته نیست. 
۶-ای دل. تو او را معذور بدار زیرا که تو فقیری و او در مملکت خسن و 
زیبایی. تاج فرمانروایی بر سر دارد. 

۷-روزگار خوش ما زمانی بود که با دوست طی شد و باقی اوقات ما. همه 
در بی‌حاصلی و بی‌خبری گذشت. 

۸-کنار رود و گل و سبزه نشستن خوب بود, افسوس که آن معشوق. 
رهگذر بود و نزد ما نماند. ۱ 

4-ای بلبل عاشق. خود را از این حسادت هلاک کن که هنگام سحر, 
معشوق تو (گل) با باد صبا مشغول عشوه و عرضه کردن خود بود. 
۰-هر گنج سعادتی که خداوند به حافظ داد از برکت دعای شبانگاه و 
درس صبحگاهی بود. 


۱- گنج روان: گنج قارون 
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۱-مسلمانان. من زمانی دلی داشتم که هر مشکلی را به وی می‌گفتم. 

۲ انگاه که در گرداب اندوه می‌افتادم. با چاره‌جویی او امید رسیدن به 
ساحلی داشتم. 

۳-دل من همدرد من بود و مصلحت‌شناس و پشتیبان و مایه پشت‌گرمی 
صاحبدلان. 

۴-دل من در کوی معشوق از دستم رفت. خدایا کوی دلدار سر منزلی بود 
که سخت دل مرا بایبند ساخت. 

۵-هیچ هنری بدون عیب و نقص محرومیت نیست اما چه کسی. فقیر تر و 
محرومتر از من است؟ 

عبر جان آدم پریشان حال ترحم کنید زیرا که زمانی خود کار آزموده‌ای 


کامل و بی‌نقص بود. 


۷-از آن زمان که عشق به من سخن گفتن را آموخت» سخنانم. کلام نغز هر 


محفل و انجمنی شد. 


او بسیار نادان است و به جهل مرکب گرفتار. 
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۱ هر کس در روز ازل. مستحق و سزاوار فیض و عنایت دولت و اقبال 
شد. تا روز ابد و جاودان. جام آرزویش. محبوب و همدم جانش خواهد 
بود. 

۲-من همان لحظه‌ای که می‌خواستم از نوشیدن می توبه کنم به خود گفتم. 
اگر این شاخه. میوه‌ای بدهد حتماً پشیمانی است. 

۳-گیرم که همچون سوسن, سجاده را بر دوش افکنم, وقتی که رنگ دلق 
من از باده چون گل سرخ است آیا من مسلمانم؟ 

۴-بدون فروغ ساغر نمی توانم در خلوت بنشینم زیرا که زاویه 
صاحبدلان, باید که نورانی باشد. 


همت والاطلب کن و اگر جام باده. گوهرنشان نبود. اهمیتی ندارد زیرا 


که برای قلندر, آب انگور ارزش یاقوت رمانی و سرخ را دارد. 

۶اگر چه کار ما بی‌سامان به نظر می‌رسد, به چشم حقارت به آن نگاه 
مکن زیرا در این کشور, گدابی, مابه حسادت مقام پادشاهی است. 
۷-ای دل, اگر نیکنامی را می‌طلبی, با بدان معاشرت مکن زیرا که ای 
جانان من. خودپسندی, دلیل روشن نادانی است. 

اگر مجلس الفت و بهار و بحث دربار؛ شعر در میان باشد و تو پیاله 


شراب از معشوق نگیری, دلیل بر بی‌ذوقی و سبکروحی است. 


٩-دیروز‏ عزیزی می‌گفت که حافظ در پنهانی» شراب می‌نوشد. ای عزیز 


من, عیب میگساری بهتر است که پوشیده بماند. 
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۱-اکنون که گل سرخ از نیستی به هستی درآمده و به چمنزار آمد. بنفشه 
در پیش پای او. سر به سجده نهاد. 

۲-همراه با ناله دف و چنگ. شراب صبحگاهی بنوش و بانغمه نی و عود. 
طوق گلوی ساقی را ببوس. 

۳-در روزگار گل. بی‌شراب و معشوق زیبارو و چنگ منشین زیرا که عمر 
گل چون عمر آدمی. چند هفته‌ای بیش نیست. 

۴-از مساعدت بخت و طالع سعد. با رستن گلها و گیاهان خوشبو, زمین 
چون آسمان نورانی شد. 

از دست معشوق لطیف چهره که نفس جانبخش عیسوی دارد. شراب 


بگیر و بنوش و داستان عاد و ثمود را به فراموشی بسپار. 


۶-جهان هنگام رستن سوسن و گل سرخ چون بهشت شد اما چه فایده ز برا 
ی 


که نمی توان برای همیشه در آن ماند. 

۷-سحرگاه که مرخ نغمه‌خوان. نغمه داودی سر دهد. گل چون سلیمان بر 
دوش هوا سوار می‌شود. 

۸ تو نیز در باغ رسم و آئین زردشتی را برپادار حال که لاله آتش 
نمرودی برافروخته است. 

۵-به باد صف زمانه. وزیر ملک سلیمان. عمادالدین محمود. شراب 
صبحگاهی بخواه. 

۰-امید است که مجلس بزم حافظ به برکت ادب‌پروری او. هر آنچه که 


می‌خواهد. به تمامی فراهم و موجود گردد. 
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۱- پیوسته از چشمان ماء خون دلمان چون اشک بر چهره روان است. چه 
گویم از آنچه آب دیده بر سرما می‌آورد. 

۲-ما درفضای سینه خود میل و آرزوبی پنهانی داریم که اگر سرما برباد 
رود. بر اثر آن آرزو خواهد بود. 

۳-اگر یار ماهرو و زیبای من, قبا پوشیده و جلوه‌گری کند. خسورشید 
مشرق از حسد. جامه بر تن خود می‌درد. 

۴-ماروی و چهره خویش را بر سر خاک راه گذر یار گذاشتیم. اگر آن پار 
آشناء قدم بر سر ما نهد و بگذرد. شایسته است. 


هاشک چشمان ما سیل است و هر کس بخواهد که بر ما گذر آورد اگر 


دلش از سنگ هم باشد. از جا کنده می‌شود. 


عماء شب و روز با اشک دید: خود بحث و گفتگو داریم که چرا او به سر 
کوی بار رسیده است و مانرسیده‌ايم؟ 
۷_حافظ جون صوفیان صومعه‌دار و خلوت‌نشین. هميشه از سرصدق و 


صفای دل. به سخانه معرفت می‌رود. 
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۱ وقتی به گیسوی یار دست می‌زنم خشمگین می‌شود و اگر تقاضای 
اشتی و سازگاری کنم. تندخویی آغاز می‌کند: 

۲-مانند ماه نوء با گوشة ابروی هلالی خود رهزن بیچارگان تسماشاگسر 
می‌شود و آنگاه در نقاب پنهان می‌شود. 

۲- در شب به من باده نوشانده و با بیدار نگاهداشتنم مرا آشفته حال 
می‌کند و اگر روز از او شکایت کنم خود را به پیخوابی می‌زند. 

۴-ای دل, راه عشق بسیار پرفتنه و آشوب است و هر کس در این راه 


شتابزده رود. خواهد افتاد. 


درگاه» به آفتاب روی نمی آورد. 

۶ وقتی مرکب نامه موی سیاه توء تمام شد. اگر تلاش بسیار برای 
برگزیدن موی سیاه کنی. سفیدی آن کم نخواهد شد. 

۷-وقتی که باد ناز و تکبر در سر حباب بیفتد. تاجداری و سروری‌اش بر 
روی شراب سپری شده و در سر شراب می‌شود. 

۸_حافظ. خودپرستی توء. مانع و سد راه تو است پس از میان برخیز و فنا 


شو. خوشابه حال کسی که بدون حجاب و بردهٌ خودبرستی. در این راه 
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۱-هر کس از سر کوی تو با دلتنگی و رنجیدگی برود. کارش پیش نمی‌رود 
و سرانجام شرمسار و خجل می‌شود. 

۲-کاروانی که حمابت خداوندی باعث حفظ آن است با شوکت فرود 
می‌آید و با شکوه و جلال حرکت می‌کند. 

۳-سالک. باید بوسیله نور هدایت به دوست برسد وگرنه اگر کورکورانه 
و به گمراهی راه طی کند. به جایی نخواهد رسید. 

۴-در پایان زندگی, مراد خود را از شراب و معشوق بگیر زیرا که حیف 


است که روزگارت یکسره به بیهودگی تلف شود. 


۵ای راهنمای دل گمگشته. بخاطر خدا مددی کن و دستم را بگیر زیرا که 


آواره دور از وطن. راه ر نمی بابد مگر ابنکه از راهسنمای دلیلی مد د 


جوید. 

ع-حکم پوشیدگی و تقوی و مستی بر فرجام کار است و کسی نمی‌داند که 
در پایان کار (مست یا پرهیزگار) از دنیا خواهد رفت. 

۷- ای حافظ. از چشمه معرفت و خرد. ساغری بدست آور شاید که از 


صفحه دلت اثار نادانی پاک شود. 
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۱-هرگز نقش خیال تو از لوح دل و جانم پاک نشود. هرگز از باد من. آن 


سرو زیبا و روان نرود. 

۲ از فکر و اندیشه من سرگشته و عاشق, با وجود ستم آسمان و اندوه 
زمانه. خیال دهان تو پاک نخواهد شد. 

۳ دلم از روز ازل با زلف تو پیمان بست و تا شام ابد از این پیمان سرباز 
نمی‌زند و پیمان را نمی‌گسلد. 

۲ جز بار اندوه تو, هر چه غم بر دل مسکین و بی‌نوای من سنگینی کند, 
فراموش می‌شود ولی اندوه عشق تو را فراموش نمی‌کنم. 

عشق تو چنان در دل و جانم جای گرفته است که اگر سرم هم برود. 
عشق تو از دل و جانم بیرون نخوآهد رفت. 

۶اگر دلم به دنبال زیبارویان است معذورش بدارید زیرا که درد عشق 
دارد و اگر به دنبال درمان آن نباشد. چه باید بکند؟ 

۷-اگر کسی می خواهد که همچون حافظ, واله و سرگشته نشود نبابد دل 


به خوبان و زیبارویان بسپارد و از پی آنها برود. 
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۱ چه خوش است حال دلی که در پی خواهشهای دیده نرود و به هر خانه 
که دعو تش کنند. بی‌خبر از پایان کار به آنجا نرود. 

۲-سزاوارتر آن است که به آن لب شیرین, دل نبسته و طمع روا ندارم. اما 
چگونه ممکن است که مس به دنبال شکر روانه نشود. 

۳-سیاهی چشمان غمدید؛ مرا با اشک چشم مشوی زیرا که این سیاهی. 
نقش خال تو است و هرگز از من دور نمی‌شود. 

۳ همچو باد بهاری. بوی خوش خود را از من مضایقه نکن زیرا بدون سر 


زلف توء زندگی‌ام به سامان نمی رسد. 


شای دل, این چنین بیهوده گرد و هرجایی مباش زیر با این کاستی. هیچ 


کاری از پیش نخواهی برد. 

۶-به من مست. چنین از سر خواری و حقارت منگر زیرا که نساموس و 
شکوه دین با این مقدار مستی از میان نمی‌رود. 

۷-من گدا. آرزوی وصال بلندبالابی را دارم که تنها با سیم و زر می‌توان 
دست به کمر او رساند. 

۸-تو که از بزرگواریها و صفات عالی دنیای دیگری هستی. باید که وفا 
به عهد و پیمان من از خاطر و یاد تو نرود. 

4-من سیاه نامه‌تر و گناهکارتر از خود کسی را نمی‌بینم. چگونه ممکن 
است که چون قلم. دود اندوه دل از سرم نرود. 

۰- با تاج کوچک هدهد مرا فریب مده زیرا که من باز سپیدم که چون 
«باشه» به دنبال هر صید کوچکی. پرواز نمی‌کنم. 

۱-شراب بیاور و پیاله می را اول به حافظ بده, به شرط آنکه این سخن 
و داستان میگساری حافظ از این مجلس خارج نشود. 
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نوشبدن سه جام شراب خوشگوار صورت هی کت او 


۲-شراب بده زیرا که گل سرخ به کمال زیبایی رسیده است و دیگر نیازی 


به آرایشگری دلاله محبت نیست. 

۳-طوطیان سخنگوی هند. با این قند پارسی که به بنگاله می‌رود. شیرین 
کلام و شیرین سخن خواهند شد. 

۴-ببین که مکان و زمان چگونه در سلوک شعر. طی می‌شوند. بنگر که 
نوزاد یک روزه. چگونه یک شبه راه صدساله را می‌پیماید. 

۵ آن چشمان فسونگر زاهد فریب را ببین که کاروانی از افسون و جادو 
به دنبالش روان است. 

۶ با غمزه و عشوه دنیا گمراه مشو زیرا که این پیر عجوزه. در نشستن 
مکر می‌ورزد و در رفتن. حیله گری می‌کند. 

۷-از باغ زیبای شاه باد بهاری می‌وزد و از شبنم, در قدح لاله شراب 
می ر بزد. 

۸-ای حافظ. از اشتباق دبدار محفل سلطان غیاث‌الدین. غفلت مکن زبرا 
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۱ می‌ترسم که اشک. پرده اندوه و غم عشق مارا پاره کند و این راز 
پوشیده. در عالم. افسانه گردد. 

۲-می‌گویند که سنگ بی‌بهاء به واسطه صبوری و انتظار, به لعل مبدل 
یش ‏ ا ا ‏ ات قی ی قای ک 


حورد. 


۳ می‌خواهم که گریان و دادخواه به میخانه بروم تا شاید آنجا از دست 


غم, رهایی یایم. 

۴-از هر سو تیردی روان کرده‌ام شاید بکی از این تبرهاء به هدف بخورد و 
دعایم به اجابت برسد. 

۵ ای جان, سخن عشق ما را برای معشوق بیان کن اما چنان مگو که 
خبرش به گوش باد صبا برسد. 

۶از اکسیر عشق تو. روی من چون طلاء زرد شد. بلکه به برکت مهربانی 
شماء خاک تیره. زر می‌شود. 

۷-از تکبر و ناز نگاهبان کوی بار سخت درشکفتم. پروردگارا مباد روزی 
که آدم فرومایه و تهیدست. صاحب اعتبار شده و به جایی برسد. 

۸ غیر از زیبابی. نکته‌های بسیاری لازم است تا کسی. مورد قسبول و 
پسند مردمان صاحبنظر شود. 

٩-با‏ این رفعت و بلندی که دندانه‌های دیوار قصر وصال دارد. سرهای 
زبادی در آستانه آن به خاک مبدل خواهد شد. 

۰- حافظ حال که سر زلف خوشبوی یار در دست تو است خاموش شو 


وگرنه باد صبا خبردار شده و آن را از دستت می‌گيرد. 
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۱-|گرچه این سخن بر واعظ شهر دشوار و سخت است اما تا زمانی که به 
ریا مشغول است و تظاهر به نیکی می‌کند. مسلمان نخواهد شد. 
۲-وارستگی آموز و بخشش داشته باش زیرا هنر و کمالی ندارد حیوانی 
که باده معرفت نمی‌نوشد و از فضایل انسانی بی‌بهره است. 

۳-سرشت پاک باید باشی تا کسی پذیرای فیض الهی گردد وگرنه هر 
سنگ وگل بی‌آرزشی. شایستگی مرجان و مروارید شدن را ندارد. 
۴-نام مهین و بزرگ خداوندی کار خود را می‌کند پس ای دل تو خوش 
باش زیرا که دیو با حیله و تزویر. مسلمان نشده و کاری از پیش نخواهد 
برد. 


عاشقی پیشه کرده‌ام و امیدوارم که این کار بزرگ مانند سایر فضابل 


دیگر, سبب محرومیتم و بی نصیبی‌ام نشود. 


۶-شب گذشته می‌گفت که فردا کام دلت را می‌دهم. خدابا وسیله‌ای فراهم 
آور تا از گفته‌اش پشیمان نشود. 

۷-از خدا می‌خواهم که روی زیبای تو با رفتار نیکو همراه باشد تا بار 
دیگر خاطر ما از تو پریشان و مکدر نشود. 

۸حافظ. اگر ذره همت و ارادهٌ والابی نداشته باشد هرگز خواستار 


رسیدن به چشمه خورشید درخشان نیست. 
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۱-اگر من از بوستان وصال تو یک بوسه بچینم چه می‌شود؟ اگر از فروغ 
چهره تو. پیش پای تو خود را ببینم چه می‌شود!ً 

۲ خدایا اگر من سوخته جان. یک لحظه در پناه و جانب سایه آن یار 
بلندبالا بنشینم. چه می‌شود! 

۳ آخر ای انگشتر نیک اثر جمشید (سلیمان). اگر پرتوی از تو بر نگین 
لعل من بیفتد چه می‌شود!ً 

۴-واعظ شهر, مهر و محبت پادشاه و داروغه را برگزید. اگر من محبت و 
عشق زیبارویی را برگزینم. چه می‌شود؟ 

۵ خرد و عقلم از جای خود برفت و اگر شراب چنین است می‌توانم 
پیش‌بینی کنم که در خانة دینم چه اتفاقی افتاده است. 

۶عمر عزیز و گرامیام صرف معشوق و شراب شد تا ببینم که از معشوقه 
برایم چه پیش می‌آید و از شراب چه بر سرم می‌رود. 


۷ خواجه و سرورم می‌دانست که من عاشقم اما هیچ چیز نگفت. حافظ 


اگر بداند که من اینگونه عاشق هستم. چه می‌شود. 
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۱-طالع ناسازگار, نشانی از دهان دوست به من نمی‌نماید و اقبال نیز از 
سر پوشیده‌ام خبری به من نمی رساند. 

۲ بخاطر یک بوسه از لبان یار. جان خود را هم می‌دهم اما یار جانم را 
می‌ستاند و بوسه‌ای به من نمی‌دهد. 


۳ در اندوه هجران و جدایی مردم و راهی به آن سراپرده نیافتم. شاید هم 


راهی هست اما پرده‌دار معشوق آن را نشانم نمی‌دهد. 


۴_باد صبا گیسوی یار را در دست گرفت. این فلک پست را ببین که حتی 
به اندازه باد وزان به من اجازه و فرصت نمی‌دهد. 

۵ هر چند که چون پرگار. از کنار می‌گذارم. روزگار اجازه نمی‌دهد که 
مانند نقطه به میان دایره بیایم. 

۶ شیرینی موفقیت با صبوری و شکیبایی به دست می‌آید اما سست 
عهدی روزگار, به من فرصت و مجال نمی‌دهد. 

۷-با خود گفتم به خواب می‌روم تا چهرة یار را در خواب ببینم ولی حافظ 


با آه و ناله‌های خود مجال خواب به من نمی‌دهد. 
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۱-اگر دلم به شراب خوشبو تمایل می‌یابد سزاوار است زیرا که از زهد 
دروغین و ریا کارانه بوی خیر و برکت نمی آید. 

۲-اگر همه مردم جان مرا از عشق منع کنند. من همان کاری را می‌کنم که 
جانان و محبوب می‌فرماید. 

۳ از فیض جوانمردی قطع امید مکن زیرا خلق و خسوی بخشنده بار. 
خطاها را می‌بخشد و به عاشقان رحمت می‌آورد. 

۴-دل ساکن جمع یاد محبوب است به آن امید که حلقه‌ای از سر زلف یار 
باز کند. 

ه ترا که زیبایی خدا داده و بخت بلند هست دیگر چه نیازی به آرایشگر 
داری؟ 


۶چمن باصفاست و هوا مطبوع و شراب صاف و پالوده است و اینک جز 


دل آسوده هیچ چیزی لازم نیست. 


۷ عروس جهان گر چه زیباست ولی آگاه باش زیرا که اين پسرده‌نشین 
مستوره. به عقد نکاح کسی درنمی آید. 

۸-با عجز و لابه به او گفتم ای ماهروی من چه می‌شود اگر با یک بوسه 
شبربن, دلخسته‌ای به آرامش برسد. 


٩-با‏ خنده گفت که حافظ بخاطر خدا راضی مشو که بوسه تو. چهره ماه را 
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۱-به یار گفتم به غم و اندوه جدایی تو گرفتارم. گفت غمت به پایان 
می‌رسد. به او گفتم ماه من شو و بر من بتاب, گفت اگر ممکن شود. 
۲-گفتم از عاشقان راه و رسم وفاداری را بسیاموز. گفت: این کار از 
زیباروبان هرگز ساخته یست. 

۳-گفتم که راه خیال تو را از فکر خواهم بست. گفت: او شبگردی است که 
از راه دیگر وارد می‌شود. 

۴-گفتم که آرزوی دست زدن به گیسویت در جهان مرا به گمراهی کشاند. 
گفت: اگر آگاه شوی, خود او راهنما و دلیلت خواهد بود. 


۵ گفتم چه خوش است هوایی که از باد سحرگاهی پدید آید گفت: چه 


نیکو است نسیمی از سوی کوی دلبر آید 

۶گفتم که لعل نوشین لبت ما را در اشتیاق هلاک کرد. او گفت: تو بندگی 
و چاکری لب مرا بکن زیرا او خود راه و رسم بنده‌پروری را می‌داند. 
۷-گفتم: دل مهربان تو کی قصد صلح با مرا دارد؟ او گفت: این راز را به 
کسی مگوی تاوقت آن برسد. 

۸-گفتم: دیدی که چگونه زمان خوشگذرانی و عیش به پایان رسید. 


گفت: حافظ. خاموش باش زیرا که اين اندوه نیز به پابان می‌رسد. 
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۱ چنین تصمیم گرفته‌ام که اگر بتوانم. دست به کاری بزنم که اندوه و 
غصه‌ام پایان پذیرد. 

۲-خانة دل. محل همنشینی بیگانگان با هم نیست. وقتی که شیطان از دلم 
بیرون رود فرشته به خانه دلم فرود می‌آید. 

۳ همنشینی با حاکمان. به تاریکی شب یلدا می‌ماند. پس تو روشنی از 
خورشید بخواه شاید که طلوع کند. 

۴ تاکی می‌خواهی کنار آسمان مالداران ناجوانمرد این دنیا بنشینی به 
این امید که خواجه بیرون بیاید و به تو لطفی کند. 

۵ تو خواستاری و نیاز خود را ترک مکن تا به گنج مقصود برسی و این 
رسیدن با عنایت و توجه سالکی که بر تو می‌گذر حاصل خواهد شد. 
نیک کردار و بدکردار, هر دو کالای خود را عرضه کردند. باید دید که 
خداوند کدامیک را می‌پذیرد و کدامیک را با نظر عنایت می‌نگرد. 

۷ بلبل شیدا و عاشق تو از خدا عمری طولانی‌تر بخواه تا بالاخره باغ 
سرسبز شود و شاخ گل, به بار آمده و شکفته شود. 

ناآگاهی حافظ در این دنیاء مایه شگفتی نیست زیرا هرکس به میخانه 


جهان رفت و مست شد. غافل و بیخبر خواهد شد. 


1 تیور 


0 2 ۸ ج 2 : ۱ ح , ۹ 
- یس 
کت دلج 7 6 


/ 





مستالب ارم کم ناما 
و کر و 
ی ری و ون کا ی دار با 


مو 


, 


برر مت مزر 3 
عان مت ول .. غویحلای‌ماندرل 


۵ 
۳ 


۳( هِ میس مرا ۱ مر ۱ ۳ 
8 دصرت و تسم اسان 


که 





۱-من دست از خواسته خود برنمی‌دارم تا کامروا شوم یعنی یا به جانان و 
محبوب خود برسم و يا در این راه جان بسپارم. 

۲ بس از مرگ. گورم را بشکاف و ببین که به واسطه سوز دل, از کفنم. 
دود خارج می‌شود. 

۳ چهره‌ات را نشان بده تا همه مردم عاشق و سرگشته شوند. لب بکشاو 
سخنی بگو تا غریو و فریاد از مرد و زن بلند شود. 


۴-جانم به لب رسیده است و در دل این حسرت را دارم که مبادا کامی از 


لبان یار نگرفته. جان از تن من خارج شود و بمیرم. 


تهیدستان جه زمانی از آن دهان, برآورده خواهد شد. 


عاشقان به نیکی یاد می‌کنند. 
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۱ هنگامی که آفتاب شرق از مطلع ساغر دمیده شود. از گلزار جهره 


ساقی. هزاران لاله خواهد روند. 

۲ همین که از چمن و گلزار. بوی خوش کلاله و زلف معشوق برخيزد. 
نسیم. گیسوی سنبل را بر تارک گل سرخ می‌کوبد و او را خوار و حقیر 
می‌سازد. 

۳ داستان شب فراق و جدایی. بیان حکایت حالی نیست که حتی بیان 
اندکی از آن در صد رساله یگنجد. 

۴-از سفره مدور این قلک و اسمان نگون نمی‌توان انتظار داشت که 
بدون دلتنگی صد اندوه. لقمه‌ای بدست آبد. 

۵ تنها با سعی و تلاش خود نمی‌توان به گنج مقصود و مراد دست یافت. 
تصور باطلی است که این کار بی‌حواله از عالم غیب انجام پذیرد. 
۶-اگر چون نوح نبی در اندوه طوفان. شکیبایی داشته باشی, این طوفان 
بلا فروکش می‌کند و آرزوی دیرینه‌ات برآورده خواهد شد. 

۷-اگر نسیمی از بوی گیسوی تو بر آرامگاه حافظ بگذرد. از جسم خاک 


شده‌اش هزاران لاله می رو بد. 
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۱-خوشاء زمان مبارکی که بار بازگردد و غمکسار و غمخوار غمزدگان با 
آرزو و دعای آنان به نزدشان بازگردد. 

۲- سپیدی و سیاهی چشمان خود را چون اسبی به پیش موکب خیال او 
ان وا نا فتاه کرو 


۳-اگر سرم چون گوی محبت چسوگان او نشسود. دیگر از سر. سخنی 


نمی‌گویم زیرا که دیگر به درد چه کاری می‌تواند بخورد؟ 


۴-چون غباری. پیوسته بر سر راهش نشسته‌ام به آن امید که شاید از این 
رهگذار عبور کند. 

۵دلم که با وجود سر گیسوی بار, آرام و قرار داشت. گمان نداشته باش 
که دیگر به آرامش و سکون دست یابد. 

ع‌بلبلان از ماه دی و زمستان. ستمهای زیادی کشیدند تنها به آن آرزو 
که نوبهار بار دیگر بازگردد. 

۷- حافظ. از تصویرگر سرنوشت می‌توان این امید و انتظار را داشت که 


نگار سرو قامت من, دوباره دست به من داده و بازگردد. 
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۱-اگر آن یار فرشته خوی من به نزدم بازگردد. هنگام پیری. ایام سپری 
شده به من بازخواهد گشت (و دوباره جوان خواهم شد». 

۲-به اشک چون باران خود امید بسته‌ام که بار دیگر فروغ بخت و اقبالم 
زین هب برع بان 

۳ آن کسی که خاک کف پای اوء تاج سر من بود. از خداوند می‌خواهم که 
باز به دیدارم پیاید. 

۴-می‌خواهم که به دنبال بار بروم و اگر بازنگردم به باران عزیزم این خبر 
می‌رسد که در جستجوی یار. جان سپردم. 

۵-اگر گوهر جان را نثار قدم مبارک یار عزیزم نکنم. دیگر این جان به چه 
دردم می‌خورد. 

ع-نقاره پادشاهی نویافته را از بام نیکبختی می‌نوازم اگر ببینم که آن ماه 
رخسارم از سفر بازگشته است. 

۷ خروش چنگ و خواب شیرین صبحگاهی مانع اوست وگرنه اگر اه 
سحرگاهی مرا بشنود. به سویم بازخواهد گشت. 

۸ حافظ. من مشتاق دیدار چهرة ماهروی شاه هستم. پس دعایی کن تا 
به سلامت به خانه من بازگردد. 
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۱-نفسم بند آمد و مرادم از تو حاصل نشد. افسوس که بخت خوابیدهُ من 
قصد ببداری ندارد. 

۲-باد صباء غباری از کوی یار به چشمانم انداخت که دیگر نمی‌توانم 
حتی آب حیات را ببینم و چندان ارزشی دیگر برایم ندارد. 

۲ تا زسانی که قامت بلند تو را در آشوش نگیرم. نهال آرزو و 
کامروابی‌ام ثمر نخواهد بافت. 

۴-مگر اینکه چهرهٌ دلارای یار مرا مدد رساند وگرنه به هیچ صورت 
دیگری, این کار انجام نمی‌گیرد. 

۵ دلم در گیسوی تو اقامت گزید. زیرا آن را جایگاهی دلپذ بر یسافت و 
دیگر از آن غریب بلاکشیده خبری نیست. 

۶-از زهگیر کمان راستی. هزاران تیر دعا انداخته‌ام اما چه سود زیرا که 
یکی هم به هدف نخورد و موّثر نیفتاد. 

۷-دل من داستانهای بسیار با نسیم سحری دارد اما اگر به بخت و اقبال 
من باشد. در پی آمشب. سحری نخواهد بود. 

۸-زندگی و عمر من در این تصور باطل به پایان رسید اما هنوز بلای 
گیسوان سیاه تو به پایان نمی‌رسد. 


4-از بس که دل حافظ از همه کس گریزان شده است اکنون از حلقه‌های 
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۱-عالم بر ابروی عروس عید. از هلال, وسمه و خضاب کشید. هلال ماه 
عید را باید در ابروی نازک یار دید. 

۲- وقتی یار بر ابروی خویش, دوباره وسمه کشید. قامت باریک من از 
حسرت. خمبده و دوتأ شد. 

۳-مگر نسیم عذار سبزه تو بر چمن گذشت که گل از بو و آرزوی نو جون 
صبح. جامه بر تن درید. 

۴ آنگاه که گل وجود مرا از گلاب و شراب معرفت می سرشتند هنوز 
خبری از چنگ و رباب و شراب و عود نبود. 

۵بیا که اندوه و دلتنگی دل خود را با تو بگویم زیرا که بسدون تسوء از 
شدت اندوه. فرصت و حوصله گفت و شنودی ندارم. 

عاگر وصال تو به قیمت جان من هم باشد باز هم خریدارم زیرا که اهل 
بصیرت» جنس خوب را با هر قیمتی خواهد خرید. 

۷-وقتی که چهر چون ماه تو را در گیسوان سیاهت می‌دیدم. شب من به 


واسطه روی روشن تو. جون روز تابناک می‌شد. 


۸-جانم به لب رسید و به آرزویم نرسید. امیدم به پایان رسید و نیازم 


پایان نیافت. 
4٩‏ حافظ در آرزوی تو سخنی چند نوشت. از شعرش بخوان و آن را در 


گوش خود چون گوشواره‌ای مروارید. آویزان کن. 
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۱ آمد مژده که بهار رسید و سبزه دمیده است. اگر مقرری برسد. صرف 


خریدن شراب و گل می‌شود. 


۲- آواز مرغ نغمه‌خوان برآمد شيشة شراب کجاست؟ بلبل به فریاد برآمد. 


چه کسی روبند گل را کشید؟ 

۳- آنکس که سبب زنخدان و چانه یار زیسبایی را انتخاب نکرد. از 
میوه‌های بهشتی چه لذت و مزه‌ای خواهد یافت. 

۴ از اندوه و غصه شکایت مکن زیرا کسی که در راه مطلوب. زحمتی 
نکشید. به آسایش نیز دست نمی‌یابد. 

۵اکنون که بر گرد بوستان چهرة یار. خط عذاری چون بنفشه روئیده 
است. تو هم از چهرهٌ ساقی ماهروی خود بوسه گل بچین. 

عغمزه و کرشمه ساقی چنان دل از من ربود که با کسی دیگر پروا و قصد 
گفتگو ندارم. 

۷-من این خرقه رنگارنگ را چون گل که در آتش خود می‌سوزد. خواهم 
سوزاند زیرا که پیر باده فروش آن را در ازای جرعه‌ای باده از من نخرید. 
ای پادشاه دادگر بهاری را که زودگذر است دریاب زیرا که موسم می 


خواری گدشت و حافظ هنوز شرابی نجشیده است. 
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۱ ابر بهاری نمایان شد و نسیم نوروزی وزیدن گرفت. در جستجوی 
یافتن پولی برای خریدن شراب و دستمزد مسطرب هستم. چه کسی 
می‌گوید که پولت رسید و فراهم شد؟ 

۲-شاهدان زیبارو خودنمابی می‌کنند و از فقر خود شرمسارم. کشیدن بار 
عشق در عین تنگدستی. بسیار سخت است اما باید این بار را کشید. 

۳ قحط سال بخشش است پس نباید آبروی خود را از دست داد و 
درخواستی کرد بلکه باید برای خریدن شراب و گل. خرقه را فروخت و با 
پول آن خرید کرد. 

۴-گویی قرار است از بخت و اقبال من مشکلی حل و گرهی گشوده شود 
زیرا من دیشب پیوسته دعا می‌کردم و صبح راستین, در حال طلوع. آمین 
می‌گفت. 

گل با لبی خندان که صد هزار تبسم بر آن بود به باغ آمد گویی از 
بخشنده‌ای. در مکانی, بویی و خبری شنید. 

ع-اگر در عالم قلندری, دامن تقوایی پاره شد. چه اهمیتی دارد؟ باید که 
در عالم نیکنامی نیز. جامه‌ای فرسوده و پاره کرد. 

۷-اين خوبیهایی که من از لب لعل تو بیان کردم چه کسی بیان کرد؟ و آن 
درازدستی‌ای که من از گیسوی تو دیدم, چه کسی دید؟ 

۸-اگر عدل و داد سلطان عشق, حال ستمدیدگان عشق را نپرسد. باید که 


خلوت‌نشینان از آرامش و آسایش, دست بشویند و طمع ببُرند. 
٩-نمی‌دانم‏ چه کسی بر دل حافظ, تبر عاشق کش زد فقط همین قدر 


می‌دانم که از شعر خو ش او. خون دل می‌چکید. 
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۱- ای دوستان هم‌صحبت از هم‌پیالة شبهای خود یاد کنید و حق بندگی 


خالصانه او رابجا آورید. 


۲-هنگام شادمانی با نغمه چنگ و چغانه. از آه و افسوس و ناله عاشقان 


یاد آورید. 

۲-هنگامی که صفای باده در چهره ساقی نمودار می‌شود. با سرود و ترانه 
و آواز از عاشقان یاد کنید. 

۴_وقتی که دست امید شما به کمر آرزو سی‌رسد. از عهد و پیمان 
صحبتهای گذشته نیز سخنی به میان آورید. 

شاگر چه اسب دولت و اقبال سرکش و ناآرام است ولی با اشارد سر 
تازیانه, از همراهان یاد آورید. 

ع حتی زمانی کو تاه نیز غضه و غم دوستان وفادار را نمی‌خورید ولی 
بی‌وفایی روزگار را نیز به اد آورید. 

۷-از سر لطف و مرحمت. ای ساکنان آستان جلال دوست. از جهره حافظ 


که بر آن آستان است باد آور بد. 
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۱-ای بار, بیا که پرچم پیروز شاه مژده پیروزی و ظفر به مهر و ماه رسید. 
۲-زیبایی بخت و اقبال از چهره پیروزی پرده برداشت و عدالت کامل نیز 
به فریاد مظلومان ستمدیده رسید. 

۳-ابنک که شاه ماه نشان آمده. روزگار به خوبی و خوشی می‌جرخد و 
مردم دنیا به مراد دل خود می‌رسند. 

۴-اینک که این مرد راه‌شناس و دلیر آمد, کاروانهای دل و دانش, از 
راهزنان. آیمن و فارغ می‌شوند. 

۵ یوسف که عزیز مصر بود به کوری چشم برآدرانش. از قعر چاه بالا آمده 
و به ماه رسید. 

ع-به آن صوفی که چون دجال است و ظاهری کافرانه دارد بو از ایسن 


غصه بسوز که مهدی - پشتیبان دین -رسید. 


۷-ای باد صبا به پادشاه بگو که در این غم عشق, از آتش دل سوخته و 


دود آه. چه بر سرم آمد. 

ای پادشاه. از شوق دیدن روی تو به این اسیر و پایبند فراق. همان 
بلابی نازل شد که از آتش به برگ کاه رسید. 

٩-به‏ خواب مرو زیرا که حافظ بر اثر دعای نیم شب و درس صبحگاهی به 


درگاه استجابت دعا رسست. 
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۱-هر کس بوی خوش تو را از باد صبا شنید گوبی از یاری آشنا. سخنی 
۲-ای بادشاه زیبابی. به حال و روز گدای خود نظری بیفکن زیرا که گوش 
حکایتهای بسباری از شاه و گدا شنبده است. 


۳ مشام جان خود را با شراب خوشبو. خوش می‌کنم زیرا که مشام من از 


صوفی خرقه پوش مقیم صومعه بوی تزویر و ریا شنید. 

۴_راز الهی را که آشنای سالک به کسی نگفت. در تعجبم که بادفروش 
از کجا آن را شنید. 

۵ خدایا محرم رازی کجاست که دل لحظه‌ای برای او بیان کند که چها 
دیده و جها شنیده است. 


۶-دل وفادار من سزاوار این نبود که از بار غمگسار خود. سخنان زشت ؛ 


نایسند بشنود. 

۷-اگر من از رسیدن به سر کوی او محروم شدم اهمیتی ندارد. چه کسی از 
باع و بوستان روزگار, بوی وفاداری و محبت شنید؟ 

۸-ساقی بیا و بشنو که عشق با صدای بلند می‌گوید که اگر کسی سخنی و 
قصه‌ای از ما گفته. هم از خود ما شنیده است. 

٩-تنها‏ آمروز نیست که ما در زیر خرقه باده می‌نوشیم. پیر میخانه ما این 
داستان را بارها شنیده است. 

۰ تنها امروز نیست که هماره با نوای چنگ, باده مسی‌خوریم. زان 
زیادی است که چرخ گردون این صدا را می‌شنود. 

۱ نصیحت حکیمان عین دوستی و خیرمطلق است. خوشبخت کسی 
است که این پندها را با گوش رضایت. شنید و پذیرفت. 

۲- حافظ. تو وظیفه‌ات تنها دعاگوبی است و بس. چندان در قید آن 


مباش که خداوند آن دعارا شنبد با نه. 
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۱- ای هم‌صحبتان, از زلف یار. گره را باز کنید و ببینید که گیسوی اوه 
شبی سیاه و خوش است. با این قصه. زلف او را بلند تر کنید. 


۲ حضور دلی که مناسب خلوت اهل است. وجود دارد و دوستان نسیز 


گردهم جمع آمده‌اند, پس «آن یکاد» بخوانید و در را ببند ید .(۱) 


۳-رباب و چنگ با نوای بلند خود می‌گوبند که پیام اهل راز را با گوش 
جان بشنوید. 

۴۲-به جان دوست قسم که اگر بر الطاف خدای کارساز تکیه کنید. غم 
عشق پرده حرمت شما را ندریده و رسوایتان نخواهد کرد. 

۵ عاشق و معشوق تفاوت بسیار با هم دارند. آنگاه که معشوق ناز 
می‌کند شما ابراز نیاز و تمنا کنید. 

۶-اولین پند پیر مجلس این است که از همنشینی و هم‌صحبتی با مردمان 
بست و ناجنس دوری کنند. 

۷-بر کسی که در جمع ما, به برکت عشق زنده نیست می‌توانید به فتوای 
من قبل از مردنش نماز میت بخوانید. 

۸-اگر حافظ از شما احسان و بخششی طلب کرده و بخواهد. او را به لب 


دلنواز بار, حواله دهید. 


۳۳ 
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۱-هان ای طوطی گوینده اسرار. منقارت از شکر هرگز خالی مباد. 

۲ همیشه جوان و دلخوش باشی زیرا که نقش زیبایی از سبزه عدار یار 
نشانم دادی. 

۳-با حریفان و یاران سربسته و با کنایه سخن گفتی, بخاطر خداء پرده از 
این سخن پوشیده بردار. 

۲- ای اقبال بیدار. از ساغر گلاب. قطره‌ای به مابزن زیراکه ما 
خواب‌آلوده‌ايم. 

۵رامشگر چه آهنگی زد که مست و هشیار با نوایش می‌رقصند. 

از آن ماد مقوی و مخدری که ساقی در شراب انداخت تا تقویت 


شراب صورت گیرد. اینک برای هم‌پیالگان. نه سرمانده است و نه 


سربندی. 

زر و زور نیز محقق نمی‌گردد. 

۸-بیا و حال دل دردمندان را بشنو که سخن کم می‌گوبند ولی سخنشان 
معانی بسیار دارد. 

۹-زیباروی چینی» دشمن دین و دل ماست. خدایاء دل و دین مرا از او 
۰-به در پرده‌نشینان بی‌پرواء از رموز مستی سخنی مگو. در حقبقت 
سخن و کلام جان خود را به دیوار مگو (جرا که آنان چو دیوار. بی تفاوت 
و بی‌اثرند). 

۱-به برکت و اقبال شاه منصور. حافظ در سرودن شعر و غزل. مشهور 
شد. 

۲-او در حق بندگان و خدمتگزاران خود. بزرگی کرد. خداوندا تو نیز او 
را از آسیب و بلاء مصون بدار. 
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۱- عید فطر است و پایان فصل گل و یاران در انتظارند. بس ای ساقی» 
هلال ماه را در چهره شاه ببین و شراب بیاور. 

۲- دیگر از نصل گل دل کنده بودم اما بزرگواری روزه‌داران کاری انجام 
داد و رمضان پایان یافت. 

۳-به دنیا دل مبند و در حال مستی از لذت جام شراب و قصه جمشید 
کامروا و کامیاب سئوال کن. 

۲-جز جان خود. هیچ سرمایه و نقدی ندارم. شراب کجاست تا آن را نیز بر 
غمز؛ ساقی, نثار کنم و زیر پایش بریزم. 

او دولت و دستگاهی نیکو و خرم دارد و خود پادشاهی بخشنده است. 
خدابا او را از چشم بدروزگار مصون بدار. 

۶-همراه با شنیدن شعر من. شراب بنوش زیرا که جام مرصع تو به شعر من 
که چون مرواریدی شاهوار است. زینتی دیگر می‌بخشد. 

۷-اگر طعام سحری از دست رفت کم و کاستی نباشد چون شراب بامدادی 


هست. و طالبان یار روزه خود را با شراب افطار می‌کنند. 


۸-از آنجایی که پرده پوشی گناهان ما از بخشش کریمانه تو است پس این 
دل ناخالص ما را سخش زیرا که کم‌عیار و بی‌ارزش است. 


٩-می‏ ترسم که در روز قیامت تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخواره. در یک 


عرض حرکت کنند و دارای یک ارزش باشند. 
۰-حافظ حال که ماه رمضان و روزه تمام شد و گل نیز در حال رفستن 


است. نا گزیر شراب بنوش که دیگر کار از دست تو رفته است. 
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۱-ای باد صباء گذشتن از منزل معشوق را از من دریغ مکن و از رساندن 


خبری از او به این عاشق دلباخته» مضایقه مکن. 


۲- ای گل. به شکرانه آنکه به مراد بخت و اقبال. شکفته شدی» از مسر 


سحرخوان. بوی وصل خود را مضایقه مکن. 

۳ آنگاه که ماهی نو و هلالی شکل بودی من حریف و هماورد عشق تو 
بودم» اینک که چون ماه تمامی و زیبابیات کامل شده. نظر لطف خود را 
از من مضایقه مکن. 

تاو تنافی اتمه که در ازست اسان و و اعتنت سپس 
صاحتظان وراه مرف ای تاکن ما تهب 

ه.اکنون که لعل نوشین لبانت. چون هميشه شربت قسند است. سخنی 
بگوی و از طوطی خود. شکر را مضایقه مکن. 

۶ شاعر. شرح بزرگواری‌ها و کرامات تو را در آفاق مسی‌پراک‌ند پس 
مستمری و خرج سفر را از او دریغ مکن. 

بان که مس وا اون ها کر و وی تایه ات کی تیان 
سخن, از بذل سیم و زر. دریغ مکن. 

۸حافظ. غبار غم و اندوه از دلت خواهد رفت و روزگارت خوش خواهد 


شد. تو نبز از اشک ربختن در این راه که اندوه دلت را بشوید. مضایته 
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۱-ای باد صباء بوی خوشی از کوی کسی برایم بیاور. من بیمار و ناتوان 
غم و اندوه هستم. مایةٌ راحتی و آسایش جانی برایم بیاور. 

۲-و بر وجود بی‌آرزش و بی‌حاصل ماء | کسیر مراد را بزن یعنی از خاک در 
دوست. کمی برایم بیاور تا دلم. روشن شود. 

۳-با دل خود در گوشه‌ای که برای دیدن یار کمین کرده‌ام در جنگ هستم. 
پس تو نیز از ابرو و کرشمه بار. تبر و کمانی برایم بیاور تا با دل خود 
جنگم 

۴-جامی شراب از دست زیبارویی جوان به من برسان زیرا که در غربت و 
هجران و غم عشق دل خود پیر و ناتوان شده‌ام. 

۵دو سه پیاله شراب به منکران و جاهلان بنوشان و اگر آنها شرابی از تو 
نگرفتند و ننوشیدند. فوراً آن را برای من پیاور. 


۶-ای ساقی,. خوشی و شادمانی ما را از امروز به فردا موکول مکن مگر 


اینکه از دستگاه خداوندی. خط امانی برای زنده ماندنم برایم بباوری. 


۷- دیشب که حافظ می‌گفت: ای باد صباء بوی خوشی از کوی کسی برایم 


بیاور. دلم از دست رفت و بی‌اختبار شدم. 
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۱-ای باد صباء بوی خوشی از خاک کوی يار برایم بیاور تا به این وسیله 
اندوه از دلم برود پس مژده وصال دلدار را به من برسان. 

۲- از قول دوست. سخنی شادی‌بخش به من بگو و از عالم اسرار هستی 
نیز ناخدای مژده‌دهنده به من برسان. 

۳-اندکی از بوی خوش نفس يار برایم بیاور تا مشام خود را از ببرکت 
نسیم خوشبوی توء معطر سازم. 

۲-ای باد صباء به وفاداری قسم‌ات می‌دهم که اندکی از خاک راه آن 
معشوق عزیز را برایم بیاور به شرط آنکه غباری و تحریک حسادتی از 
سوی نامحرمان صورت نگیرد. 

هبه کوری رقیب. غباری از رهگذر دوست برای آرام شدن این چشمان 
خونبارم بیاور تا در چشمانم بر یزم. 

۶ روش از جان گذشتگان, نابختگی و ساده‌لوحی نیست. پس خبری از 
سوی آن دلبر هوشیار و زیرک برایم بیاور. 


۷- ای مرغ چمن به شکرانه آنکه تو در خوشی و عشرت هستی. مژده 


رسیده به گلزار را به مرغان اسیر در قفس بده. 

۸-کام جانم از این صبر سختی که بر فراق بار کردم تلخ شده است. اشاره 
و کرشمه‌ای از آن لب معشوقم که شکرین است برایم بیاور. 

4-مدت زمانی طولانی است که دل. جهره وتو هش ات3 را ندیده 
است» پس ای ساقی قدح شراب را که چون آینه است بیاور تا عکس تو را 
دن ان تن 

۰-خرقه حافظ چه ارزش و قیمتی دارد. آن را با شراب رنگین کن و پس 


از آن او را مست و لابعقل و رسوابه سربازار رسوایی بیاور. 
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۱ چهره خود را نشان بده و هستی مرا با این کارت از خاطرم ببر. و خرمن 
هستی سوختگان عشقت را بگو باد با خود ببرد. 

۲ وقتی ما دل و دیده خود را به طوفان بلای عشق تو سپردیم. بگذار 
سیل غم بیاید و خانه هستی مارا از بنیان برکند. 

۳ چه کسی می تواند گیسوی خوشبوی او را که چون عنبر خالص است 
ببوید؟ ای دل خام طمع رسیدن به این سخن را فراموش کن. 

۴-به سینه بگو از آتش و لهیب خود. شعله آتشکده فارس را خجالت‌زده 
کند و بکشد و به چشمان خود بگو که دجله بغداد را در برابر اشکهای خود. 
شرمساز سازد. 

۵ بخت و اقبال پیر میخانه پایدار باشد که غیر از آن سهل و بی‌اهمیت 
است. به دیگری و اغیار بگو بروند و مرا فراموش کنند. 

۶ در راه وصال, بی آنکه رنجی بکشی و تلاشی کنی به جایی نخواهی 
رسید. اگر اجر و مزدی می‌طلبی باید که از استاد خود پیروی کنی. 


۷-روز مرگ من تنها به انداز؛ٌ یک نفس به من مژد؛ دیدار خود را بده و 


پس از آن مرا آسوده و فارغ از غم به درون لحد بگذار. 


۸ دیشب به من گفت که با مژه‌های بلند خود تو را خواهم کشت. خدایا.؛ 
این ستم و ظلم را از خاطر او پاک ساز. 
4-حافظ از لطافت خاطر بار بترس و از درگاه او برو و ناله و فرباد را نیز 
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۱-نامهٌ هجران و فراق به پایان رسید و شب وصل رسید. پس سلام بر آن 
باد تا هنگام طلوع فجر. 
۲- ای دل. در راه عشق. ثابت قدم باش زیرا که در این راه. هیچ عملی 
بی‌اجر و پاداش نیست. 


۳-من از بی‌پروایی و رندی توبه نخواهم کرد, اگر چه مرا با دوری و 


امتناع خود آزار دهی و رنج برسانی. 


۲-ای صبح تابان وصل بخاطر خدا طلوع کن زیرا که من شب هجران را 
شبی تاریک و بی‌نور می‌بینم. 

۵ دلم از دست رفت و روی معشوق را ندیدم. فریاد از این ظلم و 
افسوس از این زجر. 

۶ حافظ اگر وفاداری معشوق را می‌طلبی بر جفای او تحمل کن زبرا در 


بازرگانی هم سود و هم زیان هر دو محتمل است. 
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۱-اگر عمری باقی باشد. دوباره به میخانه خواهم رسید و در آنجا. 
خدمت به وارستگان و قلندران کار دیگری انجام نخواهم داد. 

۲-خوشا آن روزی که با چشمان اشکبار به میخانه بروم و با اشک چشم 
خود. آنجا را بار دیگر آب بپاشم. 

۳ در میان این قوم. معرفت و شناخت یافت نمی‌شود. بخاطر خدا. سببی 
ساز تا گوهر سخن خود را به خریداری عرضه کنم. 

۲-اگر بار از نزد من رفت و حق هم صحبتی قد یم را رعایت نکرد. دور باد 
از من که به دنبال یافتن یاری دیگر باشم. 

۵-اگر سرنوشت الهی با من موافق باشد و مرا یاری کند. بار دیگر با 
حیله‌ای دیگر, او را بدست خواهم آورد. 

۶-اگر کرشمه چشم گستاخ او و زلف راهزن مرا بار دیگر به حال خود 
بگذارند. مبل خاطر من به سلاعتی و دوری از بلا و حادثه است. 

۷-راز ناگفته و سربسته ما را ببین که هر بار با ناله دف و نی بر سر 
بازارهای دیگر. با آواز و ترانه بازگفتند. 


۸ هر لحظه از اين درد و اندوه می‌نالم که روزگار. هر ساعت با آزار و 


رنجی جدید, قصد و آهنگ دل مجروح مرا می‌کند. 


-باز با خود می‌گویم که حافظ در اين واقعه و ماجرا تنها نیست. کسان 


زبادی در این بادبه و دشت زیر شنهای روان. غرقه شده و مدفون شدند. 


ِ ِ ب ۱ و 


۳ 
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۱-ای آنکسی که از تابش چهره تو. لاله‌زار عمرم خرم و باصفاست. 
بازگرد زیرا که بدون دیدن گل روی توء. شکوفه عمر من, بر زمین ریخت و 
پذمرده شد. 

۲_-حال این زمان را دریاب. که دیدار میسر است و مهلت دیدار دار یم 
زیرا که کار عمر معلوم و مشخص نیست. 

۳ تاکی مشغول نوشیدن شراب سحرگاهی و خواب شیرین بامدادی 
هستی, هان هشیار شو. زیرا که بهترین اوقات عمرت گذشت. 

۴ دیروز از کنار ما می‌گذشت اما نظر عنایتی به سوی ما نکرد. بیچاره 
دل من که از گذار عمر خود -معشوق -هیچ بهره‌ای نبرد. 

۵ هرکس که مدار و گردش عمر خود را بر گرد دهان تو قرار داده باشد, از 
اقیانوس فنا و نیستی نیز با کی ندارد. 

۶-بدان دلیل عمر چون سواری سراسیمه می‌تازد که در هر طرف از انبوه 
حوادث. کمینگاهی وجود دارد. 

۷-من بی آنکه جهانی در تن داشته باشم زنده‌ام و چندان تعجب مکن زیرا 


چه کسی روز فراق و هجران را جزء عمر آدمی به حساب می‌آورد؟ 


حافظ. سخن بگو و شعر و غزل بخوان زیرا از اثر قلم تو, در صفحة 


روزگار, نقش و اثر توبه یادگار می‌ماند. 





۳ 
کل و وت 
۳۳ 
۱ ره 
از وستتصتمکا رتم 
ممم رم ۳ ۸ 
۹ و طر زبس طر خر مها / 


۳ رم ۳ ۳ 
د یار جوز وتو سس یرو 


ی 


مر مر همم ر 
کت رویز 
ِ # | ۰ 
۳ ۰ 
ملان‌سرلسمدا ین 
مصستسمی مر راز توا 
امس م؟ ی نیمه 
کر رون 
را سکیا رو رس با رو 


۳ ۳ ۴ 


مگ ۰ 72 
ماما مت مان 


درو اس 





۱-بار دیگر بلبل شکیبا از شاخه سرو بلند بالاء با آواز خوش دعا کرد که 
چشم بد از چهره گل زیبا دور باد. 

۲-ای گل به شکرانه آنکه تو پادشاه زیبایی و نیکویی هستی به بلبلان 
عاشق و شیدای خود فخر مفروش و با آنها متکبر مشو. 

۳ از غیبت و نبودن تو شکایتی نمی‌کنم زیرا تا غیبتی وجود نداشته 


باشد. حصور چندان لت ندارد. 


۴-اگر دیگران با شادمانی و طرب. شاد و خرم هستند برای برای ما غسم 


عشق یار موجب شادمانی است. 

گر زاهد ریابی به قصرها و حوریان زیبای بهشتی دل خوش کرده است 
برای ما شرابخانه همچون قصر و بار حورسرشت است. 

۶همراه با نغمه چنگ, شراب بنوش و اگر کسی تو را نهی کند که دیگر 
شراب منوشی به او بو که خدا خود بخشنده است. 

۷ حافظ. جرا از غصه دوری شکابت می‌کنی این را بدان که در فراق. 


وصال بدست می‌آید و در پس تاریکی, روشنایی است. 
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۱- یوسف گمشده باز به کنعان بازخواهد گشت و کلبهٌ غمها سرانجام به 
گلستان شادمانی تبدیل می‌شود. پس غصه مخور. 

۲-ای دل رنج‌دیده و غمگین من حالت بهتر از این خواهد شد پس ناامید 
مشو و سرآشفته باز آرام و قرار خواهد یافت پس غم مخور. 

۳-ای مرع خوشخوان غم مخور زبرااگر بهار عمر برقرار باشد باز بر تخت 
گل نشسته و چتر گل را روی سرخواهی کشید. 

۴-اگر چرخ زمانه زمان کوتاهی به کام ما نبود غم مخور زیرا که حال و 
روز زمانه هميشه یکسان و ناخوشابند نست. 

۵ هوشیار باش و هرگز ناامید مشو زیرا که از اسرار عالم غیب آگاهی 
نداری. در پشت پرده هستی, باز بهای بسیار هست. پس غم مخور. 


۶ای دل, اگر سیل نابودی بخواهد که بنباد هستی را زیر و زير کرده و از 


جا برکند. آنگاه که نوح کشتیبان تو است. از آن وجود سیلاب, غم مخور. 


۷-اگر به شوق رسیدن کعبه در بیابان گام برمی‌داری حتی اگر خار مغیلان 
تو را آزارها دهد. غصه مخور. 

۸اگر چه منزل بسیار خطناک است و مقصد ما بسیار دور. اما هیچ راهی 
نیست که پایانی نداشته باشد. پس غم مخور. 

٩-حال‏ و روز مارا در فراق معشوق و سرسختی مدعیان را به تمامی 
خداوند تغییر ده روزگار می‌داند. پس غصه مخور. 

۰- حافظ تا زمانی که در گوشه نیاز و خلوت شبهای تاریک هستی و 
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۱-یک نصیحت به تو می‌کنم. بشنو و بهانه مگیر و نصیحتم این است که 
هر آنچه که پنددهند مهربان به تو می‌گوید. قبول کن. 

۲-از وصال روی جوانان سود ببر و بهره بردار, زیرا که مکر و حیله این 
دنبای دیرسال. در کمن عمرت نشسته است. 

۳-نعمتهای دنبا و آخرت را نزد عاشقان بجو زبرا که این کالا اندک است و 
آن بخشش بسیار. 

۴ همصحبتی خوب و سازی خوش آهنگ می‌خواهم که با ناله‌های زیر و 
بم, درد خویش را بگویم. 

۵ من تصمیم گرفته‌ام که دیگر شراب ننوشم و گناهی مرتکب نشوم اگر 
که سرنوشت با این اندیشه من موافق و هماهنگ باشد. 

از آنجا که قسمت و سرنوشت ازلی بدون حضور ما رقم خورداگر کمی 
هم موردرضابت ما نباشد. بر آن ایراد مگیر. 

۷-ساقیا. می و مشک در قدح چون لاله‌ام بریز زپرا که نقش و تصویر 
خال محبوبم از دلم بیرون نمی‌رود. 

ای ساقی, پیاله شراب چون مروارید آبدار را بیاور و به حسود بگو که 
بخشش آصف وزیر سلیمان را نسبت به من ببین و از حسادت بمیر. 
4-صدبار به قصد توبه, جام شراب را از دست نهادم اما غمز؛ مساقی. 
کو تاهی نمی‌کند. 

۰-از همصحبتی با بزرگان و کوچکان برای من شراب دو ساله و معشوق 
جهارده ساله. کافی است. 

۱- جه کسی می‌تواند جلوی دل ناارام و رسیده مارا بگیرد. از 


دیوانگیام به مجنون مجروح شده از زنجیر» خبر دهید. 
۲- حافظ در این مجلس بزم از توبه سخن مگو زیرا که ساقیان با کمان 


ابرو. ترا تبر می‌زنند و مورد هدف قرار می‌دهند. 
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۱- چهره‌ات را نشان بده و به من بگو که دیگر دل از جان خود بسرگیرم. 
بگذار در برابر شمع. به جان پروانه آتش افتد. 

۲-به لب تشنه ما بنگر و آب را از آن دریغ مکن, بر سر سرگشته عشق 
خود بیا و او را از خاک بلند کن. 

۳ اگر درویش سیم و زری نداشت او را ترک مکن. در غم عشق خود. 
اشک را سیم فرض کن و چهره زردم را زر. 

۴-چنگ بنواز و ساز بزن و اگر عود نبودگله و ناله مکن زیرا که عشق من 
ر چون آتش و دلم را چون عود و تنم را عود سوز می‌توانی تصور کنی. 
شدبه رقص و سماع مشغول شو و در رقص. خرقه از سر خود بیفکن وگرنه 
به گوشه‌ای برو و خرقه مارا بر سر بکش. 

۶ خرقه بشمینه‌ات را از سر بردار و بادة روشن و صاف را بنوش. پول 
خرج کن و با بدل زر» سیم تنی در آغوش گیر. 

۷-به دوست بگو یارم باشد و هر چه در دو جهان است دشمنم, به بخت 
بگو با ما نامساعد مشو چرا که اهمیتی ندارد که سراسر زمین را لشکر 
دشمن فرار گیرد. 

دای دوست. قصد رفتن مکن و زمانی پیش ما باش, بر کنار جسویبار. 
خوشی را بجوی و در دستت ساغر شراب بگیر. 


٩-فرض‏ کن که از کنارم رفته‌ای و تصور کن که از آتش درون و خون جگر 


و آب دیده‌ام, گونه‌هايم زرد و لبانم خشک و کنارم خیس شده است. 
۰-حافظ. تو مجلس بزم را ببارای و به نصیتحگو بگو که مجلس عشرت 


مرا ببین و منبر را ترک کن. 
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۱-هزاران شکر که تو را به مراد و کام خود یافتم و اينکه از روی درستی 
و پا کدلی با دلم موافق و دمساز شده‌ای. 

۲-سالکان راه طر یقت و معرفت راهی برمحبت و بلا را طی می‌کنند. 
همراه عشق چه غمی از سختیها و نشیب و فراز راه دارد؟ 

۳-بهتر است از غم عشق محبوب با رقیب سخنی نگفت زیرا که سینه 
کینه‌جویان, محرم راز عشق نیست. 

۴-اگر چه زیبایی تو از مهر و محبت دیگران بی‌نیاز است اما من کسی 
نیستم که از مسیر عشق ورزبدن, بازگردم. 

۵چه بگویم به تو که از آتش درونم چه رنجی می‌بینم. تو حکایت و قصه 
مرا از اشکم بپرس زیرا که من سخن‌چین نسیستم و راز درونم را بسازگو 
#۳ 

۶چه آشوبی بود که آرایشگر تقدیر برانگیخت. زیرا چشمان مست پار را 
با سرمه دلبری» سیاه کرد. 


۷-به شکرانه این که محفل بواسطه حضور دوست روشن و نورانی است. 


اگر بر تو جفایی رسد. چون شمع بسوز و بساز. 


۸ غرض اصلی. غمزه و کرشمه زیبابی است وگرنه چهره اقبال محمود. 
نیازی به زلف ایاز ندارد. 
٩-غزلسرایی‏ و خنیاگری ناهید. هیچ فایده‌ای نمی‌برد آنجا که حافظ غزل 


و ترانه می‌خواند. 
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بنده‌پرور, چگونه تو را شکر گویم؟ 

۲-محتاج بلای عشق را بگو که چهردات را از غبار کوی دوست پاک مکن 
زیرا که خاک کوی نیاز, ا کسیر و کیمیای ارزو و مراد است. 

۳-ای دل, از مشکلات طریقت عشق, روی برمگردان زیرا که مرد راد. از 
نشیب و فراز آن نهراسد. 

۴-اگر عاشق با خون جگر خود. وضو نگیرد. به گفته فتوی دهنده عشق. 
نمازش درست نیست. 

4 در این جایگاه غیرحقیقی (دنیا) بجز پیاله شراب در دست مگیر و در 
این سرای فریب و افسوس. فقط عشق ورز. 

۶-از صاحبدلان به قیمت بوسه‌ای مختصر. دعای سلامت بخر زیرا که این 
دعا, نیرنگ دشمن را از جان و تن تو دور می‌سازد. 

۷-نوای روحبخش بانگ غزلهای حافظ از شیراز, در حسجاز و عراق, 


زمزمه عشق را طنین‌انداز کرد. 
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۱- ای سروقامتی که ناز و عشوه زیبایی داری و با دلربایی و ناز راه 
می‌روی. عاشقان روی تو. هر لحظه صدها نیاز به ناز و کرشمه‌ات دارند. 
۲ طالع نیک تو فرخنده و مبارک باد زیرا که در روز ازل بر قامت و 
بالای بلند تو, قبای ناز و خویی بریده‌اند. 

۳-به آنکس که بوئیدن زلف خوشبوی تو آرزویش است بگو چون عود بر 


آتش عشق بسوز و بر این سوزش, تحمل کن. 


۴ آتش درون پروانه به واسطه شمع است ولی من بدون چهر؛ چون شمع 


تو. در سوز و گداز هستم. 

۵ صوفی که هنگام نبودن توء از نوشیدن شراب توبه کرده بود. هنگامی 
که در میخانه را باز دید. عهد و پیمان خود را گسست. 

عاگر وجود مرا به دهانه قیچی بریده و ریز ریزم کنند هرگز از سرزنش 
رقیب. عیارم تغییر نخواهد کرد. 

۷-وقتی که دل از طواف کعبه کوی تو آگاهی یافت. از شوق رسیدن به 
آن, دیگر قصد رفتن به حجاز و زبارت خانه خدا را ندارد. 

۸-وقتی که جدا از محراب آبروی تو. نماز من جایز نیست چه نیازی است 
که من هر لحظه با اشک خونین چشمانم. وضو بگیرم. 

٩‏ هنگامی که حافظ. دیشب از لب ساقی رازی را شنید. از شادی چون 


شراب بر سر خم رفت و از مستی به جوش درآمد. 
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۵ روزها در انتظارت ستاره می‌شمارم تا ببینم که شب ابستن روز مراد 


۴‌هر انجه را که در جلوی | 


ثینه دلم می‌گذارم. جز خیال چهره تو را نشان 


سپاه طرب چهره سفید تو زدوده خواهد شد. 


۳ غمی که همچون سپاهیان زنگبار (شب) سرزمین دلم را اشغال کرد از 


وصال تو. کشوده خواهد شد. 


۲-بیا که در فراق 


نو ۲ 


شمان من چنان بسته شده که تنها با کشایش در 


به این مرده بازاید. 


۱-از در درا که توان و ثیرو به این دل خسته 


بازگردد و 


بیا تا 


روح و روان 
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۱-چه کسی حال خونین‌دلان عاشق را بیان می‌کند و از فلک و آسمان. چه 
کسی به خونخواهی خون ریخته خم (شراب) برخواهد خاست؟ 

۲-اگر نرگس مست دوباره بروید باید شرمسار و خجلت‌زده چشم خمار 
میکساران باشد. 

۳ جز افلاطون که در خم باده مقبم است. چه کسی می تواند راز دانش و 
فلسفه را برای ما ببان کند؟ 

۴۲-هر کس چون لاله. کاسه نیاز در دست بگیرد و بچرخاند. سرانجام از 
این ستم که به خود رواداشته. چهره‌اش را خون, خواهد شست. 

۵اگر دلم. پیاله‌ای از لبانش ننوشد. مانند غنچه. بسته اندوه خواهد 


ماند. 


۶از بس که چنگ. در برده‌ها و نغمه‌های حود» راز مارا گفت. باید 
تارهای ابر بشمین او را بر بد تا دیگر ناله نکند. 


۷-اگر حافظ نمیرد. بار دیگر به طواف بیت‌الحرام خم معرفت. با سرشوق 
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۱- ای ساقی. بیا و کشتی وجود مارا در نهر شراب بیفکن و با این کارت 
در جان بیر و جوان. ولوله و خروش بینداز. 

۲-ای ساقی, مرا در کشتی شراب بینداز زیرا که گفته‌اند: تو نیکی کن و 
در آب بینداز (تو نیکی می‌کن و در دجله انداز). 

۳-از کوی میخانه به اشتباه بازگشته‌ام. بار دیگر از کرم و بخشش خود مرا 
به راه راست. راهنمایی کن. 

۴-از آن شراب سرخرنگ خوشبو, پیاله‌ای بیاور و به من بسده و در دل 
گلاب. آتش رشک و حسد بننداز. 

ای ساقی. اگر چه مست و خراب باده‌ام تو مهربانی کرده و نظر عنایتی 
به دل حیران و ویران از عشقم بینداز. 

ی‌اگر در دل شب. خواستار خورشید هستی, از روی دختر گلچهر: تاک 


(شراب) پرده بینداز و در خم را باز کن. 


۷-ای ساقی, مگذار که روز مرگم. جسمم را به خاک بسپارند. پیکر بیجان 


مرا به میخانه ببر و در خم شراب بینداز. 
۸حافظ. زمانی که از ستم فلک. جانت به لب رسید, به سوی اهر یمن بلا 


و غم. تیر شهاب شراب بینداز. 
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۱-ای ساقی بیا و در کاسه زرین, آب شادی‌بخش (شراب) بریز قبل از 
آنکه کاسه سر من» در خاک سفتد. 


۲-سرانجام. منزل و مأوای ما گورستان است پس اکنون در گنبد اسمان. 


شور مستی درافکن. 

۳-چشم ناپاک از دیدن روی محبوب محروم است. بر چهره معشوق باید 
از دیدهٌ پاک و چون آینه شفاف. نگر یست. 

۴-ای یار سروقامت. قسم به آن سر خرم و سبز تو که اگر من مردم و در 
خاک شدم. ناز و غمزه را فراموش کن و سایه مهری بر خاک قبر من 
بینداز. 

۵دل مارا که از مارپیچان گیسوی تو مجروح شد با بوسه‌ای از لبان خود 
به شفاخانه عاقبت و سلامت بفرست. 

۶_وقتی می‌دانی که پادشاهی بر مرزعه دنیا. پایدار نیست. از جگس 
سوزان جام, در املاک دنیاء آتش پیفکن. 

۷ در اشک چشمان خود غسل کردم و خود را از ناپاکی‌ها زدودم زیرا 
پیروان معرفت و طریقت می‌گو بند که اول باک و مطهر شو و سپس بر آن 
محبوب پاک‌نهاد. نظر بیفکن. 

۸ یارب دود آهی از سینه سوختگان در آینه فهم و درک آن زاهد 
خودپسندی بیفکن که در راه عاشقی, جز عیب و نقص را ندید. 

۹-ای حافظ. همچون گل از بوی خوش اوء جامه وجود خود را پاره کن و 


این جامه را نثار راه آن قد و بالای برازنده بار کن. 
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۱- هنوز آرزوی من در بوسیدن لبت. محقق نشده و من هنوز به امید 
نوشیدن جام لعل لبانت. شراب می‌نوشم. 

۲-همان روز اول. دینم بر سر گیسوان تو از دست رفت. تا ببينیم که در 
اين آرزو. چه سرانجامی خواهم داشت. 


۳-ای ساقی. جرعه‌ای از آن شراب چون آتش خود به من بده. زیر که من 


در میان سوختگان عشق محبوب. هنوز خام و ناپخته‌ام. 


۲-شبی به اشتباه. گیسوی تو را مشک ختن خوان‌دم و از آن پس (به 
سزای آن) مو بر تن من چون تیغی فرو می‌رود. 

از آن زمان که خورشید. انعکاس چهره تابناک تو را در خلوت من دید. 
هر لحظه چون سایه‌ای گرد در و بام من به طلب تو می‌چرخد. 

۶ روزی به اشتباه نام من بر لب معشوق رفت از آن وقت هنوز 
صاحبدلان, به مشامشان بوی جان‌پروری از نام من می‌رسد. 

۷-ساقی لب لعل تو در روز ازل, به ما جرعه‌ای شراب داد که از آن زمان 
تاکنون مست و مدهوش آن جام هستم. 

ای کسی که گفتی در راه معشوق جان بده تا جانت به آرامش برسد, در 
راه غمهای او جان سپردم. اما هنوز به آرامش دست نیافته‌ام. 


4 حافظ, قصه لب لعل تو را با قلم نوشت و از آن پس از قلمهای من آب 
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۱-دلم اوار؛ لولی صفت و شوق آفرینی است که وعده‌های دروغ می‌دهد 


و عاشق‌کش و نیرنگ‌باز است. 

۲- هزاران لباس پرهیزگاری و خرقه پارسایی فدای پیراهن چاک خورده 
زیبارویان مهروباد. 

۳-نقش خال تو را با خود به گور خواهم برد تا از خال توء خاک گور من 
آمیخته با بوی خوش عبیر شود. 

۴-فرشته از حال و هوای عشق ناآگاه است. پس ای ساقی. جامی بخواه و 
خاک آدم را با گلاب. بیامیز. 

بر کفن من, پیاله شراب ببند تا صبح قیامت. به باری شراب. هراس 
روز رستاخیز را از دل دور کنم. 

۶ فقیر و بی‌چیز و مجروح به آستانه‌ات آمدم. مرحمتی کن زبرا که جز 
دوستی با توء هیچ دستاو یز و بهانه‌ای برای وصال ندارم. 

ای وا از نطو یی یی هم تخد خمیره ان از 
تقدیر الهی, فرار مکن. 

۸-ای حافظ. اگر به معشوق نرسیدی, وجود خود تو مانع بوده است. زیرا 


که هیچ چیز مانع عاشق صادق و معشوق نیست. 
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۱- ای باد صبا اگر از کنار ساحل رود ارس گذشتی بر خاک آن رودخانه 
بوسه بزن و نفس خود را خوشبو ساز. 

۲-منزل معشوق مارا که هر لحظه از ما صد درود به او باد. بر از صدای 
شتربانان و بانگ درای شتران می‌بینی. 

۳ بر کجاوهٌ معشوق بوسه‌زن و آنگاه با ناله عرض کن که ای مسهربان 
فریادرس. از فراق روی تو سوختم. 

۴-من که پند نصیحتگران را نغمه رباب می‌خواندم و گوش نمی‌کردم از 
هجران و فراق چنان گوشمالی دیدم که همین پند برای هميشه مرا کفایت 
می‌کند. 

۵سحرگاهان عیش و نوش کن و می بنوش زیرا در راه عشق میان عیاران 
با فرمانده شبگردان دوستی‌ها و آشنائی‌هاست. 

۶ عشقبازی و مهرورزی. ای دل. کار ساده و بازیچه نیست باید که در 
این راه سر خود را فدا کنی زیرا با چوگان هوی و هوس, گسوی عشق را 
نمی توان زد. 

۷-اگر چه آگاهان اختیار خود را به کسی نسپردند اما دل من با اشتیاق. 
جان به چشم مست بار می‌دهد. 

۸-طوطیان در شکر ستان. خوشگذرانی می‌کنند و مگس ببچاره از حسرت 


و بشیمانی. دست به سر می‌کوبد. 


4-اگر اسم حافظ بر قلم دوست جاری شود. این خواسته از درگاه حضرت 
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۱- از گلزار جهان. گل چهره‌ای ما را کافی است و از این جمن جهان نیز 
تنها سایه یار سرو قامت برای ما کفایت می‌کند. 

۲-من با ریاکاران هم صحبت شوم؟ هرگز چنین مباد. از آنجه در دنیا بر 
آدمی گران و سخت است. ما را پیمانه گرانسنگ کفایت می‌کند. 

۳ کاخ بهشت را در ازای کار نیک. به باداش می‌دهند. ما وارسته و 
بی‌چیزیم. بس صومعهٌ پبر مغان برای ما کافی است. 

۴-بر لب جوی بنشین و همراه گذر آب. گذر عمر خود را ببین زیرا ایسن 
اشاره‌ای از جهان گذران است و برای ما کافی است. 

۵ در نقدینگی بازار دنیا بنگر و آزاری که جهان در قسبال آن به تو 
می‌رساند. اگر اين سود و زیان و تجارت برای شما کافی نیست. ما را 


۶-محبوب در کنار ماست پس چه نیازی که بیش از این بخواهيم؟ نعست 


هم صحبتی با آن همدم جان برای ما کافی است. 


۷ بخاطر خدا. از استانه خودت حتی مرا به بهشت هم مفرست زیرا که 
منزل تو از جهان هستی ما را کافی است. 
حافظ. از سرجشمه و آبشخور قسمت و تقدیر شکابت کردن. نشانه 


بی‌انصافی است. طبع روان و غزلهای شیوا برای ما کفابت می‌کند. 
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۱- ای دل. همراه سفرت اگر طالع سازگار است. کافی است و نسیم باع 
شبراز نیز به عنوان راهنمای راه تو بسنده است. 

۲-ای صوفی, دیگر از منزل معشوق سفر مکن زیر که سیر معنوی و مقیم 
کنج خانقاه شدن. برای تو کافی است. 

۳-اگر هم غمی از گوشه دلت به کمین تو آغوش بکشاید. حریم آستانة 
رهبر روحانی تو را کفایت می‌کند. 

۴-بر تختگاه سکوی میخانه بنشین و پیاله‌ای شراب بنوش که بسدست 
آوردن مال و شکوه در دنیاء همین قدر کفایت می‌کند. 

۵ زباده‌خواه مباش و کار را بر خود آسان بگیر زیرا پیاله شراب خونین 
رنگ و معشوقی زیبارو چون ماه برای تو کافی است. 

۶-گردون سررشته آرزو را به مردم نادان می‌دهد. تو صاحب فضل و 
دانش هستی و همین گناه تو, دلیل کافی است بر محرومیتت. 

۷-هوای مسکن الفت گرفته‌ات و پیمان یار دیرینه‌ات و پوزش یاران سفر 
کرده‌ات. برای تو کفایت می‌کند. 

ه-به زیر بار منت دیگران رفتن عادت مکن زیرا که در دنیا و آخضرت. 
رضایت پروردگار از تو و بخشش پادشاه به تو. برایت کافی است. 


4-حافظ تو نیاز به دعا و ذکر دیگری نداری و دعای نیم‌شبانه و درس 


صبحگاهی برای تو کفایت می‌کند. 
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۱-محنت عشقی کشیده‌ام که از آن سئوال مکن, زهر فراقی چشیده‌ام که از 
تلخی‌اش نمی‌توان سئوال کرد. 

۲ تمام دنیا را گشته‌ام و در پایان. معشوقی را انتخاب کرده‌ام که مپرس. 
۳-در آرزوی رسیدن به خاک در او چنان از دیده, اشک می‌ریزد که 
مپرس. 

۴-من با گوش‌های خود. دیشب. سخنانی از او شنیده‌ام که مپرس. 
هچرا لبانت را می‌گزی و به من اشاره می‌کنی که خاموش باش, من چنان 
لب لعلی را بوسیده‌ام که مپرس. 

۶ بدون داشتن یاری چون تو. در کلب فقر و نیازمندی خود. چنان رنج 


کشیدهام که مبر س. 


۷ همجون حافظ ناآشنا در راه عشق, به مقامی از سلوک رسیده‌ام که 


پرسیدنی نیست. 
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ار کنشتوان سباه او انقدر شکابت دارم که برسیدنی نیست و اینکه 
چگونه از دست او. بی‌سروسامان و آشفته شده‌ام را مپرس. 
۲-مبادا کسی به امید وفاداری بار دل و دین را از دست بدهد زیرا که من 


چنین کرده‌ام و انقدر پشیمانم که مپرس. 


۳-با نوشیدن یک جرعه شراب که آزار رسانیدن به کسی را در پی ندارد. 


چنان از جاهلان. در رنج و زحمت هستم که مپرس. 

۴-ای مرد پارساء از کنار ما به سلامت عبور کن زیرا که این شراب سر خ, 
چنان دل و دین تو را می‌رباید که مپرس. 

۵در راه عشق. سخنان بیهوده زیادی است که جان را می‌گدازد و هر کس 
هم عربده‌ای می‌کشد. کاش این عربده‌ها را نشسنوی و عربده کشان را 
۶ آرزویم پارسایی و ایمنی از عشق بود اما آن نرگس فتنه‌انگیز چنان 
ها میک این 

۷-با خود گفتم از گوی سپهر. حالی بپرسم و او گفت که در خم چوگان 
تقدیر, چنان رنجی می کشم که مپرس. 

هبه معشوق گفتم: گیسوی خود را به قصد ریختن خون چه کسی تاب 


داده‌ای؟ گفت: حافظ. این داستان به درازا می‌کشد . 0" را به قران سوگند 
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۱-ای یار بازگرد و همدم جان دل تنگ من باش و محرم و همراز اسرار 
پنهانی این در آتش غم گداخته باش. 

۲-از آن شرابی که در میخانه عشق می‌فروشند. دو سه بیاله به ما بده اگر 
جه ماه رمضان باشد. 

۳-ای عارف رهرو, آنگاه که در خرقه ریای خود آتش زدی» کوشش کن و 
صدرنشین گروه وارستگان جهان باش. 

۴-به دلدار که می‌گفت دل نگران تو هستم بگو که اینک سالم و تندرست 
به نزدت می آیم پس چشم به راه باش. 

۵ دلم از حسرت آن لبان لعل جانبخش, خون شد. ای صندوقچه مهر و 
محبت. با مهر و نشان عشق سابق خود باش. 

ای سیل اشک. برای آنکه غبار غمی بر دل یار ننشیند. در بی نامه 
روان شو. 


۷-به حافظ که آرزوی دستیابی به جام جهان‌بین را دارد بگو که همیشه 


در جلو چشمان آصف وزیر شاه شجاع باش که جایگاه و شأّن جمشید را 


دارد. 
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۱-اگر یاری مهربان هستی به پیمان خود وفادار بمان و همه جا حتی خانه 
و گرمابه و گلستان, همدم ما باش. 

۲ چین گیسوی پریشان خود را به دست باد مده و مگو که پریشان 
خاطری عاشقان برایت اهمیتی ندارد. 

۲-اگر آرزویت این است که همنشین خضر باشی, همچون آب حیات از 
جلو چشمان اسکندر و بادشاه زمانه. خود را نهان نگاه دار. 

۴ سرود عشق خواندن, کار هر پرنده‌ای نیست پس بیا و برای این بلبل 
غزلخوان خود. گل نوشکفته باش. 

۵ بخاطر خدا راه و روش خدمتگزاری و بندگی کردن را به ما بسپار و 


سلطان و فرمانروای ما باش. 


۶ دیگر برای شکار من که در حریم عشق تو هستم. شمشیر بررمکش و از 


آن ستمی که بر ما روا کرده‌ای پشیمان و نادم باش. 


۷ تو شمع محفل ما هستی پس چون شمع با ما. یک دل و یک زبان باش 
و تلاش و تصور پروانه را ببین و تبسم کن. 

هنهایت دلبری و زیبایی در نظربازی از روی عنابت است پس در نوع 
نگاه و نگرش خود. از بی‌همتابان زمانه باش. 

-حافظ ساکت باش و از ستم و جور یار ناله و شکایت مکن, چه کسی به 


تو گفت که بر چهره زیبارو بان نظر بیندازی و سرگشته شوی؟ 
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۱-در موسم لاله. پیاله شراب بگیر و بی‌ربایی پیشه کن و با بوی گل. یک 
نز نخان ی 

۲-من نمی‌گویم که تمامی سال را به شراب نوشی بگذران. سه ماه بهار را 
می بنوش و نه ماه دیگر را پارسا و زاهد باش. 

۳ وقتی که پیر دلیل راه عشق. تو را به نوشیدن شراب فرامی‌خواند. 
شراب بنوش و منتظر کرم و بخشش خدا باش. 

۲-اگر آرزویت رسیدن به اسرار نهان جهان همچون جمشید است با و 
مدتی همنشین جام جهان‌نما که دل مرشد کامل است. باش. 

4اگر چه کار جهان چون غنچه. هميشه در فروبستگی است اما تو همچون 
باد بهاری که غنچه را می شکفد. گره گشای مشکلات شو. 


از هیچ کس وفاداری به پیمان مجو و اگر سخن و پند مرا می‌شنوی. 


بیهوده در جستجوی سیمرغ و کیمیا مباش زیرا که هرگز پیدا نمی‌شوند. 
۷-حافظ هوادار اطاعت از اغبار و ببگانگان مشو, اما همنشین وارستگان 


زاهد باش. 
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۱-ای صوفی, گلی بچین و این خرقه پاره پاره‌ات را به خار بده و این زهد 
متعصبانه خود را به باد؛ُ نوشین و گوارا ببخش. 


بگذار و تسبیح و ردای قاضی را به شراب و ساغر بده. 


۳-زهد بسیار متعصبانه را که زیبارویان و ساقیان به چیزی نمی خرند. در 
مجمع چمن به باد بهاری بده. 

۴-باده سرخفام. رهزن دلم شد. ای سرور عاشقان. خون مرا به چاه زنخدان 
یار ببخش و مرا بکش. 

۵ یارب. در فصل گرما از گناه بنده‌ات که می‌نوشی است درگذر و او را 
ببخش و این داوری را به سرو روئیده بر کنار جویبار ببخش. 

ای کسی که به سرچشمه و آبشخور مراد و آرزو رسیده‌ای از این دریا., 
قطره‌ای نیز به من خاکسار عطاکن. 

۷-به شکرانه آنکه چشم تو بر روی بتان زیبارو نیفتاد و عاشق نشدی, ما 
را به بخشایش و مهربانی خداوند ببخش. 

۸-ای ساقی, هنگامی که شاه, شراب صبحگاهی را بنوشد بگو که به حافظ 


شب زنده‌دار» ساغری زر بن عطا کند. 
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۱-اگر باغبان می‌خواهد که چند روزی هم صحبت با گل باشد. باید 


همچون بلبل بر ستم خار فراق و جدایی صبوری کند. 
۲-ای دل, در زنجسره گسوان بار از پریشانی و آشفته حالی ناله سر مده. 


زیرا مرخ دانا و زرنگ, هنگامی که در دام می‌افتد باید تحمل کند تا راه 


نجات را بیابد. 

۲ قلندر وارسته‌ای که خانمان خود بر باد داده چه کاری با دوراندیشی 
دارد. سلطنت و پادشاهی کاری است که نیاز به تدبیر و تعمق در امسور 
"۳ 

۴ در طی طریق سلوک. اتکا بر پرهیزگاری و دانش, کافری و شرک 
است. اگر سالک صد هنر و کمال هم داشته باشد باز هم باید توکل به خدا 
کند. 

۵ هر کس که با داشتن گیسو و رخ زیبای یار باز به رخسار یاسمین و 
زلف پیچان سنبل, بنگرد. نظربازی‌اش حرام و ناروا است. 

۶ تا دل شوریده ما بتواند از گیسوی یار رهایی یابد باید بر ناز و کرشمه 
آن چشمان مست. تحمل کند. 

۷-ای ساقی تا چه زمانی می‌توانی از به گردش درآوردن ساغر» درنگ و 
اباکنی, گردش پیمانه وقتی به عاشقان می‌افتد. باید پیوسته باشد. 

۸ حافظ. کسی نیست که برای نوشیدن می, نیاز به نوای رود داشته 


باشد. پس چرا عاشق تنگدست. ابنچنین خود را درگیر تجمل می‌کند؟ 
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۱-همه فکر بلیل آن است که گل بار و محبوبش شده است اماگل در این 
انديشه است که چگونه در کار بلبل. عشوه و ناز کند. 

۲- دلربائی تنها به این مفهوم نیست که عاشق را بیقرار سازد و به او 
توجهی نکنند. آنکسی صاحب و بزرگ است که غمخوار خدمتکار خود 
نیز باشد. 

۳-جا دارد که خون در درون لعل موج بزند و آو را خون به دل کند از این 
ضرر و زبانی که سفال. بازارش را می‌شکند و کساد می‌کند. 

۴-بلبل به سب بخشش گل, اين سخنان را آموخت وگرنه این همه آهنگ 
و تصنیف را ساخته و پرداخته در منقار او ننهاده بودند. 

۵ ای کسی که از کوچه معشوقه ما گذر می‌کنی. متوجه باش که دیوار 
محکم آن, سر تو را خواهد شکست. 

۶ آن بار سفر کرده‌ای که صد قافله دوستدار و ارادتمند دارد. خدایا, هر 
جا هست به سلامت نگاهدارش. 

۷-ای دل, اگر چه سخن از سلامت و آرامش بسیار خوش و دلپذ یر است 
اما آگاه باش که عشق هم عزیز و محترم است. پس از آن غفلت مکن. 
۸صوفی خوشحال و سرمست به این صورت که کلاه خود را کج کرده. اگر 


یکی دو جام دیگر بخورد. حتماً دستارش هم آشفته می‌شود. 


4 دل حافظ که به دیدار پیوسته تو مانوس شده بود. برورده ناز وصال 


نو اتتت: پس در بی راون مباش. 
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۱- شرابی تلخ می‌خواهم که چنان نیرومند باش که مردان شجاع را از پا 


درآورد تا لحظه‌ای من از جنجال و آرامش دنیاء فارغ و آسوده شوم. 


۲-در سفرةٌ دنیای سفله‌پرور, نمی‌توانی شیرینی آسایش را بچشی. پس 
ای دل, از تلخ و شور آن نیز طمع ببر. 

۳- شراب بیاور زیرا که به بازیگری خنياگر فلک. ناهید چسنگ نواز و 
بهرام جنگاور, نمی توان از مکر و حیله آسمان, ایمنی یافت. 

۴-کمند صید و شکار بهرام گور را کنار بگذار و جام جم (ساغر شراب) را 
به دست بگیر. زیرا من تمام صحراهای دنیا را طی کرده‌ام, نه بهرام شاه 
ساسانی وجود دارد و نه مقبره آو. 

شبیا تا سر زمانه را در می روشن و صاف به تو نشان بدهم. به شرط 
آنکه به مردمان بی‌ذوق و کوردل نشان ندهی. 

۶ نظر عنایت کردن به بیچارگان و فقراء منافاتی با سروری و بسزرگی 
ندارد همچنانکه سلیمان با آن همه شکوه و جلال خود. به موران, التفاف 
می‌کرد.(۱) 

۷-کمان آبروی معشوق. از حافظ سرپیچی نمی‌کند اما به بازوی بی‌زور 


او خند‌اش می‌گیرد ( که نمی تواند کمان او را بکشد). 


۱< سوره نمل. ابه ۳۷ 
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۱-چه نیکوست شهر شیراز و وضع و حال بی‌مانندش. خداونداء این شهر 
را از نیستی محفوظ بفرما. 

۲-از آب رکن آباد شهر ما. صد بار چشم بد دور باد زیرا که آب زلالش. 
عمر جاودانه چون خضر می‌بخشد. 


۳- از صان جعثراباد و مصلای آن. بادی می‌وزد که خوشنو و غراف 


۴-به شیراز بیا و فیض روحالقدسی و حیاتبخش از مردم صاحب کمال و 
۵ چه کسی نام قند مصری را در شیراز برد که دلبران شیر ین‌لب. او را 
شرمنده نساختند. 

ای باد صباء از آن لولی شاد و سرمست برای ما چه خبر داری, بگو که 


حالش چگونه است؟ 


۷-ای دل, اگر آن پسر شیرین حرکات. حتی خون مرا هم بریزد. خونم را بر 
او جون شیر مادر. حلال کن. 


۸-بخاطر خداء مرا از خواب پیدار مکن زیرا که در خواب و خیالم بااو 


خلو تی خواستنی دارم. 
٩‏ حافظ تو که از دوری و فراق می‌ترسیدی. چرا بر روزهای وصال او 


شکر کافی بجای نیاوردی؟ 
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۱- وقتی که باد صباء گیسوان عطراگین او را چین و شکن داد. به هر 


ناتوان و دلشکسته‌ای که رسید. جان او از بوئیدن شمیم زلف بار تازه شد. 


۲-رفیق و همدمی کجاست که کاملاً برای او بگویم که دل غمدبده‌ام از 


ایام فراق او چه رنجی می‌کشد. 

۳-روزگار, تصویر روی زیبای تو را بر برگ گل نقش کرد اما از خجالت 
توء آن را در غنچه بنهان ساخت. 

۴ تو در خواب غفلتی و برای عشق نیز حد و پایانی مستصور نیست. 
شگفتا از این راه عشق, که پایانی ندارد. 

۵ مگر اینکه زیارت جمال کعبه از مردمان اهل دل و راهی دلجویی کند 
زیرا که جان صاحبدلان نیز در گرمای بیابان‌های او سوخت. 

ع چه کسی برای این دل شکسته خانه اندوه. از یوسف دلم که در چاه 
زنخدان بار افتاده, نشانی می آورد؟ 

۷-سر زلف یار را می‌گیرم و به دست خواجه می‌دهم تا داد مرا از او و مکر 


و حیله‌هایش بگیرد. 
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۱- یارب این گل تازه شکفته و شاداب را که به من سپردی, از چشم زخم 
چمن حسود. به تو می‌سپارم. 

۲-اگر چه او از کوی مهر و وفا بسیار دور شده است. اما امید که آسیب و 
بلای روزگار از جسم و جانش دور باشد. 

۳-ای باد صبا؛ اگر به سرمنزل معشوق رسیدی. چشم امید دارم که از من 
به او سلام برسانی. 

۴-در آن گیسوان سیاه, دلهای عزیزی جای دارند. بس با ظرافت آن را 
نوازش کن تا بوی خوش آن برخیزد ولی آن را آشفته مکن. 

۵ به بار بگو که دل من با خط و خال چهره تو. حق وفاداری دارد پس 


حال گرفتار در گیسوان عنبرافشان خود را عزیز و محترم بدار. 


۶در آن جایگاهی که به یاد لبان سرخ او. شراب می‌نوشند, آن مستی 


فرومایه و پست است که از حال و روز خود باخبر و هوشیار باشد. 

۷- آبرو و ثروت را نمی‌توان از در میخانه بدست آورد. هر کس شراب 
میخانه را خورد. باید ترک رخت و مال و آبرو کند. 

۸-هر کس که از دلتنگی می‌هراسد, غم و اندوه عشق بر او حرام باد. يا سر 
ما همچنان در زیر قدمهایش خواهد ماند و با لب ما, به دهان او خواهد 
ر سیل. 

٩-اشعار‏ حافظ به تمامی گویی بهترین بیت غزل معرفت و حکمت است. 
آفرین بر نفس دلکش او و لطافت شعرش. 
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۱- آرامش و تاب و توان و عقل و هوش را آن زیسباروی سنگدل که 
بنااگوشی سفید چون نقره دارد. از من سلب کرد. 

۲-زیبارویی. چالاکی. شیر ین‌حرکاتی. همچون پریان, رفیقی, ماهرو بی 
معشوق قباپوشیده‌ای. 

۳از سوز آتش آرزوی عشق اوء هر لحظه چون دیگی, در حال جوش و 
خروشم. 

۴-اگر همچون قبا که می‌پوشد. او را در آغوش بگیرم. چسون پیراهن. 


راحت و ازاد می شو م. 


اگر استخوانم هم پوسیده شود باز هم از جانم. عشق و محبت او 


فراموش نمی‌شود. 
۶ آغوش و کنار او. دین و دل مرا برده است. 


۷-ای حافظا! لب نوشین و شیرین اوء دوای دردهای تو است. 





خر کم و 


مه ۰ , از 
سرانط ال طورشم 


ره 


۳ ‌ ۳ 
سا ما للم لکس زره 
مر مرا دف ور 
دلوی 1[ 
رت 

مادک 


یمسر اذور مه وب ای «عناونت 


ری از دزیر .کبس سس رم 


یتست نسم 


و 





۱-سحرگاهان از آواز دهندهٌ غیبی این مژده به گوشم رسید که اینک زمان 
سلطنت شاه شجاع است پس بی پروا. شراب بنوش. 
۲- آن زمان که صاحبنظران از کارها کناره گرفته بودند و در عین اینکه 


هزاران سخن در دهان داشتند ولی لب بسته بودند. دیگر گذشت. 


۳-با آواز چنگ. آن سخنان و شکوه‌هایی را که از بنهان نگاه داشتنشان, 


سینه‌مان چون دیگی می‌جوشید. اینک بیان می‌کنيم. 

۴ شراب خانگی‌مان را که از محتسب ترسیده. اینک به شادی روی 
محبوب و با صدای نوشانوش یاران. می‌نوشیم. 

دیشب امام شهر راکه بر دوشش, سجاده می‌افکند. از کوچه میخانه و 
بر دوش نهاده و مست می‌بردند. 

عأی دل, تو را راهنمایی می‌کنم به یک راه رهابی و نجات و آن این 
است: به عشق و فساد خود افتخار مکن و با زهد و پارسابی ریا کارانه هم 
فخر مفروش. 

۷-تدبیر و فکر روشن‌شاه, جایگاه نور تجلی حق است. پس اگر می‌خواهی 
به او نزدیک شوی باید در پاکی نیت خود. تلاش کنی. 

۸-مگذار جز ستایش جلال و شکوه او بر ضمیرت بگذرد زیرا که گوش دل 
او. رازدار پبام فرشته غیبی است. 

٩-به‏ اسرار آنچه که به صلاح و خیر مملکت است تنها پادشاهان واقفند. 


ای حافظ. تو یک گدای گوشه‌نشین بیش نیستی, پس بیهوده فریاد مکن. 
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۱- فرشته عالم غیبی. دیشب از گوشه میخانه گفت که شراب بنوش زیرا 
گناهان را می‌بخشند. 

۲-بخشایش پروردگار. کار خود را خواهد کرد و فرشته پیام آور نیز مژده 
بخشایش را خواهد رساند. 

۳-اين عقل ناپخته ما را به میخانه ببر تا می لعل فام. خوش رآ به جوش 
آورد. 

۴-گر چه وصال معشوق با تلاش و کوشش بدست نمی آید (و بنابر مشیت 
قاتا ال هه قد رس وا خر انم فلا کن. 

۵ لطف و رحمت الهی. فراتر و افزونتر از گناه ما بندگان است. تو از 
لطایف سربسته و نا گشوده چه می‌دانی. پس خاموش باش. 

۶-گوش من ملازم حلقه گیسوی یار است و روی من پیوسته بر خاک در 
می‌فروش است. 

۷- در برابر بزرگواری پادشاه عیب پوش (خدا), بی‌پروایی حافظ. گناهی 
نابخشودنی نیست. 

۸قاضی امور دینی, شاه شجاع است که جبرئیل, در برابر او, غلام حلقه 


به گوش شد. 


-٩‏ ای بادشاه اتتضان (خدا) آنجه مراد اوست. به او بده و از خطر چشسم 


زخم نیز محفوظش بدار. 
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۱- در زمانه بادشاهی که خطا می بخشد و گناه را می پوشاند. حافظ با 
شیشه‌ای بزرگ. باده نوشی می‌کند و فتوی دهنده با پیاله‌ای کوچک. 


۲-همین که صوفی دید که محتسب خود کوزه شراب را بر دو می‌کشد. از 


۳- من احوال شیخ و قاضی و پنهانی شراب نوشید نشان چون یهودیان را 
سحرگاهان از پیر می‌فروش سژال کردم. 

۴-و او گفت اگر چه تو محرم رازی اما این سخن غیرقابل بیان است. پس 
ساکت شو و حرمت را حفظ کن و شراب بنوش. 

هساقی. اینک بهار می‌رسد و وجه نقدی برای خربدن شراب نمانده 
است. تدبیری بیندیش زیرا که از غم. خون دلم به جوش آمده است. 

۶ عاشقی و بی‌چیزی و جوانی و فصل بهار دست به دست هم داده‌اند 
پس. عذر مرا بپذیر و با بزرگواری خود جرم و گناه مرا بپپوشان. 

۷- ای دوست. تاکی همانند شمع. چرب‌زبانی و حرافی می‌کنی. اجازه 
کامیابی‌ات رسید. پس دیگر ساکت شو. 

ای پادشاهی که از لحاظ صورت هیچ چشمی چون تو ندیده و هیچ 
گوشی نیز خبر از وجود کسی چون نشنیده. 

-٩‏ آنقدر زندگی کن که اقبال جوان و تازه‌ات از آسمان ژنده‌پوش. خرقه 
کبودت را بپذیرد.() 


۱- خرقه پذیرفتن: جانشین مرشد شدن 
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۱- دیشب. مردی کاردان و هوشمند. پنهانی به من سخنانی گفت و 
شایسته نیست که سر پیر می‌فروش را از شما پنهان کنم. 
۲-او به من گفت که کارها را بر خود آسان بگیر زیرا که طبیعت جهان این 
است که بر مردمان سختکوش بیشتر سختگیری می‌کند. 


۲-پس از آن جامی شراب به من داد که از پرتو آن. ناهید (خنياگر فلک) 


در آسمان به رقص درآمد و در حال بربط نواختن می‌گفت: گوارا باد بر تو 


4 


ع رات 

۴ با دل پرخون خود. لبان خندانی همچون جام شراب داشته باش, نه 
اينکه تا ضربه‌ای به تو می‌خورد. چون چنگ به خروش و غوغا بپردازی. 
شتا آشنا و محرم راز نشوی, نمی توانی از این برده غیب. رازی بشنوی» 
زیرا که گوش نامحرمان شایستگی شنیدن پیام جبرثئیل را ندارد. 

ای پسر, به این نصیحت گوش کن و بخاطر دنیا غصه‌مخور. سخنی 
گرانبها چون مرواربد به تو گفتم اگر بتوانی این سخن را درک کنی. 
۷-در حریم عشق و در حضور شیخ, نمی توانی گفت و شنیدی داشته باشی 
زیرا که در این حریم. باید تمامی و جودت. چشم و گوش باشد. 

۸-در مجلس نکته‌دانان و رازدانان. خودنمایی شرط عقل نیست. بس ای 
مرد خردمند, يا سخن آگاهانه گو و يا ساکت باش. 

٩-ساقیا‏ شراب بده زیرا که آصف صاحبقران گناه‌بخش و عیب‌پوش, 
رندبهای حافظ را درک کرده است. 
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۱-ای محبوبی که سراپایت مطبوع و دلپذیر و اندامت خوش‌نماست, دلم 
به غمزه لب شیرین و شیرین گفتار تو خوش است. 

۲- وجود تو چون گلبرگی, با طراوت. لطیف و خواستنی است و قد و 
بالای تو چون سرو بهشتی, زیباست. 

۲-ناز و غمزه تو شیرین است و خط عذار و خال چهره‌ات نمکین. چشم و 


ابروی تو زیباست و قد و بالایت خوش و مطبوع. 


۴-هم باغ خیال من از وجود تو. پرنقش و نگار است و هم مشام دلم از 


گیسوان سمن بوی تو خوش. 

۵در وادی عشق که چاره‌ای از سیل بلا و خطر وجود ندارد من خاطر خود 
را به خواهش وصال تو خوش کرده‌ام. 

۶_چگونه سپاسگزار چشمان تو باشم زیرا با آنکه خود بیمار است -خمار 
و افتاده -اما درد عشق مرا به واسطه چهرهٌ ز یبایت درمان می‌کند. 

۷ گرچه در بیابان طلب و آرزوی تو. از هر سو. خطری وجود دارد اما 


حافظ عاشق و دلداده به دوستی تو دل خوش کرده است. 
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۱-کنار جوی ابی و زیر سایه بیدی و داشتن طبع سخنوری و باری 


دلکش, همصحبتی با محبوبی شیرین رفتار و ساقی گلچهره خوشرفتار. 
۲-هان ای آدم نیک‌بختی که قدر زندگانی خود را می‌دانی. این عیش و 
عشرت گوارای تو باد زیرا که روزگاری خوش و خرم داری. 

۲-به هر کس که باری از عشق دلبری بر خاطر دارد بگو که اسفند بر آتش 
بگذار (برای دوری چشم زخم) زیرا کاری و باری نیکو داری. 

۴-از اندیشه تازه و بدیع, بر عروس طبع خود. زیور می‌بندم شاید که بر 
اثر بازی روزگار. نگاری زیبا به دست آورم. 

۵ شب همصحبتی با یار را غنیمت بدان و حق خوشدلی خود را ادا کن 
زیرا که اکنون نور ماه. رون کنندة دل است و کنار لاله‌زاری زیبا 
نشسته‌ای. 

۶ماشاء‌الله در کاسه چشمان ساقی, شرابی است که در برابر عقل. مستی 
می‌کند و حالت خماری خوشی می‌بخشد. 

۷-حافظ. عمرت به غفلت طی شد, برخیز و با ما به میخانه بیا تا ظریفان 


خوش مشرب. کاری خوش به تو بیاموزند. 
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۱- چهره جون ماه درخشان او, جایگاه خوبی و لطافت افتنگا: اما مهر و 
وفاندارد. خدابا این دو را به او ببخش. 
۲-دلیبرم زیبا و خردسال است و اگر روزی از سر بازی, مرا به زاری 


بکشد, در شرع گناهی بر او گرفته نمی‌شود. 


۳ همان بهتر است که من دل خود را از او بخوبی نگهدارم زیرا بسدی و 


خوبی جهان را ندیده و دل مرا نمی تواند نگاه دارد. 

۴-اگر چه روش فریبکارانه چشمان سیاهش خونربزی است اما هنوز از 
لبان شکرینش, بوی شیر می‌آید و کودکی بیش نیست. 

شمعشوق جهارده‌ساله‌ای دارخ که بسیار جالاک و شیرین رفتار است و 
ماه شب چهارده از دل و جان. غلام زرخرید اوست. 

۶ خداباء دل ما به دنبال آن گل تازه شکفته کجا رفت که در این اواخر. از 
او خبری نداریم. 

۷- بار محبوب و دلاور من اگر اینگونه قلب‌شکنی می‌کند. پادشاه او را 
بزودی برای نگهبانی از جان خود خواهد برد. 

۸-اگر آن مروارید بگانه, ارامگاه خود را سینه حافظ قرار دهد. به 


شکرانه. جان خود را تسلیم خواهم کرد. 
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۱ دلم سرگشته شد و من بیچاره و بینوا نمی‌دانم که برای آن دل شکار 
شده و حیران و هراسان چه پیش آمده است؟ 

۲- چون بیدی از ترس از دست دادن آیمان خود می‌لرزم زیرا که دلم در 
دست کمان ابروی کافر و بی‌رحم است. 

۳- خیال و تصور ما. در سرء تحمل و گنجایش دریا را می‌پرورد. افسوس. 
دازا شا مر کرد 

۴-بر آن مژه دلیر سلامت کش بنازم زیرا که آب زندگانی در هر سر نیش او 


شاگر طسان برای ا ماش دسمی بر دل مجروح من بگذارند, هزاران 


قطره خون از آستینشان خواهد چکید. 

۶ سرافکنده و گریان به کوی میخانه می‌روم زیرا که از حاصل کار خود. 
شرمنده و خجالت‌زده‌ام. 

۷-نه عمر خضر جاودانه است و نه سلطنت اسکندر» پس ای درو یش بینوا 
بر سر این دنیای پست و فرومایه. نزاع مکن. 

۸-حافظ. دست هر گدایی, به کمر یار نمی‌رسد. پس باید گنجی بیشتر از 


گنج قارون بدست اوری. 
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۱-ما در این شهر. اقبال خود را امتحان کرده‌ايم و به این نتیجه رسیده‌ایم 
که باید از اين سرمنزل خطرناک. اسباب و زندگی خود را بیرون بکشیم. 
۲-از بس که بر اثر پشیمانی. دستم را گاز می‌گیرم و آه می‌کشم. چون گل 
سرخ به تن پاره‌پاره شده خود. آتش می‌زنم. 

۳۲-دیشب در حالی که گل از شاخه درخت. گوش خود را پهن کرده بود. به 
خوشی از بلبل شنبدم که می‌خواند: 

۴-ای دل,. تو خوشحال باش زیرا آن یار تندخوء از بخت خود. شاکی 
خواهد شد و با ترشرویی خواهد نشست. 

۵اگر می‌خواهی کارهای دشوار و آسان دنسا سر تسو آسان شود از 
پیمانهای بی‌دوام و سخنان درشت و ناهنجار پرهیز کن. 

۶-اینک زمان آن رسیده است که از سوز سینه‌ام و اندوه هجران وشن 


به همه داشته‌های خود بیندازم و همه را نابود سازم. 


تخت سلطنت خوبش جدا نمی‌افتاد. 
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نوای چنگ 


زیرا هم پیاله من رسید. 


۱-به شکوه و جاه و جلال شاه ث 
مقام, نزاع و درگیری ندارم. 
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۲ خوردن شراب خانگی دیگر کافی است برایم شراب مغان را بیاورید. 
۳ بخاطر خدا خرقه مرا با شراب بشوئید زیرا من بوی و خیر و صلاح از 
که به شنیدن نغمه‌ها ما را اجازه نمی‌داد خود چگونه با 


که من با هیچ کس بخاطر مال و 
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۱-سحرگاهان که از خلوتگاه اریکه آفر ینش پروردگار. خورشید مشرق به 
همه جاء شعاع انوار خود را بفرستد. 

۲ چرخ از گریبان افق, آینه‌ای بالا بیاورد و چهرة دنیا را به صورتهای 
متفاوت نشان دهد. 

۳ در گوشه‌های خانه شادمانی خورشید. زهره ارغنون را برای آهنگ 
رقص, به صدا درآورد. 

۴ جنگ در شور و غلغله می‌افتد که انکارکننده کجاست و جام با خنده 
بلند می پرسد که آن بسیار منع کننده کجا رفت؟ 


۵ شرایط زمانه را نگاه کن و پیاله‌ای شراب خوشی بدست بگیر زیرا هر 


چه پیش آید. این حالت بهترین وضع است. 


۶-گیسوی زیباروی دنیایی, به تمامی فریب و نیرنگ است. شناسندگان 
واقعی بر سر این رشته ( گیسوی یار) با هم نزاع نمی‌کنند. 

۷-اگر سود دنیا را می‌طلبی, برای پادشاه عمر طولانی بخواه زیرا که او 
وجودی است است بخشنده و بزرگوار و بسیار سود رساننده. 

شاه شجاع, مظهر لطف ازلی پروردگار. روشنی‌بخش چشم آرزو و 


دربردارنده علم و عمل با هم است و به جهان جان می‌بخشد. 
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۱-من همانگونه که چون شمع در وفاداری به عشق تو مشهور شده‌ام» در 
کوی سربازان و قلندران هم چون شمعی. شب‌نشینی کرده و به مجلسشان. 
نور می‌دهم. 

۲-از بس که چون شمعی در بیماری و غصه فراق تو می‌گر یم. شبانه‌روز 
به چشمهای عاشق غم پرست من خواب نمی‌آید. 

۳-رشته صبوبری مرا با قیچی اندوه تو بریده‌آند به همین سبب چون شمع 
بی تابانه در آتش عشق تو می‌سوزم. 

۴اگر اسب اشک خونین من چنین تیزرو نبود. کی راز نهان من. مثل شمع 
در دنیاً روشن و معلوم می‌شد؟ً 

شاين دل ناتوان و بیچاره من. در میان آب و آتش هم پیوسته سرگرم 
اند یشیدن به تو و چون شمع. اشک باربدن است. 

۶ در شب فراق. اجازه وصال به من بده وگرنه از درد عشق تو. چون 
شمع, جهانی را می‌سوزانم. 

۷-بدون دیدن چهره عالم آرای نو روزم. جون شبی تاریک است و من 
چون شمع با وجود اوج کمال تو. در عين نقصان و نیستی هستم. 

۸ تا زمانی که چون شمعی در آب چشم و آتش دل میگدازم. کوه صبر 
من در دستان آندوه تو. چون موم نرم می‌شود. 

٩-مثل‏ صبح تنها به یک نفس يا دیدار تو فاصله دارم. پس ای محبوب 
من. چهره‌ات را نشانم بده تا چون شمعی جان خود را فدا کنم. 

۰-ای یار نازنین, مرا با وصال خود سرافراز کن تا ایوان خانه‌ام از دیدار 
چهره تو. چون شمعی نورأنی شود. 

۱ عجیب است که حافظ. عشق به تو را در سر خود جای داده است زبرا 


نمی‌توان چون شمع آتش دل را با اشک دیده. خاموش کرد. 
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۱-سحر با بوی خوش گلستان. لحظه‌ای به باغ رفتم تا چون بلبلی عاشق. 
دماغ خود را درمان کنم. 

۲-به جلوه و نمای گل سرخ نگاه می‌کردم و می‌دیدم که در دل شب تیره. 
چون چراغی. روشن است. 

۳-(گل) چنان به زیبایی و جوانی خود مفرور بود که نسبت به بلبل عاشق 
خود هبچگونه توجهی نداشت و از غمش آسوده بود. 

۴-نرگس خوش قد و بالاء از تحسر و افسوس. از چشمان خود. اشک 
روانه کرده و لاله از شوریدگی بر جان و دل خود صد داغ گذاشته است. 
۵ سر سوسن, زبان خویش را چون شمشیری برای سرزنش دراز کرده و 
شقایق نیز چون سخن‌چینان دهان گشوده است. 

۶ یکی (سوسن) چون باده‌پرستان, جام شراب در دست گرفته و بکی 
دیگر (شقایق) چون ساقی مستان, پیاله به دست گرفته است. 


۷-ای حافظ. بساط شادمانی و جوانی را چون گل تو هم غنیمت بدان زیرا 


که پیام آور. غیر از رساندن و ابلاغ کردن پیام. وظیفه دیگری ندارد. 
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-اگر بخت و اقبال کمکم کنند. دامن معشوق را خواهم گرفت اگر بتوانم 
آن را بکشم مایة شادمانی است و اگر او مرا بکشد نیز آفرین بر آن که 
مابه شرف و افتخار است. 

۲-دل پرامید من, بهره‌ای بخشایش بدست نیاورد. با آنکه قصد زندگی ما 


به هر سوی می‌برد و بیان می‌کند. 


۳-از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی در کار من نشد افسوس که در این 


تصور باطل. عمر عزیزم تلف شد. 
۴_چه زمانی. خیال و رژیای من می‌تواند بر ابروی یار دست بکشد؟ 
تاکنون هیچ کس از این کمان. تبر مراد و کامیابی‌اش را به ضقدف نسزده 


انتت: 
تاکی عشق زیبارویان سنگدل را در دل خود پرورش دهم؟ این پسران 
بدسرشت. از پدر خود یادی نمی‌کنند. 

۶ من با خیال زاهد شدن, گوشه‌نشین شدم و عجیب آن است که از هسر 
طرف مغبچه‌ای راه دل مرا با نوای چنگ و دف می‌زند. 

۷ زاهدان نااگاهند پس ترانه بخوان و حرف مزن و محتسب نیز از باده 
ریا و تزویر خود مست شده است. پس شراب بخواه و از او مترس. 
4ببین که صوفی شهر, چگونه لقمه مشکوک به حرام می‌خورد. امید که 
پاردم این حیوان خوش علف, دراز شود. 

۹-حافظ اگر با درستی و صداقت در راه خاندان نبوت گام برداری, همت 


عالی شاه نجف -علی(ع) -بدرقه راهت خواهد شد. 
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۱-زبان قلم قصد آن ندارد که از فراق سخن بگوید وگرنه با تو داستان 
هجران را بیان می‌کردم. 

۲-افسوس که عمرم بر امید وصال به پایان رسید و زمان فراق بسه سر 
نیامد. 

۳ قسم به راستان و صادقان که سرم را که از ناز و تفاخر بر آسمان 
می‌سائیدم. ابنک بر آستان فراق نهاده‌ام. 

۴-چگونه در آرزوی وصال چون پرنده بال بکشایم در حالی که مرغ دلم 
در آشیانه هجران و دوری, پر و بال ريخته است. 

شاکنون چه چاره‌ای می‌توانم بکنم در حالی که زورق صبرم از دست 
بادبان فراق در سان گردابی در دربای اندوه است؟ 

۶ چیزی نمانده کشتی عمرم در دربای بیکران فراق بر اثر موج اشتیاق, 
غرق شود. 

۷-اگر فراق به دست من نیفتد. نابودش می‌کنم و امید که روز هجران و 
خان و مان فراق همیشه سیاه باشد. 

۸ یار و موافق لشکر خیال هستیم و همنشین صبر, یعنی که به آتش 
هجران نزدیکیم و با فراق. هم قرین هستیم. 

4 چگونه ادعای وصال تو را با جان و دل داشته باشم در حالی که تنم 
نماینده سرنوشت است و دلم ضامن فراق. 


۰- دور از بار. دلم از سوز اشتیاق سوخت و کباب شد و من همیشه از 


سفره فرأق, خون جگر می‌خورم و سهم می‌برم. 

۱-وقتی که فلک. سر مرا در چنبر عشق. گرفتار و اسیر دید. گردن صبرم 
را با ریسمان فراق بست. 

۲- حافظ اگر این راه با پای شوق و اشتیاق به پایان می آمد هیچ کس 
عنان فراق را به دست هجرآن نمی سبرد. 
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۱-اگر جایگاهی بی‌خطر و شرابی خالص و رفیقی مهربان همواره برایت 


فراهم است. خوشابه سعاد تت. 


۲ جهان و همه کارهای جهان, همگی هیچ در هیچ است و من این نکته 


ظر یف را هزاران بار. مورد تحقیق قرار داده‌ام. 

۳-افسوس و فغان که تا کنون نمی‌دانستم که تنها رفیق -و تنها رفیق - 
کیمیای خوشبختی بود. 

۴-به مکان امنی برو و زندگی را مغتنم بشمار زیرا در کمینگاه عسمر, 
راهزنان عمر. مخفی شدهاند. 

۵ بیا که تو به از لب لعل معشوق و صدای خنده شراب در جام. تسصور 
باطلی است که عقل آن را باور ندارد. 

۶-اگر چه بهره‌ای از آن کمر باریک چون مویت به همچون منی نمی‌رسد 
اما خاطرم از این تصور دقیق, خوش است. 

۷- هزاران انديشه عمیق هم نمی‌توانند به عمق آن شیرینی برسند که در 
جاه زنخدان تو است. 

اگر اشک من چون عقیق, سرخ است عجیب نیست زیرا که نشان 
انگشتری لب لعل تو چون عقیق است. 

٩-به‏ تمسخر گفت که حافظ. من برده طبع موزون تو هستم. ببین تا چه 


حدی مرا به حماقت می‌کشاند. 
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۱-اگر شراب می‌نوشی, جرعه‌ای از آن را به خاک نثار کن, اگر سودی از 
گناه توبه دیگری برسد, با کی نیست. 

۲-برو و هر چه که داری بخور ولی افسوس مخور زیرا که روزگار, شمشیر 
مرگ را بدون دریغی می‌زند. 

۳-ای يار ناز پرورده سرو قامت من. به خاک بایت سوگند روز رستاخیز, 


پایت را از سر خاک من دور مکن. 


۴-در مذهب اهل دوزخ و اهل بهشت و آدمی و فرشته, بخل و امساک. 


طریق و شیوه کافری است. 

۵ مهندس فلک (کیوان) آنچنان راه شش جهتی صومعه دنیا را بسته 
است که حتی به زیر این جهان خاکی هم راه نیست. 

۶ دختر رز (شراب) چه عجیب راه عقل را قطع می‌کند. امید که تا روز 
قیامت. داربست تاک خراب نشود. 

۷-حافظ در راه میخانه چه شادمان از دنیا رفتی. دعای اهل دل. همدم و 


مونس دل‌پاکت باشد. 
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۱-اگر هزار دشمن نیز قصد کشتن مرا داشته باشند وقتی تو دوست منی, 
از هیچ دشمنی. هراس ندارم. 

۲ تنها امبد وصال تو است که مرا زنده نگاه می‌دارد وگرنه هر لحظه از 
هجران تو در بیم و هلاک و مرگ هستم. 

۲-اگر لحظه به لحظه هم بوی خوش او را از باد بشنوم» دم به دم. از غم 
هجران, چون گل. گر یبان خود. پاره خواهم کرد. 

۴ دو چشمانم از خیال تو به خواب می‌رود هرگز و دور باد از تو که در 
فراقت. دلم صبور و شکیبا باشد. 

۵اگر تو مرا مجروح کنی بهتر از این است که کسی دیگر مرهم بر زخمم 
بگذارد و اگر تو مرا زهر بدهی بهتر است از اينکه دیگری پادزهر به من 
بدهد. 

به ضرب شمشیر تو کشته شوم گویی حیات ابدی من است زیرا روح و 
روان من خوشحال می‌شود اگر فدای تو شود. 

۷-از من رو مگردان زیرا گر مرا با شمشیر بزنی, سر خود را سپر می‌کنم و 


۸ تو را آنطور که حقیقتاً هستی هر دبده‌ای کجا می‌تواند ببیند زیرا هر 


کس به اندازه بینش و عقل خود. درک و شعور دارد. 
٩-اگر‏ حافظ. از روی نیاز بر خاک در تو صورت خود را بگذارد به چشم 


مردم. عزیز و محترم می‌شود. 
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۱ ای کسی که دل مجروح من با لب تو حق نمک خوارگی دارد. حسق 
دوستی را حفظ کن که من دیگر می‌روم خدا با تو باشد. 

۲-تو آن سرشت پاکی هستی که در بهشت. فرشتگان به شکرگزاری, ذ کر 
نیکو بی‌ها و خبر تو را لب دارند. 

۳-اگر در خالصی و بی‌ریابی من تردیدی داری, مرا آزمایش کن زیرا که 
هیچ چیز جز محک. عیار زر ناب را نمی‌شناسد. 

۴-گفته بودی که مست می‌شود و دو بوسه به من می‌دهی, وعده 
مستی‌ات از حد گذشته است و مانه دو بوسه دیدیم و نه یکی. 

۵-دهان چون پسته خندان خود را بکشا و سخنان شیرین بگو و مردم را در 


شک منداز که دهان داری با نه. 


۶-اگر آسمان جز آنجه که مراد من است. گردش کند آن را برهم می‌زنم 
زیرا من کسی نیستم که از گردش آسمان, خواری و زبونی بکشم. 


۷- ای مراقب و نگاهبان. وقتی که بار را در کنار حافظ خودش 
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۱- ای نسیم شمال. خوش خر باشی از اینکه به ما خبر زمان وصال را 
مس 

۳-داستان عشق. قطع شدنی نیست بس چرا زب‌ن در اینجا از گفتار 
باز مانده است؟ 

۳ مسعشوق و کسانی که در نار او هستند (در منزلگاه معشوق) 
چگونه‌اند؟ عمسایگان ما کجا هستند و حالشان چگونه است؟ 

۴ خانه بس از انکه در آبادانی بود. وسران شد. پس تال ان 2 
و برانه‌ها بپر سید. 

۵ در کمال زیبایی, به آرزوهایت رسیدی, خداوند از تو چشم زخم را 
دفع کرد. 

۶-ای قاصد منزلگاه دوست. در حمابت خدا باشی, خوش آمدی, بیا؛ بیا. 
۷-عرصه مجلس بزم از هم‌پیالگان و جامهای لبریز از شراب. خالی مانده 
است. 

۸-اینک, شب هجران, سابه تاریک خود را افکنده است تا ببینیم شبروان 
عرصه خیال چه می‌کنند و چه بازی می‌سازند. 

٩-زیباروی‏ ما به جانب کسی نگاه نمی‌کند. آه از این شکوه و جلال و 
جیروتب. 

۰- حافظ. عاشق بودن و صبوری تا کی ناله سرده زبرا ناله عاشقان 
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۱-روح دوستی را بوئیدم و برق وصال را از دورها دیدم؛ ای نسیم شمال 
بیا که برای بویت. جان می‌دهم. 

۲-ای کسی که برای شتران حبیب, آواز می‌خوانی بایست و پیاده شو ز پرا 
که من صبر نیکو و بی‌شکایت و گله‌ای از شوق جمال زیبای یار ندارم.(٩‏ 
۳-به شکرانه آنکه روز وصال پرده انداخته و آشکار شد. بهتر است 
داستان شب هجران را فرو گذاشته و از آن سخن نگوئیم. 

۴-بیا که پرد گلر یز هفت خانه چشم خود را بر آنچه در کارگاه خیال ترسیم 
شده» کشیده‌ايم. 


۵ وقتی که یار با ما سر آشتی دارد و عذرخواهی می‌کند می‌توانسیم از 


ستم مراقب او در هر حالی. چشم بپوشیم. 

در دل تنگ و غمگین من, جز خیال و تصور دهان توء خیالی دیگر 
نیست. امید که کسی چون من در پی این خیال دست نیافتنی نباشد. 
۷-اگر چه حافظ غریب. در راه عشق تو کشته شد ولی بر خاک کشته خود 


۱- سوره یوسف آیه ۱۸ 
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۱-صاحب جهان. یاری دهنده دین و پادشاه کامل. یحیی‌بن‌مظفر. پادشاه 
دانای عدلگستر. 

۲-ای کسی که درگاهت. برای بناه اسلام است. روزنه جان و در دل برای 
تو کشوده شده است. 

۳-اطاعت و تعظیم تو بر جان و عقل واجب و ضروری است و بخشش و 
احسان تو شامل همه مخلوقات شده و رحمت‌رسان است. 

۴ در روز ازل. یک قطره مرکب سیاه از قلم تو بر ماه افتاد که حسلال 
مشکلات شد. 

۵-وقتی که خورشید آن خال سیاهت را دید در دل گفت که ای کاش من 
غلامی سیاه ولی خوشبخت بودم. 

ای پادشاه, آسمان از بزم عیش تو در حال رقص و طرف و آواز است. 
بس دست شادمانی را از دامن این زمزمه شادی جدا مساز. 

۷- شراب بنوش و مال دنیا را ببخش زیرا که از گیسوان چون کمند توء 
گردن بدخواهان به زیر زنجیر است. 


سگردش آسمان, تماماً بر راه آشکار عدل و انصاف أاست. دل حرش باش 


زیرا که هیچ ستمگری به منزل مقصود راه نخواهد برد. 


4- حافظ. قلم شاه جهان. تقسیم کننده روزی است بس برای مخارج خود 
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۱_-هنگام بهار. از اینکه توبه کرده‌ام شراب ننوشم. شرمسار شدم, امید که 
کسی از کار نادرست خود. شرمنده نشود. 

۲-صلاح و پرهیزگاری ماء دام فریب است اما من از این بابت» از معشوق 
زیبارو و ساقی اصلاً خجل نیستم. 

۳-شاید که بار بواسطه خلق بخشنده و خوش خود نرنجد زیرا می‌دانم که 
ما از سئوال دلتنگ می‌شو یم و از جوأب دادن شرمنده‌ایم. 

۴_به دلیل آنکه دیشب از خانه کوچک چشم ما اشک خونین جاری شد. 
در نظر باران خواب رفته. خجالت‌زده شدیم. 

شاگر نرگس مست. سر خود را پایین افکند شایسته است زیرا در برابر 
رفتار آن چشمان خشمگین شرمنده شد. 

۶ تو از آفتاب خوبتر و بهتری و شکر خدا که از جهت تو, در مقابل 
آفتاب. خجالت زده نیستم. 


۷-آب حبات خضر از آن جهت در پرده ظلمات پنهان شد که از شعر دلکش 


حافظ و طبع روان همچون آب او. خجالت کشید و شرمسار شد. 
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۱-اگر من امکان رسیدن به سر کوی تو را داشته باشم. به یمن اقبال 
وصال تو. کارهای من به اصول می‌رسد و سروسامان می‌گیر د. 

۲-دو نرگس چشمان زیبای تو. قرار و آرام را از من ربوده و آن دو چشم 
سرمه کشیده. فراغ و اسایش رااز من سلب کرده است. 

۳- وقتی که من فقیر بی‌زر و زور به هیچ صورت اجازه ورود و خروج به 
در خانه تو را ندارم. 

۴-کجا بروم. چه کنم. چاره کار را از کجا بجویم. زیرا که من از اندوه و 


ستم زمانه. دلتنگ شدهام. 


غم عشق تو. کشته شوم. 

۶غم و اندوه تو. ویرانه‌تر از دل من نیافت به همین سبب منزل آرامش 
خود را در دل تنگ من ساخت. 

۷-از آنجا که دل من از جوهر عشق تو صیقل خورده. مسلماً از زنگ 
حوادث. پاک و شفاف خواهد ماند. 

۸ ای جان و دل من, به درگاه تو چه گناهی مر تکب شده‌ام که طاعت و 
عبادت من بیدل مورد قبول تو واقع نمی‌شود؟ 

4-حافظ. با درد عشق بساز و ساکت شو و در نزد فلاسفه که راه عقل را 


برگز بده‌اند, اسرار عشق ۳ آشکار مکن. 
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۱هر نکته دقیقی که در وصف آن چهره گفتم. هر کس شنید گفت که خدا 
گوینده را خیر و برکت دهد. 

۲- در ابتدا رسیدن به عشق و وارستگی آسان به نظر می‌رسد اما در آخر. 
جانم در راه کسب این فضیلتها, سوخت. 

#خاام بر سیر دازه ه نکته خریی‌شان گر که ومام قتافیی, اسقاه 
مسائلی چون نکته‌های عشق و رندی را مپرسید. 

۴ گفتم چه زمانی بر جان ناتوان من رحم می‌ آوری, گفت وقتی که جان 
در میانه من و تو حائل نباشد. 

۵ دل را به یاری جسور دلیسند. زیبا, نیکوسرشت و ستوده خصال 
داده‌ام. 

۶چون چشمان مست تو در کمال گوشه‌نشینی بودم و اکنون چون اپروی 
توب مها تنل بیدا کرووان 


۷-ا گر چه از هر سوء از اشک چشمان خود طوفان نوح می‌دیدم اما نقش و 


تصوير تو هرگز از لوح سینه‌ام پاک نشد. 
۸-ای یار. دستان حافظ چون دعای چشم زخم است. به امید خدا که آن را 


در گردنت حمایل ببینم. 
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۱- ای کسی که چهره‌ات چون بهشت است و لب لعلت چشمه سلسبیل 
بهشتی. سلسبیل تو جان و دل خود را برای تو مباح کرده است. 

۲ سبزه عذار تو بر اطراف دهانت. چون موران بر دور چشمه سلسبیل 
هستند. 

تبر موگان چشم تو, در هر گوشه؛ صدها گشته چون من بر زمین افتادد 
دارد. 


۴ پروردگارا همچنان که آتش را بر ابراهیم خلیل (ص) سرد کردی, این 


آتش عشق را که بر جانم افتاده. سرد کن .۱۱ 


۵ ای دوستان, من امکان و فرصت ندارم اگر چه او چهره‌ای بسیار زیبا 
فا 

۶پای ما لنگ است و سرمنزل مقصود بسیار دور, دست ما کو تاه است و 
خرما بالای درخت نخل. 

۷-حافظ از ضربت سر پنجه عشق معشوق خود چون موری ناتوان به زیر 
پای فیل افتاد. 

بقای عمر و عزت و ناز و فخر و هر چیزی از این دست. برای شاه برقرار 
و برجا باشد. 
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۱-عشقبازی و جوانی و شراب سرخرنگ. مجلس انس و هم‌پیاله دوست 
و نوشیدن مدام شراب. 

۲-ساقی شیرین دهان و خنیاگر شیرین سخن, همنشینی نیک کردار و 
همدمی نیکنام. 

۳-زیباروبی که از لطافت و پاکی مورد حسد و رشک آب حیات است و 
معشوقی که از خوبی و زیبابی ماه تمام بر او حسد می‌ورزد. 

۴-مجلس بزمی مطبوع چون قصر بهشت برین و بوستانی که در اطرافش. 
باغ بهشت است. 

۵اجازه‌داران صمیمی نشستن در صف اول اهل مجلس و خادمان مودب. 
دوستداران اهل سر و همپیالگان موافق آرزو 

۶شراب گلرنگ و تلغ و تند و تیز و خوشخوراک و جذب شونده. نقل و 
مزه آن لب لعل معشوق و قصه و حکایتش یاقوت خام لبان یار. 
ای سای ارت نی یز ویر 
برای صید دل, دام گسترده. 

۸ نکته‌سنج بذله گویی چون حافظ شیرین سخن. سرمشق و الگوی 
بخشندگی و جهان‌افروزی چون حاجی قوام. 


٩۹-هرکس‏ این عیش و عشرت را نخواهد. خوشدلی بر او حرام تباه شود و 


هر کس این محفل را نجوید و آرزو نداشته باشد. زندگی بر او حرام باد. 
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۱-ای پرنده مبارک قدم خوش آمدی که پیامی فرخنده آوردی» خیر مقدم 
می‌گو بیم. چه خبر آورده‌ای؟ محبوب کجاست و کدام راه به سوی اوست؟ 
۲ پروردگارا, لطف ازلی تو بدرقه راه این قافله باشد زیرا که از وجود 
او. دشمن در دام افتاد و معشوق به مراد و کام رسید. 

۳-داستان من و معشوق من. بابانی ندارد. زیرا هر چیز که ابتدابی ندارد. 
پایان نمی پذ یرد. 

۲-گل. ناز و تنعم را از حد گذراند. یک نفس چهره خود را نشان بده, سرو 
نیز با ناز راه می‌رود و از نظر من خوشایند نیست, بخاطر خدا بیا و با ناز 
| 

۵اگر گیسوی دلدار, امر به بستن زنار کافری می‌کند» ای شیخ برو و 


نصیحت مکن زیرا که دیگر خرقه زهد بر تن ما حرام شده است. 


مرع روح من که از سر درخت سدرءة‌المنتهی و استهان هفتم. آواز 


م اند سرا نان دنه غان ببا وت در داد آفاو: 

۷ خواب برای چشمان بیمار من شایسته نیست. چگونه کشته بیماری 
دائمی می تواند بخوابد؟ 

۸ تو بر من پاک و خالص رحم نمی‌کنی, گفتم. اين دادخواست من و این 
هم تو و آین هم روزگار. 

4 ال یه نوی ختخا یل ار وقاسته انس زب که یرو 


قرآن‌خوان و اهل کلام. جایشان در گوشه محراب است. 
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عاشق روی جوانی زیبا و خوشرفتار و نورس هستم و از خدا روی 
آوردن اقبال این غم را با دعا درخواست کرده‌ام. 

۲-عاشق و بی‌پروا و نظر باز هستم و اينها را اشکارا می‌گویم تا تو بدانی 
که به چه چیزهابی اراسته شده‌ام. 

۳- از خرقه آلوده به یاری خود شرمسارم زیرا که با صد نیرنگ بر او 
پارچه‌های پاره را وصله زده‌ام. 

۴- ای شمع از غم عشق او خوب بسوز زیرا که اینک من نیز تصمیم به 


همین کار گرفته‌ام و اقدام کر ده‌ام. 


۵ با این حیرت و شگفتی که هر آنچه از دل و جان کم کرده‌ام, به غمم 


افز وددام. صرفه کار از دستم رفت و باز هم زیان کرده‌ام. 
۶ من همانند حافظ. جامه را بر تن چون قبا باره کرده و به خرابات 


می‌روم شاید که آن معشوق نورس من, مرا در آغوش گیرد. 
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۱-مژده که سلامت به منزلگاه معشوق بازگشت. 

۲- آن خوش خبری که نوید و مرژدهٌ این پیروزی را به ما رساند کجاست تا 
جان خود را چون زر و سیم نثار قدومش کنم. 

۲-به واسطه بازگشت شاه به این منزل دلپذیر است که دشمن او قصد 
رفتن به سرأپرده نیستی و فنا را کرده است. 

۴ آنکس که پیمان و عهد خود را می‌شکند دچار پریشانحالی می‌شود 
همانا پیمانها در نزد مالکانشان, ضامن عقل هستند. 

ش از ابر آرزو. قطره‌ای باران رحمت می‌جست اما چشمش, به عیان جز 
غم چیزی بیرون نداد. 

۶ در رود عظیم غم -نیل -افتاد و روزگار به طعنه به او گفت: ابنک 


پشیمان شدی در حالی که پشیمانیات. سودی برایت ندارد. 


۷-از آنجا که ساقی ماهرو و رازدار بود. هم حافظ شراب نوشید هم شیخ و 
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۱-ساقی بازگرد که آرزوی خدمتگزاری تو را دارم و مشتاق غلامی تو 


هستم و دعاگوی بخت و دولت توام. 


۲-از آنجا که فیض و کرم جام سعادت. از فروغ چهره تو است, از تاریکی 


وادی حیرت من راهی برای خارج شدن نشانم بده. 

۳-هر چند که در دریای گناهان خود از هر سو غرق شده‌ام اما از زمانی که 
با عشق. آشنا شدم. مشمول رحمت خداوندم. 

۴ ای دانشمند مرا به خاطر لابالی‌گری و بدنامی عیب مکن زیر از 
دستگاه قسمت و تقد بر. سرنوشت من همین بود. 

۵ شراب بنوش زیرا که نمی توان عاشقی را با تلاش کسب کرد و اختیاری 
هم نیست. این نعمت. میراث آفر ینش من است. 

۶من که در تمامی عمر خود. از وطن سفر نکردم ببین که به عشق دیدن 
روی توء غربت را ترجیح داده و خواهان آن هستم. 

۷-ای خضر مبارک قدم. با همت خود مرا یاری ده زیرا دریا و کوه در 
مسیر من است و من خود خسته و ناتوانم. 

۸اگر چه من به ظاهر از خانه پرشکوه تو دورم اما از جان و دل جسزء 
مقیمان درگاهت هستم. 

4-حافظ در برابر چشمان تو. جان خواهد سپرد اگر که در این خیال و 


رویاء عمر به من مهلتی بدهد. 
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۱ دیشب چشمان بیمار و مست توء مرا ؛ ساخت اما از لطافت لبان تو. 
جان دوباره تصویر می‌کردم. 

۲ عشق من به سبزه عذار و سیاه تو تازه و امروزی نسیست. زمانی 
طولانی است که از این جام هلالی گونه تو. مستم. 

۳-از پایداری خودم این نکته به نظرم خوش آمد که با وجود جور و ستم. 
در سر کوی توء از تلاش و کوشش پای نکشیدم. 

۴-از من که مقبم مبخانه‌ام. امید سلامت نداشته باش زیرا که از زمانی که 
هستم ادعای خدمت به وارستگان را داشته‌ام. 

۵در راه عشق, حتی آن سوی فنا نیستی هم صدها خطر وجود دارد تا تو 
بیهوده نگویی زمانی که عمرم به پایان رسید. خلاصی یافتم. 

۶-بعد از این که من به معشوق کمان آبروی خود رسیدم. غمی از تسیر 
حسود که غیرمستقیم به من می‌زند. ندارم. 

۷-بوسه بر صندوقچه لبان عقبق تو بر من حلال است زیر با سرزنش و 
جفا و ستم و مهر ونا را نشکستم. 

۸-محبوب سپاهی من. دلم را تاراج کرد و رفت. افسوس و فغان بر من اگر 


عاطفه و لطف شاه دستم را نگیرد و به من کمک نکند. 


4-مرتبه علم و دانش حافظ تا آسمان هم بالا رفته بود. غم و رنج قامت 


بالای بلند تو. مرا از آن مقام پایین آورد. 
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۱-بیا بگو غیر از اینکه به واسطه عشق توء دین و دانش خود را از دست 
دادم. چه نصیب دیگری بردم؟ 

۲-اگر چه غم عشق تو. خرمن عمر و هستی مرا به باد داد و نابود کرد اما 
به خاک پای عزیز تو قسم که عهدم را نشکستم. 

۲-اگر چه چون ذره‌ای کوچک و ناچیزم اما ببین که به برکت عشق, در 
آرزوی دیدار چهره‌ات. به خورشید پیوستم. 

۴ شراب بیاور زیرا که یک عمر است که من از سر امنیت و فراغ خاطر. 
در گوشه سلامت. برای عیش و نوش ننشسته‌ام. 

شدای پنددهنده اگر از مردم عاقل و زیرکی. سخن خود را بی‌مقدار مکن و 
هدر مده زیر که من مستم. 

۶ چگونه سر خود را از خجالت پیش دوست بلند کنم در حالی که خدمتی 
شابسته او. از دستم برنبامده است. 


۷ حافظ در غم عشق سوخت و بار دلدارش نگفت که چون خاطر او را 


آزرده ساخته‌ام. مرهمی برای التیام خاطرش می‌فرستم. 
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۱-زلف خود را افشان مکن تا مرا بر باد ندهی و رفتار خود بر ناز و عشوه 
بنیاد مساز تا بنیاد وجود مرا نابود نسازی. 

۲-با هیچ کس می ننوش تا من خون جگر نخورم. سرکشی هم مکن تا 
فریادم سر به فلک نکشد. 

۳ زلف را حلقه حلقه مکن تا مرا اسبر حلقه‌ها نکنی, گیسوانت را پیچ و 
تاب نده تا مرا بر باد ندهی. 

۲-با بیگانگان بار مشو تا مرا از خود بیخود نکنی, غم یر را هم مخور تا 
آزرده خاطر نشوم. 

۵ جهره‌ات را آرایش کرده و گلگون کن تا از برگ گل بی‌نیاز شوم. قامت 
خود را افراشته کن و برخیز تا از نگریستن به سرو, رها و آسوده شوم. 
۶-مثل شمع در هر انجمنی, خودنمایی مکن وگرنه هستی ما را می‌سوزی» 
یاد هیچ گروه و قومی نکن تا فراموشت نکنم. 

۷ در شهر به زیبایی مشهور مشو تا سر به کوه و بیابان نگذارم» شور 
زیبابی شیرین را نشان مده تا همچون فرهاد. بیقرار نشوم. 

۸-بر من بینوا رحم کن و به فریادم برس تا فریاد دادخواهی من به درگاه 
آصف -وزیر -نرسد. 


4_هرگز مباد که حافظ به سبب ستم توء از تو روی برگرداند. من از آن 


روز که در بند عشق تو اسیر شدم. در واقع آزاد شده‌ام. 
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۱-من بنده و غلام عشق هستم و به این سبب از غم هر دو جهان آسوده‌ام. 


این سخن را آشکارا می‌گو یم و از این گفته خوشحالم. 


۲-من پرنده باغ بهشت هستم چگونه اندوه فراق را بیان کنم و بگویم که 
چطور در اين دام پرحادثه دنیا افتادم؟ 

۲ من فرشته بودم و بهشت برین جایگاهم بود. آدم مرا با این دنیای 
خرابآباد آورد. 

۴-سایه درخت طوبی و محبتهای فرشتگان و لب حوض کوثر, در آرزوی 
رسیدن به سر کوی تو. از خاطرم رفت. 

۵بر لوح دل من. جز قامت یار که به الف کشیده می‌ماند. چیز دیگری 
نیست. چه کنم. استادم حرف دیگری به من نیاموخت. 

۶ هیچ منجمی ستاره اقبال مرا نشناخت. خداونداء با چه طالع و اقبالی 
من از مادر گیتی زاده شدم؟ 

۷-از زمانی که چون بندهٌ حلقه به گوشی ساکن میخانه شده‌ام. هر لحظه. 
غمی تازه می‌آبد و مقام جدیدم را تبریک می‌گوید. 

۸-مردمک چشمانم. خون دل مرا می‌خورد و سزاوار آن هستم زیرا که دل 
به زیبارویی که جگرگوشه مردم است. سپردم. 

کتبا ید کسرانت عون اف وا تاک یاک گنه آسمسا: 
سرشک لحظه به لحظه. بنیاد هستی مرا نابود خواهد کرد. 
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۱ مرا می‌بینی و هر لحظه. دردم را ببیشتر صی‌کنی. تسو را صی‌بینم و 
اشتیاقم. هر لحظه بیشتر می‌شود. 

۲-برای سامان دادن به من چیزی نمی پرسی, نمی‌دانم چه در سر داری, به 
درمان دردم هم نمی‌کوشی, مگر از درد من ناآگاهی؟ 

۳ ین روش صحیحی نیست که مرا بر خاک راه بسنشانی و از کنارم 
بگذری» بر من گذر کن و احوال مرا باز پرس تا چون خاک راه تو شوم. 
۴۲-هرگز از تو دست برنخواهم داشت بجز لحظه‌ای که بمیرم و باز هم اگر از 
خاک قبرم عبور کنی خاک گورم. دامنت را خواهد گرفت. 

شاز غم عشق تو, نفس در سینه‌ام حبس شد تاکی مرا فریب می‌دهی. 
دمار از روزگارم درآوردی و منکر می‌شوی و نمیگوبی که آری. 
درآوردم. 

۶-شبی, دل خود را در تاریکی گیسوانت می‌جستم. چهره‌ات را می‌دیدم 
و باز جامی هلالی شکل, سرمی کشیدم. 


۷-ناگهان تو را در آغوش کشیدم و گیسویت به تب و تاب افتاد. لبم را بر 


لبت گذاشتم و جان و دل را فدایت کردم. 


۸-تو با حافظ خوش باش و به دشمن بگو که برود از حسادت بمیرد. وقتی 


که از تو گرمی محبت می‌بینم چه هراسی از دشمن بدزبان خود دارم؟ 
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۱-سالها از کیش و آئین وارستگان پیروی و متابعت کردم تا اینکه به 
دستور و فتوای خرد. حرص را به زندان افکنده و بر آن غالب شدم. 
۲-من خود به تنهایی به جایگاه سیمرغ نرسیدم. ایسن راه را همراه با 
هدایت هدهد -مرغ سلیمان -طی کردم. 

۳- ای گنجینه آرزوی من. بر دل مجروح و خسته‌ام سایه رحمت بینداز 
زیرا که من خانه دل خود را در آرزوی توء ویران کردم. 

۴- توبه کردم که پس از این لب ساقی را نبوسم و اکنون از پشیمانی. لب 
می‌گزم که چرا به سخنان مردم نا گاه. گوش کردم. 

هآرزوی خود را در بدبده‌های خارق‌العاده و مخالف عادت جستجو کن 
زیرا که من جمعیت خاطر خود را در آن گیسوان پریشان, بدست آوردم. 
۶ نقش پرهیزگاری و گناهکاری به دست من و تو نیست. هر چه پادشاه 
ازل -خداوند -گفت بکن, آن را انجام دادم. 

۷-من از لطف ازلی, انتظار باخ بهشت را دارم اگر چه دربانی میخانه را 
فراوان کرده‌ام. 

۸ اینکه در هنگام پیری. دیدار یوسف مرا شاد کرد پاداش صبری است 
که در فراق او در کلبةٌ احزان خود تحمل کردم. 

٩-سحرگاهان‏ برخاستن و آرزوی سلامت کردن -هنگام نماز -را همچون 


حافظ اگر توانستم انجام دهم از برکت قرآن بوده است. 


۰-اگر در دیوان غزل و سرودن آن. مقام و جایگاهی رفیع دارم. عجیب 


نیست زیر که سالها بندگی و غلامی رئسس دیوآن -وزیر -راکرده‌ام. 
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۱-دیشب با سیل اشک. راه را بر خواب می‌بستم و به یاد خط چهرةٌ تو, بر 
اشک خود نقش تو را تصویر می‌کردم. 

۲-ابروی یار در نظرم بود و عالم تقوی را با سوزاندن خرقه ترک کسرده 
بودم و جامی شراب به یاد گوشه محراب ابرو یش می‌نوشیدم. 

۲-هر مرغ فکری که از سرشاخه سخن می‌پرید. باز با مضراب گیسوان تو 
او را صید می‌کردم. 

۴-روی محبوب در نظرم جلوه می‌کرد و من از دور به یادش. بسر رخ 


مهتاب بوسه می‌زدم. 


۵ چشمم به چهره ساقی بود و گوشم مشغول شنیدن نوای چنگ و من با 


چشم و گوش خود فال نیک در این باره می‌گرفتم. 

۶ در کارگاه چشمان بی‌خواب خود تا سپیده‌دم. نقش خیال تو را ترسیم 
می‌کردم. 

۷-ساقی همراه با شنیدن این غزل. جام شراب به سویم می‌گرفت و من در 
حالی که این غزل را می‌سرودم. شراب گوارایی می‌نوشیدم. 

۸-روزگار حافظ. خوش بود و من به نام عمر و بخت دوستان خویش, فال 


مراد و ارزو می‌زدم. 
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۱-اگر چه پیر و دل آزرده و ناتوان شده‌ام اما هرگاه که روی تو را به یاد 
می‌آورم. جوان می‌شوم. 

۲-سپاس خدا را که هر چه از او درخواست کردم تا آخرین حد همت خود 
توفیق بدست آوردم. 

۳-ای درخت گل نورس. میوه بخت و اقبال بخور زیرا که من در سایه تو 
بلبل دستان باغ جهان شدم. 

۴-ابتدا از زیر و بالای وجود خود بی‌خبر بودم. در مکتب غم عشق تو 
این چنین نکته‌دان و آگاه شدم. 

4۵ قسمت و سرنوشت مرا به خرابات حواله کرده و می‌فرستد هر چند که 
چنین و چنان شدم. 

از آن زمان در معنی بر دلم گشوده شد که از ساکنان و مقیمان درگاه پیر 
مغان شدم. 

۷-در شاهراه دولت ابدی به تخت اقبال خود رسیدم در حالی که طبق 


آرزوی دل دوستانم. جام می در دستم بود. 


از آن لحظه که فتنه چشمان تو به من رسید. من مفتون شدم چنان که از 
فتنه‌های آخرالزمان آسوده و ایمن شدم. 

٩-من‏ بر اثر گذشت سال و ماه بیر نشده‌ام بلکه یار من بی‌وفاست و چون 
عمری زودگذر از کنار من می‌گذرد به همین سبب پیر شده‌ام. 

۰- دیشب عنایت خداوندی به من اين مژده را داد که حافظ بازگرد ز یرا 


من ضامن عفو گناهان نو شده‌ام. 
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۱-خیال. نقش تو را در کارگاه چشمان خود ترسیم می‌کرد و دیدم که نقش 


و نگار محبوبی چون تو را نه هیچ کجا دیده‌ام و نه شنیده‌ام. 


۲-اگر چه در طلب تو. عنان به عنان باد شمال هستم اما حتی به گرد قامت 
بلند و خرامان تو نرسیدم. 

۳-در روز عمر خود به گیسوان سیاه چون شب تو امید نبستم و از آرزوی 
دل خود. طمع کردن به دور دهان تو را پاک کردم. 

۲-چه اشکها که به شوق رسیدن به دهان شیر ینت ریختم و چه عشوه‌هایی 
را از لب لعل باده‌فروش تو خریدم. 

۵ چه تیرهایی که از غمزه خود بر دل مسجروح من رهاکردی و چه 
رنجهایی که از غصه و اندوه بر سر کوی تو تحمل کردم. 

۶-ای نسیم صباء از کوی بار. غباری برایم بیاور زیرا که بوی خون دل 
زخمی خود را از آن خاک شنیدم. 

۷-گناه از چشمان سیاه تو و گردن مطبوعت بود که من چون آهویی 
وحشی از آدمیان گریختم. 

۸ نسیمی که بر غنچه می‌وزد از کوی او بر سرم گذشت و به همین دلیل 
بود که من به بوی آو. پرده دل خونین خود را دریدم. 

4-سوگند به خاک پای تو و نور دیدگان حافظ که دور از دیدار چهره تو, 


در چراغ چشمان خود. نوری ند بده‌ام. 





از مورا م 
کت 
3 
ی سرب با 
ررض ما یسم 7 


0 رز ر 
ی رگ 


کال تدارا 
و سای 
9 مسارم 
کر هک راز و 

اند ضست ی 
م۳ دار دام) 


گم 
سر «ارم مافست لث 





۱- از دست کو تاه خود و محرومیتم. زير بار رنج و فشارم زبرا که از 
بلندقامتان. شرمنده هستم. 

۲ مگر اینکه معشوقی با زنجیر گیسوانش دست مرا بگیرد وگرنه دچار 
شیدایی و جنون خواهم شد. 

۳-اوضاع فلک را از چشمان من بپرس زیرا که شب تا روز. کارم ستاره 
شماری است. 

۴-به این شکرانه لب جام را می‌بوسم که از راز دوران مرا آگاه ساخت. 


۵-.اگر من می فروشان را دعا می‌کنم مگر چه می‌شود زیرا که از نعمتهای 


آنان شکرگزاری و حق‌سپاسی می‌کنم. 


۶-من از بازوی خود سپاسگزارم زبرا زور و قدرت مردم آزاری ندارد. 


پروردگار -امیدوارم. 
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۱-اگرچه بواسطه گیسوان اوء در کار من مشکل بوجود آمده اما چشم 
انتظار کرم و بخشش او هستم. 

۲- سرخی چهره‌ام را حمل بر عشرت و شادمانی‌ام مکن زیرا چسون جام 
شراب. چهره‌ام. عکس خون دلم را ظاهر می‌سازد. 

۲ آهنگی که مطرب می‌نوازد مرا از خود بیخود خواهد کرد آه اگر در این 
پرده. اجازه ورود نداشته باشیم. 

۴ تمام شب را به نگاهبانی از دل می‌پردازم تا در پرده حسریم دل, جسز 


اند بشه او چیز دیگری نگذارم. 


من آن شاعر جادوگری هستم که با سحر کلام خود. از نی قلم این همه 


قند و شکر می‌ریزم. 

چشمان بخت و اقبال من با افسانه او خواب رفت. کجاست نسیمی که 
از سر لطف و عنایت مرا بیدار سازد. 

۷-ای یار وقتی که من تو را در گذر نمی‌بینم با چه کسی سخن بگویم تا او 
به یارم برساند؟ 

۸-دیشب می‌گفت که حافظ ریا کار است و همه کارهایش روی و رباست, 


من جز خاک آستان او. با چه کسی سروکار دارم؟ 
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۱-اگر خاک کف بای محبوبم به دستم بر سد بر صفحه چشم خود. خط غبار 


ظریفی خواهم کشید. 


۲-در آرزوی ساحل امن آغوش توء غرق عشق تو شدم بدان امیدوارم. 


که موج اشک مرا به ساحل برساند. 

۳-اگر فرمان او برای گرفتن جانم به من برسد من همان لحظه در یک دم 
چون شمع جان می‌سپارم. 

۴-امروز از وفاداری من سرمکش و از شبی که من از غم عشق تو دست 
به دعا برآورم. بیم داشته باش. 

۵ گیسوان سیاه تو با هم قرار گذاشتند تا به دلداری عاشقان خود 
بپردازند اما قرار و آرام را از من سلب کردند. 

ای باد از شراب برای من نسیم عطراگینی بیاور زبرا آن بسو» مرا از 
دردسر خماری نحات خواهد داد. 

۷-اگر دوست ارزش و عیاری برای سکه ناچیز قلبم قاثل نشود. من از 
چشمان خود. اشک را که پول نقد و جاری است. برایش می‌شمارم. 

۸-از من خاک‌نشین, دامن مکش زیرا که پس از مرگ من. هیچ بادی 
نمی تواند غبارم را از این در بیرون ببرد. 


4-حافظ. لب لعل او برای من چون جان عزیز است و آن لحظه‌ای که جانم 
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۱-در گوشه پنهانی که برای عشرت خود آماده کرده‌ام» ز یبارو بی دارم که 
از سر گیسوان رخ او, مضطرب و بی‌قرارم. 

۲ عاشق و رند و میخواره‌ام و آشکارا چنین هستم و این همه منصب و 
مقام را از حضور آن فرشته پری رفتار دارم. 

۳-اگر تو به این صورت مرا بی‌سروسامان و بیقرار کنی. من با ۱ سحری 
خود. گیسوانت را پریشان می‌کنم. 

۴-اگر خط سبزه دوست چنین جلوه گری کند. من رخ زرد خود را با اشک 
خونین خود رنگین خواهم ساخت. 

۵اگر می‌خواهی به کلبه فقیرانه وارستگان گام نهی بدان که من شعری 


شیرین چون نقل و شراب صاف و روشنی دارم. 


تبر غمزه و ربسمان گیسوانت را بیاور زیرا که من با دل مسجروح و 
رن‌کش خود. جنگهای بسیار دارم. 
۷ حافظ از انجا که غم و شادی جهان در حال گذر و زودگذر است پس 


بهتر آن است که من خاطر خود را شادمان نگاه دارم. 
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۱-من با محبوب خود عهدی بسته‌ام که تا زمانی که جان در بدن دارم 
دوستداران کوی او را چون جان خو بشتن محترم و عزیز بدارم. 

۲ صفای خلوت خاطر خود را از آن زیبارویان چگلی که چسون شمع 
نورانی‌اند می‌جویم و روشنایی چشم و نور دل خود را از آن ماه خستنی 
2 

۳-اکنون که از آرزو و کامیابی خود. خلوتی به دست آورده‌ام از بدگویی 
مردمان خبیث و پست در میان مجالس. چه ترسی دارم؟ 


۴ من در خانه خود باری سرو قامت دارم که در سایه قد و بالای او. از 


سر و باغخ و شمشاد چمن بی‌نیاز و اسوده‌ام. 


شاگر صد لشکر از زیبارویان به قصد ربودن دل من کمین کنند خدا را 
شکر و سپاس که زیبایی لشکرشکن دارم. 

۶-اگر از نگین لبان لعل او لاف سلیمانی بزنم شایسته است زیرا وقتی 
اسم اعظم همراه من باشد. هیچ ترسی از اهریمن ندارم. 

۷- ای پیر دانشمند مرا از رفتن به میخانه سرزنش مکن زیرا من دلی 
پیمان‌شکن دارم که توبه مرا در ترک پیمان شراب. می‌شکند. 

ار ای مراقبتخاط عدا آمشیه وعانی کزان دیدو بر کزان و رخ ات 
زیرا من با لبان لعل خاموش او. صد سخن پنهانی -بوسه -دارم. 

۹-وقتی که من در گلزار توجه تو خرامانم. خدا را شکر که دیگر نه میل به 
لاله و نسرین و نه برگ گل نسترن دارم. 

4 گر ند خافط ون مان هیدمان غوه یه انار کی میور فت انا 
یداوم دنا که تو هت گنس عون خاعن راد الذنن تصین زا دار 
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درت. ارزش تاج سرم را دارد. لطف بسیار به من می‌کنی. 

۲-ای دلدار من, چه کسی به تو بنده‌نوازی آموخت. نامش را به من بگو 
زیرا من هرگز این گمان را درباره مدعیان نخواهم کرد. 

۳ ای پرنده بهشتی - جبرئیل - همتی همراه من کن زیرا که راه مقصود 
دراز است و من نوسفر و بی تجربه‌ام. 

۴-ای نسیم سحرگاهی, اظهار بندگی مرا به یار برسان و ایسنکه هنگام 
دعای سحری - مرا فراموش نکند. 

خوشاروزی که از این منزل. بیرون بروم و رفیقان خبر مرا در سر کوی 
تو از یکدیگر بپرسند. 

۶ حافظ شایسته است اگر در طلب گوهر گرانبهای وصال. از اشک 
دیدگانم دریایی بسازم و در آن غوطه‌ور شوم. 

۷-پایه و اساس شعر من بسیار متعالی است پس به پادشاه دریا بگو که 


دهانم را پر از گوهر و مروارید سازد. 
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۱ هنگام سحر. جوزا در برابرم شمشیر گذاشت و این کارش بدین معنی 
بود که بنده شاه هستم و بر این چاکری. قسم می‌خورم. 
۲-ساقی بیا که از مدد بخت مساعد خود. آن ارزوبی که از خدا 


می‌طلبید م, پرایم میسر شد. 
۳-ساقی, جامی شراب به من بده تا بار دیگر به شادی روح شاه. هنگام 


پیری. آرزوی جوانی در سر دارم. 

۴-با توصیف آب حیات خضر. مرا گمراه مکن زیرا که من از حوض کوثر 
پروردگار, جرعه شراب عشق می‌نوشم. 

ای پادشاه. اگر من تخت دانش و خرد خود را به آسمان هم برسانم باز 
بنده این آستان و کمترین این درگاهم. 

۷-اگر این سخن را از من باور نمی‌کنی از سخن کمال‌الدین اسماعیل 
شاعر, برایت دلیل می آورم. 

۸-اگر دل از تو برکنم و مهر خود را از تو بردارم عشق تسو را بسه ک‌جا 
افکنده. دلم را از کجا ببرم؟ 

4 تعویذ من, نام منصوربن مظفر جنگجو است و من به بمن این اسم. بر 
دشمنان غالب هستم. 

۰-پیمان من از آغاز آفر ینش, با مهر شاه استوار شد و من از شاهراه عمر 
خود با این پیمان خواهم گذشت. 

۱- آنگاه که آسمان, گردنبند ریا را به نام شاه به رشته کشید. من چرا 
۲-حال که من چون شاهین. از دست شاه. لقمه گرفتم. چگونه می توانم 
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۳-ای شاه شیر شکار. اگر در سابه لطف تو. سلطنت آسایش برایم مبسر 
شود از تو چه کم می‌شود؟ 

۲۴ شعرم به برکت ستایش تو باعث کشایش و تسخیر صد کشور دل 
شد. گوبی که زبان سخنور من. شمشیر تیز تو است. 

۵- اگرمانندبادصبح برگلزاری‌بگذرم . نه عشق وعلاقه سرودرمن وجود دارد 
ونه شوق دیدن صنوبر. 

۶ من بوی خوش تو رأ می‌شنیدم به یاد روی تو بود که ساقیان مجلس 
طرب. یکی دو ساغر شراب به من دادند. 

۷-حال من چنین نیست که با آب یکی دو دانه انگور. به مستی برسم 
زیرا که من سالخورده. در خرابات پرورده و بر شدهام. 

۸- با گردش ستاره بخت خود. جنگ بسیار دارم, انصاف و عدل شاه در 
این باره. بارم باشد. 

٩۵-خدا‏ را شکر که باز هم در این اوج بارگاه حق. جبرائیل آواز شاهپر مرا 
می‌شنود. 

۰-از کارگاه هستی عاشقان. نام من پاک گردد اگر که جز عشق به تو. به 
کار دیگری نپردازم. 

۱-بچه شیر به قصد شکار هم به من حمله کرد. اما من چه لاغر باشم و چه 
نه, تنها شکار شیر بیشه هستم. 

۲- ای کسی که تعداد عاشقان تو از ذره خاک بیشتر است. من جگونه 
می توأنم به وصال تو برسم که حتی از ذره نیز بی‌ارزش ترم. 

۳- آنکسی را که منکر زیبایی تو است به من نشان بده تا چشمانش را با 
کارد غیرت و حمیت درآورم. 

۳ سایه مهر پادشاهی تو بر من افتاد که اکنون از خورشید خاور بی‌نباز 
و فارغم. 

۵- مقصود من از این سودا این است که بازار خود را گرم کنم وگرنه, نه 
ظاهرسازی می‌کنم و نه عشوه و ناز می‌خرم. 
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۱- تو همچون صبح هستی ر من شمع خلوتگاه سحری هستم, پس تبسمی 


کن و بدم و ببین که چگونه جان خوذ را تسلیم می‌کنم. 

۲-اینچنین که در دل من. حسرت گیسوان پرتاب توست. وقتی از دنیا 
بروم خاک تربتم. بنفشه‌زار می شود. 

۳ چشم امید به درگاه تو باز کرده‌ام که نظر عنایتی به سویم بیفکنی. اما 
تو مرا از چشنم انداختی. 

۴ خدا تو را ببخشاید ای لشکر غم. چگونه تو را سپاس گویم در حالی که 
حتی روز بی‌کسی نیز از سر من نمی‌روی. 

۵ من بندهٌ مردمک چشم خود هستم که علیرغم سیاه دلی‌اش, باز هم 
هنگامی که درد دلم را برایش می‌شمارم و بیان می‌کنم. هزاران قطره 
مان 

۶ معشوق زیباروی ما در هر چشمی. جلوه‌ای دارد اما این کسرشمه و 
فریبی که من از او می‌بینم. کس دیگری نمی‌بیند. 

۷-اگر یار حتی چون باد. خیلی سریع از خاک تربت حافظ بگذرد. از 


۸اشتیاق و شادمانی. کفن خود را در آن تنگنای گور خوآهم در بد. 
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۱-اگر یار مرا با شمشیر جفا بکشد. دستش را نمی‌گیرم و اگر مرا با تسیر 
بزند. منتش را می پد برم. 

۲-به کمان ابرویت بگو که بر دل ما تیر بزند تا که در برابر دست و 
بازویت بمیرم. 

۳اگر اندوه زمانه مرا از پا درآورد چه کسی جز ساغر باده. مرا یاری 


می‌دهد؟ 


۴-ای آفتاب امید. طلوع کن زیرا که در دستان شب فراق, اسیر شده‌ام. 


ای پیر خراباتی. به فریادم برس و جرعه‌ای شراب به من بده تا در عین 
پیری» جوان گردم. 

۶ دیشب, سوگند به گیسوانت خوردم تا هرگز سرم را از زیر پایت 
برندارم. 

۷-حافظ. این خرقه زهد و تقوای خود را بسوزان زبرا که اگر آتش هم 


بشوم. نمی توانم آن را بگیرم و شعله‌ور سازم. 
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۱-از نوک ابروی خود بر دلم تیر مزن که من خود در برابر چشمان خمارت 
خواهم مرد. 

۲-میزان زیباییات به کمال رسیده است پس زکات مرا بده زیراکه 
ببچاره و مستمند هستم. 

۳- ای زاهد. تا کی مرا چون طفلان با سبب باغ و عسل و شیر فریب 
می‌دهی [ 

۴ آنچنان فضای سینه‌ام از باد دوست پر شده است که فکر به خودم. در 
ضمیرم گم و ناپیدا شد. 

۵ قدح شراب را پر کن که من در دستگاه عشق, بختی جوان و نورس دارم 
گرچه به ظاهر پیرم. 

ع-با می فروشان قراری گذشته‌ام که در روز غم و اندوه-برای علاج آن - 
جز پیاله شراب نگیرم. 


۷-هرگز مباد که قلم منشی جز حساب مطرب و می, حرف دیگری بنو یسد. 


لطف پیر مفان هستم. 


4 خوشا آن لحظه‌ای که از مستی چنان بی‌نیاز شوم که از شاه و وز بر 
آسوده و فارخ گردم. 
۰-من آن مرغ نغمه‌خوانی هستم که هر شب و هر سحرگاه. از بام عرش. 
آوازم شنیده می‌شود. 
۱-من. همچون حافظ, در سینه‌ام, گنج عشق او را دارم. اگر چه دشمن. 


مرا خوار و حقیر ببیند. 
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۱-وقتی هنگام نماز شب. در غربت گریه آغاز کنم با ضجه‌ها و مویه‌های 
غریبانه خود. سرگذشت خود را خواهم گفت. 

۲-به یاد یار و سرزمینم. چنان زار می‌گر یم که راه و رسم سفر را از جهان 
برانداخته و ريشه کن کنم. 

۳-من اهل سرزمین دوستم نه اهل سرزمینهای بیگانه. خدای پناه دهنده 
هنگام ترس, مرا باز به دوستان خود برسان. 


۴-ای همسفر من, بخاطر خدا به من یاری برسان تا من بار دیگر در 


مسخانه. آشکارا حضصور یایم. 


۵ عقل کی می‌خواهد از پیری من آگاه شود در حالی که من بار دیگر با 
محبوبی جوان و کم‌سال. نرد عشق می‌بازم. 

ع بجز باد صبا و باد شمال هیچکس مرا نمی‌شناسد زیرا که عزیز من, با 
هیچ کس جز من دمساز و موأفق نبود. 

۷-هوای منزل دوست در حکم آب حیات ماست. پس ای باد صباء از خاک 
دوست در شیراز. برایم نسیمی بیاور. 

-آشکم جاری شد و عیب مرا رودررویم گفت: از چه کسی شکابت کنم 


زیرا که سخن چین من از اهل خانه است. 
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۱-اگر بار دیگر دستانم به حلقه گیسوان تو برسد. سرهای زیادی با چوگان 
زلف منحنی تو. چون گوی خواهم باخت. 
۲-اگر چه گیسوان تو برای من مثال عمری طولانی است اما افسوس که 


سر مویی از آن عمر دراز در دستانم نیست. 


۲-ای شمع به من اجازه راحتی و آسایش بده تا که امشب چون شمع در 


برابر توء از آتش و سوزدل خود, بسوزم و گدازان شوم. 

۴ آن لحظه‌ای که چون صراحی, با خنده‌ای جان دهم. می‌خواهم که 
مستان عشق تو, بر من نماز میت بخوانند. 

از آنجا که نماز من آلوده به گناهه نماز واقعی و مسقبول نیست. در 
میخانه. به سوز و گداز مشغول می‌شوم. 

۶-اگر خیال تو در مسجد یا در میخانه از خاطرم بگذرد از دو ابروی تو, 
محراب و کمانچه می‌سازم. 

۷-اگر شبی. خلوت ما را از چهره تابان خود روشن کنی. چون صبح در 
کرانه‌های جهان. سرخواهم افراشت. 

۸-اگر در این راه. در آرزوی عشق ایاز (محبوب زیبا) سرم هم برود. 
عاقبتی پسندیده خواهم داشت. 

٩-حافظ,‏ غم عشق درون سینه خود را با چه کسی بگویم زیر که جز جام 


شراب. هیچکس را شایستگی محرم اسرار بودن نمی‌دانم. 
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۱-اگر بار دیگر به خرابات مغان گذرم بیفتد. هر آنچه که خرقه و سجاده 
بدست آورده را فوراً از دست خواهم داد. 

۲-اگر چون زاهدان. امروز حلقه توبه را به صدا درآوردم. نگهبان میخانه 
فرداء در را به رویم نخواهد گشود. 

۳-اگر چون پروانه. آسایش خاطری بدست آورم. جز به گرد آن چهرة 
چون شمع. پرواز نخواهم کرد. 

۴-من هم صحبتی با حوران بهشتی را نمی خواهم چون کو تاهی کرده‌ام اگر 


با خیال تو, به عشق دیگری بپردازم. 


شاگر چشم آلوده‌ام. رازم را فاش نمی‌کرد. سر عشق تو در سینه‌ام. پنهان 


#9 

۶چون مرخ از قفس خاک به هو رفتم در آرزوی اینکه شهباز, مرا صید 
خود کند. 

۷-اگر چون چنگ در آغوشت. کام دل مرا نمی‌دهد. یک لحظه چون نی. 
از لبان خود مرا نوازش کن. 

من حکایت دل خون شده خود را با کسی نخواهم گفت زیرا غیر از 
شمشیر غم تو. کس دیگری با من دمساز و موافق نیست. 

٩-اگر‏ حافظ به ازای هر مو. سری بر تن داشته باشد, همه را چون زلف به 


پایت خواهم انداخت. 
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۱-مده و نوید وصال تو کجاست از سر زندگی برخیزم و چشم بپوشم. من 
پرنده عالم بالا هستم که از دام اين دنیا پرواز خواهم کرد. 

۲-قسم به دوستی تو که اگر مرا غلام و بنده خودت بدانی از اندیشه 
سروری جهان و هستی دست خواهم کشید. 

۲ خدایا از ابر هدایت خود. بارانی بفرست قبل از آنکه چون گرد و غبار 
از میان برخیزم و نابود شوم. 

۴-بر سر مزار من با شراب و مطرب بنشین تا به بوی تو, از میان لحسد. 
رقص‌کنان بیرون ببایم. 

۵ برخیز و قامت بلند خود را ای زیباروی خوش حرکات. نشان بده تا 


دست‌افشان و رقص‌کنان. زندگی را ترک کنم. 


عاگر چه پیر هستم اما تو شبی مرا سخت در آغوش خود بگیر تا هنگام 


سحر, از کنار تو. جوان برخیزم. 
۷-روز مرگ. به من لحظه‌ای فرصت دیدار یار را بده تا همچون حافظ از 


سر زندگی و دنیا برخاسته و بمیرم. 
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۱ چرا در پی بازگشت به وطن خود نباشم؟ چرا خاک سر کوی محبوب 
خود نباشم؟ 

۲-وقتی نمی توانم غم غریبی و غربت را تحمل کنم بهتر است به شهر خود 
بروم و پادشاه خود باشم. 

۳ تا از محرمان مقام رازداری و وصال شوم و از بندگان صاحب و 


خداوندگار خود باشم. 


۴-وقتی که عمر. اعتباری ندارد باری بهتر آن است که در هنگام مرگ. 


پیش معشوق خود باشم. 

از دست بخت و اقبالم که در خوابی سنگین فرورفته و کار 
بی‌سروسامانم. اگر شکایتی هم داشته باشم آن را چون رازی با خود 
خواهم داشت. 

۶-کار و پیشة من همیشه عاشقی و لاابالی‌گری بوده. پس از این باز هم 
خواهم کوشید و کار سابق خود را ادامه خواهم داد. 

۷_حافظ, امید است که لطف ازلی خداوند مرا هدابت کند وگرنه تا ابد. 


شرمنده از خود و کردارم خواهم بود. 
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۱-من خواهان چهره زیبا و موی جدایم و مست و بیخود از چشمان خمار 
بار و شراب روشن و صاف و پالوده‌ام. 

۲-گفتی از راز عهد ازلی با تو سخنی نغز بگویم. زمانی این راز را خواهم 
گفت که دو پیمانه شراب بنوشم. 

۳-من آدمی اهل بهشت هستم اما در سفر خود. اینک اسیر عشق جوانان 
ماهرو هستم. 

۴ در عاشقی چاره‌ای جز سوختن و ساختن وجود ندارد. من چون شمع 
ایستاده‌ام پس تو مرا از آتش مترسان. 

ششیراز معدن لب لعل و زیبابی است. من جوآهرفروشی پیچاره‌ام بدین 
دلیل مضطرب و پریشانم. 

۶_از بس که در این شهر. چشمان مست و خمار دیده‌ام. به راستی که 
دیگر شراب نمی‌نوشم ولی سرخوش هستم. 


۷-از هر سو که می‌نگرم این شهر پر از عشو؛ زیبارویان بهشتی است. من 


4 حافظ. عروس طبع من آرزوی جلوه گری دارد. و من چون آئینه‌ای 


ندارم که جلوه گری‌اش را در آن نمایان سازد. آه حسرت می‌کشم. 
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۱- وقتی خیال تو از گلشن چشم من بگذرد. دلم برای نگریستن آن. به 
روزنه چشم می آید. 
۲-جایی برای تکیه زدن تو لابق نمی‌بینم» من در دنیا هستم و این گوشه 


معلوم چشم من. 


۳-بیا که من از خزانه دلم به مخزن چشم خود لعل و گوهر می آورم تا نثار 
پای تو کنم. 


۴-هنگام سحر. اشک روان چشم من قصد ویرانی‌ام را داشت اگر که خون 


جگرم. دامن چشم مرا نمی‌گرفت. 

شاولین روزی که چهره تو را دیدم دل می‌گفت که اگر آسیبی به من رسد 
خون من به گردن چشم است. 

۶_دیشب تا سحر به امید رسیدن مژدهٌ وصال تو. چراغْ روشن چشم را در 
مسیر باد قرار دادم. 

۷-قسم به مردمی و انسانیت. تير دلخراش و نیرومند به دل پردرد حافظ 


از مژگان چشم خود مزن. 
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۱-من که از سوز آتش دل خود. چون خم شراب در حال جوشیدن هستم. 


مهر بر لب‌زده و ساکت و خاموشم و خون دل می‌خورم. 

۲-طمع در لب شیرین کردن. قصد جان کردن است. تو ببین که در این کار. 
با جان و دل می‌کوشم. 

۳-من چه زمانی از اندوه دل رها می‌شوم زیرا که هر لحظه گیسوان سیاه 
زیبارویی. حلقه بندگی به گوشم می‌کند. 

۴ پناه بر خدا که عقیده‌ای به عبادت خود ندارم و فقط گاهگاهی شراب 
می‌نوشم و این کافی است. 

۵ امیدوارم که به کوری چشسم دشمن. در روز جزا. عفو و بخشش 
خداوندی, بار گناهی بر دوشم نگذارد. 

۶ پدرم - آدم -بهشت را به بهای دو گندم فروخت و از دست داد. چرا من 
تمام دنیا را به یک جو نفروشم؟ 

۷-من از نهایت دینداری. خرقه زهد نمی‌پوشم بلکه این خرقه. پرده و 
حجابی است بر صد عیب پنهانی که دارم. 

۸ من که تصمیم گرفته‌ام جز از شراب صاف خم ننوشم. چه کار می توانم 
انجام دهم اگر سخن پیر مغان را نشنوم؟ 

٩-اگر‏ مطرب مجلس به همین صورت. نوای عاشقانه بنوازد. هنگام 


رقص. شعر حافظ مرا مدهوش و بسخود خواهد کرد. 
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۱-اگر من از ملامت داعیه‌داران بترسم در کار و شیوه مستی و بی پروایی 
هیچ وقت پیش نخواهم رفت. 

۲- تقوای رندان تازه کار. سخنی معقول است اما من که به رندی در جهان 
بدنام و رسوا شده‌ام چه دلیلی دارد به زهد و صلاح بیند یشم؟ 

۳-من بی‌سروسامان را سلطان آشفتگان بدان زیرا که در کم عقلی, از همه 
مردم بالاتر هستم. 

۴-از خون دلم بر پیشانیام خالی نقش کن تا همه بدانند که قربانی تو کافر 
کیش بی‌رحم هستم. 

۵ به خاطر خداء حسن نیتی نشانم بده و از من بگذر تا ندانی که من در 


زیر این خرقه زهد. چقدر دور از درویشی و زهد هستم. 


عای باد. شعر خونین مرا به آن باری برسان که با مژه‌های سباه خود. بر 


رگ جان من نیش زد. 
۷-اکر من شراب بخورم یا نخورم. به هیچ کس کاری ندارم. من حافظ راز 


خود هستم و عارف و داننده چگونگی وقت خویشم. 
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۱-غبار تنم حجاب و مانع چهره جانم می‌شود. خوشا به آن لحظه‌ای که از 


چهره جان. پرده تن را براندازم. 

۲-اين قفس تن سزاوار بلبل خوش آوازی چون من نیست. به باغ بهشت 
می‌روم زیرا که من پرند آن چمن هستم. 

۳-بر من معلوم نشد که چرا به اين دنیا آمده‌ام و تا به حال کجا بودم. 
افسوس و درد که من از سرانجام خود نیز غافل و ناآگاه هستم. 

۴چگونه در فضای عالم مجردات گردش کنم در حالی که گرفتار و اسیر 
تن در این دنیای مادی هستم. 

شاگر از خون دلم بوی شوق و آرزو می‌شنوی. تعجب مکن زبرا که 
همدرد نافه ختن هستم. 

ع‌نگاه مکن که زینت پیراهن من زربفت است زیرا چون شمع, سوزهای 
نهان زیادی در زیر پیرهن دارم. 

۷-بیا و وجود حافظ را از برابر او بردار زیرا که با بودن تو کسی از من 


نمی‌شنود که وجود دارم. 
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۱- چهل سال و بلکه بیشتر گذشته است که من ادعا می‌کنم که از بندگان 
پیر مغان. من کمترین و کوچکترین هستم. 

۲ هرگز به برکت محبت پیر میفروش ساغرم از شراب صاف و روشن 
خالی نشد. 

۳-از شکوه و جلال عشق و اقبال رندان با کباز و یکرنگ هميشه در صدر 
خن خا ذاشترام 

۴- دربارهٌ من به دردنوشی» خیال بد مبر, زبرا که اگر چه جا مدام آلوده 
شراب شده ولی پا کدامن و بی‌گناهم. 

شش فا ناژ دست با دضاز هت ان اخه ال کت اتکی آست گنه 
شوق مسکن اصلیام را از یادم برده‌اند؟ 

بایان غرعفران هرن من مرش آنبتاه ننک هر فقس آمی بانب با 


این زبان شیرینی که چون سوسن خاموش است. 


۷ آب و هوای شیراز عجیب سفله و دون‌برور است. همراهی رفبق 


۸-حافظ تاکی می‌خواهی قدح شراب را زیر خرقه پنهان کنی؟ در مجلس 


عیش خواجه. پرده از رازت برخواهم داشت و آن را اشکار خواهم ساخت. 


4 تورانشاه مبارکی که در حراج بخشش. منت عطایای او. چون طوقی بر 
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۱-در تمام مدت عمر. من هر روز در راه طلب گام برمی‌دارم و هر لحظه. 
دست شفاعت خود را به آدمی نیکنام می‌زنم و به او متوسل می‌شوم. 
۲-برای آنکه بتوانم روز خود را بدون ماه مهرافروز تو به پایان برسانم. 
دامی در راهی می‌گذارم و مرغی کوچک را به دام می‌اندازم. 

۳-اورنگ کو؟ گلچهر کو؟ اثری از مهر و وفاکجاست؟ حالا مسن در 
عاشقی, داعیه تمام دارم. 

۴ تاشابد خبری از سایه سرو بلند قامت خود بدست آورم. آواز عشق را 
از هر سوء بر خرامندگان زیبای خود. سر می‌دهم. 

۵ هر چند که می‌دانم آن آرامش بخش دل من. کام دلم را خواهد داد اما 


آرزویی در خیال ترسیم می‌کنم و برای دوامش فالی می‌زنم. 


۶ می‌دانم که این آه خونین من که هر صبح و شام می‌کشم غصه‌ام را به 


پایان خواهد آورد و قصه زندگی مرا با خون, رنگین می‌کند. 
۷-با آنکه از نظر یارم دورم و چون حافظ, از شراب نوشیدن توبه کرده‌ام 


اما در محفل روحانیان, گاه گاه. جامی شراب می‌نوشم. 
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۱- ای یار بلندقامت بدون تو باگل و باغ چه کار دارم. گیسوی سنبل را 
برای چه دست بکشم و با چهره و گلبرگ سوسن چه کار کنم؟ 


۲-افسوس که از طعنه و ملامت بدخواهان. روی تو را ندیدم. وقتی که 


چهره‌ام چون آینه از آهن نیست. چه می‌توانم بکنم؟ 


۳-ای نصیحت‌گو برو و بر درد نوشان ایراد مگیر زیرا آنکس که قدر و 
سرنوشت مرا تعیین می‌کند. اين کارها را می‌کند من چه کاره‌ام؟ 

۴ آنگاه که برق غیرت اینچنین از کمینگاه غیب می‌جهد. تو بگو که من که 
خرمن هستی‌ام سوخته, چه باید بکنم؟ 

شاگر شاه ترکان (افراسیاب) پسندیده که مرا (چون بیژن) در چاه بیندازد. 
اگر لطف رستم یاریم نکند. چه کنم؟ 

۶-اگر آتش طور با نور چراغی یاریم نکند. با تاریکی شب وادی ایمن چه 
چاره‌ای می‌توانم بکنم؟ 

۷-حافظ, بهشت جاوید خانه موروئی من است, من در این منزل و برانه 


دنیا چگونه زندگی و سکونت کنم؟ 





رد ۳ مه ۳ ۱ س 
رورس نایدا 1 ایا با س رم 


‌ ۰ 


سیم و ی / 
ال یا عا ٩‏ انسیا گاهادر 


و مر و 
م وم و مس ۵ ۵ که 3 ث" 
اسان یل ریت 


و مه ۳ ۱ ۱ ۳ :۳ ۸ م1 
و نا کصمسمر لیم 
ات مرت رو ار ی ی 

مرا اف کم 


۳۹ 


‌ 
۰ 


رز اد رح "راو از هِّ , 
مه و عم نتاس ات‌تد ن. مد | عم ماما 
ار رل م ‏ مم ۱ 
کل کی رو 
ور ی از ۳7 1 مر امش ما و و 
رتم0۳ .کر سم 


بر 2 که مر م ۰ مسبت رز 2 ان 
صا مها | (اسیدر رطص ٩‏ رم 
ء ‌ ِ 


۳ 
سنا مین ها | با 
لب ۱ 





۱-من آن رندی نیستم که معشوق و ساغر را ترک کنم و محتسب خود 
تن اند که من ان کارهاارا کنتر ی کی 

۲-من که بارهاء به توبه کاران از شاهد و ساغر اراد گرفته‌ام اگر فصل 
ان از شییع قزاب رید یی ع یرای 

۳ عشق. مروارید است و من غواص و میخانه. دریاء من سر در دریای 
میخانه فرو بردم تا ببینم که کجا سر از آن بیرون می‌آورم. 

۴ یباله شراب در دست لاله است و نرگس مست. آنگاه به عشق و فجور 
پا هش منت دا در اه فان ایکا اعد کی رازه هت ان 
قاضی برگزینم؟ 

ای زیباروی شهرآشوب من, یک دم عنان اسب خود را بکش تا از 
اشک و چهره‌ام. راهت را پر از زر و جواهر کنم. 

من که راز اشک خونین و سرخ چون یاقوت و لعل خود. گنجهای بسیار 
دارم, چه زمانی می توانم در بخشش خورشید با بخت بلندش, نظر کنم. 
۷- وقتی که باد صبا دفتر گل را با آب لطافت و نسرمی شست. اگر به 
صفحات دفتر شعر خود. نگاهی بیندازم. مرا کج‌سلیقه بدان. 

۸ حال که عهد و پیمان فلک. اعتبار چندانی ندارد. من با پیمانه شراب 
عهد می‌بندم و با ساغر شرط می‌کنم. 

4-من که در عين فقر. گنج سلطانی قناعت را دارم هرگز از چرخش آسمان 
سفله پرور. توقعی ندارم. 

۰ع- گر چه گرد و غبار فقر و بی‌چیزی بر دامنم نشسته اما در برابر همت 
خود شرمسارم اگر که با آب چشمه خورشید. دامن خود را پاک سازم. 


۱-اگر لطف دوست. عاشقان خود را در آتش دوزخ می‌پسندد که ببیند. 

اگر من در چشمه کو ثر بهشت. نگاهی بیندازم. کو ته‌نظرم. 

۲-دیشب. لب لعل او. به حافظ عشوه می‌فروخت و دلبری می‌کرد اما 
هار 
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۱-ای معشوق من با وجود غم عشق توء چه تدبیری بیندیشم و تاکی در 
۲-از دل دبوانه‌ام گذشته که پند و اندرز بشنود. مگر زلف تو او را در 


زنجیر عشق خود. گرفتار کند. 


۳ آنجه که من در مدت فراق تو کشیدم امکان ندارد که بتوانم در یک 


نامه, بیان کنم و بنویسم. 

۴ فرصت و مجالی کجاست تا من, تمام پریشانی‌های خود را یکی یکی با 
گیسوان تو بیان کنم؟ 

۵ لحظه‌ای که می‌خواهم جان عزیز خود را ببینم, در نسظر خود. چهره 
زیبای تو را تصویر می‌کنم. 

عاگر بدانم که وصال تو با این کار دست می‌دهد. دل و دین خود را در 
قمار عشق می‌بازم و سود می‌کنم. 

۷ ای واعظ نصیحتگو. از کنارم برو و بیهوده سخن مگو زیرا من کسی 
نیستم که به سخنان فریبنده گوش کنم. 

نمی توان به حافظ امید بست که از فساد خود, به اصلاح برسد. وقتی 


که تقد بر و سرنوشت این است. چه چاره می‌توان کرد 
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۱- چشمان خود را به دریایی از اشک تبدیل می‌کنم و صبر را به صحرا 
افکنده و از خود دور می‌کنم و در این کار نیز دل خود را به دریا می‌زنم 
(بی پروایی می‌کنم). 

۲-چنان آه سوزناکی از دل غمگین و گناهکار خود برمی‌آورم که در گناه 
آدم و حواء آتش بیفکند. 

۳-مایه شاددلی و خوشدلی جایی است که دلدار و معشوق آنجا باشد و 
من تلاش می‌کنم که شاید خود را به نزدیکی او برسانم. 

۴-ای ماهرویی که تاج خورشید بر سر داری, بند قبای خود را باز کن تا 
همچون گیسوانت. سر پرشور خود را زیر پایت پیندازم. 

۵ تير آسمان به من خورده است پس به من شراب بده تا سرمستانه, بر 
بند تیردان جوزاء گره بیندازم. 


۶ جرعه‌ای شراب از این جام. بر تخت روان زمسن می‌افشانم و صدای 


غلغل چنگ را بر گنبد آبی آسمان می‌رسانم. 


۷-حافظ. حال که اعتماد بر روزگار, غلط و اشتباه است. جرا من خوشی و 


عیش امروز خود را به فردا موکول کنم. 
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۱-دیشب با خود گفتم که آرزوی دیدارش را از سر بیرون کنم, گفت زنجیر 
کجاست تا برای اين دیوانه تدبیری بیند بشم؟ 
۲-قامت بلندش را به سرو تشبیه کردم. با خشم از من برآشفت. دوستان. 


۲-دلبر من. اگر سخن ناسنجیده‌ای گفتم مرا ببخش. ناز و عشوه‌ای کن تا 
من طبع خود را موزون کنم. 


شراب به من بده تا چهرهٌ زردم را سرخ و گلگون کنم. 

ه ای نسیمی که از کوی لیلی می‌وزی بخاطر خدا به من بگو که تاکی 
منزل خود را بر هم زده و این سرای ویران را از آب دیده دریای جبحون 
سازم؟ 

۶-من که به گنج زیبا و بی‌پایان دوست رسیدم. پس از این می‌توانم صد 
گدا چون خود راء همانند قارون ثرو تمند سازم. 

۷- ای ماهروی خوش اقبال. از بنده خود حافظ یاد کن تا من برای آن 


اقبال زیبا و روزافزون تو دعاکنم. 
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-هنگام سحر, به نیت تو به با خود گفتم که از خدا یکی و خیر طلب کنم 
اما چاره‌ای نمی توانم بکنم زیرا که بهار توبه‌شکن از راه می‌رسد. 

۲- صادقانه سخن بگویم. نمی‌توانم ببینم که هم‌پیالگان من شراب 
می‌نوشند و من آنها را بنگرم. 

۳ چون غنچه با لبی خندان, به یاد بزم شاهانه» پیاله شراب بگیرم و از 
اشتیاق, جامه بر تن بدرم. 

۲-هنگام روئیدن لاله. بیماری دماغی مرا درمان کنید اگر که از مجلس 
عشرت کناره گیری کنم. 

شاز آنجا که از دیدار روی دوست. گل آرزوی من شکفته شد. سر خصم 
را با سنگ خاراء خواهم شکست. 

۶-اگر چه من نیازمند در میخانه هستم اما هنگام مستی بیا و مرا ببین که 


به آسمان فخر می‌فروشم و بر ستارگان حکمرانی می‌کنم. 


۷-من که از راه و رسم خست و امساک بیزارم. چگونه می‌توانم رند 


شرابخواره را سرزنش کنم؟ 

۸ من زیباروبی را چون پادشاهی. به تخت سلطنت گل می‌نشانم و از 
سنبل و یاسمن برایش گردنبند و دستبند می‌سازم. 

4 حافظ از نوشیدن می در پنهانی. دلتنگ شد. من رازش را با نوای 


بربط و نی آشکار می‌سازم. 
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۱- هرگز چنین مباد که من در فصل گل و بهار. شراب نوشی را ترک کنم. 
زیرا من ادعای عقل و دانش دارم. این کار راکی می‌توانم انجام دهم 
۲-نوازنده کجاست تا تمامی نتیجه زهد و علم خود را صرف نوای بربط و 
آواز نی کنم؟ 

۳ کنون از گفتگوها و بحشهای مدرسه. دلگیر شده‌ام. پس باید مد تی نیز 
وقت خود را صرف خدمت به معشوق و شراب کنم. 

۴ چه زمانی» در روزگار» وفای به عهد وجود داشت. پیاله شراب پیاور 
تا من داستان کاووس و جمشید را برایت بازگویم. 

از نامه سیاه و برگناه خود نمی ترسم زیرا که روز رستاخیز, با بخشش و 


لطف او صد نامه اینجنینی را طی کرده و بی‌اثر می‌کنم. 


۶ قاصد صبح کجاست تا من شکوه‌های شب هجران خود را با آن 


نیکو طالع خوشبخت درمیان بگذارم. 


۷-اين جانی را که دوست به عاریت به حافظ سپرد. روزی که چهره‌اش را 


ببینم, به او تسلیم خواهم کرد. 
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۱-سالها گذشته که من در میخانه خدمت می‌کنم و در ظاهری فقیبرانه, کار 
دولتمندان را انجام می‌دهم. 

۲ چه زمانی. معشوق خرامان و خوش روشی را به دام وصل خسویش 
بیفکنم. در کمین می‌نشینم و منتظر فرصت مساعدم. 

۳-بوی حق و بهره راستی را نصیحتگر ما نبرده است. این سخن را بشنو 
زیرا که من این حرف را در حضور خود وی می‌گویم و غغیبت او را 
نمیکنم 

۴-چون باد صباء آرام آرام می‌روم تا به کوی معشوق برسم و در این راه 
از همراهان خود. همت می‌طلبم. 

ه خاک کوی تو. پیش از این مزاحمت مارا تحمل نمی‌کند. پس بگذار تا 
پس از لطفهای بسیارت. رفع زحمت کنم. 

۶-ای دل به یاد داشته باش که من چقدر تو را پند می‌دهم و می‌گویم که 
گیسوی یار دام راه است و کرشمه‌اش تیر بلا. 

۷-آی بخشنده خطاپوش, دیده بدبینان را از این جسار تهایی که در گوشه 
خلوت خود می‌کنم. بپوشان. 


من در یک مجلس حافظ قرآن هستم و در مجلسی دیگر جرعه نوش 
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۱-من عشق به بار زیبا و گرفتن ساغر شراب را ترک نمی‌کنم. صدبار از 
این کارها توبه کرده‌ام ولی دیگر توبه نخواهم کرد. 

۲-من باغ بهشت و سایه درخت طوبی و قصر حوران را با خاک کوی 
معشوق. برابر و یکسان نمی‌دانم. 

۳-اهل نظر, با یک اشاره. معرفت و درس می‌آموزند. من هم اشاره‌ای 
کردم و دیگر تکرار نخواهم کرد. 

۴ تا در میخانه. سر بر نیاورم هرگز از سر و عقل خود باخبر نمی‌شوم. 


۵ نصیحتگو با طعنه گفت که برو و عشق را ترک کن. برادر. احتیاجی به 


جنگ و جدل نیست. نمی‌کنم (ترک عشق نمی‌کنم). 

۶برای من این حد پارسایی تمام و کامل است که با خوبرویان شهر. در 
بالای منبر, دلربایی نمی‌کنم. 

۷ حافظ. آستانه پیر مغان مکان نیکبختی است پس به همین سبب من 
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۱-هزاران رخنه با مژگان سیاهت در دینم کردی بیا تا از چشمان بیمار تو. 
هزاران درد را دور سازم. 

۲-هان ای همدم دل من که یارانت را فراموش کردی. آن روزی که من 
لحظه‌ای بی‌یاد تو باشم هرگز نیاید. 

۳ جهان. پیر و بی‌اساس است. فریاد از اين فرهادکشی که با افسون و 
نیرنگ خود. مرا از جان شیرینم آزرده و تنگدل ساخت. 

۴-از تاب و تب آتش فراق چون گل. غرق عرق شدم ای باد سحرگاهی 
نسیمی از کلاه بار برایم بیاور. 

این جهان فانی و آن جهان باقی. فدای زیباروی معشوق و ساقی باد 
| 

۶-اگر دوست بجای من. غریبه‌ای دیگر را برگزیند. اختیار با اوست. اگر 
من حتی جان را بجای دوست انتخاب کنم. بر من حرام باشد. 

۷-بلبل صبح بخیر گفت. ساقیا کجایی. برخیز زیرا که خوابی کسه دیشب 


دیده‌ام. در سرم غوغا و شور برانگیخته است. 


۸اگر در شب مرگ و هنگام جان دادن من, تو چون شمعی بر بالینم 


بدرخشی., بکسره از بستر مرگ به قصر حورألعین در بهشت می‌روم. 
٩‏ داستان اشتساق من که در این نامه. نوشته شد. به سقسن بی غلط و 


درست است زبرا که حافظ آنها را به من آموخته است. 
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افیا شا شم تفت وت رافر انم میب که سا ناه اتات 
خود را به میخانه ببرم و آنجا خوش بنشینم. 

۲-جام شراب را در دست بگیرم و از ریا کاران دور شوم یعنی از میان 
مردم دنیاء پا کدلی را انتخاب کنم. 

۳-جز تنگ شراب. باری و جز کتاب. همدمی نمی‌بینم تا حریفان دغلباز 
را در دنیا کمتر ببینم. 

۴ چون سرو, سر خود را با آزادگی در میان مردم بالا می‌آورم اگر میسر 
شود که از دنیاء کناره گیری کنم. 

هبس که ادعای تقوی در زير خرقه آلوده به گناهم زدم, از روی ساقی و 
شراب رنگین. شرمسارم. 

۶بعید است که سینه تنگ من بار غم او را بکشد زیرا که دل بیچاره من. 
مرد کشیدن این بار سنگین نیست. 

۷-اگر من رند خراباتی و یا پارسای شهر هستم. همین کال" که می‌بینی 


هستم و حتی کم‌آرزش ترم. 


من بنده آصف زمانه‌ام, پس دلم را گمراه مکن زرا اگر نفسی برآورم. 


٩-بر‏ دلم, گرد و غبار ستمهای بسیار نشسته است. خدایا مپسند که آیینه 


مهر آئین من. مکدر و تيره شود. 





رن 3 ۱ ی 
گرم دوست خر با ولد 9 ,وا مک لماع سل 


یسم بربیباین) 


مو و 


7 
درو رسد ار دس !دوبک 


مسکیان مق ان 

ی 

ی 

کر 

7 
ی یروط 

کام ص را 


‌ 





۱-اگر از دست من برآید که با معشوق خود بنشینم, از جام وصل می نوشم 


و از باغ شادمانی, گل می‌چینم. 


۲- شراب تلخی که صوفی را می‌سوزاند. بنیاد مرا خراب خواهد کرد پس 
ای ساقی, لب بر لب من بگذار و جان شیرینم را از من بگیر. 

۳-همانا در این خیال دیوانه می‌شوم زیرا که شب تا صبح, با ماه سخن 
می‌گویم و پری در خواب می‌بینم. 

۴ لبت به مستان. شیرینی می‌بخشد و چشمان مستت به شراب نوشان. 
شراب. این من هستم که آز شدت محرومی هم از شب و هم از چشمت 
بی‌بهرهام. 

ش همجون هر گرد و غباری که باد همراه خود آورد و از لطف نو فیضی 
برد, از حال من که خدمتکاری قدیمی هستم نیز بادآور. 

ینور قیسبت که تن رم فتعری فیدر خفن خآییر بافین, 
تذرو یبای سخن را من شکار می‌کنم که شاهین قریحهام. چالاک است. 
۷-ا گر باور نمی‌کنی برو و از نقاش چین بپرس زیرا که حتی مانی نیز نوک 
خامه مشکبار من سرمشق می‌خواهد. 

۸-وفاداری و سخن حق گفتن. کار هر کسی نیست. من غلام زرخرید 
آصف ثانی, خواجه جلال‌الحق والدین هستم. 

4-اسرار مستی و رندی را از من بشنو نه از نصیحتگو زیرا که من در 


حالی که جام و ساغر شراب در دست دارم. همنشین ماه و پروین هستم. 
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۱-در میکده عرفان, نور خدایی می‌بینم. این شگفتی را ببین که چه نوری 
از کجا می‌بینم. 

۲- ای کاروانسالار حجاج. بر من فخر مفروش زیرا که تو خانه خدا را 
می‌بینی و من صاحب خانه را. 

۳- می‌خواهم که از گیسوان زیبارویان عطر مشک بپراکنم, ایسن فکر 
بسیار بعید است و همانا آن را خطا می‌بینم. 

۴۲-سوز و گداز دل, اشک روان چشم. آه سحری و نالة شبهای خود را به 
تمامی از نظر عنایت و لطف شما می‌بینم. 

۵ هر لحظه. چهره تو. نقش تازه‌ای بر سر راه خیالم قرار می‌دهد. با چه 


کسی بگویم که در پرده خیال, چه چیزهایی می‌بینم؟ 


۶-هیچ کس چون من. هر سحرگاه. از باد صباء بوی خوشی جون مشک 


ختن و نافه جسن ند نده افتت: 
۷- دوستان بر مهرورزی حافظ خرده مگیرید زیرا که من او را از 


دوستداران شتا می بسنم. 
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۱-برای آندوه زمانه که هیچ بایانی در آن نمی سنم؛ دوابی جز شراب سر ح 


تفاسم 
۲-من خدمتگزاری آستان پیرمغان را ترک نخواهم کرد زیرا مصلحت کار 
خود را در آن نمی‌بینم. 

۳-از خورشید جام. درجه عیش و شادمانی را بسنج زیرا که بخت و طالع 
کنونی را چندان مساعد نمی‌بینم. 

۴ شناسنده اهل خدا, عاشق بودن است بس این نشان را با خود داشته 
باش زیرا که من در مبان واعظان و علمای شهر. این علامت و نشانه را 
۵ هزاران افسوس بر چشمان سرگشته من زیرا که علیرغم آنکه چون دو 
آینه هستند. روی محبوب را نمایان نمی‌سازند. 

۶-هنگامی که قامت بالای تو از کنار جویبار روان چشمان من دور شد. 
پس از آن بجای سرو قامت توء جز اشک روان پیوسته نمی‌بینم. 
۷-کسی در اين خمارآلودگی, جرعه‌ای شراب به من نسمی‌دهد. ببین و 
بیندیش که یک صاحبدل هم در جهان پیدا نمی‌کنم. 

۸-از کمر باریک و چون موی یار من که دل در آن بستم, نشانی از من 
مجو که من وجود خود را نیز حتی در میانه نمی‌بینم. 

٩‏ پس از این من و دیوان شعر حافظ زیرا که در دریای سخن. سرمایه 
کلام درافشان و گرانبها نمی‌بینم. 
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۱ خوشا روزی که از اين منزل خرابه دنیا کوج کنم. آرامش جان را 
بخواهم و به دنبال محبوب بروم. 

۲-اگر چه می‌دانم که غریبه, راهی به جایی نمی‌برد اما من به راهنمایی 
بوی سر آن گیسوان پریشان از اینجا می‌روم. 

۳-از خوف و هراس زندان اسکندر (شهر بزد) دلم گرفته است: ساز و 
رخت سفر را می‌بندم و تا کشور سلیمان (فارس) می‌روم. 

۴-همچون باد صبا با تنی بیمار و دلی بی‌طاقت. به دوستی و مهرورزی 


آن بلندقامت چون سرو خرامان روانه می‌شوم. 


ش۵اگر در طریق عشق به او باید که چون قلم با سر بروم, با دلی مجروح و 


چشمانی گربان خواهم رفت. 

۶ نذر کرده‌ام که اگر روزی از این اندوه رهایی بابم. تادر میخانه. 
شادمان و غزلخوان بروم. 

۷-به دوستداری او چون ذره‌ای رقص‌کنان تا کنار چشمه درخشنده 
خورشید (بار) خواهم رفت. 

۸ تاخت کنندگان بر اسب. اندوه و غصه حال آنانکه بار سنگین دارند را 
نمی خورند. ای بندگان پارساء مددی کنید تا من راحت و با شادی بروم. 
٩-اگر‏ همچون حافظ از اين بیابان. راهی به بیرون نیابم. همراه ملازمان 


آصف زمانه از اینجا خواهم رفت. 
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۱-اگر از این ویرانه‌سرا به سوی خانه خود بروم دیگر آنجا که می‌رسم با 
عقل و خرد خواهم. 


۲-نذر کرده‌ام که اگر از این سفر, به سلامت به وطن خود برسم. یکسره از 


۳-برای اینکه بگویم در اين سیر و سلوک چه رازی بر من آشکار شد. 
همراه با بربط و ساغر شراب به در صومعه می‌روم. 

۴ اگر باران راه عشق, خون مرا بریزند. نامرد و فرومایه‌ام اگر برای 
شکایت به نزد غریبه‌ای بروم. 


و تا چند به دنبال آرزوهای دل دیوانه خود باشم؟ 


۶-اگر خم ابروی چون محراب یار را بار دیگر ببینم, باید سجده شکر بجا 
آورده و به دنبال ادای شکر و نعمت بروم. 
۷-خوشا آن لحظه‌ای که همجون حافظ با تکیه بر دوستی وزیر با دوست. 


سرخوش و مست. از مسخانه به کاشانه‌ام بروم. 
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۱- خاک پای آنکسی را که مرا چون خاک راهی. پایمال ظلم و ستم خود 
کرد می‌بوسم و از قدم مبارکش. پوزش می خواهم. 

۲-هرگز مباد که من از جور و جفای تو بنالم زیرا که من بنده‌ای معتقد به 
تو و خادم بخت و اقبال نیک تو هستم. 

۳-من به خم گیسوان تو امید طولانی دارم مبادا روزی که دست نیاز مرا 
از خود کو تام کند. 


۳ من ذره‌ای خاک هستم و در کوی تو زمان و جایم خضوش است. ای 


دوست می ترسم از آن لحظه‌ای که باد حوادث ناگاه مرا با خود ببرد. 


۵ بیر میخانه. سحرگاهان جام جهان‌بین شراب را به من داد و مرا در آن 
آینه از زیبایی تو مطلع ساخت. 

۶-من صوفی دير جهان برین هستم اما اینک به دیر مغان حواله شده‌ام و 
بازگشته‌ام. 

۷-برخیز و با من فقیر در راه نشسته به سوی میخانه بیا تأ ببینی که در 
حلقه مستان. چه جایگاه والایی دارم. 

-سرمست گذشتی و به حافظ توجهی نکردی. افسوس اگر آه شرربار من 
دامان زیبایی تو را بگیرد و آن را بسوزاند. 

4 خوشحال شدم از ابنکه سحرگاهان, خورشید خاوری می‌گفت: با همه 


سلطنت خود. بنده و غلام توران شاه هستم. 
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۱-دیدار و بوسه و کنار میسر و ممکن شده است. از بخت و اقبال خود و 
از زمانه, سپاسگزارم. 

۲-ای زاهد ریایی برو که اگر بخت. بخت من است. جام شرابم در دست 
است و گیسوی معشوق. 

۳ ما هیچ کس را به رندی و مستی, عیب نمي‌کنيم. لب لعل زیبارویان 
خوش است و شراب خوشگوار. 

۴- ای دل, مژده‌ای به تو می‌دهم. محتسب بر جای نماند و جهان هم از 
شراب. پر شده است و هم از زیبارویان شراب نوش. 

۵ خاطر خود را پریشان کردن. دانایی و عقل نیست. دیوان شعری بخواه 
و تنگ شرابی بیاور. 

۶-بر عاشقان خاکسار, از شراب لعل او. جرعه‌ای بیفشان تا خاک هم سرخ 
و گلگون شود و هم خوشبو و مشکبار. 

۷-آن زمانی که چشم بد. در کمینگاه تو را می‌نگر بست تمام شد. دشمن از 
فتاه عاوفت و آشک اد کنانها دوش 

۸ ای آفتاب هستی‌بخش, حال که تمامی موجودات عالم بسه شسوق و 
آرزوی تو زنده هستند پس سایه خود را از سر ما مگیر. 

۵-ای ابر بخشنده. وقتی که لطافت گلبرگ لاله و گل سرخ از ببخشش 
زیبایی توست. پس بر من خاک‌الوده نیز ببار. ۲ 

۰-حافظ, اسیر گیسوان تو شده است. از خدا و مجازات اصفی که اقتدار 
سلیمان را دارد. بترس. 

۱ حجت سلطنت و دین که از فشض مسند وزیری او, دست راستش. 
معدن بخشش است و دست چیش دریای ثروت بیکران. 

۲-هنگام سحر. آسمان به اد تدبیر روشن او. جان خود و ستارگان را فدا 
می‌سازد. 

۳ کره خاکی چون گوبی باز بجه چوگان عدالت اوست و این اسمان 
نیلگون مرتفع نیز چنین است. 

۴ قصد و اراد سبک پوی تو, این مرکز ثابت و بلندمدار و رفیع را به 
حرکت درمی آورد. 

۵- تا زمانی که تبدیل شدن ماه و سال و پاییز و بهار. حاصل گردش 
اسمان» شبوه چرخش ان است. 

۶- کاخ باشکوه او از بزرگان و ساقان بلندقامت و گلجهره. خالی مباد. 
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۱-درد و رنجم و از طرفی درمانم نیز از پار است. دل و جانم نیز فدای او 
شتذ و انتتتا: 


۲-این که مردم می‌گو بند «آنی» هست که خوشتر و بهتر از زیبایی است. 


یار ما هم زیبایی را دارد و هم «آن» را. 


۳ باد آنکسی که به نیت کشتن ماء گیسوی خود را در پیچ و تاب داد و 
پیمان شکست همیشه در خاطر ما باد. 

۴-دوستان. سخن خود را پوشیده می‌گویم گرچه آشکار با نوای موسیقی 
هم گفته خواهد شد: 

ش‌همچنانکه برکت و اقبال شبهای وصال به پایان رسید. روزهای هجران 
و جدایی نیز به پایان می‌رسد. 

هر دو عالم یک پرتو از تجلیات روی حق است. این سخن را پنهان و 
پیدا با تو گفتم. 

۷-نه تنها بر کار جهان بلکه بر آسمان جرخان نیز اعتمادی نیست. 

۸ آدم عاشق از قاضی نمی‌ترسد پس شراب بیاور و بدان که عاشق حتی 
از بازپرسی سلطان نیز هراس ندارد. 

4-محتسب و وزير کشور فارس هر دو می‌دانند که حافظ شراب می‌نوشد 


(زیرا عاشق است.) 
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ما بی‌اندوهان سرمستِ عاشق و دل از دست داده هستیم. ما محرمان 
عشق و همدمان جام شرابیم. 

۲-بر ماء کمان ملامت و سرزنش کشیده‌اند تا اینکه بالاخره گره کار خود 
را از ابروی معشوق بازکرده‌ايم. 

۳- ای گل. دیشب تو داغ محرومیت از شراب صبحگاهی را به دوش 
کشیده‌ای و تحمل کرده‌ای. آری. ما آن شقایقیم که با داغ حسرمان زاده 
شده‌ایم. 

۴ پیر مغان اگر از توبه ما دلتنگ شده به او بگو که شراب را صاف کن 
زیرا که ما برای عذرخواهی آماده‌ايم. 

ها راهتمای هه کار سای اه تسین من ریفس ها را ازیو 


زیر که ما به راستی اقرار می‌کنيم که کمراه شده‌ایم. 


۶مارالاله‌ای همسان قدح شراب که داخل آن می است مبین. به داغمان 


بنگر که بر دل خونین گذاشته‌ايم. 
۷-گفتی ای حافظ این همه تصور و خیال چیست. نقش لوح ضمیر ما را به 


اشتباه تعبیر مکن زیرا که بسیار پاک و بی‌نقش است. 





نت 12 9 
فان دربن مرس فا وم 
نژ 
۸ ی ی ی 1۷ 
,۱ , ِ" 
کات مات کر 
رم 9 / 
سح هد و 
را سر دای 


رکو بصع ان با 
مر پ 


تن نز 
کمایس ماد 
و را معام‌صس 3 7 
۱ 37 
مرول بان هی د دسا 
میدن ورتم ادا 
اس ین با روا و۴19 

۳ ۱ 
یاو مرس او و یود 


+ قر م‌ و ۵ ۵ 
و نسم محر زا و پا و و | 
۳ ]) ّ ۳ 


جرب ان ۱ 09 


‌ ی 


ملس 





۱-روزگاری طولانی است که ما در راه غم عشق تو گام نهاده‌ايم و تظاهر 
و دورویی جمله مردم را ترک کرده‌ایم. 

۲-محراب و پیشگاه مدرسه و گفتگوهای علمی را در راه جام باده و ساقی 
ماه‌روی. یک سو گذاشته‌ايم. 

۲-هم جان خود را به آن چشمان افسونگرت سپرده‌ايم. هم دل به آن زلفین 
سیاهت نهاده‌ایم. 

۴-روزگاری طی شد تا مابه امید اشاره محبت‌آمیزی, به آن گوشه کمان 


۵ ما سرزمین سلامت را با سپاه و لشکر نگرفته‌ايم. ما تاج و تخت 


پادشاهی را با قدرت بازو قرار نداده‌ایم. 

۶ تا جادوی چشمان یار چه فریبی ما را بدهد نمی‌دانم. زیرا که ما باز 
اساس و پنیاد دل را بر غمز؛ٌ جادوانه وی نهاده‌ایم. 

۷ جدا از گیسوان بلند وی, ما سرآشفته و عاشق خود را از دلتنگی چون 
بنفشه بر سر زانو گذاشته‌ايم. 

۸در گوشه امید. چون بینندگان ماه, چشم نیاز برخم ابروی بار نهاده‌ايم. 
٩‏ برسیدی که حافظ دل سرگشته و عاشقت کجاست؟ جواب دادیم که آن 


را در حلقه گنوی بار گذاشته‌ايم. 
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۱-ما به اين آستان نه برای کسب شکوه و مقام آمده‌ایم بلکه بر اثر 
حوادث ناگوار به اینجا بناه آورده‌ایم. 

۲-مارهروآن منزل عشق هستیم و از مرز نیستی, تا جهان هستی, این همه 
راه را طی کرده‌ایم. 

۳-سبزه خط عذار تو را دیدیم و از باغ بهشت برای یافتن این گیاه محبت 
به جهان آمده‌ایم. 

۴-با وجود چنین گنجی که جبرائیل امین, نگاهبان و گنجور آن است, ما به 
گدایی به در خانه پادشاه جهان - پروردگار - آمده‌ایم. 

ای کشتی توفیق الهی. لنگر بردباری و بخشایش تو کجاست زیرا غرق 
گناه به این دریای عفو و بخشش آمده‌ایم. 

۶ آبرویم می رود ای ابر رجمت خطاپوش بر مس ببار زیرا که در دیوان 
الهی و سنجش اعمال, نامه سیاه و پرگناهی داریم. 


۷ حافظ. خرقه بشمینه را از تن بیرون آور زیرا که ما به دنبال کاروان 


عشق. با آهی آتشین و سوزان آمده‌ایم. 
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۱-از پیر مغان اجازه و حکم شرع گرفته‌ام و این سخنی قدیمی است که: 
آنجا که بار. همنشین آدمی نیست. شراب حرام است. 

۲ عاقبت این خرقه ربا را پاردپاره خواهم کرد. چه کنم معاشرت روح 
پاک با افراد فرومایه. عذابی سخت و دردناک است. 

۳-به امید آنکه لب معشوق, بر من جرعه‌ای شراب بیفشاند سالها گذشته 
است که من بر در میخانه اقامت کرده‌ام. 

۴ شاید که او خدمت گذشته و قدیم مرا فراموش کرده است. ای نیم 
سحری. پیمان قدیمی را به یاد وی بیاور. 

هداگر پس از صدسال از سر خاک گور من بگذری, از بستر مرگ. 
استخوانهای پوسیده‌ام رقص‌کنان سر برمی‌گيرند. 

۶ معشوق ما اول با صد امید. دل مارا برد. بزرگ‌منشی و خوی 
بزرگوارانه, پیمان قدیمی خود را فراموش نخواهد کرد. 

۷-به غنچه بگو که از کار گره خورده خود دلتنگ مباش زیرا که از دمیدن 
صبح و دم نسیم بهاری, کمک به تو می‌رسد و می‌شکفی. 

۸-ای دل. اگر به فکر بهبود خود را از درد عشق هستی بدان که با مداوای 
حکیم بهتر نخواهد شد پس راه دیگری انتخاب کن. 

4-سعی کن که گوهر معرفت بیندوزی و با خود به جهان دیگر ببری زیرا 
که زکات زر و سیم. سهم و بهره دیگران است. 

۰-دام شیطان بسیار سخت و محکم است. مگر اینکه لطف الهی. یاور و 


کمک ما باشد وگرنه آدم هم نمی‌تواند بر شیطان رانده شده از بهشت. 


جیره شود. 
۱-حافظ اگر ثروت و سیم و زراندوزی مهم نیست. سپاسگزار باش چه 
بهتر از سرمابه سخن لطیف و قر بحه سالم. 
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۱-برخیز و بیا تا از در میخانه گشایشی و فرجی درخواست کنیم. بر سر راه 
دوست بنشینیم و حاجتی از او بخواهیم. 

۲-همانا توشه راهی برای رسیدن به حرم وصال نداریم. پس به گدایی از 
در میخانه, زادراهی می‌طلبیم. 

۳-اگر چه اشک ما رباکارانه از جشمانمان روان است اما باید برای 
پیام‌رسانی به او. قاصدی پاک‌نهاد بجویيم. 

۴-اگر از ستم غم عشق تو ما به دادخواهی برخيزيم, لذت سوز غم تو بر 


دل ما, حرام باد. 


هنقطه خال تو را بر صفحهٌ دبده نمی توان نقش کرد, جز آنکه از مردمک 


سیاه چشم خود, مدادی (مرکبی) بخواهیم. 

۶_دل. به بهای جان, اشاره‌ای خوش از لبان شیر بنت خواست و لبت با 
خنده‌ای شیرین پاسخ داد که بر قیمت و بهای آن بیفزا. 

۷- تا برای دل سودازده‌ام. نسخة استفاده از عطر را تجویز کرده‌اند. از 
سبزه عذار تو. نسخه و رونوشتی عطرأگین می‌خواهم. 

۸ چون غمت را جز در دل شاد در جایی دیگر نمی‌توان یافت, ما به این 
امید که غم عشقت در دل ما بياید. دلی شاد می‌جوئیم. 


4-حافظ تا کی بر در مدرسه می‌نشینی؟ برخیز تا از در میخانه, گشایشی 
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-ما از یاران توقع کمک و یاری داشتیم. اما آنچه که تصور می‌کرديم. 
خطا و اشتباه بود. 

۲-تأببینيم که چه زمانی. درخت دوستی, میوه و نتیجه‌ای می‌دهد. | کنون 
رفتیم و تخم دوستی کاشتیم. 

۳-بحث و جدل رسم و آئين درویشان نیست وگرنه با تو عرض حالهای 
بسیار داشتیم. 

۴-ناز و کرشمه چشمان تو. در نهان با ما سر جنگ داشت و ما اشتباه 
کردیم و آن را صلح و آشتی پنداشتيم. 

۵نهال زیبایی تو خود به خود دل افروز و زیبا نشد بلکه نفس همت خود 
ر نگاهبان او کردیم. 


ع اعتراضها و حوادث بسیاری صورت گرفت و کسی شکایتی نکرد. 


آری ما جانب حرمت و احترام را نگاه داشتیم. 


۷-گفت: ای حافظ. تو خود دل به ما دادی» ما مأموری بسرای کی 


نفرستاد یم. 
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۱- تقوی و پارسایی از ما مجو زیرا که مستان را دعوت کردیم و در 
روزگار چشمان مستت تو, با سلامت و عافیت. خداحافظی کردیم. 

۲- در میخانه را به رویم باز کن زبرا که از هیچ خانقاهی گشایشی دست 
نداد. اگر باور می‌کنی یا نه. مطلب همین بود که ما گفتیم. 

۳-ای ساقی من به واسطه چشمان تو اینگونه مست و خراب افتاده‌ام» اما 
بر بلا و آسیبی که از سوی دوست آید باید هزاران خوشامد گفت. 

۴-اگر مرا نبخشی. در آخر پشیمان خواهی شد. پس این نکته را به باد 
داشته باش که در حضور توء کی و کجا این سخن را گفتیم. 


شگفتيم که قامت بار چون شمشاد است و این سخن. خجالت و شرمندگی 


بسیار به بار آورد که چرا ما چنین قیاسی کردیم و چرا این تهمت ناروا را 


زدیم. 
۶ جگرم چون نافه. غرق خون شد و من به کمتر از اين سزاوار نیستم. 
زیرا این جزای کسی است که با وجود گیسوانت از چین سخن می‌گو بد. 


۷-حافظاء تو آتش شدی ولی در بار اثری نکرد. گویی از بد عهدی گل با 
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۱-ما علم آموزی در سحر را در راه رسیدن به میخانه فروگذاشتيم و آنچه 


را که از دعا کسب کرده بودیم در راه معشوق فدا کردیم. 

۲-اين داغی که ما بر دل دیوانه خود گذاشته‌ايم به خرمن صد زاهد عاقل. 
آتش خواهد افکند. 

۲-از زمانی که به سوی این منزل ویرانه روی آوردیم.پادشاه ازلی -خدا 
گنج غم عشق را به ما سپرد. 

۴-دیگر پس از این عشق به زیبارویان را به دل راه نخواهم داد زیرا که از 
لبان او. بر در خانه دل, مٌهر و موم زده‌ایم. 

بیش از این نمی‌توان در زیر خرقه, منافق و دورو بود, اساس و بنیاد 
کار را بر رسم رندان استوار کردیم. 

این کشتی سرگشته حیات چگونه می‌رود که سرانجام جان گسراسی 
خویش را بر سر آن گوهر یگانه مراد باختیم؟ 

۷-سپاس خدای را که چون ما بی‌دل و دین بودند کسانی که ما آنها را دانا 
و فرزانه لقب داده بودیم. 

ما چون حافظ. به خیالی از تو, قناعت می‌کردیم. پروردگارا ماجه 
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۱-بگذار از شاهراه و راه راست میخانه عشق گذر کنیم زیرا که همگی تنها 
بخاطر یک جرعه شراب معرفت. نیازمند این درگاهیم. 

۲-چون روز اول. دم از رندی و عاشقی زدیم. لازم است که جز آن شیو ه. 
راه دیگری برنگزبنيم. 

۲ آنجایی که (دنیا) تخت و کرسی سلیمان به باد رفته و نابود می‌شود. 


۴ در آرزوی آنکه بتوانیم دست به کمر یار برسانیم. چون یاقوت سرخ. 


در خون دل خود نشسته‌ایم. 

۵ واعظ. شوریدگان و آشفته‌سران را نصیحت مکن زیرا که ما با وجود 
خاک وت مه تیفت یی تذاری: 

عاز آنجا که صوفیان در رقص و سماع. مقتدا و پیشوای ما هستند. ما نیز 
به نیرنگ, دستی برای سماع از آستین برمی آوریم. 

۷-به واسطه جرعه‌ای از جام تو. خاک زمین ارزش لعل یافت. بیچاره ما 
که در نزد تو از خاک هم کمتر و بی‌ارزش تریم. 

۸-حافظ وقتی که به بالای قصر وصال راهی نمی يابيم. به ناجار با خاک 


درگاه این در می‌سازیم. 
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۱-برخیز و بیا تا خرقه پشمینه صوفی را به میخانه معرفت ببریم سخنان 
خودپسندانه و لاف و گزاف را به بازار خرافه‌پرستی ببریم. 
۲-برای درویشان رند و زبرک. خرقه خودیسندی و سجاده کشف و 


کرامات متزورانه را به عنوان ره‌آورد و سوغات سفر ببریم. 
هنگام صبح, با چنگ به آستان پیری می‌رویم که همواره در مناجات 


است. 

۴-ای محبوب. ما آن پیمانی را که در وادی ایمن عشق با توء بستیم. مانند 
موسی «ارنی» گوی که به وعده‌گاه ملاقات خود خواهیم برد.(٩)‏ 

۵ طبل شکوه و عظمت تو را از کنگره عرش خواهیم زد و پرچم عشق تو 
را به بام آسمانها می‌بریم. 

۶ فرداء در صحرای قیامت. خاک کوی تو را جهت مباهات و افتخار بر 
تارک سر نهاده و می‌بر بم. 

۷-اگر زاهد خودیرست. در راه ماء خار ملامت و سرزنش بنهد. ما او را از 
باغش به زندان مکافات و مجازات خواهیم برد. 

هاگر به فضل و دانش خود. نام کرامت بنهیم. باید از خرقه پشمینه و 
آلوده به گناه خود شرم کنیم. 

٩-اگر‏ دل ارزش وقت را نداند و کاری نکند. خجالت بسیار از نتیجه 
اوقات خود خواهد برد. 

۰.-از این سقف آراسته آسمان, فتنه و بلا می‌بارد. پس برخیز و بیا تا با 
هم برای پناه بردن از این همه آفت و آسیب, به میخانه برویم. 

۱-در بیابان نیستی این دنیا تا کی می‌خواهی گمراه باشی, باید نشان راه 
رً بپرسیم تأبه آمور مهم - عشق و معرفت -دست یاییم. 

۲-حافظ, آبروی خود را در برابر هر سفله و دونی تباه مکن, بهتر است 
که حاجت و نیاز خود را به درگاه برآورنده نیازها -خدا -ببریم. 


۱- سوره اعراف یه ۱۴۳ 
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بت تا گل‌ریزان کرده و در ساغر: شراب بريزیم. سقف آسمان را 
بشکافیم و طرح تازه‌ای برایش بنیان کنيم. 
۲-اگر غم و اندوه» لشکری آماده کند تا خون عاشقان را بسریزد» مسن و 


ساقی بر او حمله می‌کنیم و بنیاد او را واژگون می‌کنيم. 


۳-شراب ارغوانی را همراه گلاب در قدح می‌ریزیم تا خوشبو شود و برای 
آنکه نسیم عطراًگین شود. در مجمر آن, شکر میريزیم. 

۴-حال که در دستت. رودی خوش‌نوا است. ای مطرب. ترانه‌ای خضوش 
بنواز تا همراه رقص. غزل بخوانیم و پایکوبان. سر نثار بار کنیم. 

۵ای باد صباء خاک وجود ما را به آن آستان والا برسان تا شاید به آن 
شاه خوبان, نگاهی بینداز یم. 

۶-یکی, به عقل و دانش خود مباهات می‌کند و یکی ادعای کشف و 
کرامت دارد. بیا تا اين دعویها را به نزد قاضی عالم -خدا -ببریم. 
۷-اگر بهشت جاویدان را می‌خواهی. روزی با ما به میخانه پیا تا از پای 
خم. تو را به حوض کوثر برسانیم. 

۸-حافظ, در شیراز, کوششی برای سخنرانی و خوشخوانی نمی‌کنند. پس 


بیا تا خود را به سرزمین دیگری برسانیم. 
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۱-صوفی بیا تا خرقه پشمينة ریا و تزویر را بیرون آوریم و بر این نقش 
دورویی و فریب, خط نابودی بکشیم. 

۲ آنچه که به عنوان نذر و مال و نعمت به بیر صومعه داده‌اند. در راه 
خرید شراب صرف کنیم و خرقه ریایی را با آب خرابات شراب - 
بشو بیم. 

۳-اگر در روز قیامت. بهشت و باغ رضوان را به ما ندهند. غلمان را از 
بهشت و حوریان را از باغ جنت بیرون خواهم راند. 


۲-سرمستانه بیرون دویدم و از محفل عشرت صوفیان. شراب را به بغما 


برده و محبوبشان را در اغوش می‌کشیم. 


شدباید که خوش بگذرانیم وگرنه روزی که رخت جان را از این جهان به 
جهانی دیگر برده و می‌میریم حسرت بسیار می‌بریم. 

۶سر الهی را که در برده غیب. نهان است. مستانه. نقاب از چهره‌اش 
برمی‌دار یم. 

۷-عشوه و کرشمه ابروی یار کجاست تا مانند هلال ماه, گوی آسمان را در 
خم چوگان زرین او بگیریم. 

۸-حافظ. اینگونه سخنان گزاف گفتن و خودستائی. در حد و اندازه ما 


نیست. پس چرا پا را از گلیم خود. بیشتر دراز کرده و از حد خود تجاوز 
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۱- دوستان بهتر است که در فصل بهار به خوشی و عیش بپردازيم. این 
سخن صاحبدلان است و با جان و دل آن را می‌پذیریم. 

۲-در هیچ کس. بزرگواری و سخاوت وجود ندارد و فرصت شادمانی هم 
از دست می‌رود. چاره تنها آن است که سجاده را فروخته و بجای آن. 
شراب بخریم. 

۳-اینک هوا بسیار مطلوب و نشاط‌بخش است. خدایا: یار نازئینی 
برایمان بفرست تابر جمال فرخنده او. شراب سرخ بنوشیم. 

۴- زهره -ارغنون‌نواز فلک -راهزن اهل هنر است. چگونه از این غصه 
ناله سرندهیم و فریاد نکنیم؟ 


۵گل برافروخت و به جوش آمد اما ما از شراب, آبی بر گل نیفشانديم. 


ناگزیر از آتش محرومی و هوس دل در حال جوشش هستیم. 


۶ از جام لاله شرابی خبالی می‌نوشیم. چشم حسود از ما دور باد که 
بدون مطرب و شراب هم مست و مدهوشیم. 
۷ حافظ. این حال شگفت را با جه کسی می‌توان گفت که ما چون بلبلان 


در فصل بهار - علیرغم میل خود - خاموش و بی‌صدائیم. 
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۱- ما شبی به درگاه حق دست بلند کرده و دعابی مي‌کنيم. غم دوری و 


فراق تو را به طریقی, درمان می‌کنيم. 

۲-دل بیمار و عاشق من از دست رفت. ای دوستان کمکی کنید تا طبیب 
عشق را بر بالینش آوریم و درمانش کنیم. 

۳ آنکسی که مرا پی‌هیچ گناهی با شمشیر جفاء مجروح کرد و رفت. بخاطر 
خدا بازش گردانید تا صلح و صفایی بکنیم. 


۴-ریشه شادمانی خشک شد. راه میخانه کجاست تا در آب و هوای خوش 


آن, رشد و نموی کنیم. 

ای دل. باری از توجه باطنی رندان بجوی وگرنه این کاری سخت 
است. مبادا که اشتباه کنيم. 

۶-سایه پرنده‌ای کم‌حوصله و ضعیف کاری از پیش نمی‌برد. باید که از 
سایه فرخنده هما. مددی بخواهیم. 

۷-دلم بی تاب و سرگشته شد. حافظ خوشخوان کجاست تا با ترانه و غزل 


از تانهای قوف ییاز نب 
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۱-ما بد کسی را نمی‌گوییم و به ناحق و باطل. توجهی نداریم. به کسی 
تهمت نمی‌زنيم و به صوفیگری تظاهر نمی‌کنيم. 


۲-درویش را به کم داشتن و توانگر را به ثروت بسیار. عیب کردن, بد 


است و مصلحت آن است که مطلقاً کار نایسندیده نکنیم. 


۳-بر دفتر عقل و دانش, نشان غلط بسودن نکشیم و راز خدا را با 
نوشته‌های نیرنگ و افسون درهم نياميزيم. 

۴-اگر شاه. شراب رندان را با احترام ننوشد. ما هم به شراب صاف و 
پالوده او توجهی نمی‌کنيم. 

۵ در پناد نظر عنایت سالکان راه حق. جهان را با خوشی طی می‌کنيم و 
اندیشهٌ اسب سیاه و زین آراسته و نقره کوب را نمی‌کنيم. 

۶امواج فلک. کشتی هنرمندان را درهم می‌شکند پس بهتر است که به 
این دریای وارونه -آسمان -اعتمادی نکنیم. 

۷-اگر حسودی, بدگو بی کرد و دوست مااز آن رنجید. به او بگوئید که تو 
دل خوش دار زیرا که ما به آدم احمق و نادان, گوش نمی‌کنيم. 

حافظ. اگر دشمن توء حرف خطا و اشتباهی زد. او را ماخذه نمی‌کنيم. 


اگر هم سخن حق و راستی گفت که با حقیقت. مخالفت و جدل نمی‌کنيم. 
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۱- سرخوشم و با صدای بلند می‌گویم که من, بوی خوش زندگی را از 
پیاله شراب می‌جویم. 

۲- ترشرویی زهد بر چهرهٌ مستی نمی‌نشیند. من به همین سبب هوادار 
خرقه میگساران خوش خو و گشاده‌رو هستم. 


۳-من از سرگشتگی و حیرانی مشهور شدم و ابروی دوست. مرا چون 


گوبی در خم چوگان خود قرار داد. 


۴-اگر پیر مغان در به رویم نگشاید. در خانه چه کسی را بزنم و از کجا. 


چاره و علاج بجویم! 

۵ مرا سرزنش مکن که در چمن خلقت. مثل گلی خودرو. روشیده‌ام. 
بدانکه پروردگار آنچنان که مرا می‌پرورد. رشد می‌کنم. 

۶ تو خانقاه و میخانه را واسطه مبین. خدا گواه است که هر جا که باشم. 
لت نانآ زست: 

۷-گرد و غبار مسیر طلب معرفت. کیمیای سعادت و نیکبختی است. من 
بنده و غلام دولت آن خاک خوشبو و عنبرین هستم. 

از اشتیاق چشمان مست یار بلندبالابی. چون لاله با جام شراب بر لب 
یف 


٩-شراب‏ بیاور تا به فتوای حافظ. غبار دورویی را از دل پاک خویش با 
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۱-بارها این سخن را گفته‌ام و اين بار نیز تکرار می‌کنم که من عاشق. راه 
عشق را نه به اراده خود طی می‌کنم. 

۲- مرا در پشت آینه. جون طوطیان نگاهداشته‌اند و هر آنچه را که استاد 
ازل بگوید بگوء من می‌گویم. 

۳-من اگر خارم اگر گل. باغبان چمن آرایی هست که بدان صورت که مرا 
می‌پرورد. رشد می‌کنم. 

۴ دوستان بر من بیدل و عاشق خرده مگیرید زیرا گوهر عشق دارم و به 


دنبال صاحبدلی می‌گر دم. 


شاگر چه با وجود خرقه وصله وصله. نوشیدن شراب سرخ ند نله 


نیست. اما بر من عیب و خرده مگیر زیرا که با آن, رنگ ریا و تظاهر را 
پاک می‌کنم. 

۶ خنده و گریه عاشقان از اثر عوامل دیگر است. بخاطر همین شب 
سرودخوان هستم و سحرگاهان, نالان و مویه کنان. 

۷ عافد کت ای ساسا سک ایک وه 


خرده مگیر زبرا که گویی مشک ختن را می‌بویم. 
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۱-اگر ما بندگان بادشاه هستیم اما خود نیز فرمانروایان سرزمین 
سحرخیزی هستیم. 

۲-گنج معرفت در آستین داریم ولی ظاهراً تهيدستيم. دل مسا جام 
جهان‌نماست اما چون خاک راه. افتاده و فرو تنیم. 

۳ در حضور دوست آگاه و هوشیاریم و از این غرور. سرمستیم. وگرچه 
دریای یکتا برستی هستیم اما غوطه‌ور در گناه خو یشیم. 

۴-وقتی که زیباروی اقبال ماء جلوه نماید. ما چون آئینه‌ای برای رخ چون 
ماه او هستیم. 

ما هر شب. نگاهبان تاج و تخت شاه نیک‌بخت هستیم. 

۶-هم صحبتی با ما را به او بو غنیمت بدارد زیرا که تو در خواب هستی 
و ما در حال مراقبت و پاسبانی. 

دا ری داد که ها اراد خوه اه زوسن اور 
۸-دشمنان را طوری می‌کشیم که خونشان. کفنشان شود و بر بالای 


دوستان, قبای بیروزی و ظفر می پوشانیم. 


4-رنگ و نشان دروغ و تزویر در نزد ما نیست. ما چون شیر سرخ و چون 


افعی سباه در برابر دشمن هستیم. 
۰ بگو, فرضی را که به حافظ داری بیردازند زیر که تو خود اقرار 


کرده‌ای و ما شاهد آن بوده‌ایم. 
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۱-وقتی که بر بالین خسته دلی از عشق آمدی, فاتحه‌ای بخوان و لب باز 
کن که لب لعل تو. به مرده. جانی دوباره می‌بخشد. 

۲-به آنکسی که به احوالبرسی آمد و فاتحه‌ای برای شفا خواند و اکنون 
می‌رود بگو که یک لحظه درنگ کن تا روح خویش را به دنبالش روان 
سازم. 

۳-ای کسی که طبیب این دل خسته‌ای, روی زبانم را نگاه کن و ببین که 
این آه و ناله سینه من که بر زبان من مشهود است. نشان غم دل است. 
۲-اگر چه یار از عشق, مانند تب. استخوان مرا گرم کرد و رفت. آتش 


عشق او از استخوانم چون تب. ببرون نمی‌رود. 


۵-اینک. دل من از خاک توء وطن در آتش عشق دارد. چشمم از تأثیر دو 


چشم تو. مجروح و ناتوان شده است. 

۶ حرارت و تبم را با آب چشم خود فرو بنشان و ببین که آیا نبض من. 
نشانی از زندگی دارد؟ 

۷ آنکس که هميشه به من شيشه شراب برای شادمانی و خوشگذرانی 
می‌داد. چرا هر لحظه, قاروره مرا به نزد حکیم می‌برد تا آزمایش کند؟ 
۸_حافظ, شعر تو, به من شربتی از آب حیات داد پس طبیب را ترک کن و 
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۱- هر قدر از غم خود با طبیبان گفتم. این بیچارگان بیگانه با عشق. 
نتوانستند درمانم کنند. 
۲-به آن گلی که هر لحظه در دست بادی است بگو از بلبلان عاشق خود. 


۳ بارب مهلت بده تا چشم دوستداران. چهر؛ دوست را بار دیگر ببیند. 


۴ صندوقچه محبت دل با مهر و نشان اصلی خود نیست. خدایا مبادا به 
کام رقیبان شده باشد. 

ای صاحب نعمت. آخر تا کی بر سر سفره کرم و بخشش تو, ما در شمار 
بی‌نصیبان باشیم ؟ 

۶ حافظ اگر نصیحت ادب‌دانان را می‌شنیدی در دنیا چنین سرگشته و 
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۱-از اندوه فراق تو. می‌سوزم. پس از ستم رویگردان شو. آسیب و بلای 


ماء هجران است. پروردگارا این بلا را از سرمان دور کن. 

۲-ماه بر اسب سبز آسمان خودنمایی می‌کند. ای معشوق من, تو بر رخش 
زیبایی سوار شو تا او از خجالت سرنگون شود. 

۳-گیسوی پیچان خود را افشان کن تا علیرغم میل سنبل, در اطراف چمن 
و گلزار, همچون باد صباء بوی خوش پپراکنی. 

۴_برای غارت عقل و دین. سرمستانه بخرام و بیرون بیا و گوشه کلاه را بر 
سرت بشکن و برقص و قبا را بر تن خود به چرخش درآور. 

شدای نور چشم مستان. من سخت در انتظار هستم. چنگی با آوایی حزین 
بنواز و جام شرابی به گردش درآور. 

عگردش زمانه, بر چهره یار سبزهُ عذاری زیسبا می‌کشد. خداوندا, 
سرنوشت بدرا از بار ما دور ساز. 

۷- حافظ. تو از زیبارویان بیش ازین نصیبی نداری, اگر از این نصیب. 


رضایتی نداری و می‌توانی, دستور و حکم قضا را دگرگون کن. 
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۱- یارب آن یار آهو روش مشکین گیسو را به ختن بازگردان و آن 
بلندبالای خرامان را نیز به چمن برسان. 

۲-دل آزرده ما را با نسیمی نوازش کن یعنی یار را که جان از تن رفته ما 
است. به ما بازگردان. 

۳ آنگاه که ماه و خورشید به امر تو به سنزل خود صی‌رسند. آن یار 
ماهروی مرا نیز به من بازگردان. 

۴ چشمهای بسیاری در جستجوی لب لعل یمانی معشوق من. خون 
گریست. یارب. آن ستارهٌ رخشان و فروزان را به یمن و مسوطنش 


بازگردان. 


ای پرنده خوش یمنی که آثار مبارکی داری. پیش سیمرغ رفته و سخن 


و ادعای زاغ و زغن را به او بازگو. 

۶ مطلب ما این است که ما بدون تو. زندگی نمی‌خواهيم. ای قاصد 
خبرگیر. این سخن را بشنو و پاسخ آن را به ما برسان. 

۷-یارب. آنکسی که وطنش. چشمان حافظ بود. طبق مراد و آرزو یش از 


غربت و آوارگی به وطن اصلی‌اش برسان. 
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۱-بخاطر خدا هر چه کمتر با صوفیان پشمینه پوش بنشین و از وارستگان 
بی‌سر و سامان نیز چهره پنهان مکن. 

۷-در خرقه این صوفیان,ناپاکی بسیار است خوشا حال و وقت قبای می 
فروشان. 


۳-ما در میان این صوفی نمایان. درد عشقی ندیدیم. امید که عیش و 


نوش دردنوشان هميشه گوارا و پاک بماند. 


۴ تو طبعی لطیف داری و گرانجانی و بدخلقی‌های گروهی خرقه‌پوش را 
نمی توأنی تحمل کنی و طاقت بیاوری. 

ال که سس کزدهای مهرات را شهان تک و ایتک که مهم شران 
گوارا داده‌ای» زهر در کامم مریز. 

۶سبیا و زیان رسانی این فرببکاران را ببین که صراحی. خونین‌دل است و 
بربط در حال فریاد و فغان. 

۷-از سوز دل حافظ پرهیز کن زیرا که سینه‌ای دارد که از غصه چون دیگ 


می جوشد. 
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۱-سلطان شمشادقدان و شهر بار شیر بن‌دهنان که با مذگان خود قلب همه 
پهلوانان صف شکن را می‌شکند ... 
۲ مست از کنارم گذشت و بر من بینوا نگاهی انداخت و گفت: ای فروغ 


دیده و روشنی‌بخش تمام شاعران شیر ین سخن ... 


۳- تاکی می‌خواهی تهیدست و فقیر باشی؟ بندهُ من باش که گویی از همة 


دلبران سیمین بدن, نصیب و بهره‌ای برده‌ای. 

۲ تو از ذره, کمتر نیستی, پس تنزل مکن و عشق بورز تا بدین ترتیب 
رقصان و چرخان به سراپردهٌ آفتاب برسی. 

شبر کار دنیا اعتماد مکن و اگر جامی شراب داری برای شادی و سلامت 
آنان که اندامی لطیف و پیشانی برفروغی چون ناهید دارند. بنوش. 
۶-مرشد و راهنمای باده نوش من -که روانش شاد باشد -به من گفت که 
از هم صحبتی با پیمان‌شکنان, اجتناب کنم. 

۷-به دامان دوست توسل بجو و از دشمنان پیوند ببر مرد خدا شو و 
آسوده خاطر از آسیب اهر یمنان, از کنارشان بگذر. 

۸ سحرگاهان با باد صبا در باغ لاله می‌گفتم که اين همه خونین‌کفنان. 
شهیدان چه کسی هستند؟ 

4 حافظ گفت که من و تو, محرمان این راز نیستیم پس دیگر از اینان 
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۱-بهار و گل شادی افزا شد و توبه مستان را شکست پس برای شادي 
چهره گل. ريشه غم و اندوه را از دل خود برکن. 

۲-باد صبا رسید و غنچه برای هواداری او. از خود بیخود شد و جامه بر 
تن خویش درید و شکفت. 

۳ شیوه راستی را از آب روشن دل یاد بگیر و به حقیقت. آزادگی و 
وارستگی را از سرو چمن بجوی. 

۴_-از هنرنمایی باد صباء بر گرد چهره گل. زلف افشان و پیچیده را بنگر و 
چین و شکن گیسوان سنبل را به روی رخسار یاسمن تماشا کن. 

۵ عروس غنچه با اقبال نیکو از سراپرده بیرون آمد و به طریقی نیکو و 
آشکارا. دل و دین مارا می‌برد. 

۶ آوای بلبل شوریده سر و عاشق و خروش هزاردستان. برای رسیدن به 
وصال گل از سرای اندوه ببرون آمد و شنیده شد. 


۷-با کلام و غزل حافظ و فتوای فقبه صاحبنظر. از خوبان و خوبرویان و 


از جام شراب سخن بگو. 
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۱- چون گل هر لحظه در آرزوی دیدار تو. جامه را بر تن از گریبان ت 


دامن. بر می درم و باره می‌کنم. 


در بد. 

۳-اگر چه تو به راحتی دل از من ربودی اما من به سختی از دست غم 
عشق تو. جان سالم بدر می‌برم. 

۴_به گفته دشمنان, از دوست حقیقی خود روی برگرداندی. اما بدان که 
هیچ کس با دوست خود. دشمن نمی‌گردد. 

۵ تن تو در جامه چون شراب در جام است و دلت در سینه چون آهنی 
میان نقره است. 

۶- ای شمع. از دیدگان خود. اشک خونین بیفشان زیرا که سوز اندرون تو 
بر خلق آشکار شد. 

۷-چنین رفتار مکن وگرنه چنان آد جگرسوزی از سینه‌ام بیرون می‌آبد که 
گویی دود است که از راه روزن بیرون می‌آید. 

-دلم را مشکن و آن را زیر پایت مینداز ز برا که در سر گیسوان تو. منزل 
و مأوا گرفته است. 

4-حال که حافظ دل خود را به گیسوان تو بسته. به این صورت. کار او را 


خوار و بی‌ارزش مبین. 
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۱ تاج پادشاهی گل از گوشه چمن پدیدار شد. خدابا مقدمش مبارک و 


گرامی باد بر درخت سرو و گل یاسمن. 

این وین ماد مسیان با کازسته به وا نیمز ما کار 
مقام خو یش بنشیند. 

۳-اين مژده را به نگین سلیمان بده که نیک فرجام شدی زیرا که اسم 
اعظ مد آونوی:دست آغرنین را از نز دورسالفت: 

۴-اين خانه تا ابد. آباد و برقرار باد زیرا که از خاک درگاه او. هر لحظه. 
باد یمن بوی لطف رحمن را می‌آورد. 

۵ شکوه و جلال پسر پشنگ -افراسیاب -و شمشیر جهانگیر او. نقل و 
داستان هر محفلی شده که همه شاهنامه‌ها می‌خوانند. 

ای شهسوار, توسن تندپوی فلک در زیر زین اسب تو رام شد. تو چه 
خوش به میدان پا نهادی. پس اینک گوی مراد بزن. 

۷-شمشیر تو. آب روان جویبار مملکت تو است. تو درخت عدل را در 
کتار این رود. بکار و ريشه بدخواهان خود را برمکن. 

پس ازین جای شگفتی نیست اگر با وجود بوی خوش خسوی تسو. از 
صحرای ایزج (ایذه) بوی نافة مشک ختن به مشام رسد. 

٩-گوشه‏ نشینان. در انتظار جلوه‌ای زیبا از تو هستند. پس گوشه کلاه را 
بشکن و نقاب از چهره بینداز. 

۰- با خرد خود مشورت کردم و او گفت حافظ شراب بنوش. بس ای 
ساقی, شرابی به دستور این مشاور امین و مورد اعتماد به من بده. 
۱-ای باد صبا به ساقی مجلس اتابک این پیام را عرضه کن و برسان تا 


از آن جام زرافشان و زرین خود. جرعه‌ای شراب به من دهد. 
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۱-از فکر به شراب و جام چه چیزی خوشتر است. باید ببینیم که عاقبت 
کار چه خواهد بود؟ 

۲-تاکی می توان اندوه دل خورد زیرا که دیگر عمری نمانده, بگذار که نه 
دلی باشد نه روزگاری, چه باکی است؟ 

۳-به مرغ کم حوصله بگو که در فکر خود باشد وگرنه کسی که برای گرفتن 
او دام می‌نهد. چه رحمی می‌تواند به او بکند؟ 

۴-باده بنوش و غصه مخور و به نصیحت تقلید کننده‌ای که خود رأی 


مستقلی ندارد گوش مده. سخن عوام. چندان اعتبار و ارزشی ندارد. 


۵ آنجه از مزد و دسترنج داری بهتر است که صرف آرزو و مرادت شود. 


زیرا که می‌دانی در پایان ناکامی و بی‌بهرگی تا چه حد خواهد بود. 

۶ دیشب پیر میخانه. سخنی پوشیده را از خط جام بیان می‌کرد و 
می‌گفت که پایان کار آدمی چه چیزی خواهد بود. 

۷-دل حافظ را از جاده تقوی, با دف و چنگ, خارج کردم تا ببینم که کیفر 


من گناهکار و رسوا چه خواهد بود؟ 
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۱-می‌دانی که بخت و اقبال نیک چیست؟ دیدن معشوق و گدایی در کوی 
او را بر سلطنت و پادشاهی ترجیح دادن. 


بریدن بسیار مشکل است. 


۳-می‌خواهم چون غنچه, با دلتنگی به باغ بروم و در آنجا جامه خود را با 


سرافرازی بر تن پاره کنم بشکفم. 

۴-گاه چون نسیم, با گل سرخ سخن پوشیده بگویم و گاه از بلبلان عاشق. 

اسرار عشقبازی را بشنوم. 

۵ در آغاز. بوسیدن لب بار را فراموش مکن زیرا که در پایان به ستوه 
آیی از بس که نادم و پشیمانی. 

۶ همصحبتی با باران را غنیمت بدان زیرا که از دوراهی مرگ و زندگی 

دنیا که بگذریم. دیگر نمی توأنیم به هم رسیده و همدیگر را ببینیم. 

۷-گوبی از خاطر شاه یحبی. حافظ فراموش شده است, یارب, التفات به 


درویشان را به بادش اور. 
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۱-آين من هستم که به عشق ورزیدن در شهر. مشهور شدم. این من هستم 
که چشمم را به ناپاکی آلوده نکرده‌ام. 

۲-وفادار به پیمان باشیم و سرزنشها بشنویم و در عين حال خوش باشیم 
زیرا که در طر بقت ماء رنجیدن از بار. کفر محسوب می‌شود. 

۳-از پیر میخانه برسیدم که راه رستگاری چیست؟ پیاله‌ای شراب 


خواست و گفت راز پوشاندن و چشم از عیب دیدن, بربستن. 


۴-مقصود دل از تماشا و نگریستن به باغ جهان چیست؟ با دست مردمک 


چشم. از چهر؛ٌ خوب تو گل وفا چیدن است. 

۵ نقش هستی خود را بدان جهت با باده نوشی بر آب زدم تا نقش 

خودپرستی را محو نابود سازم. 

۶_به عنایت گیسوان تو مطمئن هستم وگرنه اگر از آن سوء, کششی نباشد. 
شش من چه سود و فایده‌ای دارد؟ 

۷-از مجلس وعظ روی برگردانده و به میخانه می‌رویم زیرا واجب است 

که اندرز این واعظان را که به گفته خود عمل نمی‌کنند نشنویم. 

۸ عشق به چهره زیبا را از موی صورت يار بیاموز زیرا که دور چسهره 

زیبارویان, گردیدن خوش و نیکو است. 

٩-حافظ.‏ جز لب معشوق و لب جام چیز دیگری را مبوس زیرا که بوسیدن 


دست زاهدنمایان ریا کار اشتباه است. 
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۱-ای کسی که جهره‌ات منظره زیبایی ماه را دارد و توبهار زیبایی است. 
خال سیاه تو و سبزه عذار تو مرکز زیبایی و مدار وجاهت است. 
۲- معجز؛ٌ جادوگری در چشمان مست تو پنهان شده و آرامش و قرار 


زیبایی در گیسوان بر تاب تو بیدا ده انست: 


۳-از برج آسمان جمال. چون تو, ماهی نتابید و از کنار جویبار زیبایی. 


هیچ سروی به بالای قامت تو نروئید. 

۴-از ملاحت و خوبرویی توء دوران عشق و دلبری. خرم شد و از لطافت 
تو ایام زیبایی, فرخ و مبارک. 

۵از دام گیسوان و دانه خال سیاهت در جهان حتی یک مرع دل هم نیست 
که شکار زیبایی تو نشده باشد. 

عدایه طبیعت. همیشه از سر لطف و مهربانی و از صمیم جان. تو را در 
آغوش زیبابی با ناز و نوازش می‌پرورد. 

۷-بر اطراف لب تو. از آن جهت بنفشه (خط عذار) تر و تازه است که از 
سرچشمه زیبائی تو آب زندگانی می‌نوشد. 

۸ حافظ از اينکه همچون تویی را ببیند قطع امید کرد زیرا در سرزمین 


زیبایی, هیچ کس دارای چهره‌ای چون تو نیست. 
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۱- چهره را با گیسوان خوشبوی خود در نقاب پنهان ساز. یعنی که 
چهره‌ات را بیوشان و جهانی را از اشتیاق ویران ساز. 

۲-از گل چهره‌ات. عرق بریز و پیرامون باغ راء چون شیشه‌های چشم ما. 
پر از گلاب کن. 

۳-حال که فصل بهار. چون عمر ما برای رفتن عجله می‌کند. ساقی برای 
به گردش درآوردن شراب گلگون شتاب کن. 

۲_-چشمان مخمور و مست خود را با ناز باز کن و چشم نرگس خودنما را از 
حسادت فرو بند. 

۵ بنفشه را بو کن و زلف معشوق را بگیر, به رنگ خونین و سرخ لاله 
نگاه کن و قصد شراب نوشی کن. 

۶_از آنجا که شیوه و خلق و خوی تو عاشق‌کشی است. با دشمنان ما 
شراب بنوش و با ما درشتی و کچ خلقی کن. 

۷-چون حبابی. چشم بر قدح باده باز کن و اساس خانه دنیا را با باب 
مقابسه کن. 

۸ حافظ از طربق دعا و نیاز. طالب وصال است. یارب. دعای عاشقان 


خسته دل را بپذ بر و اجابت کن. 
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۱- ای ساقی. صبح شده است پس قدحی پر از شراب کن و از آنجاکه 


گردش روزگار متوقف نمی‌شود تو نیز عجله کن. 

۲-قبل از آنکه این عالم فانی, نابود شود مرا از جام شراب گلرنگ. مست 
و خراب کن. 

۳ شراب چون خورشیدی از مشرق ساغر طلوع کرد اگر ساز و سامان 
خوشی می‌جویی. خواب را رها کرده و برخیز. 

۴ آن روز که فلک از خاک پیکر ماء کوزه‌های بسیار سازد. مراقب باش 
که کاسة سر ما را پر از شراب کنی. 


۵.ما اهل زهد و توبه و ادعای کرامت نیستیم, با ما با جام باده روشن. 


حافظ. کار در ست» باده‌نوشی است پس برخیز و قصد انجام کار صواب 


کن. 
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-از در به درون بیا و اقامتگاه شبانه ما را روشن ساز و هوای مجلس اهل 
معنی را از وجود خود. معطر ساز. 

۲-اگر فقبه تو را اندرز دهد که عشقبازی را فراموش کن, پیاله‌ای شراب 
به او بده و بگو دماغ خود را ترکن -تا از خشکی رهایی یابی. 

۳ دل و جان خود را به چشم و ابروی معشوق سپرده‌ام. بشتاب و بیا تا 
طاق ابرو و منظر چشمان او را بببنی. 

۴-ستاره شب فراق. روشنی نمی‌بخشد. به بام قصر بیا و چراغ رخسار 
چون ماه خود را برافروز. 

۵-به فرشته نگاهبان بهشت بگو که خاک این محفل را به ارمغان با خود 
به فردوس ببر و در آنجا چون عود در مجمر بسوزان. 

۶از این کلاه و خرقه صوفیانه سخت به تنگ آمده‌ام با یک کرشمه و 
ناز صوفیانه. مرا وارسته‌ای پا کباز کن. 

۷-آنگاه که زیبارویان چمن,. فرودستان و زیردستان زیبابی تو هستند. بر 
سمن ناز کن و به صنوبر جلوه بفروش و تفاخر کن. 

۸-ای ساقی, هرزه درایی نفس. درستان زیادی می‌سراید. تو کار خود را 
رها مکن و شراب به ساغر بر یز. 

٩-شعاع‏ و پرتو زیبایی تو, پرده ديده خرد و فهم شد. برخیز و سراپرده 
خورشید را با فروخ خود. روشن کن. 


۰-امید بستن به شهد وصال توء در حد و شأن من نیست. کار ما را به لب 
لعل همچون شکر خود وا گذار کن. 

۱-لب پیاله شراب را ببوس و آنگاه آن را به مستان بده و با این لطیفه و 
شیرینکاری خود. مصاحبان خود را سرخوش ساز. 

۲- پس از همراهی با خوشی و عشق زیبارویان, یکی هم اين است که 
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۱-ای فروغ دیدهٌ من. سخنی دارم پس آن را بشنو: آنگاه که ساغرت پر از 


باده است. آن را بنوشان و خود نیز بنوش. 

۲-در طریق عشق الهی. وسوسه دیو نفس بسیار است. پس هوشیار باش 
و با گوش دل و جان خود. به پیام هاتف غیبی گوش کن. 

۳-ساز و برگ عیش و زندگی نابود شد و ساز و برگ شادی نماند. ای 
چنگ ناله بلند کن و ای دف فرباد برآور. 

۴۳ تسبیح و خرقه زهد. به تو لذدت مستی جام معرفت را نمی‌بخشد. بس 
ترفن کا شرفت وا راود را انم فرش بطلت: 

۵ پیروان, براساس تجربه‌سخن می‌گو یند. ای پسر جوانی که روزی پیر 
شوی, این سخن را به تو گفتم پس به پندم گوش بده. 

۶ دست عشق نمی‌تواند بر آدم عاقل و هصوشمند. زنجیر بزند. اگر 
می‌خواهی که به گیسوی یار دست بزنی, باید عقل و خرد را فراموش کنی. 
۷-با دوستان بکرنگ. مضایقه در بخشیدن عمر و مال چندان روا نیست. 
اگر صد جان داری آنها را فدای یار اندرز پذیر خود کن. 

۸-ای ساقی که امیدوارم جامت هرگز از شراب روشن و پالوده خالی 
نباشد -نظر عنایتی نیز به من درد نوش بینداز. 

۹-وقتی که در میان قبای زرافشان خود. سرمست و خوشی و از کنار ما 


می‌گذری, به شکرانه, یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن. 
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۱-ناز و کرشمه‌ای کن و بازار سحر و جادو را کساد کن, با غمزه و افسون 
نگاه خود. رونق کار و شهرت و آواز؛ُ سامری را از میان ببر. 

۲-سر و دستار عالمیان را به باد بده یعنی اینکه طبق آثین دلبسری و 
طنازی, گوشه کلاه خود را بشکن و خم کن. 

۲-به گیسوانت بگو که روش سرکشی را ترک کند و به ناز و کرشمه بگو 
که قلب سپاه ستمگری را بشکند. 

۴-با ناز بیرون بیا و گوی زیبایی را از همه بژباء و به این ترتیب حور 
بهشتی را به سزای خود برسان و بازار بری را بی‌رونق و کساد کن. 

با آهوان چشم خود. شیر خورشید را شکار کن و با ابروان خمیده خود. 
کمان مشتری را پشکن و خرد کن. 

۶ آنگاه که گیسوان سنبل از نفس باد. عطرافشان می‌شود. قدر و قیمت او 
را با سر زلف معطر خود. بشکن. 


۷-ای حافظ. آنگاه که هزاردستان به نصیح سخن گفتن خود فخر می‌کند 


تو ارزش و اعتبار او را با سخن به زبان دری گفتن, بکاه. 
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۱-معشوق بلندقامت و عشوه‌گر و فریبکار من. داستان پارسایی دیرینه 
و طولانی مرا, کو تاه کرد. 

۲-ای دل دیدی که در آخرین مراحل پیری و تقوی و دانش من, ديد 
زیباپرست من با من چه کرد 

۳-از ویرانی بنای ایمان خود می‌هراسم زیرا که محراب ابروی تو, حضور 
قلب مرا در نماز. از من سلب می‌کند. 

۴ گفتم که با خرقه ریا کاری. نشان و علامت عشق را بپوشانم. اشکم 
خبرچین بود و راز مرا آشکار کرد. 

۵ یار من مست است و از هم‌پیالگان خود یادی نمی‌کند. یادش به‌خیر 
ساقی مهربانی که به عاشقان مسکین لطف می‌کر د. 

۶-یارب. آن باد بهاری کی خواهد وزید که وزش ملایم آن باعث می‌شود 
که بوی خوش کرم و بخشش او چاره ساز من شود. 

۷-اکنون. از گریه ریا کارانه‌ام. خیالات بیهوده دارم و نمی‌دانم چه زمانی 
این گریه مجازی من. حقیقی و از سوز دل خواهد بود. 


۸-چون شمع. در حالی که خنده می‌کنم. اشک می‌ریزم تا ببینم که سوز و 


ساز من با دل سنگ تو چه خواهد کرد و چه تأثیری بر آن خواهد گذاشت. 


۹-زاهد آنگاه که از نماز تو کاری ساخته نیست. مستی شبانه و راز و نباز 
عا وان مر هار نو انتت: 
۰- ای باد صباء حافظ از غصه نابود شد. پس احوالش را با آن شاه 


دوست پرور و دشمن سوز بیان کن. 
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۱ چون غبار راهش شوم. دامن از من می‌فشاند و دور می‌شود. اگر هم 
بگویم دل از جفا بگردان روی از من می‌تابد. 


۲-چهره نگارین خود را چون گل به همه کس نشان می‌دهد و اگر بگویم 


چهره‌ات را بنهان ساز. از من می بوشاند. 

۳-به چشم خود گفتم آخر یک نظر, سیر او را ببین, گفت با این کار مگر 
می‌خواهی که از من. جوی خون روانه سازداً 

۴-او به خون من تشنه است و من به لب او. تا ببینم که چه می‌شود 
من, کام از او خواهم گرفت يا او داد خسود را از من می‌ستاند -و مرا 
می‌کشد؟ 

شاگر همچون فرهاد. با رنج و تلخی, جان بدهم. پروایی نیست زیرا که 
حکایتهای شیرینی از من برجای خواهد ماند. 

۶-اگر چون شمعی در برابرش بمیرم. باز بر اندوه من می‌خندد و اگسر 
آزرده‌خاطر شوم هم او با آن خاطر نازک و لطیفش, از من خواهد رنجید. 
۷-دوستان. من برای دهان او جان داده‌ام اما ببینید که او به خاطر چیزی 
ننک تدهان هآ فر رنه نفد می زار 

۸ حافظ. صبور باش زیرا اگر درس اندوه به این صورت باشد. عشق در 


هر گوشه‌ای, از نا کامی من داستانها خواهد گفت. 
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۱-نکته‌ای دلیذیر می‌گوبم. خال آن ماهرو را نگاه کن و عقل و جان مرا در 
زنجیر گیسوان یار اسیر ببین. 

۲-بر دل خود ایراد گرفتم که اینقدر مردم‌گریز و سرگشته مباش. گفت به 
چشمان شیر شکار و کرشمهٌ آن بار آهو رفتار بنگر. 

۲ حلقه گیسوی او. محل گردش باد بهاری است. بسبین که جان صد 
صاحبدل در آنجاء بسته و اسیر یک تار موی اوست. 

۴ آفتاب پرستان از معشوق ما -که هزار مرتبه از آفتاب بهتر است - 
بی‌خبر هستند, ای سرزنشگر, بخاطر خدا از آنان جانبداری مکن و روی 
معشوق مرا ببین. 

۵زلف راهزن دل اوء بررگردن صبا بند بست او را اسیر خودش کرد حیله و 
فریب هندوی زلف بار را با عاشقان سالک خود ببین. 

۶ این که من در جستجوی او. از خود رها شدم را هیچکس ندیده و 
نخواهد دید, اگر می‌خواهی همه جا را بنگر. 

تاکسا قظور کر شوت ات رالد سور شرانک انا 


خداء آن خم ابروی بار را ببین. 


ای چرخ فلک. از آرزو برآوردن شاه منصور سرپیچی مکن. به تیزی 


شمشیرش بنگر و نبروی بازو یش را بیسن. 
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۱- شراب لعل فام بنوش و رخسار ماهرویان را ببین و برخلاف مذهب 
صوفیان ریاکار. به چهر زیبارویان بنگر. 

۲ در زیر خرقه وصله وصله خود. بندهای نیرنگ پنهان کرده‌اند. این 
بظاهر دست از دنیا شستگانی که قصد تجاوز و درازدستی به حقوق مردم 
زا دار 

۳-سرکشی فقیران کوی عشق و خوشه‌چینان خرمن معرفت را بنگر که به 
تمام محصول دنیا و آخرت. توجه و التفاتی ندارند. 

۴-این دلبران, به بهای نیم کرشمه. خواهان هزاران جان هستند که تسلیم 
آنان شود. نیاز صاحبدلان و ناز و کرشمه دلبران ناز پرورده را بنگر. 
حق معاشرت با ما را فراموش کرد و از نزد ما رفت. بنگر که وفای 
هم صحبتی باران و همدمان تا چه حد است. 


۶ تنها راه خلاصی و نجات من. اسیر عشق شدن است. بسن که ضمیر و 


درون عاقبت اندیشان و پایان بینان چگونه است. 


۷-مصاحبت با دوست. غبار کدورت و تیرگی را از دل حافظ پاک کرد. 


بیین که صفای نیت باکان و صادقان در دین تا چه اندازه است. 
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۱-بر جماعت وارستگان. نگاهی بهتر از اين بینداز و از در میخانه با 
توجهی بیشتر گذر کن. 

۲ آنچه که لب تو در حق من لطف و مهربانی می‌کند بسیار نیکو است اما 
قدری بهتر از این انتظار دارم. 

۳-به آنکسی که اند یشه‌اش, مشکلات کار جهان را حل می‌کند بگو که در 
انار ما ی انم داشته اف 

۴۲-نصیحتگوی من گفت که عشق, جز غم. چه لطفی دارد؟ ای سرور عاقل. 
دور شو, چه هنر و لطفی بهتر از این می‌یابی"؟ 

شداگر به آن فرزند گرامی دل نبندم چه کنم؟ زیرا که مادر روزگار پسری 


بهتر از این نزاده است. 


۶ آنگاه که من می‌گویم شراب بنوش و لب ساقی ببوس, از مسن سخن 


۷-قلم حافظ. گیاهی با میوه شیرین است و تو در باغ جان. میوه و ثمری 


بهتر از این هرگز نخواهی دید. 
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۱-سوگند به جان پیر میخانه معرفت و حق مصاحبت او. که در سر من جر 
آرزوی چاکری او. آرزوی دیگری نیست. 
۲-اگر چه بهشت جای گناهکاران نیست. اما باده بیاور زیرا که من در عین 


گناهکاری, به دعا و همت او. پشتگرم هستم. 


۳ چراغ صاعقه آن ابر هميشه روشن باشد که به خرمن هستی منء آتش 


عشق او را زد. 

۴-اگر در استانه میخانه. سری افتاده بینی. آن را با پا به گوشه‌ای مینداز 
و پایمال مکن زیرا که نیت و قصد او بر تو معلوم نیست. 

شبیا که دیشب در حال مستی من. جبرائیل این مژده را آورد که بخشش 
و رحمت حق, برای همگان است.(٩‏ 

۶اگر چه دل ما به پارسایی و توبه تمایلی ندارد اما به خاطر نام خواجه و 
شکوه دولت آو. تلاش خود را خواهیم کرد. 

۷-به دیده تحقیر به من مست نگاه مکن زیسرا که گناه و تقوی و 
پرهیزکاری بی‌خواست و اراده پروردگار انجام نمی‌شود. 

۸ خرقه پشمینه حافظ هميشه در گرو وجه شراب است. مگر وی را از 


خاک میکده آفر یده‌اند که چنین سرشتی دارد؟ 


۱- سوره زمره آره ۳ 
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۱-(معشوق با اعتراض گفت): برای تماشای هلال ماه ببرون امدی, از 
هلال آبروان من شرم کن و از من دور شو. 

۲-عمری است که دل تو از اسیران گیسوان ماست پس از نگهداری جانب 
پاران خود. غافل مشو. 

۳-به گیسوان سیاه یار, به سبب بوی خوش خرد خود فخر مفروش زبرا که 
آنجا هزار نافة مشکین به نیم جو نمی‌ارزد. 

۴ آنگاه در این کشتزار دیرپای دنیاء بدر مهر و وفا آشکار می‌شود که 
فصل درو و رحلت فرا رسد. 


ساقی شراب بیاور تا راز از اسرار ستارگان دیرینه سیر و هلال ماه نو را 


با تو در میان گذارم. 


۶ سر هر ماه. شکل هلال نشانی از تاج سیامک و ترک کلاه زوطهماسب 


پس درس داستان عشق را برای او بخوان و سخن او را بشنو. 
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۱-کشتزار سبز آسمان را دیدم و داس هلال ماه نو, از کاشته خودم و رسیدن 
فصل درو یادم آمد. 

۲-گفتم ای بخت من, خوابیدی و خورشید برآمد. گفت با همه این احوال. 
از لطف پیشین خداوند غافل مشو. 

۳-اگر همچون عیسی, پا کدل و جدا از تعلقات دنیوی به آسمان روی از 
فروغ تو به خورشید. صدها پر تو خواهد رسید. 

۲-بر اختر اقبال خو یش اعتماد مکن زیرا او شبانگاه راهزنی می‌کند و این 


دزد چابکدست. تاج کاووس و کمربند شاهی کیخسرو را دزدیده است. 


۵اگر چه گوشواره طلا و لعل. گوش را سنگین می‌کند اما بدان که دوران 


خوبی و خوشی می‌گذرد. پس نصیحت مرا بشنو. 

۶ چشم ناباک حسود از تو دور باد زیرا که در عرصه شطرنج زیبایی. 
پیاده‌ای جلو آورد که از ماه و خورشید, پیشی گرفت. 

۷-به آسمان یگو که اين همه بزرگی نفروشد زیرا که از دیسدگاه عشسق. 
خرمن ماه به بک جو می‌ارزد و خوشه پروین تنها به دو جو. 

۸ آتش زهد و ریاکاری. خرمن دین را نابود خواهد کرد. پس ای حافظ. 


این خرقه بشمینهة زهد ریایی خود را بینداز و برو. 
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۱- ای کسی که خورشید. آینه‌دار جمال تو است و مشک سیاه. مسجمره 
می‌گرداند تا چشم بد از خال تو دور باشد. 

۲-فضای خانه چشم خود را با اشک شستم اما چه سود زیرا که این گوشه, 
لابق سپاه خیال و تصور تو نیست. 

۳- پروردگارا ای پادشاه زیبایی, در اوج ناز و نعمتی, مباد که تسا روز 
قیامت. زوال این افتاب را ببینم. 

۴ خوشتر از نقش تو. چهره‌ای و نقشی نیافرید. آنکسی که خط ابروی 
سیاه تو را رسم کرد. 

ای دل بیچاردام. در چین و شکن گیسوان یار چه حالی داری. زیرا که 
باد صباء شرح حال تو را بسیار پریشان توصیف کرد. 


ای کسی که چهره فرخنده و خوش یمن تو چون نوبهار ماست. بوی گل 


بهاری برخاست پس از در آشتی و صلح وارد شو. 
۷-برای آنکه آسمان از نوکران حلقه به گوش و مطیع ما شود. عشوه و 
نازی از ابروی نازک چون هلال تو کجاست؟ 


۸-برای آنکه تهنیت گویان به نزد بخت خود بروم. مژده و نوید از رسیدن 
عبدل وصال تو کجاست؟ 

۹-نقطه سیاه چشمان تو -مردمک چشم که مرکز گردش نور است. گو بی 
پرنوی در باغ بینایی از انعکاس خال تو است. 

۰-در پیش شاه از کدامین ستمی که به من رفته. شکایت کسنم: شسرم 
نیازمندی خود را بگویم یا ملال‌خاطر تو را 

۱- ای حافظ, در کمند عشق, سر گردنکشان بسیاری اسیر است پس 
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۱-آی کسی که خونبهای نافه‌چین برابر با خاک راه تو است و خورشید, در 
سایه گوشه کلاه تو و تاج تو پرورده شده است. 

۲-ای آنکه جانم فدای روش چشم سیاه تو باد. نرگس تفاخر را از حد برده 
است. پس بیرون خرام. 

۳- خونم را بریز زیرا که هیچ فرشته. با این زیبایی که تو داری. راضی 
نمی‌شود که گناهی بر تو بنویسد. 

۴-سبب آرامش و خواب خلق عالم تو هستی به همین سبب گوشه دیده و 
کنج دل من مسند و تکیه گاه تو است. 

۵-هر شب از حسرت دوری از فروغ چهرهٌ همچون ماه تو. با هر ستاره‌ای 
در آسمان به گفتگو می‌پردازم و سر و کار دارم. 


۶ دوستان همدم. همگی از هم جدا شدند و اینک مب ملازم آستانه 


سعادت و اقبال تو هستیم. 
۷-حافظ از عنایت و توجه الهی ناامید مشو زبرا که عاقبت دود اه اتشین 


تو به خرمن غم آتش‌زده و آن را نابود خواهد کرد. 
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ای کسی که قبای پادشاهی بر قامت تو برازنده و گوهر والای تو 
زینت‌بخش تاج و انگشتری سلطنت است. 

۲-کلاه پادشاهی چهر:ٌ ماهروی تو, هر لحظه, به آفتاب پیروزی. طلوعی 
تازه می بخشد. 

۳-هر کجا چتر همابون تو که به فلک از فخر سر می‌ساید. سایه گسترد. 
جلوه‌گاه مرغ بخت خواهد شد. 

۴-از رسوم دین و فلسفه. با وجود اختلافهای بسیار. هیچ نکته‌ای از دل 
دانای توء فراموفن تشد 

شاز منقار سخندانی طوطی خوش لهجه یعنی قلم شکرافشان تو. آب 
زندگانی می‌چکد. 


۶-اگر چه خورشید آسمان, چشم و چراغ جهان است اما خاک پای تو است 


که به چشمان او فروغ و روشنایی می‌بخشد. 

۷- آنچه که اسکندر در جستجوی آن بود و زمانه به او نداد. جرعه‌ای از 
شراب صاف و زلال ساغر جان‌بخش تو بود. 

۸-نیاز به بیان حاجت در حضور تو نیست زیر با وجود پر تو رأی روشن 
تو» راز هیچ کس پنهان نمی‌ماند. 

4-ای پادشاه. حافظ در هنگام پیری. رفتار جوانان را می‌کند به امید عفو 
جانبخش و محو کنند: گناه تو. 
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۱ گیسوی مشک بوی تو, بنفشه را در خشم می‌اندازد و خنده شادی 
بخش توء غنچه را شرمنده می‌کند. 

۲-ای گل خوشبوی من, مرا که بلبل خوشخوان تو هستم در آتش جفا 
مسوزان زیرا که از سر راستی و صداقت. تمام شب را به دعاگویی تسو 
مشغول است. 

۳-من که از نازکدلی از نفس فرشتگان هم آزرده می‌شدم اینک بخاطر تو 
قیل و قال و خرده گیری جهانی را تحمل می‌کنم. 

۴-شکوه و عظمت عشق را ببین که چگونه علیر غم فقر خود. با فخر, گوشه 
تاج سلطنت را می‌شکند و لبه کلاه سلطانی را خم می‌کند. 

شاگر چه خرقه زهد و جام شراب. در حد و اندازه هم نیستند اما من برای 


رضابت تو به هر دو متوسل می‌شوم. 


۶ آن لحظه‌ای شور و حال شراب عشق تو از سرم بیرون می‌رود که این 


سر پرهوس ماء خاک در سرای تو شده باشد. 

۷-گوشه والای چشم من. تکیه گاه خیال و تصور تو است و اینک مکانی 
برای دعا شده است. ای سرور من جای تو هرگز از وجودت خالی مباد. 
۸-چهرة تو چمن زیبایی است بخصوص که در بهار زیبایی, حافظ خوش 
کلام بلیل نغمه‌خوان تو شده است. 
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۱ من از دست معشوق کمان آبروی خود. چشمی خونریز دارم. جهان 
فتنه‌ها و عذابهای بسیاری از آن چشم و ابرو خواهد دید. 
۲- من بنده چشم آن زیبارو هستم که در خواب شیرین مستی. چهرداش 


چون باغی رنگین است و ایروانش چون سایبانی سیاه. 


۳ تنم از این غصه چون هلال, لاغر و باریک شد که با وجود خط ابروی 
او, ماه جطور جرأت کرده است که از طاق آسمان, ابرو نشان دهد؟ 


۴-نگاهبانان بی‌خبرند و از آن چشم و پیشانی هر لحظه هزاران پیام به ما 
می‌رسد و ابرو در این میانه پرده‌دار است. 

۵ پیشانی او برای جان گوشه گیران خلوت‌نشین, گلزاری نیکوست که بر 
کنار سمن‌زار او ابرو همچنان با ناز در حرکت است. 

۶با وجود چنین زیبایی. دیگر کسی نمی‌گوید که حور دارای چشمانی 
این چنین سیاه است با پری دارای ابروانی آنچنانی است. 

۷-تو بیرحم با روی پوش گیسو. چهره‌ات را پنهان نمی‌کنی و می ترسم که 
خم آن ابروی دلربای تو, محراب و قبله مرا تغییر دهد. 

۸-اگر جه حافظ. مرغی دانا بود اما چشمان آن کمان ابرو, با تیر غمزه به 
هواخواهی. وی را شکار کرد. 
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۱-سبز؛ُ رخسار یار که ماه بر اثر آن. تیره گون شد. حلقه زیبایی است اما 
راهی برای خارج شدن از آن وجود ندارد. 

۲-ابروی دوست. گوشه محراب رسیدن به اقبال و دولت است پس روی 
در خاک آنجا بمال و از او نيازت را بخواه. 

۳-ای جرعه معرفت نوش در محفل سلیمان, سینه‌ات را از هوس پاک کن 
زیرا که ضمیر مرشد چون جام جهان‌بین, آینه‌ای بسیار شگفت‌انگیز است. 
۴ رفتار اهل صومعه مرا, شراب نوش کرد این دود سیاه درون تاریک 
آنها را تشن کهانامه اخیال مه انتظه ام تاش 

۵.به سلطان غم بگو هر چه در حق ما می‌خواهی انجام دهی, بکن زیرا که 
من به باده فروشان از ستم او پناه برده‌ام. 


ع ساقی, چراغ شراب را در راه خورشید بگذار و بگو مشعل صبح را از آن 


روشن سازد. 


۷-بر نامه اعمال روزانه ما آبی بیفشان تا شاید بتوان نقش و حروف گناه 
را از آن پاک کرد. 

۸-حافظ که ساز رامشگری عاشقان را کوک کرد. هرگز عرصه این بزمگاه 
از وجود او خالی نباشد. 

٩-آیا‏ روزی می‌رسد که پادشاه از گدای شهر - که در خیال خود. 


آرزوهای زیادی دارد -یادی کند؟ 
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۱- درخت گل خوشدلی می‌روید. ساقی گلچهره کجاست؟ باد بسهاری 
می‌وزد. شراب خوش طعم کجاست؟ 

۲-هر گل تازه‌ای شکفته‌ای, گلرخی را به یاد می‌آورد و زنده می‌کند. 
گوشی که سخن بشنود و چشمی که عبرت بگیرد کجاست؟ 

۳-در مجلس بزم شادمانی, بوی خوش مراد و آرزو به مشام نمی‌رسد, ای 


۴ ای باد صباء نمی توانم فخرفروشی به سبب زیبایی گل را تحمل کنم. 
دستم به خون دلم آغشته شد. بخاطر خدا بگو که معشوقم کجاست؟ 


شا گر خورشید تابان ادعا کند که نشان از چهر تو دارد. مدعی زبان دراز 
و گستاخی است شمشیر آبدار کجاست؟ 

۶گفت مگر آرزویت, بوسیدن لب لعل من نیست. گفتم در این هوس و 
آرزو مردم اما توانابی و قدرت اختبارم کجاست؟ 

۷-اگر چه حافظ. در سخنوری, گنجور گنج دانش و معرفت است اما از 
اندوه زمانه فرومابه, ذوق سخن گفتن کجاست؟ 
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۱-ای قاصد عاشقان راستین, از بار به ما خبری بگو و از حال و احوال گل 
به ما بلبلان هزاردستان نغمه‌ساز, سخنی بگو. 

۲-ما محرمان خلوت انس و آشنایی هستیم پس غصه مخور و با ما که 
محرم سخن و آشنا هستیم سخن آشنای عشق بگو. 

۳ آنگاه که سر گسسوان خوشبوی خود را آشفته می‌ساخت. بخاطر خدا 
بگو که دربارهٌ ما چه فکری می‌کرد؟ 

۴-به آنکسی که گفت خاک راه دوست. توتیای چشم است بگو که بیاید و 
آشکارا در برابر دیدهٌ ماء اين سخن را بازگوید. 

هبه آن کسی که ما را از رفتن به میخانه بازمی‌دارد بگو که اگر می‌تواند 
این قصه و ماجرا را در حضور پیر و مراد من بگوید. 

عاگر بار دیگر از آستان آن دولت گذر کردی بعد از ادای خدمت و احترام 
و عرض دعا بگو: 

۷-هر چند که ما گناهکار و بدیم تو ما را به واسطه گناهمان مواخذه مکن, 
ای قاصد, ماجرای گناه گدا را آنگونه که به شاهان می‌گو بند به بار بگو. 
۸-بر من فقیر و بی‌نوا؛ نامه آن بزرگوار را بخوان و با این گداء از آن 
پادشاه سخن بگو. 

۹-ای باد صباء هنگامی که جانهای بسیاری را از دام گیسوی خود بر خاک 
می‌فشاند. بگو که به دل غریب ما چه گذشت؟ 

۰ داستان صاحبان معرفت و عارفن. جان پرور است. برو و نکته‌ای 
مپرس و بازگرد و سخنی بگو. 

۱-حافظ اگر تو را به محفل او راه می‌دهند به خاطر خدا باده بنوش و ریا 


و دورویی را فراموش کن. 
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۱- چه خوش است نسیم عنبرین بوی دلپذیری که هنگام صبح به 


دوستداری تو وزبدن گرفت. 

۲- ای پرنده فرخنده دیدار, راهنمای من شو زیرا که چشمانم از اشتیاق 
رسیدن به خاک آن آستان سراسر آب شد. 

۳-به یاد پیکر لاغرم که در خون دل غرق شده است. در کرانة آسمان به 
هلال ماه بنگر بد. 

۴ مایه شرمساری بسیار است که من بدون تو هنوز نفس می‌کشم و 
زنده‌ام, مگر اینکه تو مرا ببخشی وگرنه عذر این گناه من چیست؟ 

۵ب سییدهدم آنگاه که صبا پرده تاریک شب را پاره کرد از دوستان تسو, 
طریقت عشق را آموخت. 

۶-روزی که از جهان بروم به عشق روی توء از خاک تربتم بجای گیاه. گل 
سرخ خواهد روئید. 

۷-زود از من به خاطر لطیف و نازک خود. افسردگی و ملال راه مده زیرا 
که حافظ تازه «بسم‌الله» گفته و دیدارت را آغاز کرده است. 
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۱-از لعل دلپذیر یار. خوشدلی من همیشگی است و خدا را شکر کسارم 
موافق آرزو است. 

۲-ای بخت سرفراز من, او را تنگ در آغوش گیر و گاه از جام زرین بنوش 
وگاه کام دل بگیر. 

۳ بیران نادان و شبخان راه گم کرده. مارا به رندی و بی‌پروابی مشهور 
کردند. 

۴-از درازدستی زاهدان توبه کرده و از کردار عابدنمایان از خدا طلب 


آمرزش کردیم. 


۵ محبوب من از اندوه فراق تو چه بگویم. دیده من با صد اشک و جانم 
با صد آه قرین است. 

این اندوهی که از قامت تو سرو از چهره تابانت ماه دیده است. نصیب 
کافر هم نشود. 

۷-شوق و اشتیاق لب تو. درس شب و دعای سحرگاهان را از خاطر حافظ 


بر ۵. 
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۱-اگر در محله آن یار ماهروی من شمشیر هم ببارد. تسلیم هستیم و 
فرمان از آن خداست. 

۲-راه و رسم پرهیزکاری را ما نیز می‌دانیم اما با بخت گمراه خود چه چاره 
ساز بم. 

۳-ما شیخ ریایی و واعظ مردم فریب را کمتر می‌شناسيم. با جام شراب 
به ما بده و يا سخن از آنها مگو و قصه را کو تاه کن. 

۴-من در فصل بهار, رند و عاشق باشم و آنگاه توبه کنم. هرگز, هیچ‌وقت. 
۵ محبت تو بر ما پررتوی نیفکند. ای زیبای آئینه‌رو, آه و افسوس از دل 
تک نوا 


۶ صبر, تلخ است و عمر زودگذر و فانی. کاش می‌دانستم تاکی او را 


ملاقات نمی‌کنم. 
۷ حافظط اگر طالب وصلی. برای چه ناله سر می‌دهی؟ گاه و بیگاه باید 


خون دل بخوری. 
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۱-رسیدن به وصال او بهتر از عمر جاودانی است. خدایا به من آن چیزی 


را بده که بهتر است (وصال را). 
۲-مرا با شمشیر جفای خود مجروح کرد و با کسی نگفتم. زیرا که راز 
دوست بهتر است از دشمن بنهان بماند. 


۳ به حان او قسم که یا داع بندگی بر این استان مر دن » از پادشاهی جهان 


نیز برایم بهتر است. 

۴-بخاطر خدا از طبیب عشق من بپرسید که آخر این ناتوان و بیمار. کی 
بهتر خواهد شد؟ 

۵ آن گلی که محبوب سرو قامت ما آن را زیر پا نهاد. خاکش بر خسون 
ارغوان نیز برتری دارد. 

ای زاهد ریایی مرا به بهشت دعوت مکن زیرا که این سیب زنخ یار از 
بوستان بهشت بهتر است. 

۷-ای دل. همیشه در کوی او به گدایی مشغول باش چه. سعادت جاودانی 
بهتر است. 

۸- ای جوان. از شنیدن پند پیران سر مپیچ زیرا انديشه پیران از اقبال 
نورس و تازه نیز بهتر است. 

4-بار شبی میگفت که از مروارید گوش من. بهتر. چشم کسی در جهان 
ند بده است. 

۰-اگر چه زاینده‌رود در حکم آب زندگانی است اما با این همه شیراز ما 
از اصفهان بهتر است. 

۱-اگر چه سخن که از لب دوست شنیده شود. شیرین است. اما سخن 


حافظ از آن بهتر و شیرین تر است. 
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۱-ناگهان حجاب از صورت انداخته‌ای و مست از خانه ببرون شتافته‌ای, 
ابنها چه معنی دارد؟ 

۲- زلف بازيچة دست صبا و گوشت به فرمان رقیب است. مقصود تو 
چیست که با همه سازش کرده‌ای؟ 

۳ تو سلطان زیبارویان و محبوب گدایان کوی عشقی. اما ارزش چنین 


مقامی را نشناختی. مقصود جه بود؟ 


۴_مگر جنین نبست که ابتدا, خودت. سر گسوانت را به دستم دادی. 


مقصود تو چیست که باز مرا زبون و خوار کردی؟ 

۵ سخن گفتن تو. رمز داشتن دهان را آاشکار کرد و کمربندت نیز رمز 
وجود کمرت را و از میان همه بر ما شمشیر کشیده‌ای. این چه معنی 
دارد؟ 

۶هر کس از مُهره محبت تو به نقشی مشغول است. اما تو سرانجام با همه 
بازی غلط کرده‌ای. منظورت چیست؟ 

۷-ای حافظ, اکنون که پار در خانه دل‌تنگ تو فرود آمده. چه معنی دارد 
که آن را از انديشة بیگانه, تهی نکرده‌ای؟ 
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۱-در خانه پیر می فروش جارو و آب‌پاشی شده بود. مرشدی در کنار آن 
نشسته و پیر و جوان را دعوت می‌کرد. 

۲-همه باده نوشان به چاکری او, آماده شدند گرچه از ترک کلاهشان بر ابر 
چتر زده بو دند. 

۳- در این بزم. فروغ جام و قدح. نور ماه را می‌پوشاند و چهره پرفروغ 
شاهدان زیبا. راهزن افتاب بود. 

۴-عروس بخت نیک در آن سرای آراسته, با هزاران ناز و عشوه در حالی 
که گیسوان خود را پیج داده و بر چهرة چون برگ گلش, گلاب نشسته بود. 
قرار داشت. 

۵ فرشته رحمت. جامی از شراب شادی‌بخش در دست گرفته و از 
جرعه‌ای شراب بر چهرة حور و پری, گلاب پاشیده است. 

۶از غوغاو جنجال زیبارویان شیرین رفتار. شاخ نباتها خرد شده. 
گل‌های یاسمن ريخته و رباب به گوشه‌ای افتاده است. 

۷-به او (پیر) سلام کردم و او با چهره‌ای خندان به من گفت: ای خمارآلوده 
نهی دست و می زده. 

۸ چه کسی این کار را که تو بر ار ضعف همت و انديشه کرده‌ای انجام 
می‌دهد و از گنج دنیا گذشته بر ويرانة خرابات و خانه خراب عشق روی 
می‌آورد؟ 

-٩‏ می ترسم که بخت و اقبال دولت بیدار نصیبت نشود زبرا که تسو در 
آغوش بخت و خواب آلوده‌ات. خفته‌ای. 

۰-حافظ به میخانهٌ معرفت ببا تا هزاران صف آراسته از دعاهای اجابت 
شده را به تو نشان دهم. 


۱- آسمان با آن همه عظمت خود میراخور شاه نصرت‌الدین است. ببا و 


ببین که فرشته به التماس. حاجت می‌خواهد. 
۲- خرد و عقل که از عالم غیب. به او الهام می‌شود. برای یافتن شرف و 
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۱-ای کسی که با گیسوان بلند خود آمده‌ای, مجال و فرصت تو همیشگی 
باد که برای نوازش سرگشته‌ای آمده‌ای. 
۲-حال که به پرسیدن احوال و دلجویی نیازمندان آمده‌ای. ساعتی ناز 
مکن و عادت معمول خود را تغییر بده. 
۲ چه هنگام صلح و آشتی و چه هنگام جنگ و ستیز, در برابر قامت تو 


۴ آب طراوت لبانت را با آتش سرخی آن با هم گرد آورده‌ای, چشسم 


ناپاک از تو دور باد که در شعبده‌بازی, مهارت داری. 

۵.بر دل مهربان تو آفرین باد که برای پاداش. بر سر کشتهٌ شمشیر ناز و 
غمزه خود, به نماز خواندن آمده‌ای. 

۶زهد من با وجود عشق تو چگونه برابری تواند کرد. چرا که تو مست و 
شوریده به خلو تسرای راز و نیاز من آمده‌ای. 

۷_گفت که ای حافظ. اکنون دبگر خرقه تو. به شراب آغشته شده است. 


گویی از مذهب صوفیان, برگشته‌ای. 
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۱-دیشب به در میخانه, خوابآلوده رفتم در حالی که خرقه‌ام ناباک بود 
و سجاده‌ام آغشته به شراب. 

۲ خادم می فروش. سرزنش‌کنان آمد و گفت: ای سالک غافل, بیدار و 
آگاه شو. 

۳-نخست خود را تطهیر کن و آنگاه ارام به میخانه عشق بیا تا به واسطه 
حضور تو, این صومعه فنا شده. آلوده نگردد. 

۴-در آرزوی وصال شیرین دهنان تا کی می‌خواهی گوهر روان خود را با 
شراب سرخفام آلوده سازی؟ 

۵ مرحله پیری را با بااکی و طهارت طی کن و کسوت پیری خود را چون 
خلعت جوانی, آلوده هوسها مکن. 

۶ طاهر و روشن‌ضمیر شو و از چاه ظلمانی طبیعت مادی بیرون بیا زیرا 
که آب گل آلوده. صفا و روشنی ندارد. 

۷-گفتم ای جان اهل جهان, اگر دفتر گل در فصل بهار به شراب پالوده و 
صاف. آغشته شود. ایرادی ندارد. 

۸ آنان که به راه عشق آگاهند در دریای ژرف غرقه شدند ولی به آب 
آلوده نشدند. 


4 گفت ای حافظ نزد باران خود, به جلوه گری در باب سخن‌دانی و 


معمادانی فخر مفروش, آه از اين لطف و محبت که آمیخته با خشم و 
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۱-از کنار من مرو زیرا که فروغ چشمانم هستی و آرامبخش جان و همدم 


قلب سرگشته منی. 

۲-عاشقان دست از دامان تو نخواهند کشبد زیرا که تو جامهٌ شکیب آنها 
ر پاره کرده‌ای. 

۳ مراقب باش که از چشم حسود بخت خود. آسیبی نبینی زیرا که تو در 
دلبری و زیبایی, به نهایت کمال رسیده‌ای. 

۴-ای قاضی شرع. مرا از عشق ورزی به یار منع مکن هر چند من عذر تو 
را می‌پذ برم. چون تو هرگز او را ندیده‌ای. 

۵ حافظ مگر تو از حد خود تجاوز کرده‌ای که دوست تسو را ملامت و 
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۱- یار در حالی که کتان نازک زربفت پوشیده بود. با ناز از کنارم گذشت 
و گوبی صد ماه از رشک زیبایی او گریبان جامه ابریشمین خود را چاک 
زده بودند. 

۲- از حرارت و گرمی آتش شراب. پیرامون چهره‌اش, قطرات عرق چون 
شبنم که بر برگ گل چکیده باشد. آشکار بود. 

۳ کلامش فصیح و شیرین. قامتش بلند و رعناء رخسارش لطیف و زیباه 


چشمش زیبا و گشاده. 


۴-لبان باقوت رنگش روح‌پرور أست و زاده جشمه لطافت. قامت چون 


شمشاد و خرامان او در ناز برورده شده است. 

۵ لبان لعل‌فام و دلپذیر او را ببین و خندهُ شورانگیزش راء آن راه رفتن 
پسند یده‌اش را ببین و آن گام نهادن آرام و آهسته‌اش را. 

۶ آن محبوب زیبای سیاه‌چشم از دام عشق ماء خود را رها کرد. یساران 
بگوئید برای این دل سرکش خود چه تدبیری بیندیشم؟ 

۷-بهوش باش و تا می‌توانی صاحبنظران را آزرده‌خاطر مساز و میازار. 
زیرا که دنیاء وفا ندارد. ای فروغ دیدگانم. 

۸-ای یار بگانه و گزیده من, تاکی خشم و عتاب را از چشمان فریبای تو 
تحمل کنم؟ روزی هم با ناز, با ما رفتار کن. 

٩-اگر‏ خاطر بزرگوار تو از حافظ رنجیده شد. بازگرد زیرا که از آنچه 
گفته‌ایم و شنیده‌ايم. توبه کرده‌ایم. 


۰-اگر آن میوه به کمال رسیده محبت روزی به دستم افتد. در حسق 
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۱-از خون دل برای دوست. نامه‌ای نوشتم که سختی روزگار را در هجران 
تو همانا چون روز قیامت دیدم. 

۲-من از جدایی او. صد نشان در چشم دارم. آبا این اشکهای چشمان من. 
علامت این هجران نست؟ 

۳-هر چقدر که آزمایش کردم نفعی به من نرسید. هر آنکسی که آزموده‌ها 


را بیازماید. پشیمانی به او خواهد رسید. 


۴- از طبیبی. جویای حال دوست شدم گفت: در دوری او رنج و عذاب 


است و در نزدیکی او. سلامت و ایمنی. 

با خود گفتم اگر در اطراف دوست باشم و بگردم سرزنش خواهم شد. 
بخدا سوگند که ما عشقی بدون سرزنش ندیدیم. 

۶ آنگاه که حافظ به بهای جان شیرین خود. خواهان جامی شراب شد 


منظورش این بود که ساغری از کرامت عشق را بچشد. 
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۱-شمع بر گرد چراغ روشن چهره تو چون پروانه‌ای می‌گشت. من چنان به 
تو پرداخته‌ام که به حال خودم توجه و التفاتی ندارم. 

۲-عقل که دستور می‌داد دیوانگان عشق را به زنجیر کشند. از بوی سنبل 
گیسوان تو. خود دیوانه شد. 

۳اگر در آرزوی گیسوان تو, جان او به باد رفت اهمیتی ندارد. هزاران 
جان عزیز فدای معشوق باد. 

۴-دیشب من گربزان از مردم. وقتی محبوب خویش را در کنار بیگانه‌ای 
دیدم, از حسادت. از پا افتادم. 

۵_جه تدبیرها و نیرنگهایی که بکار بردیم و فایده نداشت. افسون و حیله 


ما در نزد او افسانه و بی‌اثر شد. 


۶بر چهره سرخ چون آتش او بجای سپند. چه کسی دانه‌ای بهتر و زیباتر 


از خال سیاهش دید" 

۷-وقتی که از شمع روی تو, اجازه صادر شد. به مژده این خبر. شمع در 
یک نفس, جان خود را به صبا تسلیم کرد. 

۸-من در ایام دولت لب دوست. شرط کرده‌ام که جز سخن از پیمانه 
شراب. سخن دیگری بر زبان نیاورم. 

٩-از‏ خانقاه و مدرسه سخن مگوی زیرا که بار دیگر در سر حافظ, آرزو و 


هوای مسخانه افتاده انتخنت: 
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۱- سحرگاهان در حالی که از شراب شب گذشته. نیم مست بودم. جام 
شراب را با آواز چنگ چغانه گرفتم. 

۲-به عقل راه توشه شراب دادم او را از کشور وجود خویش بیرون راندم. 
۳-معشوق می فروش من, کرشمه‌ای کرد که به سبب آن از نیرنگ روزگار 
در امان ماندم. 

۴-از ساقی کمان ابرو شنیدم که می‌گفت: ای نشان تیر سرزنش و ملامت. 
۵اگر وجود خود را مانع و حایل ببینی, از آن کمر بار, چون کمربندی بر 


میان معشوق, بهره‌ای نخواهی برد. 


#سبیرو و این دام را برای برنده‌ای دیگر قرار بده زیرا که آشبانة سیم ۶ 


بسیار بلند است. 

۷-چه کسی از وصال جمال پادشاهی -خدا -نصیب می‌برد که همواره؛ بر 
خود عشق می‌ورزد؟ 

۸-همنشین و رامشگر و ساقی, همه اوست و تصور آب و گل آدمی در این 
مسبر, تنها دستاو یز است. 

ایس سرا ید بیان تاامی حریان ان یه رگن 
سلامت رها شده و بیرون آئیم. 

۰-حافظ. هستی ما چون معمابی است که تحقبق در مورد آن حاصلی جز 


فریب و قصه‌بردازی ندارد. 
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۱-ساقی بیا زیرا که قدح لاله پر از شراب شد و فصل بهار آمد. لاف و 
گزاف صوفیانه و خرافه و سخن دروغ شنیدن تاکی؟ 

۲-از غرور و ناز پپرهیز زیرا که زمانه چین قبای قیصر و گوشه کلاه کیقباد 
را دیده است. 

۳-هان. هوشیار شو زیرا که بلبل باغ سرمست شده است تو نیز بیدار شو 
زیرا که خواب مرگ و نیستی در بی زندگی ماست. 

۴-با ناز و خوشی و آرام حرکت می‌کنی ای شاخه نورس بهاری. امید که 
از آشوب باد زمستانی. دچار پریشانی و آشفتگی نشوی. 

بر مهر و محبت روزگار و شبوهٌ دلبری او اعتمادی نیست و وای بر 
کیت کون را آ تاه او در امن خن 

۶-فردای قیامت. شراب حوض کوثر و حوری سیاه‌چشم به ما تعلق خواهد 
داشت. امروز نیز ساقی ماهرو و جام شراب از آن ماست. 

۷-باد صبا. ایام کودکی را به باد می‌آورد. ای کودک خردسال, داروی 
جانبخشی بده تا اندوه را از دل بزداید. 

۸-شکوه و جلال و سلطنت گل را نگاه مکن زیرا که فراش باد. هر گلبرگ 
آن را زیر پا له خواهد کرد. 

٩-به‏ یاد حاتم طی. جامی به من بده که یک من شراب داشته باشد تا نامة 
سیاه خسیسان را در هم بیبچم. 

۰-از آن شرابی که زیبایی و لطافت به گل ارغوان بخشید و به سبب 
لطافت طبعش, بر چهره‌اش عرق را آشکار کرد. 


۱- تکیه گاه و بساط را به باغ ببر زیرا که برای خدمت کردن همچون 


غلامان. سرو ابستاده و نی آماده خدمت است. 
۲-حافظ. سخن چون جادویت که آدمی را محسور می‌کند تا به مرز 
مصر و چین و اطراف روم و ری رسید. 
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شرح غزل : 


۱-اگر با نغمه بلبل و قمری. شراب ننوشی. دیگر چه هنگام می‌توانم تو را 


درمان کنم که گفته‌اند آخرین دارو. داغ کردن است. 


۲-از رنگ و بوی فصل بهار برای خود اندوخته‌ای جمع کن زیسرا که 
راهزنان زمستانی از این بس فرا می‌رسند. 

۳ آنگاه که گل. نقاب از چهره برافکند و پرنده نغمه‌خوانی آغاز کرد. 
پیاله شراب را چرا پایین می‌گذاری؟ آگاه شو. 

۴-شکوه و جلال سلطنت و زیبایی کی بایدار مانده است؟ ببین که از 
نخت سلیمان تنها یادی مانده و تاج کیقباد تنها نامی. 

به گفته مطرب و ساقی و فتوای دف و نی. نگاهداری اندوخته برای 
مسراث خواران» عسن کافری است. 

۶-زمانه به تو چیزی نمی‌بخشد که آن را از تو بازپس نگیرد, از فرومایه 
و سفله. جوانمردی که او هم چیزی نیست و ارزشی ندارد. 

۷-بر ایوان بهشت که مسکن پرهیزکاران است نوشته‌اند که هر کس فر یب 
دنیا را به جان خرید. وای بر عاقبت وی. 

۸-کرم و بخششی نمانده. سخن را به پایان ببرم. شراب کجاست؟ آن را 
برای شادی روح و روان حاتم طی. به من بده تا بنوشم. 


۹-بویی از معرفت الهی را نخواهد شنید پس ای حافظ بیا و پیاله شراب 
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لب بار را می‌بوسم و شراب می‌نوشم, به آب زندگانی گوبی دست 


یافته‌ام. 


را در کنار او ببینم. 

۳ جام. لبش را می‌بوسد و خون دل صی‌خورد و گل سرخ. رویش را 
می‌بیند و از شرم عرق می‌کند. 

۴ جام شراب را به من بده و از جمشید یاد مکن. چه کسی می‌داند که 
جمشید چه کسی بود و با کیکاوس چه زمانی می‌زیست. 

شای مطرب ماهرو. جنگ را با آهنگ بنواز و تارهایش را بخراش تا از 
ناله‌اش, به خروش درآیم. 

ع-گل از نهانگاه عدم. مسند و تکیه‌گاه خود را به باع آورد. پس نو هم 
فرش و بساط زهد و پارسایی را در هم بپیچ. 

۷-ای ساقی. خمارآلوده را چون چشمان مست بار, تنها مگذار و به یاد 
لب لعل آو. شراب بده. 

جان از آن پیکری که خون شراب در رگ و پی آن است. هرگز جدا 
نخواهد شد. 


4-حافظ. لحظه‌ای خاموش باش و سخن خاموشان و محرومان را از زبان 
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۱-من خمار باده عشقم. ساقی شراب بده و جام را پر کن زیرا که بی باده. 
مجلس صفا و روشنابی ندارد. 

۲- توصیف چهرٌ چون ماه او, در پنهانی میسر نیست. مظرب. آهنگی 
بنواز و ساقی. شرابی بده. 

۳-قامت من چون حلقه خمیده‌ای شد تا پس از این نگاهبان تو. ما را از 
این در. به دری دیگر روانه نسازد. 

۴-ماملازم امیدواری و در انتظار دیدن رویت هستیم, در عشوه و فر یببی 


که وصالت به ما می‌دهد ما با رژیا و خواب همراهیم. 


۵ من از آن دو چشم مست تو خمارم. جام شراب نگاهت کجاست؟ من 


دور از لبان لعل توء بیمارم آخر حداقل جوابی بده. 
۶ حافظ برای چه تو به خیال دیدار زیبارویان دل خوش کرده‌ای, آخسر 


کدام تشنه از برتو شراب سیراب می‌شود؟ً 
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اد اش کش که ماه رتارف از ماغدا ره فان انداعشی لاف 
کردی و بر افتاب جهر خود. سایبانی انداختی. 

۲-نمی‌دانم که آب و رنگ چهره تو با ما چه خواهد کرد. اکنون که به قصد 
فریب من نقشی دلپذیر بر چهرهُ چون آب روشن خود انداختی. 
۳-شادباش زبرا که گوی زیبای را از زیبارویان شهر خلْخ ربسودی» پس 
جام کیخسروانه بنوش زیرا که شاه ترکان -افراسیاب -را مغلوب کردی. 
۴-هرکس به گونه‌ای با شمع رخسار تو عشقبازی کرد. و در این میان تنها 
پروانه دل سوخته من است که در تشویش انداخته‌ای. 

۵ دل ویرانه ما را گنجينة عشق خود ساختی و به اين کار. سایه بخت و 
اقبال را بر گوشة خرابه دلم انداختی. 

۶ باید از لطافت چهره تو پرهیز کرد زیرا شسیردلان را از آن تشنه لب 
ساخته‌ای و پردلان و شجاعان را غرقه دریای عشق کردی. 

۷-راه خواب را بر شب‌زنده‌داران بستی و آنگاه از تصور خیال خود. بر 
شبگردان, سپاه خواب را نمایان ساختی و به آنان تهمت زدی که بر لشکر 
خواب حمله کر ده‌اند. 

۸-در جلوه گاه حسن. تنها یک لحظه. نقاب از چهره افکندی و حور و پری 
را از شنرم جمال خود. در حجاب پنهان ساختی. 

٩‏ از جام جهان‌بین شراب بنوش و ببین که بر تخت سلطنت جمشید 
نشسته و چهر: معشوق را بدون نقاب و پرده‌ای خواهی دید. 

۰-حافظ گوشه‌نشین را از افسون چشمان مست و لب لعل می نوش خود 
به شرابخواری انداختی. 

۱- همجون بادشاه و صاحب ده. برای صبد دل من. ک‌مندی از زنجسر 
شتخ‌انت در گردنم انداختی. 

۲-ای پادشاهی که شکوه داریوش را داری و تاج خورشید را از بزرگی 
خود بر خاک درگاهت انداختی. 

۳- نصرت‌الدین شاه بحبی. آن کسی است که دشمن سرزمین خود را با 


لبه شمشبر آتشین‌اش در آب فناء می‌اندازد. 
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۱- ی دل لحظه‌ای از عشق و مستی خالی و فارخ مشو و آنگاه به راه 


معرفت حق برو که از هستی و نیستی خود رهایی یافته‌ای. 

۲-تاجان در تن می‌بینی به کار عشق او بپرداز, زیر هر قبله‌ای که ببینی و 
بپرستی از خودپرستی بهتر است. 

۳-با وجود سستی و ناتوانی. چون نسیم آرام و خوش باش زیرا بیماری 
در راه عشق. بهتر از تندرستی است. 

۴-در آیین طریقت. ناپختگی نشانه کافری است. آری. راه رسیدن به این 
دولت, جالاکی و جلد بودن است. 

۵ تا زمانی که به دانش و خرد خود توجه داری, از معرفت دور هستی. 
تنها یک نکته به تو می‌گویم: خود را فراموش کن تا رهابی یابی. 

۶-در آستانه و درگاه معشوق به آسمان خرد و فضل خود فکر مکن وگرنه 
از اوج سرافرازی به خاک خواری خواهی افتاد. 

۷-اگر جه خار. آزاردهند؛ جان است اماگل. عذر خار را خواهد خواست. 
بله در قیاس با خوشی مسنی, تلخی شراب را پد یرفتن» دشوار نیست. 
۸-صوفی باده می‌نوشد و حافظ از شیشه شراب پرهیز می‌کند. ای کو تاه 


استسنان پشمینه پوش» تا کی درازدستی کرده و از حد خود تسحاوز 
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۱-با آن کسی که ادعای معرفت دارد از رموز عشق و مستی چیزی 
نگویید تا در درد خودپرستی خود, بی‌آنکه خبری از این رموز داشته 
باشد, بمیرد. 

۲-عاشق مشو وگرنه روزی کار و فرصت در دنیا پایان می‌پذیرد و تسو 
هنوز در کارخانه آفرینش, نقشی که منظور آفرینش تو بوده را 
نخوانده‌ای. 

۲-دیشب. آن بت زیبای من چه کلام دلپذیری در بزم مغان به من گفت: تو 
با کافران چه می‌کنی اگر که بت‌پرست نیستی؟ 

۴-ای پادشاه کشور دل من, بخاطر خدا ببین که گیسوانت. ارج مارا 
پایمال کرد. تاکی چنین گیسوان سیاهی قصد ستم و جور دارد؟ً 


چگونه می‌توانیم در گوشة سرای امنی. پنهان بمانیم. 


۶ من همان روز که تو از تکبر و ناز در کتار مانمی‌نشستی. این 
فتنه‌هابی که حالا برخاسته را پیش‌بینی کرده بودم. 
۷_حافظ. عشق تو را به دست طوفان خواهد سیرد. تو پنداشتی که در این 


کشاکش. جون برق. رهایی بافتی. 
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۱-اگر آن باری که خط عذار جهرداش مشکین است برای مانامه‌ای 
می‌نوشت. روزگار. طومار هستی ما ر! درهم نمی پیچید. 

۲-هر چند که نهال فراق. مبوه وصال خواهد داد اما ای کاش دهقان جهان. 
چنین بدری نمی کاشت. 

۳-کسی که در این دنیا باری چون حور و سرایی چون بهشت دارد. در 
عففتنه آمرززش نعق دشت نافته اس 

۴-بر سکوی میخانه محبت نمی‌توان با نعمت و ناز تکیه زد. اگر اینجا 


بالش زربفت نیست مابه خشت پاردای می -ازیم. 


ه یک شیشه شراب و یار شیرین لب و کنار کشتزار خودت رابا باغ ارم و 


تکبر و نخوت شداد عوض نکن. 

ای دل آگاه من تا کی می‌خواهی در غم دنیایی پست باشی؟ حیف است 
که زیبارویی عاشق زشت چهردای شود. 

۷-به ریا و تزویر آلوده بودن خرقه, موجب خرابی جهان می‌شود. سالک 
راد حق و اهل دل و باک طینتی کجاست؟ 

ات کات کم اف رک 


رها نمی‌کرد جه می‌توانست بکند. 
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۱- ای کسی که سخن از بهشت. تنها حکایتی از کوی تو است و شرح 
زیبایی حور. تنها روایتی از زیبایی روی تو است. 

۲-نفس روحبخش عیسی. تنها نکته‌ای ظریف از لب لعل تو است و آب 
حیات خضر. تنها کنابه‌ای از لبان شیرین توست. 

۳- هر پاره‌ای از دل من همراه داستانی از اندوه است و هر سطری از دفتر 
خصلتهای نیک توء همراه نشانه‌ای از بخشایش حق است. 

۴-اگر بوی خوش توء رعایت احترام گل را نمی‌کرد کی می توانست در 
محفل اهل دل, عطرافشانی کند. 

ای باد صبا به خاطر بسپار که ما را حمایتی نکردی و ما در آرزوی 
خاک در یار سوختیم. 

۶ ای دل, دانش و عمر خود را به بیهوده. هدر دادی. سرمایه فراوان 
داشتی اما کفایت و کاردانی نشان ندادی. 

۷-بوی دل سوخته من تمام دنیا را فراگرفت. آتش اندوه درونم نیز به همه 
جاسرایت خواهد کرد و همه را خواهد سوزاند. 


۸-ساقیا بیا و شراب بیاور زیرا اگر خبال روی او در آتش میسر می‌شود. 


از آتش دوزخ» شکوه نخواهم کرد. 


٩-می‌دانی‏ مقصود حافظ از بان این درد واندوه چست؟ این است که تو 


ناز و کرشمه‌ای کنی و شاه. توجه و عنایتی نشان دهد. 
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۱-سلمی با گیسوان آویخته در دو سوی صورتش. قلبم را اسیر کرد و 
روح من هر روز به من این ندا را می‌دهد که: 
۲-معشوق من به من عاشق رحم کن و علیرغم دشمنان, مرا به وصال خود 


برسان. 


۳ محبوب من, در غم عشق و ارزوی تو. به پروردگار بندگان تسوکل 


ز ۳ 
۴-ای کسی که عشق سلمی را منکر می‌شوی تو از اول باید آن روی زیبا 
۱ 

۵ تا همچون من. دل تو بکباره در دریای دوستی. غرق عشق شود. 
عمابا بایبوسی. غرامت خواهیم سپرد اگر تو گناه و تقصیری از ما دیدی. 
۷-غم اين دل تو را به ناچار باید بخوری وگرنه آنچه تو را شایسته 
نباشد. خواهی دید. 

۸ دل حافظ بر جین زلف تو رفت در شب تاربکی که فتقط خداوند 


راهنماست. 
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۱- دیشب در خواب دیدم که ماهی طلوع کرد که از پرتو او. شب هجران 
من به پایان رسید. 

۲- خوابم چنین تعبیر شد که یار سفر کرده. بازمی‌گردد. ای کاش که هر چه 
زودتر از در وارد شود. 

۳-یاد آن ساقی خوشبخت من به خیر باشد که هميشه با پیمانه و ساغر 
شراب از در. به درون می آمد. 

۴ چه خوب بود که او سرزمین خویش را در خواب می‌دید تایاد 
همصحبتی با ماء به سوی ما راهنمایی‌اش می‌کرد. 

اگر بخشش ازلی با زر و زور بدست می‌آمد که آب زندگانی خضر, 


عآن روزگاران باد باد که هر لحظه‌ای از بام و در پیام بانوشته‌ای از یار 


و دلدارم می‌رسید. 

۷-اگر ستمدیده‌ای شبی به دادخواهی به نزد قاضی جهان - خدا- 
می‌رفت. بدخواه تو کی فرصت ستم کردن بدست می‌آورد؟ 

ناپختگان راه عشق نرفته ذوق و لذت محبت را از کجا بدانند. پس 
دریادلی یا ادم شجاع و یا برگزیده‌ای پیدا کن. 

4 آن کسی که به تو شیوه ستمگری را آموخت و راهنمایی کرد. ای کاش 
پای خودش به سنگ می خورد (به عشق دچار می‌شد). 

۰-اگر کس دیگری می‌توانست به شیوهٌ حافظ. سخن بسراید. گفتار 
مورد قبول طبع شاه هنر پرور قرار می‌گرفت. 
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۱- سحرگاهان با باد صباء از اشتیاق و عشق خود حکایت می‌کردم. در 
جواب این ندا امد که به لطف خداوند اعتماد کن. 

۲-دعای صبحگاهی و راز و نیاز شبانه کلید گنجینه مراد و مقصود است. 
پس بر این شیود. مداومت کن تابه وصال معشوق برسی. 

۳ قلم آن قدرت بیان را ندارد که راز عشق را بازگوید. شرح اشتیاق از 
حد اشات فراتر است. 

۴-هان ای بوسف فرمانروای مصر که سلطنت تو را مغرور کرد. حال پدر 
را پپرس, آخر مهر و محبت فرزندی کجا رفت؟ 

۵ دنیای کهنسال فریبا هیچ رحمی در سرشت خود ندارد. از عشق به او 
چه می‌طلبی و برای چه همت خود را مصروف آن می‌کنی؟ 

۶ حیف است که همای عالیقدری چون تو,. این قدر حرص استخوان 
داشته باشد. افسوس از آن سابه همت که بر نا کسان و نااهلان انداختی. 


۷-اگر بازار دنیا. سود و نفعی داشته باشد برای درویش قانع و شادمان 


سیاه چشمان کشمیری و زیبارویان سمرقندی با غزل حافظ شیرازی 


گر 


می‌ر قصند و با ناز. فخر می‌فروشند. 
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۱ چه می‌شد اگر آن یار ماهرو با ما مهربان بود که اگر او چنین بود. حال 
مااینگونه نبود. 

۲-اگر در هر سر مویم, هزار جان وجود داشت آنگاه می‌گفتم که نسیمی از 
گیسوی بار چه ارزشی دارد. 


۳- بروردگارا اگر برات شادمانی ماء نشان ایمنی ات کسان ر 


داشت. جچه چیزی از دستگاه آفر ینش کم می‌شد؟ 


۴-اگر روزگار مرا محترم و عزیز می‌داشت. تختگاه آرجمندی و عزت من. 
خاک آستانه بار بود. 

ای کاش همچون قطره اشک. از پرده بیرون می آمد تا فرمانش را بر دو 
چشم خود می‌نهادم و حکمش را جاری می‌کردم. 

۶اگر عشق همچون دابره‌ای, از هر سو راهمان را نمی‌بست. حافظ 


سرگشته مانند نقطه‌ای در حلقه محبت قرار نمی‌گرفت. 
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۱ سوگند به جان بار اگر به جان خویش دسترسی داشتم. آن را کمترین 
هد به‌ای می‌دانستم که نثار جاکران او می‌کر دم. 

۲-اگر زندگانی گرانقنمت ابدی بود. می‌گفتم که غبار پای او. چه ارزشی 
و 

۳-اگر سرو. چون گل و سوسن ده زبان داشت. به چاکری و غلامی قامت 
یار, اعتراف می‌کرد. 


۴-حتی او را در خواب هم نمی‌بینم چه رسد به وصال او. حال که وصال 


دست نمی‌دهد و آن را نخواهیم دید. باری کاش هم در خواب ببینمش. 


شاگر دلم اسیر و پایبند گیسوی او نمی‌شد کی می‌خواست در این خاکدان 
تیره دنیاء ارام و قرار یابد؟ 

از نظر زیبایی چهره چون خورشید آسمان در همه گیتی, بی‌نظیر و 
بی‌همتاست افسوس که ذردای مهربانی در دلش نیست. 

۷-کاش چون پرتو نوری از در وارد می‌شد که آنگاه حکم و فرمان وی بر 
چشمان ما جاری و نافد بود. 

۸-اگر حافظ همدم و همنوای مرغان سحرخوان نبود. چه زمانی ناله‌اش 


اعکاو ی اد قافن فامن هی کشت ۲ 
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۱-اگر لحظه‌ای چون سرو به گلزار بخرامی و بیایی. از رشک و حسد 
روی زیبای توء به هر گلی, نیش خاری خواهد خورد. 

۲-هر حلقه از گیسوی کافر کیش و عاشق‌کش تو, فتنه و آشوبی با خود 
دارد و از افسون چشمان توء در هر گوشه‌ای. رنجوری افتاده است. 

۳-ای چشم مست و خمار یار من. چون بخت من به خواب مرو زیر از هر 
سوء آه سوزناک عاشق بیداری, در جستجویت است. 

۴ نقد جان من نثار خاک راه تو باد گرچه گوهر پاک جان من نزد تسو 
ارزشی ندارد. 

ای دل. همواره از گیسوی محبوبان لاف نزن زیرا اگر اندیشه‌ات تیره و 


۶سرم رفت و کار عشق لحظه‌ای به سامان نرسید. دلم ملول و ازرده شد 


ولی تو پروایی از اندوه این گرفتار نداشتی. 
۷-به یار گفتم که چون نقطه‌ای به مرکز دایره عشق بیاء با خنده گفت: ای 
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۱ شهری پر از لطیف طبعان است و از هر سو زیبایی می‌آید. پاران. 
اینک که دعوت عشق شنیده می‌شود. اگر می‌ خواهید. کاری کنید. 
۲-چشم فلک. شادابتر از این جوانی نخواهد دید و زیبارویی بهتر از این 
به دست کسی نخواهد افتاد. 

۳-هرگز هیچکس جسمی ندیده که تنها از روح و جان ترکیب یافته باشد. 
ات که اه نبا کنان خاک ار مهافت او تشه 

۴ عاشقی همجون من دلشکسته را جرا از خود دور می‌سازی زبرا که 
نهایت توقع من یک بوسه است یا یکبار در آغوش گرفتنت. 

شراب پاک و خالص است آن را بگیر. حال و هوایی خوش است. شتاب 


۶ هم پیالگان در باع, چون گل سرخ و لالة, هر کدام جامی به یاد روی 


باری در دست گرفته‌اند. 

۷-چگونه این مشکل را حل کنم و اين راز عشق را فاش سازم؟ درد عشق 
اما دردی جانکاه است و کاری بسبار سخت و دشوار. 

هر تار موی حافظ در دست گیسوان باری بی‌باک است. در چنین 


نارهت ی کو ان تفت :و ارامو فران خافت: 
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۱- تو که هر چه آرزو کرده‌ای. در دنیاً به آن رسیده‌ای. چه غمی از حال 
ضعیفان ناتوان داری؟ 

۲-جان دلم را از من بخواه و فوراً آن را بگیر زیرا فرمان و حکم تسو بس 
کشتن ببدلان آزاده, نافذ و جاری است. 

۲-(از شدت ظرافت) گویی که کمر نداری و من در تعجبم که چگونه هر 


ساعت., در میان مجمع زیبارویان. میاندار و سرور هستی. 


۴ هیچ نقش و نگاری شایسته سفیدی چهره تو نیست زیرا تو از سبزه 


عذار خود بر برگ ار غوانی چهره‌ات. خط سیاهی داری. 

شراب بنوش که همواره بی تکلف و شاد و لطیف اندام هستی بخصوص 
در آن لحظه‌ای که سرت از نوشیدن شراب سنگین شده است. 

۶-بیش از این با دل ما با خشم و ستم رفتار مکن, آنچه می‌توانی در حق 
ما بکن زیرا که شایستگی آن را داری. 

۷-اگر صدهزار تبر ستم و جفا در اختیار داری همه را به قصد ریختن خون 
من. در کمان می‌گذاری. 

۸ جفای مدعیان و ستم حسودان را همواره تحمل کن زبرا اگسر یاری 
فقرتاق دانم قه اشها فا وس تناست, 

٩-اگر‏ وصال دوست حتی برای لحظه‌ای میسر می‌شود برو که با وصالش,. 
گوبی هر چه در دنیا آرزو کرده‌ای بل ست آورده‌ای. 

۰-حافظ حال که دامن دامن از این باغ گل می‌بری. چه غصه‌ای از ناله 


و فریاد باغبان داری؟ 


جح( 
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۱-ای باد صبا تو بوی خوش آن گیسوی مشکبوی یار را داری, به یادگار 
در نزد ما بمان زیرا که بوی او را داری. 

۲-دلم را که جواهر اسرار زیبایی و عشق یار در اوست. اگر بتوانی خوب 
ان محافظت کنی. می توانم به دست تو بدهم. 

۲-بر آن چهر دلپذیر تو هیچ ایرادی نمی‌توان گرفت جز این که نگهبانان 


بداخلاق و نندجو داری. 


۴-ای گل. آهنگ و نغمه بلبل کی مورد پسند تو واقع می‌شود در حالی که 


گوش جان را به مرغان هرزه‌خوان سپرده‌ای؟ 

۵ با جرعه‌ای از شراب عشق تو مست شدم. این شراب بر تو گوارا باد. 
بگو که این باده که در سبوی تو است از کدام خم است؟ 

۶-ای سرو روئیده به کنار جویبار, به سربلندی خود افتخار مکن زیرا اگر 
به یار بلندبالای ما برسی از خجالت, سرت را بایین خواهی انداخت. 
۷-ادعای سلطانی بر عالم خسن همچون خورشید. تنها سزاوار تو است 
زیرا چاکران ماهروی بسیار داری. 

۸ جامه عرضه زیبایی تنها برازند؛ قامت تو است و بس زرا که مانند 
گل. سراپا به رنگ و بو آراسته شده‌ای. 

٩‏ حافظ, از گوشه خلوت صومعه. گوهر عشق را جستجو مکن, از آن 


بیرون بیا اگر می‌خواهی و تمایل به یافتن گوهر داری. 


( 7 سر 
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۱-بازگرد و با ما چنین کینه و دشمنی مورز زیراکه تو بر من حق دوستی و 
مصاحبت قدیمی داری. 

۲-نصیحت گوش کن زبرا این مرواریدی است که بهتر از آن گوهری است 
که در گنجینه خود داری. 


۳-اما تو که از خورشید و ماه. در برابر خود آثینه داری. به وارستگان. 


چهره خود را نشان نمی دهی. 


۴-ای شیخ. از رندان بد مگو و هوشیار باش که اگر چنین کنی با حکم 


پروردگار سر کینه و عناد داری. 

۵ تو که می‌دانی خرقه پشمینه داری چرا از آه آتشین من نمی ترسی, 
مبادا که در تو درگیرد؟ 

بخاطر خدا اگر از شراب شب گذشته. چیزی باقی مانده به یساری 
خما رآلودگان بی‌چیز برس. 

۷-حافظ. قسم به قرآنی که در سینه دلت حفظ کرده‌ای, از شعر و غزل تو. 


خوشتر و دلپذبرتر چیزی ندیده‌ام. 





5 
یواست ای ار 

2 
ای‌صا تیا یسرد 
, هس در و ۳ 9 ۲ ۴ 

ال سرمرو تست 
نات یک 


لادج مامت 


وز از 1 کی 
,وت و وک ر دسر تک ‌/ 


را ی 2 ۴ ی 
صتا ولو سک دسا 


رم ۳ 
رک 


رک 2 ۱ دام ورگ 
0 
ول دص رد 


لها یراردا 


ر و وان 
وت نما و هس موی و رگا 





۱- ای کسی که دارای مقام و جایگاهی در کوی میخانه هستی. اگر در 
دست خود. جامی شراب داری. بدان که جمشید زمان خود هستی. 
۲-وقت تو خوش باد ای کسی که با گیسوان یار و چهرهٌ او. شب و روز. 
صبحی دلپذیر و شبی خوش داری. 

۲-ای باد صبا اگر از آن یار سفر کرده. پیامی داری. به سوخته‌دلانی که در 
مسیر تو منتظر هستند برسان. 

۴ خال باطراوت و دلیذیر تو, دانه عیش است اما در اطراف چسمن 


جهره‌ات. چه دامی گسترده‌ای. 


شاز لب خندان جام. بوی زندگی می‌شنوم. ای خواجه اگر تو نسیروی 


بویایی داری. این بو را حس کن. 

ع-از آنجا که هنگام وفاداری, هیچ ثباتی نداشتی. خدا را شکر می‌گویم 
که در جور و ستم پابدار هستی. 

۷-اگر غریبی بخواهد به واسطه تو به نیکنامی برسد مگر چه می‌شود ز یرا 
که امروز تو تنها کسی هستی که شهرت و آوازه داری. 

4-تو که بندة شب زنده داری چون حافظ داری. دعاهای سحری. مونس و 
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۱-ای کسی که بر عاشقان خود. هجران و دوری را جایز می‌دانی و آنان را 
از کنار خو یش دور می‌سازی. 

۲ تشنه کام صحرای عشق را به جرعه زلالی از مهر و محبت درباب چرا 
که تو خود نیز در این راه به خداء امیدوار هستی. 

۳-ای جان من دل از من بردی و من حلالت کردم اما با دلم بهتر از آنچه 
خودم را نگاه می‌داری. رفتار کن. 

۴-اگر چه تو خود روا می‌داری اما ما هرگز تحمل نمی‌کنيم که از ساغر باده 


ما سایر همپیالگان بنوشند. 


آبروی خودت را می‌بری و باعث زحمت ما می‌شوی. 

۶تو بر اثر گناه و تقصیر خودت از این درگاه محروم ماندی پس از دست 
چه کسی می‌نالی و برای چه فریاد می‌کنی؟ 

۷ حافظ. همه به سب خدمت خود. در نزد پادشاهان مقام و مر تبه 


می‌جویند. تو که هیچ خدمتی نکرده‌ای. چرا امید عطا و بخشش داری؟ 
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۱ مدنی است که ما را بریشان نگاه می‌داری و با ارادتمندان خود مثل 
دیگران رفتار نمی‌کنی. 

۲ مختصر نگاهی حاکی از خسودی به من نینداخستی. ایسن گونه تسو 
صاحننظران را گرامی می‌داری؟ 

۳-اگر تو برای رنگین کردن و خضاب در خون دل صاحب هنر عاشق دست 
می‌بری بهتر است که ساعد خود را بیوشانی. 

۴-نه گل توانست از دست غم عشقت رهایی یابد نه بلمل در ناع. تو همه 
را به فریاد کشی و جامه بر تن خویش دراندن وامی داری. 

شدای کسی که در زیر خرقه وصله وصله خود. لذت حضور قلب 
می‌طلمی. شگفتا که اننظار داری از این بی‌خبران. رازی بر تو فاش شود. 


۶ ای چشم و جراع من. انگاه که نرگس باغ تماشا تو هستی, چرا با من 
دلخسته. سرگرانی می‌کنی ؟ 

۷-گوهر حام به دنیابی دیگر نسعلق دارد و تو آن را از گل بی‌ارزش 
کوزه گران می طلبی. 


۸-ای دل تو خود صاحب نجربه هستی, آخر به چه سبب, به مهر و وعای 


این بسران امید داری؟ 

4-تو باید کیسه سیم و زر خود را کاملا خالی کنی اگر که به دلیران سیم نی 
طمع کرده‌ای. 

۰-اگر چه رندی و مستی تماما گناه ماست اما عاسفی می‌گفب که بو. 
بنده را بر این کارها وادار می‌کنی 

۱. حافظ رور عافیب و حوشی را با سرزنش و گله به بایان مرسان نو 


جه نو 
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۱- آسمان در هنگام جنگ و پیکار خوب تو را یاری کرد تا بسبینیم که 
چگونه سپاسگزاری می‌کنی و برای شکرانه, چه با خود می‌آوری. 

۲ خداوند دست انکسی را که افتاده است می‌گیرد. پس بر تو است تا 
افتادگان و ضعیفان را غمخوار باشی. 

۳-شکوه و جلال سلطنت را در کوی عشق به چیزی نمی خرند باید در آنجا 
به بندگی خود اعتراف کرده و چاکری خود را نشان دهی. 

۴-ساقی برای گرفتن مذدگانی نو بدعیش و خوشی از در خانه‌ام به درون 
بیا تا لعظه‌ای دل مرا از غم دنیاء رها سازی. 

۵ در شاهراه به شوکت و مقام رسیدن. خطرات بسیار وجود دارد. پس 


بهتر است که از این راه دشوار, سبکبار و بی تعلق بگذری. 


۶-سلطان در انديشه سپاه و آرزوی ثروت و تاج سلطنت است و درویش 


به خاطر آسوده و کنج درویشی خود می‌اند یشد. 

۷-ای فروغ دیده‌ام, اگر اجازه بدهی یک سخن درویشانه به تو می‌گویم 
و آن اینکه: صلح و آشتی بهتر از جنگ و خصومت است. 

4-نائل شدن به مراد و آرزو. برحسب همت و انديشه هر کسی است. بر 
شاه, نذر خیری واجب است و بر خداست فراهم آوردن اسباب یاوری. 
٩-حافظ.‏ گرد و غبار بی‌نیازی و قناعت را از چهره پاک مکن, زیرا این 


خاک بهتر از صفت کیسباگری است. 
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۱- ادمی و پری تابع هستی و وجود عشق هستند پس تو هم ارادتسی ۰ 
اخلا صی نشان بده نا سعادنمند شوی. 

۲ خواجه تلاش کن تا از عشق بی‌بهره نباشی زیرا که کسی بنده بی‌هنر ,۱ 
به سبب آین عیب. نمی خرد. 

۳- شراب صبحگاهی و خواب شیرین سحرگاهان تاکسی؟ بسرخیز بسه 
عذرخواهی شبانه و گریة سحری بکوش. 

۴ ای شهسوار شیرین حرکات تو خود چه افسونگری هستی که در برابر 
چشم سر پنهانی و در نظر دل. پیدا. 

۵ جانهای پاک بسیاری از این حسرت سوخت که تو هر صبح و شام. شمع 
محفل دیگران هستی. 

۶ چه کسی به استانه صف زمانه از من پیغام می‌برد که دو مصراع از 
سخن مرا با شعر پارسی بیاموزد: 

۷-بیا و حال و روز دنب را آنچنان که من دیدم امتحان کن» سپس می‌بینی 
که باده می‌نوشی و دیگر غم نمی خوری. 

تاج بزرگی تو بر فرق جمالت هرگز کج نشود زیرا که تو زینت‌بخش 
اقبال و شایسته سلطتت و تاج سر مایی. 

٩-به‏ ارزوی گیسو و چهرةٌ زیبای تو باد صبا به مشک‌افشانی و گل به 
جلوه گری می آبند و می‌روند. 

۰- آنگاه که آمادگی دیدار بار را نداری. در پی وصال مباش زیرا که 
دنگام نایینابی. جام‌جم هم فایده‌ای ندارد. 

۱-دعای خلوت‌نشینان. بلا را دور می‌کند پس چرا تسو گسوشه چشم 
عنایتی به ما نمی‌کنی؟ 

۲سا تو با سرمابة زیبابی‌ات؛ سلطنت بر دلها را از ما بخر و ار این داد و 
ستد غافل مشو که افسوس خواهی خورد. 

هقی راهن مسا رتاک ا یورسخ اک تقرس وه 
مقصود نر سی. 

۴-امید دارم که به برکت همت حافظ بار دیگر ببینم که با لیلای محبوب 


خود در شب مهتاب. شب‌نشنی و مصاحت می‌کنم. 
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۱- ای کسی که هميشه به خود مغروری. اگر عشق در وجودت نسیست. 
عذرت خواسته است. 

۲-در پیرامون مجنون شدگان از عشق مگرد زیرا که تو به داشتن عقل 
نجیب و گرامی. شهره شده‌ای. 

۳شور عشق در سر نداری. پس برو زیرا که اگر مستی از شراب انگور. 
مستی نه از عشق. 


۴-داروی بیماری عاشقان, چهرهُ زرد و آه دردناک است. 


م حافظ. از شهرت و نامجوبی خود بگذر. ساغر بادهٌ معرفت بخواه ز برا 


که خماری. 





اک ام ۱ ارگ 
یب 
2 
را 
ان لت 
و 
رت با رال" 
سوم کل 
ار وت 
بل ناگ 
1 7 


مر ما 1 
ماو ماه ها وا 


ورد رن ی 
ک ی رگ 
0 
0 
مال مت رب 
رک 
کف 


0 


۱ م مم ,مرگ 


امک ما یمد 
کم مامت سا و 


7۱ 7 1 
مرج م۱7 رجا نک رک ورز 


اساسا ان ستس هد 


م رم متفه 





شرح غزل : ۱ 

-بوی خوش باد نوروزی از کوی معشوق می‌اید. اگر از این باد باری 
بخواهی. چراغ دل خود را روشن خواهی کرد. 

۲-اگر چون گل اندکی زر و سیم داری, بخاطر خدا صرف عیش و عشرت 
کن زیرا که اندیشه باطل زراندوزی, قارون را دچار خطا و اشتباه کرد 
۴-بلبل از جامگل چنان مست شراب ارغوانی شده که بر آسماننیلگون, 
نوای تخت فیروزی را سر داد. 

۴-برای گردش به صحرا برو و از دامان خاطر خود. گرد غم را پاک کن. به 
باغ بیا تا از بلبل. غزلسرایی را بیاموزی. 

ای دل وقتی امکان جاودانه ماندن در زیر این سقف نیلگون وجود 
ندارد فرصت خوشدلی را با پیروزی و خوشبختی غنیمت بدان. 

عراه کام‌بخشی چیست؟ آرزو و مراد خود را فراموش کردن؛ کلاه تفارک 
کلاهی است که از این ترکها دوجته شو د. 

۷-پنهانی این سخن را به تو می‌گویم که چون گل از غنچه و پرده خود 
بیرون بیایی زیرا فرمان امیر نوروزی. بیش از پنج شش روز اعتبار 
ندارد. 

۸-مرئیه‌خوانی قمری در کنار جویباران نمی‌دانم به چه علت است مکر او 
هم چون من اندوهی همیشگی دارد؟ 

٩-شرابی‏ چون جان, صاف و روشن دارم. اما صوفی بر آن خرده می‌گیرد. 
خدایا نصیب هیچ کس بخت بد نشود. 

۰-ای شمع, اینک تنها بنشین زیرا یار شیرین تو از کنارت رفته است. 
زیرا که این فرمان سرنوشت است. چه بسوزی چه بسازی. 

۱.- با وجود غرور دانش نباید خود را از مسوجبات عسش و شادمانی 
محر وم کنی. ساقی بیا و بدان که رزق و روزی جاهل. اسانتر به دستش 
مبي ز سل . 

۰ 
جرعه شراب از جام تو به جهان. ساز و برگ نوروزی می‌بخشد. 

۳- تنها حافظ نست که خواجه تورانشاه را دعا می‌کند بلکه دنبا نیز از 


مدح اصف زمانه. عیدی و هدیه نوروزی می‌خواهد. 


۴- استان او. محراب دل و دیده پارسایان است و بیشانی روشن و 
مبارکش برای سحرخیزان نشانه روز پیروزی و ظفر است. 
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۱- عمر من به بیهودگی و هوسبازی گذشت. ای پسر امید که پیر شوی. 
جام شرابی به من بده. 

۲- نمی‌دانم در این شهر چه لشکرهابی وجود دارد که شاهبازان طریق 
معرفت. به مقام مگس بودن قانع شده‌اند. 

۳- دیشب همراه سپاه غلامان درگاه او می‌رفتم که به من گفت: ای عاشق 
بیچاره. تو دیگر چه کسی هستی؟ 

۴-هر کس به ملازمت با یار خوش‌نفسی در جهان شهره شد باید علیر غم 
دل پرخون خود. چون نافه خوش‌بو. شاد باشد. 

۵.برقی از کوه طور درخشید و من آن را دیدم. پس شاید که برای تو از 
)۱ 


آن, پاره‌ای آتش سرخ بیاورم. 


۶ کاروان رفت و تو در خوابی و بیابان در برابرت است افسوس که از 
صدای غلغفل این همه جرس, چنین در خواب و بی‌خبری هستی. 
۷-برواز کن و از درخت بهشتی طوبی آواز بخوان. حبف است که 
پرنده‌ای چون تو. اسیر قفس باشد. 

۸ تا مانند مجمر, لحظه‌ای دامان معشوق را بگیریم. جان خود را بسرای 
خوشبو ساختن, بر آتش قرار دادیم. 

۵-حافظ تاکی در آرزوی تو به هر سو بدود ای مطلوب من. خدا راه 


رسیدن به تو را برایم آسان سازد. 
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۱-نوبهار است پس در این جهت تلاش کن تا خوشدل باشی, زیرا گلهای 
بسیاری دوباره خواهد روئید و تو در زیر خاک خواهی بود. 
۲-من به تو نمی‌گویم که با چه کسی بنشین و چه چیز بنوش, تو اگر خود 


عاقل و زیرک باشی, می‌دانی که چکار کنی. 


۳ جنگ در نوای خود نیز همین پند و اندرز را به تو می‌دهد ولی آنگاه 


این پند در تو اثر می‌کند که خود تو. قابلیت بدبرش داشته باشی. 

۴-هر برگی در چمن خود چون دفتری بیانگر حال دیگری است. حیف است 
که تو از حال همه آثار آفرینش بی‌خبر باشی. 

۵ اندوه این جهان. سرمایه عمر تو را به ببهوده و یکجا از میان خواهد 
برد اگر که تو شب و روز گرفتار این قصه و مسأله دشوار باشی. 

۶-اگر چه از ما تا نزدیکی دوست. راه درازی وجود دارد اما اگسر به 
منزلگاههای میان راه آشنا باشی. رفتن در این مسیر, آسان و سهل است. 
۷- حافظ اگر بخت و اقبال بلند. تو را یاری دهد. صید آن زیباروی 
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۱-تلاش بسیار کردم تا بار و باور من و برآورنده کام دل عاشق و بی آرام 
من باشی. 

۲-برای من شب زنده‌دار, چراغ چشمانم و همدم دل امیدوار من باشی. 
۳ آنگاه که پادشاهان زیبارو به چاکران خود می‌نازند. تو در این میان. 
سرور و بزرگوار من باش. 

۴-اگر از آن لب عقیق که از کرشمه‌اش, دلم پرخون است در نزد تسو 
شکایتی کنم. باید که رازدار من باشی. 

۵ همچنانکه زیبارویان در چمن صحبت. دست عاشقان را می‌گیرند اگر 
تو نیز می توأنی» معشوق من باش. 

ع-(باید) شبی به خانه اندوه عاشقان بیایی و لحظه‌ای همدم دل 


مصیبت زده من باشی. 


۷-آهوبره خورشید. شکار ناچیزی برای من خواهد بود اگر که غزالی چون 
نو یک لحظه. شکار من باشد. 


۸سه بوسه‌ای که از دو لبت برای من مقرر کرده‌ای, اگر نپردازی» هميشه 
وامدار و مدیون من خواهی بود. 

٩‏ آیا من به این آرزو خواهم رسید که نیمه‌شبی, بجای اشک روان من. 
تو در کنارم باشی؟ 

۰-اگر چه من حافظ قرآن در این شهر هستم. آب یک جوهر ارزش ندارم 
مگر اينکه تو با بزرگواری خود. یار و یاور من باشی. 
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ای دل آنگاه که از شراب سرخ معرفت. مست و خراب باشی, بسدون 
داشتن زر و گنجی. شکوه و جلال صد قارون را داری. 

۲- در جایگاهی که به نیازمندان. صدرنشینی مجلس را عطا می‌کنند. 
امیدوارم که از نظر جاه و مقام بر تر از همه باشی. 

۳ در طریق رسیدن به منزل معشوق (لیلی) که خطرهای بسیاری وجود 
دارد. شرط گام نخستین آن است که دیوانه (مجنون) باشی. 

۴-مرکز دایره عشق را به تو نشان دادم. هوشیار باش و اشتباه مکن وگرنه 
چون به خود بیایی. می‌بینی از این دایره. خارج هستی. 

شهکاروان رفت و تو در خوابی و بیابان در برابرت. کی می‌خواهی بروی؟ 
راه را از چه کسی خواهی پرسید؟ چه کار می‌کنی؟ چه وضعی خواهسی 
داشت؟ 

۶اگر تاج سلطنت را می‌خواهی. جوهر فطری خود را نشان بده اگر چه 
حتی از نژاد جمشید و فریدون باشی. 

۷-ساغری شراب بنوش و جرعه‌ای از آن را برگردون بباش, تا کی و چقدر 


می‌خواهی از اندوه زمانه. جر پرخون داشته باشی؟ 


نیکدلی نمی پسندد که تو غمگین و افسرده باشی. 
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۱-از این خط زیبایی که بر گلبرگ چهره خود رسم می‌کنی گویی بر دفتر 
گل و گلزار خط بطلان می‌ کشی. 


۲-اشک مرا که در کنج حرم چشمانم خانه کرده, از آن سوی هفت پرده 


دیده‌ام بیرون می‌کشی و رسوأ می‌کنی. 

۳- سست پو بی چون باد صبا را در آرزوی گیسوی خوشبوبت. هر لحظه 
در قبد زنجیر به حرکت وامی‌داری. 

۴-هر نفس به یاد آن لب سرخرنگ و چشمان مست. مرا از گوشه خلوت 
خود به سرای می فروش می‌کشانی. 

گفتی که سر تو باید به فتراک ما بسته شود. اگر تو زحمت این کار را 
تحمل کنی, برای ما سهل است. 

با وجود چشم و ابروی تو, برای چاره‌دل خود چه بیندیشم. شگفتا که با 
این کمان جفاء قصد جان بیمار مرا کرده‌ای. 

۷-ای گل تازه دمیده بازگرد و از خار خود دور مشو زیر که همین خار تو 
را از چشم زخم حسودان محافظت می‌کند و چشم بد را از تو دور 
می‌سازد. 

۸-حافظ. دیگر از نعمتهای چه روزگار می‌خواهی؟ تو شراب می‌نوشی و 


به گیسوی معشوق چنگ می‌زنی. 
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۱-معشوق من آن‌گاه که به عراق رحل اقامت افکند. می‌کشم از دوری او. 
۲-هأن ای ساربان که به منزل دو ست می‌روی. به سواران شتماء اشتباق 
من افزون و طولانی است. 

۳-با نوا و آواز جوانان عراقی. شراب بنوش و عسقل را به زاینده‌رود 
بمتداز. 

۴ بهار مر در جرا گاه منزل ات ای #ف کاد ملاقات. خداوند خود 
تو را حمایت کند. 

ساقی بیا و پیمانه سنگین و بزرگ شراب را به من بده, خداوند تو را از 
جامی سرشار. سیراب کند. 

۶ آواز چنگ و رقص ساقی, باز مرا به باد جوانی‌ام می‌اندازد. 
۷-باقمانده شراب را به من بده تا مست و شادمان. عمر بسازمانده‌ام را 
نثار دوستان کنم. 

۸ درونم از ندیدن دو_ سس غعرق حون شد ‏ ای قف کان فراق. خدا| تو را 
نابود سازد. 

۹-اشکهایم را که بس از شما می‌ر بزد. کوچک و حقیر مدانید. چه بسیار 
دریای عمیقی که از جویبارها پدید می آید. 

۰- لحظه‌ای با هواخواهان نیک‌خواه خود همدل باش, و حوادث اتفاقی 
را غنیمت بدان. 

۱-ای مطرب خوشخوان و خوشگو. با شعر فارسی آهنگی عراقی بساز و 
بخوان. 

۲- ای دختر رز (شراب) اگر چه عروس بسیار زیبابی هستی اما گاهی 


شایسته آنی که از تو جدا شویم. 


۳ حضرت عسی که از همه تعلقات دنبوی. مجرد است. شایسته است 
که با خورشید همخانه شود. 

۴ رسیدن به وصال دوستان قسمت و سرنوشت مانست بس ای 
حافظ. غزل‌های هجران و فراق برخوان. 





۱ ف‌ ءِ 
16 دورو 
سم رن 
2 ۰ ۳ 


زرا 
سا اک و رت ها وا 


۲۳ 
۳9 
کر ی ۱ ن! 


ی رگ 


سارت بان مت 


نیتارک 
امن یر 


و 
1 مر تک 


کل 


۳۹ 
سم رم ل ومع 


ری 
کرد یس 


ایک 


1 همم ف ۳۹ 
۱ ۱ ۸ 
وصص رم ما 9 


۱ 7 





۱-داستان اشتیاق خود را نوشتم و چشم من گریان است. ای یار بازگرد که 
جانم از غمنا کی به لب رسید. 

۲ چه بسیار که از شدت اشتیاق به دو چشم خود گفته‌ام ای منزلگاههای 
سل (فققو ی )ایس سای قنما کعاست ؟ 

۳- پیشامدی شگفت و رویدادی غریب است که من که مقتول عشق 
هستم. شکیبایی ورزیدم اما قاتل من شاکی است؟ 

۴ چه کسی جرأت آن را دارد که بر پا کدامنی‌ات خرده بگیرد زیرا که تو 


همچون شبنمی که بر برگ گلی بجکد. پاک و مطهری. 


۵ هنگامی که قلم آفرینش, موجودات آبی و خاکی را خلق می‌کرد. از 


غبار پای تو, به لاله و گل سرخ طراوت و تازگی بخشید. 


۶-باد صباء بوی عبیر می‌پرا کند ساقی برخیز و شراب انگوری خوشبو و 
پاکیزه به ما بده. 

تن ون ای رارها قاری وتا ی مک آنزو ات 
که توشه راه پویندگان, چابکی و چالاکی است. 

۸-به دور از چهرهٌ نیکوی توء اثری از من نمانده است آری, آثار نمایان 
زندگی خود را در پرتو رخسار تو می‌بینم. 

4 حافظ چگونه زیبایی تو را توصیف کند و درباره‌اش سخن بگوید که 


مثل صفات خداوندی. برتر از ادراک آدمی هستی. 
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۱ ای دهانی که به صندوقچه مروارید شباهت داری. بر گرد تو.اخط 
هلالی سبزه عذار جه خوش و بجا آمده است. 

۲-اینک خیال وصل تو, مرا فریبی دلپذیر می‌دهد تا ببینم که این صورت 
خیالی, چه نقشی بازی می‌کند. 

۳- شراب بده زیرا اگر چه گناهکار عالم شده‌ام اما از لطف سرمدی 
پروردگار نمی توان ناامید شد. 

۲-ساقی, جامی شراب بیاور و مرا از خلوت خویش بیرون آور تا مست و 
بی‌پروا, به هر سو بروم. 

هاگر خردمند و زبرک هستی هرگز از این چهار چیز مگذر: اسایش. 
شراب صاف و پالوده. معشوق و جایی خالی از اغیار. 

۶از آنجا که نقش روزگار. هميشه در یک حالت ابت نیست. حافظ 


اکنون دیگر شکایت مکن تا باده بنوشیم. 


۷ جام ضمیرم در دوران اصف زمانه. صاف و روشن است. برخسر و 


شرابی صاف تر از آب زلال به من بنوشان. 

۸کشور از بخت و اقبال و تلاش و سعی او. سرفراز شده است. یارب دعا 
می‌کنم که اين مقام و خصلتهای ممتاز. جاودان بماند. 
۹-ابونصرابوالمعالی, فروزند دستگاه دولت. معدن جلال و شکوه و دلیل 


هستی سرزمین و ملت است. 
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۱- تا شبها تکرار می‌شوند و تارهای دوم و سوم عود باهم هماهنگ 
شستند » 

۲-سلام و درود خدا بر دره اراک و ساکنان آن و همچنین خانه‌ای در 
«لوی» در بالای پشته‌های رمل باد. 

۳-من برای غریبان جهان دعا می‌کنم و پسیوسته و مکررا این دعا را 
می‌خوانم: 

۲ خدایا در هر منزلی که فرود می‌آید. با مهربانی ابدی او را محافظت 


بفرما. 
۵ ای دل دیگر ناله مکن زیرا در زنجیر گیسوان یار با تمام 
آشفته‌حالیات؛ خاطری جمع داری. 


با خط سبزه عذارت. گوبی زیبایی‌ات صد برابر شده است امبد که 
عمرت نیز به صد سال جلالی برسد. 

۷- تو باید که وجود داشته باشی وگرنه ضرر سرمایه مقام و منصبی و 
فان :اوه اما ات 

بر آن نقاش توانای آفرینش باید آفرین گفت که بر اطراف چهره چون 
ماهت. منحنی سبزه عدار تو را رسم کرد. 

٩-محبت‏ تو هر زمان مایة راحتی من است و باد تو. در هر حال. مونس و 
همدم من. 

۰-ضمیر دل من تا روز قیامت. هرگز از اشتیاق و آرزوی تو خالی مباد. 
۱-من که رندی بی‌سر و پا هستم چگونه می‌توانم به وصال پادشاهی 
چون تو برسم؟ 

۲- خداوند می‌داند که مقصود حافظ چیست و علم خداوندی. از سوّال 
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۱-زیبایی تو چون عشق من. به حد کمال رسیده است. شادباش زیرا این 
دو هرگز به زوال و نابودی نخواهند رسید. 

۲- در خیال هم نمی‌گنجد که عقل به هیچ وجه بتواند مثالی و تصویری. 
زیباتر از این تصور کند. 

۳-اگر در تمام عمر, تنها یک روز, وصال تو نصیب من شود, لذت زندگی 
را کسب کرده‌ام. 

۴ آن لحظه‌ای که با تو هستم. یک سال فقط یک روز به نظر می‌رسد. اما 


آن دمی که بی تو باشم. گویی یک لحظه. یک سال بر من می‌گذرد. 


ای جانان من, چگونه خیال تو را در خواب ببینم زیرا که چشمان من از 


خواب. جز خیال چیزی نمی‌بیند؟ 

۶بر دل بیچاره من رحم کن زیرا از عشق به روی زیبایت. پیکر ناتوان 
من از لاغری جون هلال ماه شده است. 

۷-حافظ. اگر وصال دوست را می‌خواهی. پیش از این باید بر فراق تحمل 


داشته باشی. 
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۱- سحرگاهی به باغ رفتم تا گلی بچینم که ناگهان آواز بلبلی به گوشم 
رسیده. 

۲- آن بیچاره نیز همچون من به عشق گلی مبتلا شده بود و از فریاد خود. 
در باغ, شوری درافکنده بود. 

۳ لحظه به لحظه در آن باغ می‌گشتم و در کار عشق گل و بلبل اندیشه 
می کر دم. 

۴-گل با زیبایی قرین شده و بلبل با عشق دمساز. گل به بلبل لطفی 


نمی‌کرد و بلبل نیز در عشق خود, تحول و دگرگونی ایجاد نمی‌کرد. 


۵ وقتی که آواز حزین بلبل در دلم اثر کرد. چنان بی‌تاب شدم که دیگر 
صبر و تحملی برایم نماند. 


در این باغ, گلهای بسیار شکفته می‌شود اما هیچ کس بدون آسیب خار. 


۷ حافظ امید گشایش از چرخش روزگار نداشته باش زیرا هسزار عسیب 


دارد اما یک لطف و کرم ندارد. 
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۱-اين خرقه‌ای که من پوشیده‌ام بهتر است در گرو شراب باشد و این دفتر 
بدون حقیقت دائش ماء بهتر است با شراب خالص, شسته شوه. 

۲-چون زندگی خود را تباه کردم هر چند که دقت کردم دیدم که سزاوار تر 
است که در گوشه میخانه مست و خراب بمانم. 

۳-حال که آینده‌نگری من از درویشی و فقر دور است. بهتر است سینه‌ام 


۴-من وضع و حال زاهدان ریایی را با مردم نخواهم گفت و اگر هم بگویم 


بهتر است با نغمه و چنگ و رباب بخوانم. 

مه تا زمانی که اوضاع فلک اینگونه بی‌نظم و قاعده است. همان بهتر که 
در سر آرزوی ساقی و در دست. جام شراب داشته باشم. 

۶ از محبوبی چون تو, دل برنخواهم کند. آری. اگر قرار است در رنسج 
باشم. همان بهتر که از زلف پرپیج و تاب تو باشد. 

۷- حافظ وقتی که پیر شدی. از صمیخانه بسیرون بیا زیرا بی‌قیدی و 


هوسبازی سراوار و شایسته دوران جوانی است نه پیری. 
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۱-از آن شراب عشقی که هر ناپخته‌ای از آن. پخته و آزموده می‌شود 
جامی بیاور. اگر چه اکنون ماه رمضان است. 

۲-روزهای زیادی سپری شد اما دست من بیچاره. گیسوی شمشاد قدی و 
بازوی سیم تنی را نتوانست که بگیرد. 


۳-ای دل هر چند که ماه روزه. مهمانی گرامی است اما بودن و مصاحبتش 


را نعمتی بدان و رفتنش را لطف و احسانی. 


۴-مرغ آگاه‌دل, اینک به در میخانه نخواهد رفت زیرا در هر مسجلس 


اندرزی, دام فریبی گسترده شده است. 

۵ از پارسای بدخو. شکایتی نمی‌کنم زیرا که رسم زمانه این است که 
هرگاه صبحی طلوع کند. شبی به دنبال خواهد داشت (آدم خوشخو, آدمی 
بدخو به دنبال دارد). 

۶-ای قاصد باد صبا. آنگاه که معشوق من برای تماشابه چمن بخرامد. از 
من به او پیامی برسان. 

۷ آن پیاله نوشی که شب و روز شراب صاف می‌نوشد. آیا ممکن است 
که از درد آشامی چون من یاد کند؟ 

۸_حافظ. اگر داد دل تو را اصف زمانه ندهد. به دشواری می توانی از باد 


خودکامه خود کام دلی بد ست آوری. 
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۱-چه کسی این پیام را از من درویش به پادشاهان می‌رساند که در کوی 
می‌فروشان. دو هزار جمشید را به یک جام شراب نمی‌خرند. 

۲-اگر چه رسوا و بدنام شده‌ام اما هنوز امیدوارم که به همت عسزیزان 
پروردگار, به خوشنامی برسم. 

اک ۲ 
عنایتی بکن زیرا که سرمایه‌ای نداریم و دام طمع گسترده‌ايم. 

۴-از وفای معشوق جانانهٌ خود در تعجبم که توجه و عنایتی به من نکرد و 
تفا باس تاه ی نا کرو قلی سای 

اگر این شراب. بخته و رسیده نیست و آن پیاله نوش, کار آزموده و 
مجرب است. باز هم خام و نپخته‌ای هزار بار از هزار پخته و خردمند بهتر 


۶-ای شیخ مرا با دانه‌های تسبیح از راه راست گمراه مکن زیرا که اگر مغ 


دل, زیرک و دانا باشد. به هیچ دامی نخواهد افتاد. 

۷-من انديشه خدمت به تو دارم پس مرا با لطف بخر و هرگز مفروش زیرا 
که کمتر غلامی چون من مبارک و فرخنده خواهد بود. 

۸-شکایت خود را کجا ببرم و با چه کسی این سخن را بگویم که لبت مایه 
زندگانی ما بود اما دوام و پایداری نداشت. 

٩‏ تير مژگان را رها کن و خون دل حافظ را بریز زیرا هیچ کس از قاتلی 
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۱-بوی خوش عود از منزلگاه معشوق آمد و بر شیفتگی من افزود. جان 
عزیزم فدای خاک درگاه یار باد. 

۲-شنیدن پیام دوست مابه سلامت و خوشبختی است. کیست که از من به 
سعاد (معشوقم) سلام مرا برساند؟ 

۳به هنگام شب. به نزد غریبان بیا و اشک دیدگان مرا بیین که چسون 
شراب صافی در شيشه شامی است. 

۴ هرگاه که پرنده سعادت از «ذی‌الاراک» (محلی در یمامه) نغمه سر 
دهد. ناله حزین کبوتر من از این مرغزار. جدا مباد. 


هزمان زیادی نمانده که روزگار فراق بار به پایان برسد زیر که من از 


کوههای منزلگاه معشوق. قبه‌های خیمه‌ها را دیدم. 


۶جه دلپذیر است لحظه‌ای که تو از در درایی و من به تو سلام گویم و 


بگویم که آمدی. بهترین آمدنی و فرود آمدی در بهترین جایگاهی. 
۷-از تو دور شدم و چون هلالی گداختم, اگر چه چهر؛ چون ماه تو را به 
تمامی ندیدم. 

۸-اگر مرا به بهشت دعوت کنند با این شرط که پیمان دوستی را بشکنم. 
جان من بدان راضی نمی‌شود و خواب خوش برایم میسر نخواهد شد. 

٩‏ امیدوارم که به زودی بخت و اقبال تو را فرخنده ببینم که تو بسه 
سروری و من به چاکری شاد و خرسندیم. 

۰-حافظ. شعر خوب تو چون رشته مروارید خوش آب و رنگ است که 


گاه در شبر بنی, از شعر نظامی گنجوی پیشی می‌گيرد. 
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۱- سینه‌ام لبریز درد و غم است و افسوس که مرهمی مي‌طلبد. دلم از 
تنهایی به جان رسید. بخاطر خدا. همدمی می‌خواهد. 

۲-چه کسی از اسمان تندرو و بی‌پروا. آسایش و امنیت انتظار دارد؟ ای 
ساقی. جام شرابی به من بده تا از مستی‌اش, لحظه‌ای آرامش یابم. 

۳ به هوشیاری گفتم: احوال مرا ببین. خندید و گفت: روزگار سختی 
است. کاری بس شگفت و جهانی بس پر بشان است. 


۴-در چاه شکیبایی برای وصال آن چشم و چراغ زیبارویان سوختم و رنج 


کشیدم. اما گویا خسرو خوبان از حال ما فارغ و آسوده است. رستم نجات 
بخشی کجاست؟۱ 

شامنیت و آسایش در راه عشقبازی, بلا و آفت است. آن دلی که با وجود 
بیماری عشق تو. درمانی بخواهد. هميشه مجروح باد. 

۶ کامجویان و نازکنندگان در کوی وارستگی راه نخواهند یافت. در این 
راه سالکی هستی سوز باید بود نه بی‌درد کم تجربه‌ای. 

۷ انسان کامل در اين عالم خاکی بدست نمی‌آید. باید جسهانی دیگر 
ساخت و از نو آدمی دیگر. 

۸-برخیز تا دل به زیباروی سمرقندی بسپاریم زیر که از نسیم کو یش 
بوی خوش جوی مولیان می‌آبد. 

٩‏ در برابر بی‌نیازی عشق. گریه حافظ چه ارزشی دارد. زیرا که در 


دربای عشق, هفت در با به مثابه شبنمی است. 


۱- داستان بیژن و منیژه و آفراسیاب 
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۱- از معشوقم چه کسی نامه مهرآمیزی به من می‌رساند. پیک صبا 
حاست شاید که او لطف و کرمی کند؟ 

۲-سنجیدم و دانستم که چاره‌جوبی عقل در راه عشق, چون شبنمی است 

که بر دریا خطی می‌کشد (و زود محو می‌شود). 

۳ برخیز و بیا زیرا اگر چه خرقه من در میکده‌ها به گروی شراب مانده 

است اما درهمی از مال وقف به نام من ثبت نشده است. 

۴-سخن چون و چرای روزگار. موجب دردسر می‌شود پس ای دل. پیاله 

بگیر و لحظه‌ای از عمر خود را به آرامش زندگی کن. 

۵ طبیبان راهگذر. بیماری عشق را نمی‌شناسند. ای مرده‌دل, برو و 

طبیب مسیحا دمی پیدا کن. 

۶ دلم از فریب و چرب زبانی و پنهانکاری گرفت. بهتر است که پرچم 

شراب‌نوشی را بر در میخانه برافرازم. 

۷-بیا و ببین که قدر وقت‌دانان دو جهان هستی را به یک پیاله شراب و 

همصحبتی با زیبارویی می‌فروشند. 

۸-پایداری عیش و نعمت. با شیوه عشق مطابقت ندارد. اگر با ما معاشر و 

هم‌کلامی. زهر غم را نیز بنوش. 


4- نمی خواهم شکایتی کنم اما ابر رحمت دوست. قطره آبی به مزرعه 
جگر سوختگان عشق نداد. 
۰-جرا آنکسی را که از نی قلمش صدها سخن شبرین گفت . به بهای بک 


قند نمی خرند؟ 


۱- پادشاها, چیزی لایق تقدیم به تو ندارم مگر دعای شبانه و راز و نیاز 
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۱-سپاس می‌گویم خدا برای برای دادگری احمد شیخ اویس حسین 
انتفان. 

۲-شاه بسرشاه و شاه شاهان از ناد شاه شاهان, آنکسی که اگر او را جان 
جهان بخوانی سزاوارش است. 

۲ چشم تو را ندیده به بخت و اقبال بلندت ایمان آورد آفرین بر تو که 
مستحق چنین لطفی از جانب خداوندی. 

۴ اقبال احمدی و معجزه خداوند سبحان, آن ماهی را که بی تو طلوع 
می‌کند. به دو نیم خواهد کرد (اشاره به شق‌القمر).(۱) 

ش-فروغ و جلوه بخت تو از شاه و گدا دلبری می‌کند. چشم بد از تو دور باد 
که هم جان با کی و هم معشوقی عزیز. 

موی میان سر خود را دو تا کرده و تاب ده زیرا که در اقبال تو. بخشش 
خاقانی و کوشش و جهانگیری چنگیزخانی وجود دارد. 

۷-اگر چه ما از تو دور هستیم اما همواره به یادت قدح شراب می‌گیر یم و 
می‌نوشیم زبرا که دوری منزل و مکان, در سفر روحانی جان, وجود ندارد. 
۸-از گل روئیده در پارس, غنچهٌ خوشدلی برایم نشکفت. آفرین بر دجله 


بغداد و شراب ریحانی و خوشبوی آن. 


سر آن عاشقی که خاک در معشوق نباشد. چه زمانی از رنح و 


۰-ای نسم سحری. غبار کوی پار را برایم بیاور تا حافظ از آن. چشمان 


دل خود را نورانی سازد. 


۱- سوره قمر یه ۱و۲ 
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۱- تأ جایی که می‌دانی قدر و وقت خود را بدان زیرا ای جان عزیز من. 
اين لحظه. حاصل و نتیجه زندگی است پس هوشیار باش. 

۲-اگر روزگار به تو کام دل می‌بخشد در عوض عمرت را می‌ستاند. پس 
تلاش کن که از بخت مساعد خود. حق عیش و شادمانی را با پس گیری. 
۳-ای باغبان, آنگاه که من از اینجا کو چ کنم. اگر تو بجز قامت دوست من. 
سروی دیگر را جایم بکاری, بر تو حرام باد. 

۴ لذت باده, زاهدی که از شراب ننوشیدن بشیمان شده را هلاک خواهد 
کرد. پس ای عاقل, تو کاری نکن که پشیمانی به بار آورد. 

4 محتسب این قدر اطلاع ندارد که صوفی» شراب خانگی دارد که از 
سرخی چون انار است. 

ای شیرین دهان, با دعای سحرخیزان خصومت مورز زیرا که نگین 
پادشاهی سلیمان در پناه اسم اعظم حق است. 

۷ پند عاشقان را بشنو و از در عیش و خوشگذرانی وارد شسو زیسرا 
پرداختن به کارهای این دنیای زودگذر. چندان ارزشی ندارد. 

۸-ای برادران. رحمی کنید زیرا بوسف گرامیم از نزدم رفت و من از غم و 
اندوه دوری او حال پیر کنعان را سخت آشفته می‌بینم. 

٩-در‏ نزد زاهد. از وارستگی دم مزن زیرا با طبیب نامحرم نمی توان از 
درد پنهانی عشق سخن گفت. 

۰-از کنارم می‌گذری و تير مژگان تو. خون دل خلق را می‌ریزد. اینچنین 
که تو تند و تیز می‌روی آی عزیز من, می‌ترسم که در راه بازمانی. 
۱-دل را از تبر چشمان تو محفوظ داشتم اما ابروی کماندار تو گستاخی 
بسیار می‌کند. 

۲- ای کسی که چین و شکن گیسویت. محل گردآمدن پریشانی‌هاست. 
حافظ آشفته را با احسان و نیکویی, خاطرجمع کن. 

۳-ای معشوق سنگین دل اگر تو از حال ما فارغی, ما حال و روز خود را 
به اصف ثانی زمانه خود خواهیم گفت. 
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۱- ای محبوب من. من دوستدار تو هستم و می‌دانم که این موضوع را 
می‌دانی زیرا که نادیده‌ها را می‌بینی و نانوشته‌ها را می‌خوانی. 
۲-سرزنشگر از آنچه میان عاشق و معشوق می‌گذرد بی‌خبر است. چشم 
نابینا هیچ‌چیز را نمی تواند ببیند بویژه ا گر سر پنهانی دل باشد. 

۳-گیسو را بیفشان و صوفی را به رقص و پایکوبی برانگیز تا که از هس 
وصله دلقش. هزاران بت خودپرستی را فرو ریزی. 

۴-گشایش کار آرزومندان به آن ابرو وابسته است. پس بخاطر خدا 
لحظه‌ای بنشین و گره از پیشانی باز کن و بخند. 

۵ فرشته در هنگام سجده به آدم. قصدش بوسیدن آستان تو بود زیرا که 
در زیبایی تو, لطیفه حسنی بالاتر از حد آدمی دید. 


۶ روشنی‌بخش چشمان ماء نسیمی از بوی خوش گیسوان معشوق است. 


خدایا به این جمع (گیسوی یار) از باد پریشانی و تفرقه. اندوه و آسیبی 


بر سل. 

۷-افسوس که شادی نیم‌شبی را با خواب در سحرگاه از دست دادیم. ای 
دل قدر وقت را نمی‌دانی مگر اینکه درمانده شوی. 

۸از همسفران, دلتنگ و آزرده‌خاطر بودن, راه معرفت نیست. دشواری 
منزل را به جان بخر به یاد روزگاری که آسان بر تو گذشت. 

4-حافظ. تصویر خیالی حلقه زلف یار تو را فریب می‌دهد. مراقب باش تا 


حلقه در بخت امر ناممکنی را نکوبی. 
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۱ تمام آفر بدگان گفتند که تو در زیبایی. بوسف دومی اما وقتی که 


خوب به تو نگر بستم. دانستم که حقیقتاً تو بهتر از آنی که گفته‌اند. 


۲-با خنده شکرین خود. شیرین‌تر از آنی هستی که من به تو بگویم ای 
سرور زیبارویان تو شیرین زمانة خود هستی. 

۳- نمی توان دهان تو را به غنچه تشبیه کرد زیرا هرگز غنچه چنین دهان 
کوچکی ندارد. 

۴ صد بار به من گفته‌ای که از بوسه‌ای بر دهانت. کامم را صی‌دهی 
نمی‌دانم چرا چون گل سوسن, همه زبانی و عمل نمی‌کنی. 

۵ می‌گوبی که کامت را می‌دهم اما جانت را می‌ستانم. می‌ترسم کامم را 
ندهی. جانم را هم بستانی. 

چشم تو. تیر نگاه را از سپر جان می‌گذراند. چه کسی چشم مست و 
بیماری به اين نیرو مندی دیده است" 

۷ آن کسی را که تو از نظر خود برانی و بی‌اعتبارش کنی, از نظر مردم. 


جون قطره اشکی شود که از دیده بر خاک افتد. 
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۱-ای نسیم صبح نیکبختی با آن نام و نشانی که خودت می‌شناسی از کوی 
آنکسی که می‌دانی و در آن زمان که خود از آن مطلعی, گذر کن. 

۲- تو قاصد خلوتگاه راز هستی و چشم به راه تو دوخته شده. از روی 
مر دمی و بزرگواری نه به زور و تحکم. آنگونه که خود می‌دانسی, به 
سویش برأن. 

۳-به او بو که جان گرامی‌ام از دست رفت. بسخاطر خدا از لب لعل 
جانبخش او آنجه که مصلحت می‌دانی به من ببخش. 


۴-ای نسیم. من حروف این کلمات را به گونه‌ای نوشتم که نامحرم از آن 


آ گاهی نیابد. تو هم از روی کرامت و بخشش خود, آنچنان که خود می‌دانی 


برای او بخوان. 

۵.خیال شمشیر تو و حال ماء داستان تشنه و آب است. حال که اسیر عشق 
خود را در بند کرده‌ای آنچنان که دلخواهت است. او را بکش. 

۶ چگونه امید به کمربند زریفت تو ببندم زیراً که محبوب من, در کمر تو 
نکته باریکی هست که تنها خودت می‌دانی. 

۷-حافظ در سودای عشق. ترکی و عربی یکسان است. تو هم سخن عشق 


را با آن زبان که خوب می‌دانی بیان کن. 
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۱-دو یار هوشیار و دو من شراب کهنه. آسودگی خاطری و دیوان شعری 
و گوشه چمنی نشستن. 

۲-من این موقعیت و جایگاه را به دنیا و آخرت نخواهم داد حتی اگر هر 
لحظه. گروهی به دنبالم آیند. 

۳-زیرا که هر کس گوشه قناعت خود را به گنج و مال دنیا فروخت. گویی 
یوسف مصری را به کمترین قیمت فروخته است. 

۴-ای زاهد بیا و ببین که کارخانه هستی نه از پارسایی چون تویی و نه از 
گناهکاری همچون منی. رونق خود را از دست نخواهد داد. 

۵.از طوفان حوادث که به چمن آسیب رسانده نمی توان فهمید که پیش از 
این در اینجاء کل سرخ یا یاسمنی وجود داشته است. 

۶ در آینه جام جهان‌بین. صور تگری و انعکاس اسرار غیب را ببین که 


هیچ کس زمانه‌ای چنین شگفت را به خاطر ندارد. 


۷-از این بادهای زهرأگین که به سوی باغ وزید. شگفت‌انگیز است که 


هنوز بوی گل سرخ و نسترن بجا مانده است. 

۸ ای دل با شکیبایی سخت کوشش کن زیرا که خداوند چنین نگین 
باارزش شاهی را در دست دیوی باقی نخواهد گذاشت. 

٩-نهاد‏ و سرشت روزگار در اثر این بلا و مصیبت. فاسد و تسباه شد. 


اند بشه حکیم و دانای مذهبی کجاست؟ 
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۱-جام شراب یک منی را بنوش تابه واسطه آن ريش غم و اندوه را از 


دل پرکنی. 

۲ چون جام شراب. دلت را بکشا و درون آن را نمایان ساز. تا کی 
می‌خواهی چون خم قیراندود شراب, سر پوشیده باشی؟ 

۳-اگر از شراب از خود گذشتگی. پیمانه‌ای بنوشی. پس از ابن کمتر 
ادعای منیت و خودپرستی خواهی کرد. 

۴- در گام برداشتن. چون سنگ استوار باش نه چون آب پر از 
رنگ‌پذیری و آلودگی. 

۵ به شراب. دلبستگی و تعلق خاطر پیدا کن تا چسون مسردان, گردن 
فریبکاری و پرهیزکاری رباکارانه را خرد کنی. 

۶برخیز و چون حافظ کوشش کن تا شاید بتوانی خود را در زسر پای 
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۱- صبح است و قطره‌های شبنم از ابر بهمن‌ماه مسی‌چکد. ساز و برگ 
باده‌نوشی صبحگاهان را آماده ساز و جام شراب یک منی به من بده. 
۲-در دریای خودپرستی و انانیت افتاده‌ام. شراب بیاور تا بنوشم و او مر 
از قیدهایی و منی و لاف رهایی بخشد. 

۳ خون پیاله (شراب) بنوش که خونش حلال است و در عشق یار باش 


زیرا که کاری بسبار شاسته است. 


۴۳-ساقی آماده باش زبرا که غم و اندوه در کمن مانشسته است. ای 


مطرب, تو نیز همین آهنگ را که می‌نوازی, ادامه بده. 

۵شراب بده زیرا که چنگ سر را نزدیک گوش من آورد و گفت: از من که 
پیری خمیدهام این سخن را بشنو و روزگار را به خوشی بگذران. 
۶-ساقی سوگند به بی‌نیازی رندان سوگند می‌دهمت که شراب بیاوری تا 
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۱- ای کسی که در کشتن ما -عاشقان خود - هیچ گذشت نداری» اصل 
سرمایه و سود آن را نابود می‌کنی و پروایی نداری. 
۲- مبتلابان به مصببت. با خود سم خطرناک و لاعلاجی دارند. پس 


هوشیار باش که قصد جان آنها را کردن اشتباه است. 


۳-وقتی که با گوشه چشم عنایتی می توانی رنج ما را از میان ببری. شرط 


انصاف نیست که این رنج را مداوا نکنی. 

۲ چشمان ما به امید وصال تو چون دریایی از اشک شده است پس چرا 
برای گردش به لب این دریاء گذری نمی‌کنی" 

۵هر ستمی از اخلاق شریف تو بازگفتند. سخن مغرضان بدخواه تو است. 
تو این کارها را نمی‌کنی. 

۶-ای زاهد. اگر معشوق زیباروی ماء خود را به تو نشان دهد. دیگر چیزی 
جز از شراب و معشوق از خدا نخواهی خواست. 

۷-حافظ. در برابر ابروی هلالی یار که چون محراب است. سجده کن ز برا 


که دعابی از سر صداقت جز در آنجا.؛ در جای دیگری نمی توانی بکنی. 
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۱-اين سخن نغز را بشنو تا خود را از غم دنیا آسوده کنی, اگر خواهسان 
روزی و بهره‌ای که برایت مقرر نشده, باشی. خون دل بسیار خواهی 
خورد. 

۲- در پایان کار. پیکر تو, گل کوزه گران خواهد شد پس اینک به فکر 
یافتن سبویی باش که آن را پر از شراب کنی. 

۳اگر از آن گروه کسانی هستی که آرزوی رفستن به بهشت را دارد. 
می‌توانی با آدمیانی که فرشته‌نژاد و زیبا هستند. عیش و عشرت کنی. 
۴-با لاف و گزاف و بی‌سبب نمی توان بر جای بزرگان, تکیه زد. مگر آنکه 
تمام اسباب بزرگی و فضل را فراهم آورده باشی. 

۵-ای پادشاه شیر ین دهنان, اگر به سوی عاشق خود -فرهاد -نظر عنایتی 


بیفکنی. ثواب بسیاری خواهی برد. 


عنخه زمانی: قضرت ای از کم ال را یه هگ گر اند که 
لوح دل خود را از افکار پریشان, پاک سازی. 
۷-ای حافظ. اگر تو. امور خود را به کرم و بخشش الهی واگذار کنی. چه 


بسیار شادیها و عیشهابی که بواسطه قسمت خداوندی بدست می اوری. 


۸-ای باد صباء در حق خواجه جلال‌الدین, بندگی و خدمت کن تا دنیا را پر 


از گل سوسن و یاسمن کنی. 
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۱-ای دل. از کوچه عشق نمی‌گذری, تمامی اسباب جمعیت خاطر را داری 
اما کاری انجام نمی‌دهی. 

۲ چوگان فرمانروایی در دست داری و گوی سعادتی نمی‌زنی. شاهین 
پیروزی بر دستت نشسته و به صید نمی پردازی. 

۳-ای دل, این خون که در جگرت می‌جوشد را صرف عشق یاری زیبارو 
۴-نفس خوی تو از آنجا خوشبو نشد که چو باد صبا از خاک کوی دوست 


نمی‌گذری. 


۵ می‌ترسم تو از چمن گیتی. یک آستین پرگل با خود نبرد زیرا که از 
درخت گل آن. نیش خار را تحمل نمی‌کنی. 


عاگر چه در استین جامه جان خود نافه‌های بیچیده داری اما آنها را 


۴ ؟ هه 


فدای گیسوی دلبری نمی‌کنی. 

۷-جام. لطیف و مطلوب دل است ولی تو آن را به خاک می‌افکنی و از 
محنت خمارآلودگی نگران نستی؟ 

۸ حافظ کناره‌گیر زیرا اگر همه در برابر پادشاه زمانه اظهار بسندگی 


می‌کنند. تو بهرحال این کار را نمی‌کنی. 
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۱ سحرگاه سالکی در سرزمینی با مصاحب خود این نکته پیچیده را 
می‌گفت 

۲ که: ای صوفی. شراب آنگاه صاف و روشن می‌شود که چهل روز در 
شیشه بماند. 

۲ خداوند از آن خرقه صدبار نفرت و بیزاری دارد که در هر آستین آن 
صدها انديشه و پندار باطل و شرکت آمیز باشد. 

۴-اگر چه از مروت و جوانمردی تنها نامی به جا مانده و اثشری از آن 
نیست اما با این همه تو حاجتت را به یار نازنینی بازگو کن. 

ای صاحب خرمن, اگر بر خوشه‌چینان رحم کنی و انصاف داشته باشی. 
خداوند به تو پاداشت را خواهد بخشید. 

۶ در هیچکس شور و نشاط شادمانی نمی‌بینم. نه درمانی برای درد و 
اندوه دل و نه غبرت و علاقه‌ای به دین. 

۷-دلها تیره و تار شد. امید که از عالم غیب. خلوت‌نشینی. چراغی روشن 
کند. 

۸-اگر انگشت سلیمان نباشد. نگینی که بر آن اسم اعظم حک شده چه 


فایده و اثری خواهد داشت. 


٩-اگر‏ جه آثین و شیوه زیبارویان, تندخوبی است اما چه می‌شود اگر با 


غمد بده عاشقی. سر سازش داشته باشند. 

۰.-راه میخانه را نشانم بده تا پایان کار خود را از مرشدی عاقبت اندیش 
بپرسم. 

۱ حافظ حضور قلبی برای تدریس در خلوت خانه خود دارد و نه 


دانشمند, به علم بقین دست بافته است. 
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۱-مگر اینکه تو (محبوب من) هوس کنی و بر لب جویی بنشینی (وگرنه 
اگر ایستاده باشی) هر فتنه و آشوبی که ببینی» تماماً از وجود خودت 


۲ قسمت می‌دهم به خداوندی که نو ننده برگزبده وی می‌باشی. که هیچ 
۳-اگر من بتوانم امانت خدایی را به سلامت به منزل برسانم. ترسی ندارم 


زیرا که عاشقی اگر از روی بی‌دینی نباشد. آسان است. 

۴ خوی نیک و شرم و حیای تو, باعث سروریات بر زیبارویان شد. 
ایکا متام یآ اه ی 

ای گل از لطافت تو در شگفت هستم که چگونه همنشین خاری شدی, 
ظاهراً صلاح حال را چنین می‌بینی. 

عاگر بر ستم مراقب تو. صبر نکنم چه می توانم بکنم. عاشقان چاره‌ای جز 
عجز و بیچارگی ندارند. 

۷- نسیم سحرگاهی در آرزوی تو از گلزار برخاست زیرا که تو باصفاتر از 
گل سرخی و باطراوت‌تر از گل نسترن. 

۸اگر لحظه‌ای بر روزن چشم من قدم گذاری می‌بینی که اشکم چه 
وهای ادعب و اسکاس کته: 

۹-ای کسی که بزرگان حقیقت‌بین, به تو عنایت دارند. سختی بدون 
غرض از این چا کر مخلص خود بشنو: 

۰- تو بسیار نازنین و پا کدل و پاک‌سرشتی. پس بهتر است که با 
نامردمان مجالست نکنی. 

۱-سیل آشک روان. صبر و دل حافظ را با خود برد. طاقتم به پایان 
رسید. ای چشمان من از رقیبم دور شو و مرا بیش از این آزار مده. 

۲- ای شمع زیبارویان تو با اين لطافت و گستاخیات. تنها سزاوار 
بندگی خواجه جلال‌الدین هستی. 
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۱۳ 
کج و اه 


۱-ساقیا. ابر سایه افکنده. فصل بهار است و تو کنار لب جویی, من به تو 
زان ناش رتاش 

۲-اثُر یکرنگی در این دلق ناپاک صوفی دیده نمی‌شود پس برخیز و آن را 
با شراب صاف بشوی و تطهیر کن. 

نا طیعی بت داز دنس به لطفو کر ان اعتتاد گم ای وتا ویو 


و مجرب. از این فرومایه. ثبات قدم و پایداری مخواه. 


۴-دو پند تو را می‌دهم بشنو که گویی صد گنج به دست آورده‌ای: به 


خوشی و شادمانی بپرداز و از عیبجویی بپرهیز. 

۵ به شکرانه آنکه بار دیگر عمرت به فصل بهار رسید. نهال نیکی بکار و 
به راه حقیقت برو. 

عاگر دیدن روی معشوق را می‌خواهی, آینه دلت را شایسته آن کن زیرا 
که از آهن و رویء گل سرخ و نسرین نمی‌روید. 

۷-گوش کن که بلبل شیدا با فریاد می‌گوید: خواجه تو کوتاهی مکن تاگل 
کامیابی را ببویی. 

گفتی که از زهد حافظ, بوی ریا می‌آید. آفرین بر نفس و سخنت زیرا 


که بخوبی به آن پی بردی. 
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۱- دیشب بلبل از بالای شاخه و با نغمه خوش پهلوی. درس مجالس 


عرفانی را می‌خواند. 


۲- یعنی که بیا و ببین که گل سرخ, آتش موسی را جلوه‌گر نسمود تا از 


درخت گل. همچون موسی. نکته و معنای توحید را بشنوی. 

۳-مرغان باغ همگی ترانه‌ساز و بذله گو هستند برای آنکه خواجه همراه با 
شنیدن غزلهای پارسی شیوا. شراب بنوشد. 

۴-جمشید تنها داستان جام جهان‌بین خود را با خود از دنیا برد. آگاه باش 
که هرگز بر اسباب زندگی دنیوی دل مبندی. 

۵-اين داستان شگفت را از اقبال و بخت واژگون من بشنو که بار با 
نفسهای روحبخش عیسوی خود مارا کشت (بجای آنکه زنده کند). 

۶ خوشا حال آنکه بر بوریای خود با فقر می‌سازد و خواب آسوده‌ای 
می‌کند زیرا که این زندگی و شادمانی شایسته تخت شاهی نیست. 

۷ چشمت با یک کرشمه. خانه دل عاشقان را خراب کرد. امید که هرگز 
خمارآلوده نشوی زیرا که به خوشدلی. سرمست می‌روی. 

۸ دهقان پیر چه سخن دلپذیری به پسر خود گفت که ای فروع دیدگانم. 
جز آنچه که خود می‌کاری چیزی درو نخواهی کرد. 

٩-مگر‏ ساقی, به حافظ. بیش از حد شراب داد که گیسوان و دستار مولوی 


مراد حافظ - آشفته و بریشان شد؟ 
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۱-ای بی‌خبر از مراتب معرفت. بکوش تا آگاه شوی. تا زمانی که سالک 
و پوینده نباشی, کی می‌توانی به مرحله ارشاد و رهبری برسیآ 

۲-در مکتب حقایق هستی و نزد آموزگار محبت. ای پسر, به هوش باش و 
سعی کن تا روزی پدر شوی (باتجربه شوی). 

۳-از مس ناقابل وجود و هستی خود چشم بپوش تاا کسیر عشق را بیابی و 
وجودت چون زر گرانبها و عزیز شود. 

۴ پرداختن به خواب و خوراک تو را از مرتبه والای انسانیت خود دور 
کرد. زمانی به این مقام می‌رسی که از خواب و خوراک بگذری. 

۵اگر نور عشق بروردگار به دل و جانت بیفتد. قسم به خدا که از 


خورشید آسمان نیز باشکوهتر خواهی شد. 


۶ یک نفس در دریای حق غرقه شو و تصور مکن که از آب هفت دریا هم 


به اندازه سر مویی, تر شوی. 

۷-اگر در راه خداوند صاحب جلال. خاکسار شوی, تمام وجودت. نسور 
آیزدی خواهد شد. 

۸-اگر ذات حق, نظرگاه دیده تو شود از این پس شکی نیست که روشندل 
و بینا خواهی شد. 

٩‏ اگر بنیاد هستی تو زیروزبر و واژگون شود. از این زیروزبر شدن. 
هراسی نداشته باش. 

۰ع۰-حافظ اگر در سرت آرزوی وصال است باید که خاک درگاه صاحب 


هنران و صاحب معرفت باشی. 
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۱ هنگام سحر. فرشته ندادهنده میخانه معرفت به خاطر نیکبختی من 
گفت: به میخانه بازگرد زیرا تو چاکر قدیمی این آستان هستی. 
۲-همچون جمشید. جرعه شراب ما را بنوش تا فروغ جام‌جهان‌بین تو را از 
اسرار دو جهان آگاه سازد. 


۳-بر آستان میخانه. وارستگان از قبد تکلف رسته نشسته‌اند که 


می‌توانند تاج شاهنشاهی را از کسی گرفته و به دیگری دهند. 


۴-سر بر خشت می‌گذارند و پا بر فرق هفت ستاره. نیروی توانابی آنها و 
مقام صاحب منصبی این رندان را بنگر که تا چه حد است. 

سر ما ملازم در میخانه معرفت باد که گوشه بامش به آسمان می‌رسد و 
با این همه دیوارش از نظر مردم حقیر, کو تاه است. 

۶-منازل سلوک را بدون راهنمابی پیر دلیلی و خضر راهی, نپیما زیرا که 
این راهی بسیار تاریک است. پس از خطر گمراهی در آن بترس. 

۷-اگر پادشاهی درویشی و خرسندی را به تو بدهند. ای دل. کوچکترین 
سرزمین حکمرانی تو از اوج آسمان تا اعماق زمین است. 

۸ تو نمی توأنی لاف از فقر و درویشی بزنی پس کرسی وزارت و محفل 
توران شاهی را از دست مده. 

4- ای حافظ که طمعهای ناپخته داری. از این سخن حیا کن. مگر کردار 


نیک تو چه بوده که خواهان بهشت جاودان شده‌ای؟ 
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۱- ای کسی که در جهره‌ات. فروع بادشاهی دیده می‌شوی و در آند بشه 
تو. صدگونه حکمت بزدانی نهان شده است. 

۲-آفرین بر قلم تو باد که بر پادشاهی و شریعت. از یک قطره مرکب. صد 
جشمه آب زندگانی روان کرده است. 

۳-پرتو اسم اعظم حق بر شیطان نخواهد تایید. بادشاهی و نگین سلطنت 
از ان توست. بس هر چه مصلحت می‌دانی امر کن. 

۴-هرکس که به دانش و خرد سلیمان شک کند. برنده و ماهی به شعور و 
درک او خواهند خند بد. 

اگر جه باز شکاری. گاه گاه ادعای سلطنت می‌کند اما تنها سیمرغان 
قاف‌نشین هستند که ائین بادشاهی را می‌دانند. 

۶ آن شمشیری که اسمان از بخشش خود ان را ابدار سازد به تنهایی و 
بدون سپاه می تواند دنیایی را تسخیر کند. 

۷-قلم تو در شأن آشنا و بیگانه. چه دلیذ بر دعای جانبخش با جادوی 
کاستن عمر را می‌نو بسد. 

ای کسی که عنصر وجودت. از کیمیای عزت و سربلندی خلق شده و 
دولت و اقبال تو از ععب فساد. در امان است. 

٩-ساقی,‏ شرابی از چشمه میخانه بیاور تا خرقه‌های خود را از خودبینی 
خانقاه‌نشن. باک سازیم. 

۰- ای بادشاه. مدت درازی است که جامم از شراب خالی است. این 
ادعای بنده است و شاهد آن» محتسب است. 

۱-اگر از شمشیر تو انعکاسی به معادن افتد. باقوت سرخفام از شدت 
ترس. زردروی خواهد شد. 

۲- می‌دانم اگر حال مرا از باد سحرگاهی سیر سی. دلت بسرناتوانی 
شب‌زنده‌داران عاشق. رحمت خواهد اورد. 

۳- آنجا که آذرخش عصیان و سرکشی به آدم برگزیده زد. چگونه ما 
می‌توانیم ادعای بیگناهی داشته باشیم ۱۱5 


۴-حافظ. وقتی که پادشاه گاه گاهی نام تو را به یاد می‌آورد. از بخت و 
اقبال خود مرنج و عدر تقصیر و کوتاهی در خدمت را بخواه. 


۱- سوره طه آیه ۱۲۱ 
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۱ در تمام محفل عارفان چون من دیوانه عاشقی نمی‌یابی که خرقه‌اش 
در یک جاو دفتر شعر خود را در جایی دیگر, در گرو شراب گذاشته باشد. 
۲-بر دل من که یه شاهی است. غبار نشسته است. از خدا هم صحبتی و 
همنشینی با دوستی روشن ضمیر را می طلیم. 

۳ به دست زیباروی باده‌فروش خود توبه کرده‌ام که از این پس بدون 
وجود زیبای بزم آرایی» شراب ننوشتم. 

۴-اگر نرگس ادعای برابری با ناز و کرشمه چشمان تو را کرد, از او مرنج, 
زیرا صاحبنظران حقیقی, به دنبال نرگس نابینا نخواهند رفت. 

۵ داستان عشق را مگر اینکه شمع بازگو کند وگرنه پروانه یارا و جرأت 
گفتن ندارد. 

۶-از چشمان خود به دامانم. از اشک جویهای فراوان روانه کردم تا شاید 
باری بلندبالا را در کنارم بنشانند. 

۷-جام شرابی که به شکل کشتی ساخته شده را برایم بیاور زیرا که جدا از 


چهره دوست. هر گوشه چشم من از غم. به دربایی از اشک تبدیل شده 


۸به من معشوقه پرست از دیگری سخن مگو زیرا که من جز به او و به 


جام شراب. به هیچ چیز دیگری رغبت ندارم. 


٩-اين‏ سخن برای چه دلیذیر و خوشایند بود که راهب ترسابی هنگام 
سحر بر در میخانه با اوای نی و چنگ می‌گفت: 
۰-اگر مسلمانی اینگونه است که حافظ دارد. وای اگر پس از امروز. 


فردای قیامتی وجود داشته باشد. 
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۱-آبروی ماهرخی را در نظر گرفته‌ام و صورت سبزه عدار یار را در جایی 
-دل خود -نقش کرده‌ام. 

۲ امیدوارم که فرمان مهرورزی من از آن ابروی کمانی بار. نشان و 
شاقن و؛ 

۳- اختیار سرم به امید دیدار سری از دستم رفت و چشمم از انتظار 
ملاقات چشم یار مجلس آرایم سوخت و تباه شد. 

۲-دلم تیره است. پس به خرقه‌ام آتش خواهم زد بیا ببین که آیا ارزش 
دیدن دارد؟ 

۵ روز مرگ. تابوت مرا از چوب درخت سرو بسازید زیرا در حالی که 
داع سروبالایی رابر دل داریم. از این دنیا می‌رویم. 

۶من فقیر اختیار دل خود را به کسی داده‌ام که سلطنت در کشور زیبایی. 
مجالی برای توجه کسی را به او نمی‌دهد. 

۷-آنجایی که زیبارویان با غمزه خود. شمشیر می‌زنند. اگر سری را به زیر 


پایی ببینی. تعجب مکن. 


۸-من که خوابگاه خانه‌ام از فروغ چهره چون ماه او روشن است. کی به 
روشنی ستاره. التفاتی می‌کنم؟ 


4 آسودگی و وصال جه اهمیت دارد. رضابت دوست را جوبا شو زیرا که 


به غیر او را خواستن. مابه افسوس است. 


۰- گر دفتر شعر حافظ به دربابی برسد. ماهبان از شدت شوق. 
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۱-سلامی چون عطر خوشبوی محبت به آن باری که گویی مردمک چشم 
روشنابی است. 

۲-درودی چون نور دل مردان خدا بر آن شمع روشن کنند خلوت اهل دل. 
۳- از باران همراه خود, اثری برجای نمی‌بینم. ساقی کجایی که دلم از 
تنهابی. غرق خون شد. 

۴-از خرابات مغان روی برمتاب زیرا در آنجاکلید حل مشکلات را 
می‌فر و شند. 

هگرجه عروس جهان در نهایت زیبایی است. اما بی وفابی را نیز از حد و 


اندازه برده است. 


۶اگر دل مجروح من. همتی داشته باشد از مردمان سنگدل تقاصای 


مرهم و مومیأیی نمی‌کند. 

۷-شرابی که صوفی را از پاد درآورد. کجا می‌فروشند زیرا که من از 
دست زهد ریایی او, در رنج و عذابم. 

۸ دوستان و رفیقان چنان عهد و پیمان دوستی را شکستند که گوبی 
مطلقاً آشنابی وجود نداشته است. 

٩-ای‏ نفس حریص. اگر تو مرا به حال خود واگذاری, در عین فقر و 
نداری, بر هوای نفسانی خود حاکم خواهم شد. 

۰-من اکسیر سعادت را به تو می‌شناسانم و آن این است. دوری و دوری 
از مصاحب بدخوی. 

۱-حافظ از ستم زمانه شکایت مکن زیرا تو بنده‌ای و از کارهای ایزدی 
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ای پادشاه ز یبارویان» فریاد از اندوه تنهایی. دل بی تو به ستوه آمده. 
هنگام آن است که بازگردی. 

۲-گل بوستان. همواره شاداب و باطراوت نمی‌ماند. هنگام توانایی, 
ضعیفان و ناتوانان را یاری رسان. 

۳-دیشب با باد صبا از گیسو یش, شکایت کردم و او گفت: تو در اشتباهی. 
از اين اندیشه باطل بگذر. 

۴ صد باد صبا در حالی که در زنجیرند. می‌قصند. ای دل. این همکار تو 
در عشق است. تا زین پس کار بیهوده و باطل نکنی. 

۵ آرزومندی به تو در عين دوری. مرا چنان بی تاب کرده که تحمل صبر 
و شکیبابی از دستم خواهد رفت. 

۶ یارب با چه کسی می‌توان این نکته ظریف را گفت که معشوق من که 
همه جا هست. چهره به کسی نشان نداد. 

۷-ساقی. بدون تو. چمن و گلزار گل سرخ هیچ جلا و صفایی ندارد. با 
قامت چون شمشاد خود بخرام تا باغ را زینت ببخشی. 

۸ ای کسی که در بستر نامرادی. دردم را درمانی و در گوشه عزلت و 
بی‌کسی, یاد تو مونس و همدم من است. 

٩-در‏ دایره سرنوشت. ما مرکز تسلیم هستیم, آنچه تو دربارهُ ما اندیشی. 
عین لطف است و هر حکمی که بفرمابی, انجام می‌دهیم. 

۰-فکر و انديشه خود را داشتن, در عالم رندی معنی ندارد و خودبینی و 
تکبر در این مذهب. عین کفر است. 


مشکل را با نوشیدن ساغر شیشه‌ای حل کنم. 
۲-حافظ. شب هجران به پایان رسید و بوی خوش روزگار وصال رسید. 


ای عاشق شوریده, این شادی بر تو مبارک باد. 
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۱-ای دل اگر از آن چاه ذقن یار بیرون بیایی به هر کجا که بروی, زود 
پشیمان خواهی شد. 

۲-هوشیار باش زیرااگر به وسوسه و اندیشه بد خرد گوش دهی, همچون 
حضرت آدم از بهشت جاودان رانده خواهی شد. 

۳-اگر تشنه لب از چشمه آب حیات بیرون بیایی. شابسته است که فلک 
به جرعه آبی. تو را کمک نکند. 

۴۳-من در حسرت دیدار توء. چون صبح. جان می‌دهم با این امید که چون 
خورشید درخشانی بیرون بیایی و طلوع کنی. 

۵ آنقدر چون باد صباء باهمت خود بر تو می‌وزم تا از غنچه و پرده خود. 
چو گلی شاد و باطراوت بیرون بیابی. 


۶ در شب تاریک هجران تو. جانم به لب رسید. وقت آن است که چون 


ماهی روشن, بیرون آمده و طلوع کنی. 


۷-بر راه گذر تو. از دیده‌ام. جویهای اشک بسیار روان کردم تا شاید که 
تو چون سرو در کنار جوء خرامان روان شوی. 
۸ حافظ. بیش از اين فکر و خیال مکن زیرا آن یوسف ماهرو بالاخره 


بازخواهد گشت و تو از کلبه اندوه‌ها بیرون خواهی امد. 





مر سنا ناما ۲ کین ری 7 7 4 
مت و مروت ول 


۳ 


۱ ۱ 1" ۳ 

۱ مرت رم لک دا وروی ۱ > 

مُ ۲ ۱ 2 ات 2 . ۱ رم 8 7 
جک دسر رضبری مس نع ور ولا / 


1 روصم سب 1 لا 
مغ سل اد 
لوا ساری ها یل 





۱- شراب بخواه و گلریزان کن. از روزگار چه می‌خواهی؟ آين را هنگام 
سحر. گل گفت. بلبل تو در این باره چه می‌گوبی؟ 

۲-بساط عیش را به گلستان ببر تا لب معشوق و چهر:ٌ ساقی را ببوسی 
یعنی شراب لب لعل بنوشی و گل روی سرخ بو کنی. 

۳ با قامت بلند چون شمشاد خود. خرامان. به سوی باغ برو تا سرو از 
قامت تو. پسندیدگی و دلخواهی را بیاموزد. 

۴ تا غنچه شکفته لبان تو. سعادت بوسه را نصیب چه کسی خواهد کرد. 
ای شاخه گل زیبا. برای خاطر چه کسی, می‌رویی؟ 

شحال که بازار زیبایی تو پر از ازدحام خربداران است» وقت را غنیمت 
بدان و گنجی از سرمایه نیکوکاری برای خود فراهم کن. 


عاز آنجا که شمع زیبابی و جمال در رهگذر باد حوادث قرار گرفته, از 


فروع شمع چهره زیبای خود. نصیب ببر و فضیلتی فراهم آور. 


۷-آن گیسوانی که هر چین و شکن آن به صد نافه چین می‌ارزد. چه دلپذیر 
بود اگر از خوشخویی و مهربانی نیز. بویی برده بود و بهره‌ای داشت. 
۸-هر پرنده‌ای با نغمه و آهنگی به باغ و گلزارت شاه آمد. بلبل با نغمه 


سرابی خود و حافظ با غزلخوانی خود. 














آب حرام: کنایه از شراب 


آب رخ آبرو. حثیت 


آب‌رو: طرارت حهره 

آبخور: مشربه, فسمت و نصیب 

آدم صفی: یمنی آدم برگزیده و ممتاز. آدم 
ابوالبشر 

آذار: از ماههای رومی است. ششمین ماه 
سسریانی که هسرب آن را مشهورالروم 
خوانده ماه اول بهار 

آمیختن: درهم و مخلوط کردن 
ابوالفوارس: سوار برگزیده. شهوار. لقب 
شاه شجاع 

انتناق: انتظام یافتن 

احیا: ج حبیب. دوستان 

احمد: ستوده و از جمله نامهای پیامبر 
اسلام است. 

درلت احمدی: بخت و اقبال پیامبرگونه 
ارزانی: شایسته و قابل 

ارزق پوشان: مراد صو فیانند که حامه کبود 
می‌پوشند 

استخاره: طلب خیر کردن. فال نیک زدن 
استفتا: 

اطلال: نشسانهای مسرا. بلندیها و 
برجستگی‌ها که از خانه خراب به حا مانده 
است 

اعمی: ناییتا 

التجا: پناه پردن 

الحان: ج لحن. آهنگ 

اند رده: مطلا. زراندود 

انشاء: آفریدن 

تعم: احسان و نیکوکاری 

انمام: جهار بایان 

ایاع: پیاله شراب 

آیغاغ: ترکی مغولی به معنی سخن چین 
پادپیما: کنایه از کار پیموده انحام دهنده 
باد در دست داشتن: رنج بی حاصل بردن 
باده‌پیما: شرابخوا ست 

بادة تبز: شراب گیراء مزثر 

بادة سبک: شرایی که به راحتی جذب شود 
و آثار بدی مثل سردرد و خماری نداشته 


بازاری: منسوب به بازار مبتذل 

باشه: پرنده‌ای شکاری که جثه‌ای کوچک 
دارد و گاهی در هوامرغان کوحک را 
شکار می‌کند 

باخکاران: نام باخی در اصفهان سر لب 
زاینده‌رود 

بانگ نوشانوش: صدای نوش گفتن متقابل 
میخواران وفتی به سلامت و شادی 
یکدیگر می‌خورند 

بتا: بهل تا. تا بگذار تا 

بحل کردن: بخشیدن. حلال کردن 

بختیار: کسی که بخت با او يار و مساهد 
باشد 

بر: پهلو. آخوش 

بربط: سازی رشته‌ای. عود 

رفْع: روبند 

برگ: فصد. عزم التفات 

برگ و نوا: وسایل زندگی. دارایی 
برنمی‌تابم: تحمل آن را ندارم 

بر ید: نأمه‌بر 

بصارت: بیش ر دانایی 

بط شراب: صراحی به صورت مرغایی که 
شراب در آن می‌ریزند 

بلعجیی: چشمیندی. تردستی 

بنامیزد: به نام ایزد 

بو. بوی : امید. آرزی انتظار 

به دست بودن: هوشیار بودن. درنگ کردن 
به نوا فرستان: به حنوان گروگان فرستادن 
بیت‌الفزل: بهترین پیت یک خرل 

پیدق: پیاده. مهره‌ای در شطرنج 


پاردم: چرمی که بر زین یا پالان می‌دوزند 
و زیر دم یا پس ران چارپا می‌اندازند 
پارسا: پرهیزگار و هارف 

پرده: لحن ر آهنگ 

پروائه: جواز. اجازه‌نامه 





پرویزن: الک و خربال 

بنج روز: مهلت کم 

پیاله: ساخر شراب 

پیر مغان: پیر طریفت. مرشد حافظ 
پیشانی: فوت و صلابت. بی شرمی 

تاب: پیچ و تاب. اضطراب 

تالب: توبه کار 

تن پرده, جادر و پرده بزرگ 

تذرو: فرفارل 

ترک: مجازاً زیبارو 

تسییح: نیایش. سبحان‌الله گفتن 

تطارل: دست درازی 

تعییه: آماده کر دن. ساختن 

تفابن: افسوس خوردن, ضرر کردن 
تفرج: سیر گردش 

تفقد: دلجویی 

تفریر: پیان و گفتار 

تقصیر: کوتاهی کردن 

تلییس: لباس هوض کردن. نیرنگ ساختن 
تلقین: یاد دادن 

تمکین: احترای توانایی 

تنعم: به ناز و نعمت زیستن 

تنگ حوصله: کم گنجایش. کم ظر فیت 
توتا: دارری شفابخش و نیرو دهنده چشم 
توفیر: سود و فرارانی 

تلائه غساله: در لغت به ممنی سه‌تای 
شوینده است. سه پیاله حکیمان با کاس 
سه‌گانی ٩‏ 

حامه قبا کر دن: جامه دریدن 

جانی: هزیز. گرامی 

جبر: استخوان شکسته را بستن. توانگر 
ساختن تهیدست 

جبین: پیشانی 

حرس: زنگ کاروان 

خ عه‌نوش: انکه ته‌مانده شراب را 
می نو شضد 

حریده: مجرد و سبکبار 

حریده: دفتر روزنامه 

جمفرآباد: آبادی کوچکی در حومه شیراز 
جمد: موی مجمد 


جماش: شوخ و عشوه گر 


جمال: زیبایی و نیکوی 
حناب: درگاه و آستان 

حنیبه: اسب یدک 

جوهر داشتن: استعداد داشتن 
جوهری: جواهرشناسی 
جیب: گریبان. سینه 


چاشنی: مزه 

حاء زنخدان: گودی چانه 

چشم تر دامن: چشم آلوده و گناهکار 
جشم دریده: مجازاً بی‌حیا و گستاخ 


جفانه: سازی است از خانوادة آلات 
ضرب 

چگل: شسهری در نرکستان. سرزمین 
زییارویان 

حمیدن: به ناز راه رفتن 

جر : فید. گرفتاری 

چین ابرو: مقصود اخم است 

حاش لله: پاکی است مر خدای را پناه بر 
خدا. دور باد 

حالیا: اکنون و نملا 

حرز: دعایی که بر کاغذ نویسند و باخود 
دارند جهت رفع چشم زخم. تمویل 
حرمت: آبرو و غیرت 

حر یف : هم پیاله 

حضرت: حضور. پیشگاه 

حکمت: دانایی. معرفت 

حلقه: دایر. انهمن ر محلس 

حلم: شکیبایی 

حمرا: سرخ رنگ 

حور: زن سیاه چشم. کنایه از محبوب زییا 
خا: جویدن به نرمی 

خاتون: بانوی عالی‌نسب 

خاره: سنگ خارا 

خاک در دهان انداخشتن: مسازاً پشیمان 
شدن 

خاکار: افتاده و فر وتن 

خامه: فلم 

خانفاه: حایگاه و عبادتگاه صوفبان 
خبرت: شناسایی. بصریت در معامله 

خدا را: بخاطر خدا 
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خراب: مت. لایمقل؛ فاسد 

خراب آباد: کنایه از دنا 

خرفه: حامه پشمین که از باره‌ها و وصه‌ها 
به هم درخته. فراهم شود. لباس رسمی 
صوفیان 

خحزف: سفال 

خستن: مجروح شدن 

خوشباشی: درری از غرم و اند وه 

خط داشتن: فرمان داشتن 

خلد: بهشت 

خلق کریم: 

ررشن جوانمردانه 

خلوت: تتهانشینی. دوری گرفتن از مردم 
خلوتی: گوشه گیر و مجرد 

خمار: ملالت و دردسری که پبس از نشله 
شراب حاصل می‌شود 

خنک: خوب. نیک. تحسین را می‌رساند 
خنگ: اسب 

خواجه: سرور و بزرگوار 

خوان یغما: سفره‌ای که میهمانان هر آنجه 
در آن است را پس از صرف غذا. به تارج 
پرند 

خوبی: زیایی 

خون: قتل و کشتن 

خون خم: کنایه از شراب 

خوی: اب دهان. عرق 

دامن کشیدن: ترک کردن. اعراض 

داوری: خصومت. ستیزه 

دختر رز: شراب یا انگور 

درج: جعبه کوچکی که در آن جواهر و 
زینت‌آلات و انواع عطر می‌گذارند. 

در خوشاب: مروارید آب‌دار 

درد: ته‌نشین مایمات. در شمر حافظ. 
نه‌نشین شراب 

درز: جمع در مروارید 

فرست: نشکسته. نوی سکه طلا 

دری: زبان فارسی 

دریتیم: مروارید درشتی که تنها در صدف 
باشد 

دزم: افنسرده و غمگین 


دستار: مندیل. پارچه‌ای که به دور سر 


دستان: سر ود. نغمه 

دستان: حیله و نیرنگ 

دست‌افشانی: تکان دادن دست در هنگام 
رفص ر شاط 

دست بردن: خلیه کردن 

دستگه: دستگاه. سر مایه, قدرت 

دفا: ناراست و ادرست 

دفتر عفل: کنایه از کتابهایی که بر صبنای 
عقل ر نلسفه نوشته شده است 

دقیفه: نکته باریک 

دل از دست رفتن: بی تاب شدن 

دل‌انگار: دل‌آزرده 

دلائه: زن راسطه زنی که زنان را به مردان 
رساند. 

دلدرز: دلخراش 

دلستان: دلبر 

دل‌سیه: مجازاً بی رحم و حاطفه 

دلشان: خوشایند 

دلیل: راهنما 

دمادم: دم به دم. لحظه به لحظه 

دماغ: نیروی فکر و خیال 

دماغ: عجب و تکبر 

دم زدن: سخن گفتن 

دب‌از: همدم و موافق 

دن: خم فیراندود دراز ولی باریکتر از خم 
معمولی 

دوار: گر دنده 

گنبددوار: گنبد گردنده. کنایه از آسمان 
دوتا: خمیده و منحنی 

دور: عهد ر زمانه گردش شراب 

درلت: نیکبختی 

دهر: روزگار و زمانه. دنیا 

دیار: اهدی. کی 

دير مفان: معبد زردشتبان 

ذوفنون: پرهنر 

ذرق: آرزی خواهش 

راح: نشاط ر شادمانی. شراب 

رواق: ظرفی که در آن شراب و شیر را 
صاف کنند 

راه: آهنگ و مقام, پرده 





راه‌زدن: بستن راه به فصد سرفت و غارت 
رباط: کاروانسرا 

ر بع: سرا متزل 

رشحه: تراوش 


رضوان: موکل و دربان بهشت 

رطل: پیمانه شراب 

رطل گران: پباله بزرگ 

رهنا: خحوش‌قامت و زیبا 

رقم زدن: نوشتن. نفش کردن 

رفیب: نگهبان در شمر حافظ به سمنای 
مخالف و مدعی نیز آمده است 


رکناباد: قناتی در حدود ده کبلومتری 
شیراز 

رواق: ایوان. پرده‌ای که حلو خانه آریزاند 
رو ح‌القدس: جبرئیل 

رود: فرزند 

روز وافعه: روز مرگ 

رعی: رونده لام 

ریاحین: جمع ریحان. گیاهان خوشبو 
ریاضت: تحمل رنج برای تهذیب نفس 
ریش: مجروح 

زجاجی: شیدهای 

زرق: نفاق و ریا 

زفن: پرنده‌ای از خانواده بازه موش گیر 
زمام: مهار عنان 

زنار: رشته‌ای متصل به صلیب که 
مسیحیان در گردن خود می‌آويزند. کمربند 
زردتشتیان 

زنخدان. زنخ : جانه 

زنگاری: سبز رنگ 

زهی: آفرین. انسوس. آه 

زیب: زینت و زیور 

ریزنگین داشتن: زیر تسلط داشتن 

سارا: خالص و بی خش 

سالک: مر ید. راهر و 

سبحانی: الهی. ربانی 

سبکروح: بی‌تکلف. شاد 

سبک‌هنان: سریم و قابل انعطاف 
سبوکش: شرابخوار 


سدره: درختی در بالای آسمان هفتم 
مر دادن: رها کردن 

سروش: فرشتذ پیام اور 

سفتن: سوراخ کردن مروارید 

سفینه: مجموعه, جنگ 

سفیم: پیمار. نادرست ر ضعیف 
سلامت: زندگی آرام و بی دخدخه 
سلک: رشته‌ای که جیزی رابه آن بکشند 
سلمی: مثل لیلی. ممشوق عرپ است 
سماحت: جوانمردی. بخشش 

سماط: سفرة غذا 

سماع: رفص صونیان 

سمر: افسانه 

سموم: باد گرم مهلک 

سودا: رونوشت. سیاهی 

سودا: هشق. هوی و هوس 

سودا: معامله 

سودازده: مالیخولیایی 

سها: ستاره‌ای کو جک در آسمان 

سهی: تازه مستفیم روئیده 

سیه کاسه: بخیل و ممسک 

شاب: مر د حوان 

شادخواری: باده‌خواری بی تررسی.شادی 
شارع: تانونگزا شاهراه 

شاهد: خوب و خوبروی 

شاه‌وش: شاه‌مانند. بزرگ‌منش 

شاید: سراوار بودن 

شبتان: خوابگاه 

شبگیر: سحرگاه. هنگام سحر 

شحنه: مرافب و محانظ شهر 

شحنه نحف: اشاره به حضرت هلی(ع) 
دارد و با اين قرینه خاندان نبوت است 
شخعص: آدمی 

شست: دام ماهیگیری 

شط: رودخانه و جوی بزرگ 

شطح: لاف کشف و کرامات زدن 

شمر تر: شمری که نشاط و طراوت بخشد. 
شمشمه: پرتو و روشنی 


شکنج: شکن و پیج و خم زلف 





شیخ: پیر و مرشد. کسی که ردای 
شید: مکر و حیله 

روحانی ر دریر دارد. 

صاحبدل: اهل معنی. یکه‌دان 
صاحب یران: خوش‌طالع 


۳ 
‌ 


صیا: بادی که هنگام صبح از جهت مشرق 


می‌وزد 

صبوح: شرابی که صبح می خور ده‌انل 
صحن: عرصه و نضا 

صداع: دردسی مزاهمت 

صراحی: نوعی ظرف شیشه‌ای با بلوری 
صراف: کسی که سره را از ناسره تشخیص 
دهد 

صرفه‌ای نیرد: سودی نکند 

صرفه پردن: سبقت جستن 

صنعت: تدلیس. نفاق 

صوفی: رهرو طریفت تصوف 

صو معه: عبادتگاه راهب 

صهبا: شراب انگوری. می 

صهیّب: از صحابه پیامبر بود که به کثرت 
زهد و تفوی شهرت داشت 

ضمان: پذپرفتاری. کفیل شدن 

ضمیر: وجدان 

طارم: جوب بست درخت انگور 

طالح: فاسد و تبهکار 

طامات: داهیه‌های بزرگ صوفبان 

طایر دولت: کنایه از مرغ هماست 

طایر سدره: مرغ بهشتی. کنایه از جبرئیل 
طبله: صند وقجه. جمبه عطار 

طرّاری: دزدی, حیله گری. جیب‌بری 
طراز: زینت 

طرفه: شگفت و ححیب 

طره: موی پیشانی 

طرةٌ دستار: بعنی قمتی از پارجه که از 
کنار سربند آویزان می‌شود. 

طفرا: خط طفرا با احکامی که به خط طفرا 
نوشته شود و حکم و فرمانی بود. 

طفیل: کسی که تاخوانده به مهمانی رود. 


طلم: عمل خارق هادت. خط با 
صورنهای عجیبی که بر سر گنجینه 
می‌گذاشتند تا از آن محافظت کند. 
طلعت: روی. وجه 

طنبی: اتاق رسیع و مجلل 

طویی: درخت زیبای در بهشت 

طوع: فرمان بردن 

طیب: بوی خوش. پا کیزه 

طیره: خفت و خشم 

طلمات: تاریکی‌ها. محل جش مه اب 
حیات 

عابدان آفتاب: مجوسان؛ آفتاب پرستان 
عاطر: بوی خوش دهنده 

خاطر عاطر: ضمیر پاکیزه و مصفا 

عافیت: سلامت و دوری از مصالب 
عتیب: خشم گرفتن. فهر و غخضب 

عجوز: زن پیر و کهنال 

حذاب‌الیم: عذاب دردناک 

هلا افری کون یز 

عَذّب: گوارا. شبرین 

عربده: تندخوی و بدمتی 

عرش: تخت شاعی. جایگاه خدای متعال 
عرصه: صفحه شطرنح 

عس: شبگردان. پاسبانان 

عشوه دادن: فریپ دادن 

عظم رمیم: استخوان پوسیده 

حفاک‌الله: خدا تو را بخشاید 

عقد: گر دنبند 

عَلْم شدن: مشهور شدن 

حلی‌الصیاح: پامدادن پگاه 

عماری: کجاره 

حنان پر نان رفتن: معادل بودن. پهلو به 
پهلو اسب راندن 

عنبر: ماده‌ای چرب و خوشبو که از داخل 
معده و روده ماهی عنبر استخراج می‌شود. 
عنفا: سیمر 

عهد شباب: زمان جوانی 

عیار: زیرک و جوانمرد 

غالیه: بوی خوشی است مرکب از مشک و 


ما 





بان او وناب تن خفن 
غریب: بی‌همتا و قابل تحسین 

عزا: جنگ با دشمن دین 

غزاله: آهو پرة ماده, آفتاب 

غزلهای پهلوی: غزلهایی که به لهج؛ محلی 
سروده شده است 

خش: تقلب 

غماز: خبرچین 

خمره: اشارات چشم ۳ 

فال: پیش‌بینی. غیبگویی 

نایض: رساننده فیضص 

فتراک: ترک‌بند که شکار را به پشت آن 
می‌بسته‌اند 

فرجام: پایان 

فردوس: بهشت 

فرقفت: جدانی. مفارفت 

فر وکش: اقامت کن 

فوس: استهزا و مخره گر دن 

نون دمیدن: انوس کردن 

فقر: ۱- در اصطلاح صوفیان: نبازمندی به 
خدا و بی‌نیازی از ضبر او ۲- احتباج و 
فلک: اسمان. قدرت الهی 

فیروزة بواسحاقی: فیروزة موب به 
معادن نیشابور است 

فاف: کوه اساطیری معر وف 

نبس: شعله. پارة آتش 

فتال: بسیار کشنده 

قتبل: کشته. مقتول 

قدسی: پاک و منزه 

فرابه: شيشه بزرگ و شکم فراخ 

فرابه کش: باده‌نوش به حد افراط 

فران: فرار گرفتن دو ستاره است در رضع 
ر تناسب خاص به یکدیگر 

فرعه: نصیب و سهم 

فرةالعین: نور دیده, فرزند 

نصارت کردن: شست و شو دادن 
قصب: نی. پارچه ابریشمی و لباس 
اپریشمین 

نضا: سرنوشت و تقدیر 

قضای آسمان: قضای الهی. مشیت 


للاب: آنکسی که سکه قلب و ناسره 
می ز ند 

فلاشی: به ممنی شخص بی‌نام و ننگ و 
بکار و میخواره رلابالی: افظی است 
ترکی 

نلندر: درویش لاابالی 

فول: کلماتی که بر روی آن تصنیف 
می‌سازند 

کاج: کاش. کاشکی 

کارافتاده: محرب 

کارستان: حکایت و سرگذشت 

کاسه گرفتن: تعارف کردن 

کارین: کایین. مهر به 

گانناز: اه هبرتمی له کب 
چپ‌زن 

کج باخستن: غلط بازی کردن. بد معاملگی 
کر دن. اناد 

کچ دل: بی‌ذوف. کج سلبقه 

کحل: سر مه 

کرام جمع کریم بات مت 

کرامت: حوانمردی, کارهای خارق‌العاده 
کسمه: موی باشد از زلف که سر آن را 
مقراض کنند و خم داده بر رخار گذارند 
و آن را پیجه نیز گویند 

کش: مطبوع و دلپسند 

کلاله: موی پیچیده و مجمد. کاکل 

کلاه: تاج 

0 ریاست و سروری 

وله خیم و چادر 

کم از: حداقل 

کمیت: اسب سرخبال و دم سیاه کهر 
کنار: بفل. آفوش 

کتف: سایه. بناه 

کوته آستینان: کنایه از صوفیان 

کوس: نقاره بزرگ 

کوکبه: حشمت و جاه و جلال 

و شعان انز اقب مرس ات[ 
کی: بزرگ. لقب شاهان کیانی 


۳۳ 


۳ ۱ - + و 
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کیمیا: اکیر. عنصری تصوری که مس را 
به زر مبدل می‌سازد 
گاز: مقراض که در زرگری طلا را با آن 


گران: کنایه از شخص ناگوار و مکر وه 
گرانحان: پوست کلفت 

گردخاطر: ملال و کدورت خاطر 

گر درن: آسمان 

گریوه: راه دشوار. گردنه 

گلبانگ: آواز خوش 

گلیر: گل افشان و گلریز 

گل پارسی: نام گلی است به غایت سرخ و 
خوش رنگ 

گل سوری: گل سرخ 

گلگشت مصلا: تفرجگاهی در شیراز 
گلگون: به رنگ گل سرخ, اسسم اسب 
شیرین 

گوشه‌نشین: منزوی. مراد مرد خدا و اهل 
خلوت است 

گوهر: سرشت 

گوهر ناسفته: مروارید سوراخ نکرده. مراد 
سخن نسنجیده و خام است 


لابه: تملق. چاپلوسی 


لاتفل: حرف مزن 
لاله خودرو: شفاین 
لایمقل: نادان. بی خرد 
لحد: قیر. گور 

لطیفه- اشاره دفیق 


لعبت: عروسک. اعجوبه 

لمل رمانی: توهی لعل به رنگ انار دنه 
لفز: چیستان و معما 

مْعه: روشنی. پر تو 

لولی: کولی؛ لطیف 

مالک رقاپ: صاحب گردنها. ان که حق 
کشتن و گردن زدن دارد 

مجبوهه: گر دآررده شده 

محاکا: محاکات. گفتگو 

محتاله: زن حیله گر 

مبحتسب: ماأمور دولت و حافظ حد و 


حقوق مردم و آبروی شریمت 

محتشم: صاهب حشمت و مت و حاه 
محثشا: آنجه بر حاشیه نوشته شده باشد 
محض: خالص. بی فش 

محمل: کجاوه کاروان 

مخدره: دختر و زن در پرده: پوشیده. 
مستوره 

مخدوم: سرور 

مدعی: داعیه‌دار ولی کم‌مایه و مخالف 
مذاق: ذائقه. جشایی 

مردم: مردمک چشم. خلق و مردم 

مردم انکن: نیر ومد 

مرغ بهشتی: طاووس. کنایه از معشوق 
مرغ دانا: کنایه از سیمرل 

مرغول: موی پیچیده 

مرفع: وصهه‌دار 

مزوجه: يا مزدوحه کلاهی بود پنبه | کنده 
که صوفیان بر سر می‌گذاشتند 

متوری: نجابت 

مسند: جایگاه و تکیه‌گاه سلاطین 

مشاطه: شانه کننده. آرایشگر 

مشام: بینی 

مشمله: قندیل بزرگ و مشبک پایه‌دار که 
شبها در جلو پادشاهان و امیران پا 
پیش اپیش هروس می‌کشیدند 

مشفله: کار و کسپ. فا و فیل 

مصطبه: سکو 

مصفول: صیقلی شده. شفاف 

مضراب: در اصطلاح موسیفی به معنی 
زخمه است 

مطاع: فرمانر وا 

مطرب: کسی که ساز زده و اواز می خواند 
معامل: معامله کننده. مشتاق 

مغاک: گودال. کنایه از گور 

مقبجه: بسری که در میکده‌ها خدمت 
می‌کرد 

مفیلان: خار شتر. درختجه‌ای با خضارهای 
بی‌شمار 

مقتاح: کلید 

مفتول: تاب داده 


و ۱۳ 
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مقراض: نوعی قیحی است که زبانه شمع 
را با ان می‌برند 

مقرنس: نوعی زینت ساختمانی. لنگره‌دار 
مُل: شراب 

ملاحت: بانمک بودن. روش و رنتار 
حذاب داشتن 

ملازمان: خدمکاران 

ملکت: پادشاهی. کشور 

ملکوت: عظمت و عالم یب 

یَهُج یا مَهُج: راه آشکار و گشاده 

من یزید: حراج ر‌ مرایده 

مواهید: وعده‌عا 

موکب: گروه سواران که در الترام بسزرگان 
می‌روند 

مومیایی: داروی شکستگی 

مویه: گریه و زاری. نوحه 

مهیمن: کسی که به هنگام ترس به آدم پناه 
دهد. یکی از اسماء خدای تمالی 

می ریحانی: شراب رقیق معطر 

میوه دل: فر زند 

ناخلف: فرزند نااهل. بدسرشت 

ناسزایان: نالایقان و فرومایگان 

ناطقه: فوه تکلم. سخنگوی 

نال: نی. کنایه از مسستی 

نبید یا نییذ: شراب خرما 

ندیم: حر یف باده 

نزهت: پا کيزگی 

نوند: اندوهگین و خمناک 

نسیم: باد ملایم و مفرح 

نصاب: حد معین از هر حیز. در فقه مقدار 
مالی که زکات بر آن واجب گردد 

نطاق: کمربند 

نصیب: بهره و فسمت 

نظارگان: جمع نظاره به معنی گروه بیننده 
تماشاگران 

نظرباز: کسی که عادت به نگریستن به 


زیبارویان دارد 


نعل در آتش داشتن: یمنی سضطرب و 
بی‌فرار بودن 

نغمه داودی: بمنی نقمه‌ای بسیار خوش 
مثل صوت داود؛ زیرا داود ميان پیامیران. 
پیامبری خوش آواز بود 

نقاع: نفع بسیار رساننده 

نفحه: پراکندن بوی خوش 

نقل: روایت. نصه گویی 

نقل: انچه بمد از شراب از ترشی و 
شیرینی و کباب و جز اینها می‌خورند. مزه 
نکته گرفتن: عیبجویی کردن 

نکهت: بوی خوش 

نگار: ممشوق 

ننگ: بدنامی. شهرت و آوازه 

نوازش فلم: نامه محبت آمیز 

نهیب: آراز مهیب 

بوشیدن: شنبدن. گوش کردن 

وائق: مطمئن 

وایینی: دوباره و بادفت نگریستن 
راخواست: اعتراض 

ررطه: بیابان بی‌راه و نشان. کار دشوار 
درع- پرهیزکاری و تفوی 

وظیفه: مستمری. مقفرری 

رفت: کیفیت و حال 

رلا: محبت. صدافت 

هشت بهشت: خلد. دارالسلام. دارالقرار. 
جنت عدن. جنةالماری. جنالنميم علیین, 
فر دوس 

هفت پرده چشم: صلبیه. مشیمیه. شبکبه. 
عنکبونیه. عنیبه. فرنیه. ملتحمه 

همت: بلندنظری. اراده 

هنحار: قاهده و فانون 

هواداران: مشتاقان. عاشقان 

هواداری: اشتیاق 

باره: حلقه‌ای از طلا و نقره. دست‌بند زنان 
یمین و یبار: راست و چپ 





